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 شگفتارپی 

در  «ارزش خرد»که با عنوان  مقاله واری یادداشتِآغاز در 

«خبر نامۀ گویا»در  1931نوشتم و در تیرماه « ارزش احساسات» هیحاش

 کمیتۀ»و « آژانس خبری کوروش»منتشر شد و نشریه های اینترنتی 

اگر »: هم آن را نقل کردند، گفتم« بین المللی نجات دشت پاسارگاد

سودمند « با چراغ و آینه»کتاب  ۀیک از هزار خوانند یبرااین مقاله 

«.است در حفظ حرمت حقیقت در ادبیات یفریضه ا ینباشد، ادا

در پایان این » :و در پایان آن یادداشت مقاله وار هم گفتم 

است بر اظهارات دکتر محمّد رضا  یتوضیحات، که در واقع تکمله ا

نقد »در قلمرو « تناقضات»وم مفه ۀدربار( سرشک. م) یکدکن یشفیع

، «با چراغ و آینه»در کتاب « ارزش احساسات»و ماهیت ترکیب  «یادب

به  «یو تکمیل یتوضیح»گویم که در این گفتارِ  یبار دیگر با تأکید م

 یدر جستجو: با چراغ و آینه»کتاب  یقصد نقد و بررس هیچوجه

کنم که  یاضافه مرا نداشته ام، و « تحوّل شعر معاصر ایران یریشه ها

حرف »کتاب، که  ۀمثلاً بعد از خواندن مقدم ،یاگر به فرض محال کس

، انگیخته «پروین ۀمعجز»عنوان دارد و احیاناً خواندن فصل کوتاه « اوّل

و  «یهرج و مرج فرهنگ»این کتاب بزرگ را در پرتو  اهدشود و بخو

 یسیاس ،یاعبا توجّه به اوضاع اجتم ،«یدر نقد ادب یفقدان بینش علم»

اخیر در تاریخ ایران دقیق و موشکافانه  ۀحدّ اقلّ هفت ده یِو ادب

 ۰۷۷اوّل آن دو یا سه بار خواندنِ این کتاب ۀکند، مرحل یبررس

صفحات آن نوشتن، و  یۀدر حاش یادداشتهایاست، و هربار ی یصفحه ا

متعدد و  یلازم از مرجعها یدر هر مورد به دست آوردن مدرکها

 ۰۷۷است در حدّ اقلّ  یا یو آنوقت نوشتن نقد و بررس گوناگون،

آن، چنانکه از  ۀ، که حیط«با چراغ و آینه»صفحه و در خور کتاب 

و جو در یافتن  جستآید، بسیار وسیع تر از  یفصول آن بر م یعنوانها

«.است« تحوّل شعر معاصر ایران یریشه ها»

است،   هگذشت اه هشت م بیش از  1931از تیر ماه  حال که   تا به
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فرض محال من واقعاً محال بوده است و از این طور به نظر می رسد که 

خواندن یک نفر هم با « با چراغ و آینه»خوانندگان و ستایندگان کتاب 

نشده است که فقط در بارۀ همین  ، انگیخته«پروین ۀمعجز»فصل کوتاه 

فتصد فصل، یا در واقع مقالۀ مستقلّ شش صفحه ای این کتاب ه

 یادا بنویسد تا به سهم خود« توضیحی و تکمیلی»صفحه ای یک مقالۀ 

 .کرده باشد در حفظ حرمت حقیقت در ادبیات یفریضه ا

و حالا من نکته های بسیار مهمّ این مقاله را که نویسنده آنها را با  

ایجاز بیان کرده است و ممکن است که بسیاری از خوانندگان با 

     مقصود نویسنده پی نبرند، یک یک در اینجا  خواندنِ آنها به عمق

  در حدّ  آگاهی و فهم خود توضیحاتی تکمیلی بر آنها می آورم و 

به هر یک از این نکته ها هم یک عنوانِ برگرفته از عبارات . می افزایم

اهمیت و استقلال هر نکته بر خواننده نمایان تر آن نکته می دهم تا 

 .باشد
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 توفیق پروین در زبان فارسی -0
 

هنوز چندین سال تا صدمین سال تولّد پروین باقی است، و » 

با . متجاوز از پنجاه و چند سال از مرگ نابه هنگام او می گذرد

کمترین عمر،  و کمترین مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن 

بابت  از این. را در زبان فارسی پروین از آنِ خویش کرده است

هیچکدام از بزرگانِ قرن حاضر و حتیّ قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به 

 «.پای او نمی رسند

« تا صدمین سال تولدِ»از جملۀ اوّل می گذریم، چون موضوع  

از مرگ نا به هنگام »باقی بودن و « چندین سال»درگذشته  یک شخصِ

به این  گذشتن، واقعیتی است که آن را می توان« او پنجاه و چند سال

 1۲متولّد شد و در  1۵۲۲اسفند  ۵۲ پروین اعتصامی در»: صورت گفت

درگذشت، یعنی که تمامی عمر او سی و پنج سال  19۵۷ نیفرورد

بود، و این عمر در عصر ما برای هر فردی، چه از عوام باشد و چه از 

 «.خواصّ، مرگی است نا به هنگام

و منطقی دارد؟ چه معنی « کمترین مجال برای شعر گفتن»در  

برای ساختن شعرهایی که از پروین مانده است، چه از حیث کمیّت و 

اگر، چنانکه ؟ دانسته می شودچه از حیث کیفیت، چند سال لازم 

گفته اند، پروین در پانزده سالگی شعرهایی روان و استوار ساخته باشد 

موع که بتواند آنها را با اطمینان در دیوانش بیاورد، بنا بر این مج

را تا بیست و نه سالگی که سال انتشار دیوان  شعرهای چاپ شده اش

  .سال ساخته استپانزده تقریبیِ  در مدّتاوست، 

در قالبهای کلاسیک، شاعری که  ،شعر موزون و مقفّیحیطۀ در  

مهارت و رنگین روان استوار و سالگی در نظم  ، سی و پنجتا سی دنتوان

ینش معنوی به جهان بینی وسیع و کافی پیدا کند و در نگرش و ب

عمر  عمیقی برسد، بعید است که در سنّ شصت، هفتاد و تا آخر 

 .شعری از هر لحاظ بهتر از شعرهای گذشتۀ خود بپرورد

 دقیقاً این باشد « معجزۀ پروین»اگر احتمالاً منظور نویسندۀ مقالۀ  
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 تا عصر هجری شمسی که هیچیک از شاعران بزرگ اواخر قرن هشتم 

در شاعری که اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی است،  حاضر،

خود، از هر لحظ که بسنجیم و داوری کنیم، با تمام شعرهایی که از 

، به ستسی سالگی ساخته ابیست و نُه، تا سالگی بیست پانزده، سنّ 

آن بیشترین توفیق ممکنی که در  ونمی رسد، « پروین اعتصامی»پای 

حساب « معجزه»همین باشد و کرده است،  زبان فارسی از آنِ خویش

با »تصوّرِ بی اساس و بی منطق هم از پژوهشگری که کتاب این شود، 

 .نام او را بر خود دارد، پذیرفتنی نیست« چراغ و آینه

یک نسل پیش نامدارِ به آثار شاعران « نپذیرفتن»برای توجیه این  

آنها همۀ می بینیم که و  کنیممی ، نگاه «معجزۀ پروین»از نویسندۀ مقالۀ 

در همان دوران پیش از بعضی از شعرها در بعضی از کتابهایی که  با

از آن جمله ، معروف شدند، ندسی و پنج سالگی منتشر کرده بود

و  مهدی حمیدی شیرازی، فریدون تولّلی، احمد شاملو، نادر نادرپور،

 .مهدی اخوان ثالث

 مهدی حمیدی شیرازی -1

 شروع می کنم که، 1۵39متولّد  ،«رازیمهدی حمیدی شی»از  

شفیعی . آمده است« اشک معشوق»معروف ترین شعرهایش در کتاب 

به برای رعایت اختصار در این مقاله، که از این پس از او، )کدکنی 

 شفیعی»با نام ( سرشک. م)دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی »جای 

راغ و چ با»و گاهی هم به حکم ضرورت با عنوان مؤلفّ « کدکنی

مهدی »که به « با چراغ و آینه»در فصلی از کتاب ( یاد می کنم« آینه

اگر بخواهیم از شعر سنّتی »: می گویداختصاص داده است، « حمیدی

صد سال اخیر ایران، سفینه ای فراهم آوریم، بعد از بهار و ایرج و 

... پروین و شهریار بیشترین حجم انتخاب از شعر حمیدی خواهد بود 

یاز بزرگ حمیدی بر اعمّ اغلب کسانی که در این عصر شعر امت

کلاسیک می سرایند این بود که تا از حالتی روحی سرشار نمی شد، 

شعر نمی گفت؛ اکثر شعرهای او نوعی بیان حالت عاطفی اوست، از 

در مجموعۀ . و نوعی تأمّلات وجودی مرثیهو خشم و کینه تا مهر 

که تصویر کنندۀ این گونه  میراث شعری او، شعرهای درخشانی
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حالات شخصی او باشد کم نیست و من بارها به هنگام خواندنِ بعضی 

أثرّ عاطفی در خویش احساس کرده ام که قلبم تاز شعرهای او چندان 

صدق »او از  فشرده شده است و این نتیجۀ چیزی جز بهره مندیِ

ذشتۀ فارسی گ رِاگر ارتباط نسلهای آینده با شع... نبوده است « عاطفی

حفظ شود، شعرِ حمیدی در آینده می تواند یکی از مظاهر جمالِ 

هنریِ زبان فارسی در عصر ما باشد و اگر ارتباط نسلهای آینده از این 

شعر حمیدی و بهار و طبعاً فردوسی و مولوی ... نوع فرهنگ قطع شود 

 و سنایی و همۀ بزرگان کهن، این جمال و جلوه ای را که امروز برای

بسیاری از ماها دارد، دیگر برای آیندگان نخواهد داشت و چنین 

 (۲۷۵ – ۲۷۷ص ) «! روزی مباد

 اوّلین مجموعۀ شعرش با عنوانِ میدی بعد از انتشار مهدی ح 

با عنوان  ،، و دوّمین مجموعهدر بیست و چهار سالگی« شکوفه ها»

در بیست و شش سالگی، معروف ترین کتابش، « پس از یک سال»

صفحه  24۵را، که یکی از چاپهای جدید آن در  «اشک معشوق»نی یع

در اینجا شعر . منتشر شده است، در بیست و هفت سالگی منتشر کرد

با « کدکنی شفیعی»ی او را که در یاد بسیاری از همنسلان «مرگ قو»

 :پیوند دارد، می آورم« مهدی حمیدی»نام 

 شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد   

 اد و فریبا بمیرد فریبنده ز  

 

 مرگ تنها نشیند به موجی  شبِ  

 د گوشه ای دور و تنها بمیرد وَرَ  

 

 در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب   

 غزلها بمیرد  که خود در میانِ  

 

 گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا   

 آنجا بمیرد  ،کجا عاشقی کرد  

 

 آنجا شتابد  ،از بیم ،مرگ شبِ  

 غافل شود تا بمیرد که از مرگ   
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 من این نکته گیرم که باور نکردم   

 ندیدم که قویی به صحرا بمیرد   

 

 چو روزی ز آغوش دریا برآمد   

 شبی هم در آغوش دریا بمیرد   

 

 آغوش وا کن  ،تو دریای من بودی  

 .که می خواهد این قوی زیبا بمیرد  

مرگ »ر ، شع«حمیدی»در رده بندی شعرهای « کدکنی شفیعی» 

معرفّی کرده است، امّا خودِ او به خوبی می داند که « غزل»را « قو

در معنایی که نزد شاعران کلاسیک پیدا کرده است و « غزل»

معمولاً همان معنی را در « غزل»پژوهندگان ادبی امروز هم در بحث از 

مشخّص و معرّفی نمی شود، بلکه در « قالب»ذهن دارند، فقط با 

بنا بر این . را با هم در نظر می گیرند« قالب»و « ونمضم»تعریف آن 

است در ردیف هر  « نو»یک شعر « مضمون»از حیث « مرگ قو»شعر 

تا  1912در سال « نیما یوشیج»،  اثر «ققنوس»شعر نوی که از زمان شعر 

  .کلاسیک غزل« قالب»به امروز گفته شده است، امّا در 

می تواند از او « کدکنی شفیعی» استادیِ هر شاگردی در محضرِ 

را می توان از « حمیدی»، ساختۀ «مرگ قو»سؤال کند که آیا شعر 

آن را در سال « نیما یوشیج»که « مرغ شباویز»حیث مضمون، با شعر 

، در سنّ پنجاه و پنج سالگی سروده است، مقایسه کرد و مشابه 19۵3

از دانست؟ این شعر نیما یوشیج را، که هم از حیث مضمون و هم 

 :دانسته می شود، در اینجا می خوانیم« نو»حیث قالب 

 به شب آویخته مرغ شباویز  

 .مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن  

 اگر بی سود می چرخد  

 از دستکار شب، در این تاریک جا، مطرود  وگر  

 ....خد  می چر            

 

 -چو او بر جای  -به چشمش هر چه می چرخد،   
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 .ایگاهش تنگزمین، با ج  

 و شب، سنگین و خونالود، برده از نگاهش رنگ  

 و جاده های خاموش ایستاده  

 ی زنان و کودکان با آن گریزانندهاکه پا  

 چو فانوس نفس مرده  

 .که او در روشنایی از قفای دود می چرخد  

 :ولی در باغ می گویند  

 به شب آویخته مرغ شباویز»  

                بر این بام کبود اندودبه پا، زآویخته ماندن،   

 «.می چرخد      

  

 فریدون توللّی -2

که  می گویم« فریدون تولّلی»و حالا، بعد از مهدی حمیدی، از  

اماّ هم مثل او از مردم شیراز، تقریباً همنسل مهدی حمیدی بود، هم 

بودن  «جدید»بودن یا « نو»اوّل لازم می بینم که به نکتۀ مهمّی در زمینۀ 

         شناخته « نیمایی»شعر، که نوع معروف تر آن معمولاً با عنوان  

 .می شود، اشاره ای بکنم

و  ،نیما یوشیج با شگردهای مثبت و منفی «نو»های شعر 

آفاق تنگ مضمونی، تقریباً غیر قابل تقلید  خصوصیات کوبیستی، و

تدا سعی در اب بوده است، انگشت شماری از شاعران نسل بعد از او

کردند که از او پیروی کنند و نتوانستند و دریافتند که شیوۀ کار او 

زاییدۀ شخصیت اوست و نخواستند که خود را عاریت پوش شخصیت 

چند شعری که به گمان خودشان در پیروی از شیوۀ او در او کنند و 

در « اسماعیل شاهرودی» ادای او را درآوردند، از آن جمله ساختند،

 .(۵) «پیت پیت»و  (1) «بخوا»شعر 

بنیاد و در  ،، به سهم خود«نیما یوشیج»که را امّا مهمّترین تأثیری  

مجتهدانه و ، شعر نو فارسی داشته است، بی آنکه این تأثیربنای 

را من در  رمقلّدساز باشد، می توان در سه اصل خلاصه کرد و این کا

به این معنی که ، کرده ام« نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی»کتاب 
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در چند جا، به مناسبتهای متفاوت، از توجّه نیما یوشج به این سه اصل 

نوآوریهای تجربی و پیشگامانه اش یاد کرده ام، از آن جمله یک در 

 «کیکلاس یدر  قالبها جیوشی ماین یتجربه ها»در فصلی با عنوان جا 

 : گفته ام( 9)

او در  یشگامیره کردم، به پچنانکه قبلاً اشا ج،یوشی مایاعتبار ن»   

سه اصل  ۀدر محدود یاست که در نوکردن شعر فارس یمستمرّ ۀتجرب

 یو کوتاه یاصل دوّم بلند ،یاصل اوّل وحدت مضمون: داشت

 کیاز  ییدر جاها هیو اصل سومّ آوردن قاف ،یمصراعها به تناسب معن

 وندیپ دجایا ای یتر کردن معن انیبه نما واندآن بت یقیبند شعر که موس

از  ییسه اصل با نمونه ها نیا یمعرّف. در بندها خدمت کند یمضمون

 مایخدمت ن نیدر آن روزگار، درخشان تر ،کاربرد آنها در شعر

 «.بزرگ بود یدر تحولّ یبه شعر فارس جیوشی

 ، «اشارت»، زیر عنوان کتاببعد از فصل پایانی و یک جا      

 تلاشهای تجربی نیما یوشیج، در اصل  برای تأکید بر اهمیت این سه

      :گفته ام

در زمان خود با سه  جیوشی مایکه ن میگو یم گریبار د کی»      

 یشعر جهان ریرا به افتادن در مس یشعر فارس ،یحرکت در سنّت شکن

شعر، چه  کیچنانکه  ،«یوحدت مضمون»حرکت اوّل : رهنمون شد

، «ناقوس»و چه در حدّ  ،باشد ، کوتاه«در راهم چشم تو را من»در حدّ 

مضمون بگردد؛ و حرکت دومّ  کیبه گرد محور  یبلند، به تمام

و  «یمعن انیبه کلام در ب ازیمصراعها به تناسب ن یو بلند یکوتاه»

کلام با  یقیموس یدر بند در هماهنگ هیکاربرد آزاد قاف»حرکت سومّ 

ابت و ث یهندس بیترت کردنمنسوخ  گریبه عبارت د ای ،«یمعن یآوا

 یو با تجربه ها یسه حرکت انقلاب نیاو با ا. ثابت یدر قالبها هیقاف

 نیا د،یشعر جد نییسه اصل در آ نیبر ا یو پا فشار غیو تبل ریگیپ

 شناخته شود  «یفارس دیشعر جد شگامیپ»را داشته است که  یستگیشا

 خود را  ۀستیاش یجا ،یتحوّل شعر فارس خیدر تار  یشگامیپ  نیا  و با

 « .اهد داشتخو

 که نیما یوشیج با رعایت تجربی این سه  1912از سال اگر امّا      

WWW.AEL.AF



 

 

را ساخت تا به امروز که هفتاد و شش سال از « ققنوس»شعر نو  ،اصل

« شعر»که نیما یوشیج با و انتظار می رفت آن می گذرد، قرار می بود 

ه ب ،فارسیجدید ، نه فقط شعر بشودشعر جدید فارسی « رودکی»خود 

، بلکه افقهای معنویت می افتادنرسیده، به ورطۀ انحطاط  ی خوداعتلا

 .در جامعه هم باید بیش از پیش تنگ می ماند

مصیبتی پیش نیاید و ببینیم که همان شاعران طبیعی بود که چنین  

جوانی که دور نیما یوشیج را گرفته بودند، این سه اصل مهمّ در آیین 

تند و از خود کردند، ولی هر یک از آنها نو کردن شعر فارسی را دریاف

به راه خود رفت و آن شد که می توانست و باید می شد، و اینها 

منوچهر شیبانی، هوشنگ ایرانی، احمد شاملو، شدند و  فریدون توللّی

سیاوش کسرایی، حسن هنرمندی، نصرت رحمانی، نادر نادرپور، 

 .مهدی اخوان ثالث و چند تن دیگر

با جاذبۀ این سه اصل بود که در ابتدا شیفتۀ  ،جوان یِفریدون تولّل 

گذاشت، « نیما»نیما یوشیج شد، چنان شیفته که اسم دختر خودش را 

. کارگاه هنر شاعری فقط اعتقاد به آن سه اصل کارساز نبودامّا در 

شخصیت فکری، جهان بینی فردی شاعر، و شناخت و مهارت در 

لّ هر یک از آن شاعران جوان سخن منظوم فارسی بود که راه مستق

 .رادر پیش او می گشود

و می گویم که همین  و حالا بر می گردم به موضوع اصلی 

عنوان دارد و در « رها»با اولّین مجموعۀ شعرش که هم « فریدون توللّی»

انتشار یافت، معروف شد،  19۵3سی و یک سالگی او، یعنی در 

در « کدکنی شفیعی»که « نکارو»و « مریم» مخصوصاً با شعرهایی مثل

دربارۀ این دو شعر که « با چراغ و آینه»در کتاب « فریدون توللّی»مقالۀ 

شاعر ساخته شده است و دوّمی در  اوّلی در بیست و شش سالگیِ

 :او، می گوید یست و نه سالگیِب

و  19۵4با تاریخ « مریم»هنوز هم شعرهایی از نوع ... »     

ر شمار زیباترین شعرهای غنایی عصر ماست د 19۵۰با تاریخ « کارون»

ی نباشد، لو هر سفینۀ شعر عصر ما، که آراسته به این گونه شعرهای تولّ

 «.مجموعه ای است ابتر و بی اعتبار
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او را در اینجا بیاورم و با « کارون»و حالا به جاست که شعر    

و  زیبا در مضمون بسیار  اطمینان بگویم که این شعر نمونه ای است

ردیف شعرهای خوب دلنواز، در ترکیب بسیار روان و هنرمندانه، در 

از دنیای شاعران رمانتیک غربی در قرن نوزدهم، و روایتی بی دروغ 

که هر چه گفت و هر چه نوشت، از حیطۀ « فریدون تولّلی»شعری 

جهان بینی سازندۀ این شعر بیرون نبود و این شاعر در ادبیات معاصر ما 

 .جای بلندی بود این نوع شعر داشت و این جا در حیطۀ جای خود را 

 :«کارون»این هم شعر 
 

 سبکبار  ییبلم ، آرام چون قو          

  ؛رفت یبر سر ِ کارون هم ینرم به

  دینخلستان ِ ساحل، قرص ِ خورش به

 .رفت یهم رونیدامان ِ افق ب ز
  

 در جنبش ِ آب  کنانی، باز شفق

  ؛ر داشتو راز ِ دگ گریِ د شکوه

 ، باد ِ سر مست  قیر شقاپُ یدشت به

 .گذر داشت نیکه پاورچ یپندار تو
  

 موج ۀنیزنان بر س ، پارو جوان

  ؛راند و جانش در بلم بود یم بلم

  ،، در ره ِ بادنیسر داده غمگ صدا

  :ِ غم بود ماریدل ِ و ب گرفتار

 

 دو زلفونت بود تار ِ ربابم »

 بم حال ِ خرا نیاز ییخوا یم چه

  یندار یاریسر ِ  وکه با م تو

 «!بخوابم ییو آشُ مهیهر ن چرا
 

 از باد ِ شبانگاه  قیِ قا درون

  ؛خورد ینرم نرمک تاب م یزلف دو
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 بر امواج  قیخم گشته از قا یزن

 .خورد یِ آب م نیانگشتش به چ سر

  

 ِ گل در جنبش ِ باد  ی، چون بو صدا

  ؛گشت یبه هر سو پخش م یآرام به

 گرم  یخواند و سرشار از غم یم جوان

 : گشت ینوازش بخش م یدست یپ
 

  ؟ییچرا شُمین یتو که نوشُم نئ»

 ؟ییچرا شُمیپ ینئ ارمیکه  تو

 زخم ِ دلم را  یکه مرهم نئ تو

 «؟ یچرائ شمیپاش ِ دل ِ ر نمک
 

 بود و زن در پرتو ِ شام  یخموش

  ؛داشت یلوفریچون رنگ ِ شب ن یرخ

  ،د و خرسندآزار ِ جوان دلشا ز

 .داشت یگریبا د یبا او ، دل یسر
  

 خُرد  یِ کارون زورق یسو گرید ز

  ؛راند یم شی، بر موج لغزان ِ پ سبک

  زاریزد به ن ی، کور سو م یچراغ

 ؛خواند یسوزناک از دور م ییصدا
  

 : آورد و بگذشت امیپ نیا یمینس

  «!یاز دو سرب یمهربون یچه خوش ب»

 :به افسوس ِ لب ریز دینال جوان

  «!یدرد ِ سر ب یسر مهربون کیکه »

 

سخن موزون در « فریدون تولّلی»و طبع روان شاید این استادی  

 وجب شد که اوم بود که به او جرئت غرور می داد و شاید همین غرور

ترکیب روان و استوارِ کلام در ظرف وزنهای نیما یوشیج در ضعف 
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با بینگارد و نگذارد که او را بی مایگی او در حیطۀ شاعری عروضی 

، از آن جمله نیما یوشیجبه فضای بعضی از شعرهای خوب دلی آگاه 

شاعر نهفته در سخن ناهموار نزدیک شود و « آقا توکا»و « ری را»شعر 

خیال واهی که شعر فقط آن مضمونهایی است که او را ببیند و از این 

ه او به کار       به ذهن او می آید و شاعری آن زبان و بیانی است ک

  .، بیرون بیایدمی گیرد

یکی از مکتبهایی « نظامی گنجه ای»مکتب جالب توجّه اینکه  

زبان حوزۀ  در آننیما یوشیج و فریدون توللّی هر دو در بوده است که 

در . شعر تعلیم دیده اند، امّا تأثیر معلّم در آنها متفاوت بوده است و بیانِ

از داستان « نها ماندن شیرین و زاری کردن ویت»اینجا بیتهایی از فصل 

نظامی گنجه ای می آورم تا دیده شود که « خسرو و شیرین»منظوم 

فریدون تولّلی در شاگردی خود گوشی تیز تر از نیما یوشیج داشته 

میوه های دیگری می چیده  است، و نیما یوشیج از باغ سخن استاد

گنجه ای، اگر بلافاصله  بعد از خواندن این بیتهای نظامی. (4)تاس

تولّلی را بخوانید، اشارت من « کارون»برگردید و یک بار دیگر شعر 

 :معنای خود را بهتر و روشن تر نشان خواهد داد
 

  سوز یب یدم سرد چون دلها یشب... 

 ...  روز یب یآورده از شبها برات

 

 آسمان را شب در آغوش  گرفته

 ...را مشرق فراموش  دیخورش شده

 

 بود  خبر یب نشیاز آفر انجه

 ...دگر بود  یکان شب جهان جا مگر

 

 مانده  رهیدر آن شب خ نیریش دل

 ...مانده  رهیچون دل شب ت چراغش

 

 زمانه  یا»: گفت یبگشاد و م زبان

 ...جاودانه  یبلائ ای نیاست ا شب»
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  یسپهر لاجورد یافتاد ا چه»

  ... یامشب چون دگر شبها نگرد که»

 

  یامان ابمی یظلمت هم نیا ز نه»

  ینشان نمیاز نور سحر ب نه»

 

 شب  یا ،یدار نیبنگر چه غمگ مرا»

 شب  یا ،یدار نیاگر د ،نید ندارم»

 

  اموزیب یامشب جوانمرد ،شبا»

 ... زود شو روز ای ،زود کش ای مرا»

 

  یآن شمعم که در شب زنده دار من»

 ... یچون شمع زار کنم یشب م همه»

 

  یزبان یاگر دار ،رغم یا ،بخوان»

  یدهان یاگر دار ،صبح یا ،بخند»

 

  ریشبگ مرغِ یا ،یا کافر نه اگر»

 ؟ ریآواز تکب یبر ناور چرا»

 

 صبح روشن  ، اییا گر آتش نه و»

  «!و آهن سنگ یبرون ب یینا چرا»

 

 غم بد دل پروانه وارش  نیا در

 .شمع صبح روشن کرد کارش که            

 

حتماً معتقد بوده است و « با چراغ و آینه»کتاب لّف مؤ امّا و     

سنّ تا همانهایی است که بهترین شعرهایش « فریدون تولّلی»هست که 

در  19۵3در سال و مجموعۀ آنها را سی و یک سالگی گفته است 

کرده است، و دلیل این تصوّر من این است که منتشر  «رها»کتاب 
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با چراغ و »در کتاب « ون تولّلیفرید»در همان مقالۀ « کدکنی شفیعی»

  ای کاش تولّلی در همین حدّ از آراء شعری و »: گفته است« آینه

[ کتاب]نمونه های آفرینش باقی می ماند، امّا چندی پس از انتشار 

، بود« ملعون»که خود محتوی چندین قطعۀ دلپذیر از نوع [ 1993]« نافه»

اره مایۀ حیرت همۀ نشر داد که یکب« پویه»دیوان دیگری به نام 

مجموعه ای از غزلهای تو خالی سراسر لفّاظی . دوستداران او شد

که هر آدم متوسطّ الاستعدادی هفته ای یک دیوان از آن « حَشَری»

 «...قالب زند و چاپ کندمی تواند گونه 

اگر « با چراغ و آینه»بگوییم که از نظر مؤلّف می توانیم پس     

      ن سی و یک سالگی، بعد از انتشار در هما« فریدون توللّی»

که در سال « التفّاصیل»قطعه ها و حکایتهای طنزآمیز با عنوان مجموعۀ 

در    اوست،مجموعۀ شعرهای نو که « رها»کتاب منتشر شد و  19۵4

او  «شاعری مرگِ»زندگی اش تغییر و تحوّلی پیش می آمد که موجب 

بۀ بلند خود می ماند و نام خود می شد، با عزّت و اعتبار بیشتری در مرت

با »ای ماندگار می کرد که مؤلّف کتاب « فریدون تولّلی»را در مقام 

جوان پیشاهنگ طراز اوّل سالهای بعد از »بتواند او را « چراغ و آینه

با نشر دو کتاب رها و »معرّفی کند و بگوید که او « 19۵۷شهریور 

 «.خویش قرار داشتالتّفاصیل در بالاترین پایگاه ادبی نسلِ 

این به « کدکنیشفیعی»به عبارت دیگر، می توانیم از اشارتهای  

برداشت هم برسیم که اگر فریدون تولّلی در سی و یک سالگی، یا 

را « نافه»بخشی از شعرهای خوب کتاب بعدی، یعنی که چهار سال بعد 

حصبه می شد و ناگهان دچار در سنّ سی و پنج سالگی هم ساخته بود، 

فوت می کرد، « پروین اعتصامی»ه علّت نادرستی درمان، درست مثل ب

و همچنین مرگ نابه هنگام او چیزی از اهمیت و اعتبار هنر  شاعری 

   اطمینانی  گونه  او با هیچ ستایشِمقام طنز نویسی او نمی کاست و در 

در تولّلی فریدون اسفا و دریغا که اگر »نمی توانستیم مثلا بگوییم که 

اقلاً تا شصت و شش و پنج سالگی چنین نابه هنگام نمی مرد، و سی 

       سالگی زندگی می کرد، چه آثار بهتر و با ارزش تری به وجود 

 «!می آورد
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دربارۀ « کدکنیشفیعی»ستایشی کلام حالا اگر دوباره به       

، شاید حقّ داشته باشیم که در آن معنی و نگاه کنیم« پروین اعتصامی»

یک استاد و مورّخ و منتقد وقتی که بگوییم رستی نبینیم و منطق د

در جست و جوی ریشه های تحولّ »با عنوان ادبیات فارسی، در کتابی 

با کمترین عمر، و » گویدبدربارۀ پروین اعتصامی « شعر معاصر ایران

کمترین مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان 

مقصود او از این جملۀ ، «ش کرده استفارسی پروین از آنِ خوی

 ستایشی چیست؟

ک شاعر اثر یا آثار یدر غرب منتقدان و پژوهشگران ادبیات چه  

نقد چند صد صفحه در چند صفحه یا دریا نویسنده را در چند جمله یا 

کنند، سنتّاً چیزی نمی گویند که در موجودیت فکری و و بررسی 

ۀ تبلیغات است که معرّفی کننده در حیط. او وجود نیافته باشد ادبی

برای جلب توجّه مشتری در ستایش یک کتاب چیزهایی حیرت انگیز 

می گوید که هزار گونه اش را می توان در یک جمله خلاصه کرد و 

 «!اگر این کتاب را نخوانید، نصف عمرتان بر فناست»آن اینکه 

شان و معمولاً مردمی گوش به این تبلیغات می کنند که خود     

در هیچ زمینه ای هیچ دانش و اطلّاعی ندارند و در هر زمینه ای خود 

را ناچار می بینند که حرف کارشناسان آن زمینه را در گوش بگیرند و 

امّا دانشجو، ادیب یا شعر دوستی . درست بدانند و به آن خرسند بمانند

 د،را می خوان« پروین اعتصامی»معرّفی « با چراغ و آینه»که در کتاب 

یعنی چه؟ آیا « بیشترین توفیق در زبان فارسی»: از مؤلّف آن می پرسد

است؟ و اگر منظور شعر « شعر فارسی»منظور مؤلّف از زبان فارسی، 

    بیشترین توفیق را « که»و در مقایسه با « چه»فارسی است، نسبت به 

، یعنی «کمترین عمر»در شعر فارسی از آن خود کرده است؟ نسبت به 

 ، یعنی در پانزده تا بیست سال از «کمترین مجال»ی و پنج سال؟ و در س

 این عمر سی و پنج ساله؟ 

اگر چنین باشد، برای نمونه تا اینجا دیدیم که مهدی حمیدی    

معروف شدند و نام ماندگار  ییشیرازی و فریدون تولّلی با شعرها

و . ده بودنیافتند که پیش از سی و پنج سالگی گفته بودند و منتشر کرد
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        حالا به زندگی و شعرهای یک شاعر نامدار دیگر معاصر نگاه 

 : می کنیم

 

 ( بامداد. ا)احمد شاملو  -3

 ؛این که احمد شاملو از کدام شاعران خارجی تأثیر پذیرفته باشد 

در ساختن شعر نو در وزنهای عروضی آزاد یا شکسته، به این که 

در که  این ؛مهارت نداشته باشد« هنگینشعر آ»یا « شعر منثور»اندازۀ 

حیطه نقد وبررسی ادبی تعمّق و دقّت عالمانه نداشته باشد؛ این که 

بعضی از ترجمه هایش بازنویسی ترجمه های دیگران باشد؛ این که 

بخش عمده ای از عمرش را صرف کارهای ژورنالیستی کرده باشد؛ 

ه ااشتب« حافظ شیراز»این که در خواندن و دریافتن بسیاری از غزلهای 

دوستانِ از او به بیزاری بریده ز بسیاری اکرده باشد؛ این که در خاطر 

حق ناشناسی به جا گذاشته از خودپرستی و سودجویی و خاطره هایی 

باشد، در مورد او با اطمینان می توان گفت که از بسیاری از شاعران 

ریدون تولّلی، خودش، از آن جمله فو همدورۀ  مشهورِ همنسل« مدرنِ»

سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی، نادر نادرپور، 

، و شاعران کم سنّ تری که از فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث

 اند، شعرشان به یکی از اینها نزدیک تر از بقیه  کلّیِ حیث خصوصیاتِ

رد شعر اصیل جهانی را بهتر دریافته بود و بیش از همۀ اینها شعرهایی دا

 . که به هر زبان بیگانه ای ترجمه شود، برای اهل آن زبان شعر است

وعۀ آثار احمد شاملو عنوان هجده کتاب شعر مدر فهرست مج    

 امّا اگر شهرت ژورنالیستی و سیاسی او را از شهرت واقعیِ. آمده است

تقریباً از زمانی در صحنۀ  شعر او جدا کنیم، می بینیم که احمد شاملو

مجموعۀ شعر کم ورقی با عنوان فارسی شناخته شد که  شعر نو

را به صورت کتابی بسیار کوچک، در  « ۵9»شعر بلند و « قطعنامه»

منتشر  199۷گفت، در سال « کف دستی»قطعی که می شود به آن قطع 

به صورتی مبهم . در آن سال احمد شاملو بیست و شش ساله بود. کرد

در مجلۀّ « ژدانفی»و نقدی تنبّه آمیز  ردربارۀ این شع به یاد می آورم که

چاپ شد و ما محصّلهای دورۀ اوّل دبیرستان با خواندن « کبوتر صلح»
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در آن موقع هنوز با . آن شعر و این نقد با نام احمد شاملو آشنا شدیم

آشنا « احسان طبری»به ترجمۀ « ولادیمیر مایاکوفسکی»شعرهایی از 

که به واقعۀ  « بیست و سه»و ابهام شعر نشده بودیم، امّا از لحن و آهنگ 

اشاره دارد، لذّتی هیجان انگیز  199۷تیرماه  ۵9تظاهرات سرکوب شدۀ 

در این تظاهرات یکی از شرکت کنندگان زن جوانی بود به . می بردیم

که پاهایش زیر تانک رفت، امّا زنده ماند وخشمِ زاییدۀ  « پروانه»نام 

بند اولّ . ا به گفتن این شعر واداشتاین واقعه بود که احمد شاملو ر

 :این شعر را بخوانیم

 ابانیبدنِ لختِ خ  

 به بغلِ شهر افتاده بود                         

 بلوغ یقطره ها و  

 راه یاز لمبرها                               

 دیکش یبالا م                                                        

 تابستانِ گرمِ نفسها و  

 باران خورده سرمست بود یجگنها یایؤاز ر که  

 تپشِ قلبِ عشق در  

 .دیچک یم                           

شعرهایی که نسلِ ده سالی جوان تر از احمد شاملو، بعد از  

از این شاعر، با نامهای  199۲تا  199۷قطعنامه، از سال »و « بیست و سه»

سالگی  خواندند و در سنّ سی و یک« بامداد. ا«و « بحالف ص»مستعار 

منتشر شد، احمد شاملوی شاعر را با « هوای تازه»او در کتابی با عنوان 

چهره ای و زبانی و صدایی مشخّص و جذب کننده معرفّی کرد و این 

تا  1992شعرهای بعدی او، از سال بخشی از چهره و زبان و صدا در 

در سی و چهار سالگی او انتشار « باغ آینه»وان که در کتابی با عن 199۲

یافت، مشخّص تر شد و شعر معاصر فارسی او را در مقام یکی از 

     . گویندگان ارجمند شعر غنایی اجتماعی در تالار خود پذیرفت

بسیار است « شاملویی»در این دو کتاب نمونه های شعر غنایی      

در در اینجا می آورم که «  باغ آینه»و من فقط یک نمونه از کتاب 

  اصدای مایاکوفسکی و گارسیطنینی از  ، مضمون و بیان آنفضای 
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  :«جز عشق»م، شعر یلورکا را هم می شنو

 

 جنون آسا  یجز عشق  

 –جهان ِ شما جنون آساست  نیِ ا زیچ هر  

 عشق ِ جز  

 یبه زن              

 .دارم یمن دوست م که  

  * 

 گونه لعنت ها چه  

 ها سیتقد از  

 !تر آمده است زیت انگلذّ                 

 

 گونه مرگ  چه  

 !ست یبخش تر از زندگ یشاد  

 

 را یگونه گرسنگ چه  

 تر از نان ِ شما گرم  

 !رفتیپذ دیبا یم                           

  * 

 به شما، که جز عشق ِ جنون آسا لعنت   

 !ن آساست جهان ِ شما جنو نیِ ا زیچ همه  

  

در چهارده کتاب « باغ آینه»و « هوای تاز»احمد شاملوی      

در این . بعدی او، ادامۀ ثابت یا رو به کمال این دو کتاب نیست

چهارده کتاب که حاصل کار او از سنّ سی و پنج سالگی تا آخر عمر 

او، یعنی سنّ هفتاد و پنج سالگی است، اینجا و آنجا شعرهایی پیدا   

د که یاد آور شاملوی پیش از سی و پنج سالگی است، ولی در می شو

زبان ساده و شفّاف و مجموع با شاعر دیگری رو به رو هستیم که 

بلوری خود را که زبان عشق و خشم و عصیان بود، صدای شاعرانۀ 

زمان خود او بود، و می توانست در میان همۀ طبقات مردم مخاطب 
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تصنّعی و پر طنطنه و عتیق  کردانی خرسند داشته باشد، تبدیل به زب

، که مخاطبهای آن بیشتر طبقۀ تحصیلکردۀ شبه ک سیرتسبُصورت و َ

 .بورژوای متظاهر به هنر دوستی و هنر شناسی است

« سی و پنج سالگی»از شعرهای این احمد شاملوی بعد از       

را نمونه بسیار می توانم بیاورم، ولی در اینجا یک نمونه کافی است، زی

احمد »که هدف این گفتار من بررسی دقیق شخصیت شعری این دو 

در حاشیۀ این حرف مؤلّف کتاب نیست، بلکه صحبت همچنان  «شاملو

با کمترین عمر،  و کمترین »پروین اعتصامی است که « با چراغ و آینه»

از  ... مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی

سوّمین شاعر از پنج شاعر « احمد شاملو»، و «است آنِ خویش کرده

نامدار معاصر است که من خواسته ام با اشارتی به شخصیت شناخته 

نشان بدهم که حدّ اقلّ « سی و پنج سالگی»شدۀ شاعری آنها تا سنّ 

در نشان دادن « پروین اعتصامی»برای شاعری مثل سال « پانزده»

نه « کدکنی شفیعی»ف نظر بر خلا« هنر شاعری»و « معنویت شعری»

و کاری هم « کمترین مجال برای شعر گفتن»است، نه « کمترین عمر»

کرده است، چیزی نیست که بتوان در اشاره به  «پروین اعتصامی»که 

بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی پروین از آنِ خود »: آن گفت

 « .کرده است

 احمد شاملوی » ، که«در آستانه»کتاب  از« طرح بارانی»به شعر  

  کهنگاه می کنیم، ، در سنّ هفتاد و دوسالگی ساخته استآن را « دوّم

 :تقریباً با بقیۀ شعرهای این کتاب همزاد و همزبان و همصداست

 

 یشاد فِیلط منطقِ  

 ختیفضا آو نِیاسنگیبه دُمبِ سکوتِ س یزیچ  

 خفه در صندوقِ افق تِیانفجارِ کبر  ی لحظه تا  

 شود یخاموش                                                           

 موکبِ رگبار حِیعبورِ فص و  

 .اغازدیب  

 و برق  

 و دیپُرانکسارِ پولادِ سپ ناوکِ  
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 طبله طبله  

 طبلِ رعد کوکِ یغَلتِ ب             

 .خاک ی بر بسترِ تشنه                                         

  

 و خاک  

 نوباوگانِ شادِ باران حِیفص کوبانِ یپا  

 .شیخو سِیخ یها یباران در  

 آنگاه  

 :یتمام به جهان  

 و یتمام و زمان به نیزم  

 .یتمام آسمان به                              

  

 آنگاه و  

 یرو بشسته دِیسِ خورشمقدّ سکوتِ  

 خاک، ی ادهسجّ بر  

 نیرِ خونساتو نِیدرنگِ سنگ و  

 .فلق ی هیداع یقربانگاهِ ب در  

 و نیساتورِ خون نِیسنگ درنگِ  

 یکیلخَتالخَتِ تار نزولِ  

 خواب، چون  

 گاه یب یخواب  یلغزشِ خاکستر چونان  

   .خاک بر  

 

با کمترین عمر،  و کمترین مجال برای »»در جملۀ ستایشی      

رسی پروین از آنِ شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فا

، یک کلیشۀ ژورنالیستی هم هست که به پروین «خویش کرده است

این کلیشه ندارد، امّا  ربطی اعتصامی و مقام او در شعر یا زبان فارسی

، چون در می تواند قابل توجّه و تأمّل باشد« روانشناسی زبان»از دید 

« د کردنچیزی را از آنِ خو»فعلِ مرکّبِ در « مسابقه»مفهومِ عمل 

با چراغ و »اگر چند بار این جملۀ ستایشی مؤلّف کتاب  .نهفته است

WWW.AEL.AF



 

 

را با صدای بلند برای خود بگویید، به یاد گزارشهای خبرنگاران « آینه

ورزشی می افتید که ذهنشان همواره گرفتار مسابقات و برد و باخت 

ورزشکاران است، و این اصطلاحی نیست که در ذهن پژوهشگران 

شعر یکی از هنرهای هفتگانه . ضور و کاربرد داشته باشدح تادبیا

هنرمندان آثار دیگر از واقعی هم مانند هر هنرمند واقعی است و شاعر 

همعصر خود بهره هایی می گیرد، امّا با هیچ شاعری پیش از خود یا 

جز خود مسابقه ندارد تا بتوان در مورد او این کلیشۀ تحسینی 

 .به کار بردگزارشگرانۀ مسابقاتی را 

که گواهی برای واقعیت این نکته در ه این منظور هم اکنون ب     

پیدا کنم تا در تصوّر خود خطا نکرده باشم، عبارت  روانشناسی زبان 

جست و جو کردم و « گوگل»را در سایت اینترنتی « از آنِ خود کرد»

این سایت پانزده میلیون و چهار صد مورد کاربرد از این عبارت   

برای اطمینان خود به درستی این لیشه ای را در پیش گذاشت و من ک

از »عبارت برداشت، به صد مورد اولّ نگاه کردم و نتیجه این بود که 

درصد در  9۲، «ورزشی مسابقات»درصد در مورد  9۵، «آن خود کرد

های « رکورد»درمورد  درصد 1۲، «جشنواره ای ه هایجایز»مورد 

بی »درصد  ۲ری در زمینه های مختلف و رسمی و غیر رسمی و آما

و « مسابقه»مورد موضوع  1۷۷به کار رفته است و در همۀ این « مورد

 .در میان بوده است« مقایسه»

 

 نادر نادرپور -4

   زندگی و شعر او نگاه چهارمین شاعر معاصر نامداری که به  

 ها چشم»با مجموعۀ شعر  1999در سال که  است نادر نادرپورمی کنیم، 

در سنّ بیست و پنج سالگی وارد صحنۀ شعر معاصر فارسی « و دستها

فریدون تولّلی شباهت  نادرپور در جهان بینی شعری تا اندازه ای به. شد

داشت، امّا افق فکری اش از مال تولّلی گسترده تر بود و مضمونهایش 

از مال تولّلی گسترده تر، و توصیفهایش از منظره ها و صحنه ها و 

 .عه ها و حالتها و احساسها و هیجانها محسوس تر و دقیق ترواق

 گفته اند،در فاصلۀ  ، چنانکه«چشمها و دستها»شعرهای کتاب      
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از هجده  «نادرپور»ه شده است، یعنی که ساخت  199۵و  19۵2سالهای 

شعرهایی می ساخت که از حیث سالگی تا بیست و چهار سالگی 

ر زیبایی و گیرایی صورتهای خیال استواری ترکیب و نظم سخن و د

در مرتبه ای بود که هر یک از آنها را در کنار هریک از شعرهای 

       بگذاریم، در ارزیابی کلیّ با آن برابری « سرمۀ خورشید»کتاب 

سی و  را در سنّ « سرمۀ خورشید»می کند، و می دانیم که نادرپور 

م مجموعه های در فاصلۀ این دو کتاب ه. یک سالگی منتشر کرد

 .او انتشار یافت (199۰)« شعر انگور »و  (1994)« دختر جام»

 اهیگ»بعد از این چهار کتاب و پیش از جلای وطن، کتابهای      

شام »و  (19۲۰)« سمانیاز آسمان تا ر» ، (19۲۷)« و سنگ نه، آتش

در آنها با همان چهره و او در تهران منتشر شد که  (19۲۰)« نیبازپس

صدایی رو به رو می شدیم که پیش از آن در کتابهای دیگر فکر و 

یری در غیاز حیث نظام فکر و نظم سخن در او ت. آشنا شده بودیم

ظ مضمونهای شعری هم آن قدر جهت ضعف پیش نیامده بود و از لحا

تحوّل پیدا نکرده بود که فکر کنیم اگر شخص نادرپور در سی و یک 

ز صحنۀ شعر فارسی ناپدید می شد، ا« سرمۀ خورشید»سالگی، بعد از 

به موقعیت و مرتبۀ شاعری او در تالار سخنوران معاصر چیزی کاسته 

خون و »و  (192۷)« نیصبح دروغ»به مجموعه های .  یا افزوده نمی شد

او هم که در خارج از ایران منتشر شد و تحولّ  (192۰) «خاکستر

سی داشت، کاری جوهر سیافکری و مضمونی نادرپور در آنها بیشتر 

 . نداریم

 مهدی حمیدی شیرازی،  بنا بر این در مورد نادرپور هم، مثل     

      اسفا و دریغا »فریدون توللّی، و احمد شاملو، نمی توانیم بگوییم 

   که اگر نادر نادرپور در سی و یک سالگی چنین نابه هنگام ناپدید

د، چه آثار بهتر و با ی شد، و اقلاً تا هفتاد سالگی در صحنه می بومن

 «!ارزش تری به وجودمی آورد

 را « طغیان»شعر  «ِچشمها و دستها»برای نمونه از اولّین کتاب او،  

شتر شعرهای نادرپور، به جای نالیدن از یمی آورم که بر خلاف ب

 : دردهای درون، از دردی برونی و جمعی می خروشد
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 پر از دود و آتش ییبه جز پهنه ها  

 و خون  یماریکشتار و ب لیس به جز  

 پر از خشم و نفرت  ییجز ناله ها به  

 واژگون و دگرگون  یجز دوزخ به  

 که آهسته خواند  یجز تندباد به  

 در گوش هامون  شیسرود غم خو   

 تلخ و نارس نیچن یجز انتقام به   

 ست با کس؟ه دل ، چه ماند یبگو با من ا    

 

 بزرگان  ی، شما ا رانیام یا شما  

 والا  نانیهمه سرنش یا شما  

 غم  یهمه کاخداران ب یا شما  

 دانا  انیهمه جنگجو یا شما  

 ؟خیتار یبر داستانها دیناز چه  

 بر زورمندان فردا؟ دیبال چه  

  !دییبه مردن سزا رای، ز دیریبم   

  !دییکه آفت شما رای، ز دیریبم    
 

 دارم که آتش فشانها  میآن ب از  

  نیخون یدهانها یروز ندیگشا  

 یوحش یایدارم که در میآن ب از  

  نییآ کبارهیبه دگرگونه سازد    

 خانه ها ، شهرها ، کوهساران  همه  

  نیک ۀو سوزد از شعل زدیفرو ر   

 یآب یهم بگسلد آسمانها ز   

 !یگنبد ماهتاب نیا دیآ فرود   

   

 شامگاهان وحشت  نیدر  ! شگفتا  

 را  یگشودند بر من در انیخدا  
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 آن در ، نگه کردم آهسته در شب  از  

 را  یسر یتن ب دمیهر گوشه د به  

 یتیگ یهانیهمه سرزم یا شما  

 را؟ یبد گوهر دیچه بخش ییرها  

 ، راهش دی، چونان که دان دیببند   

 !از گناهش دیا کنجهان را مبرّ    
 

 یینها یگدازد ز خشم یم نیزم  

 شامگاهان  یکیارچو ت یخشم ز  

  نیریآن روز ش تلخ و  ۀآن لحظ خوش  

 دهد خشم او بر گناهان  فریک که  

 یتوز نهیهمه ک نیا آمدم ز تنگ  به  

  اهانیس انیدر م ستنیز خوشا  

  عتیکه در خاک و خون غوطه ور شد طب    

 ؟تی، کو بربر ستن ایگر ا نتمدّ   

 

 (امید. م)مهدی اخوان ثالث  -5

یکی  ،(امید. م)مهدی اخوان ثالث الا به زندگی و شعر و ح     

دیگر از شاعران معاصر نگاه می کنیم تا ببینیم موجودیت شعری او تا 

 است،« پروین اعتصامی»سنّ سی و پنج سالگی، که برابر با تمامی عمر 

که از این پس )« مهدی اخوان ثالث»اولّین کتاب  .چگونه بوده است

، (از او یاد می کنم« ثالث اخوان»ط با نام برای رعایت اختصار فق

است که تمام شعرهای آن در قالبهای کلاسیک ساخته شده « ارغنون»

 . مثنویهای اوست و  رباعیها، ،امل غزلها، قصیده ها، قطعه هاش و است

درد بی »از لحاظ زمان تقویمی اولّین شعر این دفتر غزلی است با عنوان 

ساخته شده است و آخرین شعر هم  19۵۲ که در شهریور  سال« دوا

. است 194۲اردیبهشت که ساختۀ « نه تنها چشم»غزلی است با عنوان 

، که تا شعری را قابل «اخوان»از این تاریخها چنین بر می آید که اولّاً 

عرضه نمی دانست، در دفتر  نمی آورد، در سنّ  هجده سالگی با 

مضمونهای  تکرار تقلیدیِ، امّا نه با سنتّیساختن شعر در قالبهای 
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مجموعۀ  کلاسیک، وارد صحنۀ شعر معاصر فارسی شد؛ و ثانیاً شاعرانِ

در قالب »معروف ترین شعرهای او که شامل چندین شعر از «ِ زمستان»

، «آواز کرک»، «زمستان»، «فریاد»اوست، از آن جمله  «نوِ و مضمون

غزل  «نمضمو»که در است ، هنوز شعرهایی «باغ من»و « چاووشی»

ه، تا اندازه ای شبیه چهار پاره های فریدون چهار پار «قالب»است و در 

هوشنگ ابتهاج، یا قالبهای دیگری که هنوز مصراعها در آنها  تولّلی و 

از حیث وزن و شمارۀ هجاها یکسان است و قافیه هم در آنها هنوز نظم 

ۀ در بیشتر شعرهای مجموع« اخوان»به عبارت دیگر . هندسی دارد

و هندسی های منظمّ هنوز در نو سازی قالب یا رهایی از قالب« زمستان»

 .محتاط مانده است

( 19۵۰)که شامل شعرهای دورۀ بیست سالگی « زمستان»کتاب  

ی « رها»اوست، در مقایسه با کتاب ( 199۲)تا بیست و هشت سالگی 

معرّفی می کند که با تأملّ و شناخت از فریدون تولّلی، شاعری را 

ترکیبها و ی از خوشه چینبه میراث شعر کلاسیک بهره گرفته است، 

بعضی از شاعرهای قدیم قانع نشده است، و از اینها مهمّ تر  یمجازها

زبانِ مستقلّ و خاصّی دارد که  در آن، گاهی به جا طنین حماسه شنیده 

 :می شود

  .سینه می آید برون ، ابری شود تاریک نفس، کز گرمگاهِ       

  .ار ایستد در پیش چشمانتوچو دی       

 نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم        

 [زمستان] ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟       

 :گاهی به جا نوای غزل و

 آسمانش را گرفته تنگ در آغوش       

 سرد نمناکش ابر، با آن پوستینِ       

 ،بی برگی باغِ       

  ،نهاستروز و شب ت       

 [باغ من] .با سکوت پاک غمناکش       

عیناً همان زبان ساده و جاندار و طبیعی به تناسب مضمون، گاهی و 

 :کوچه و بازار است
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  ،برف می بارید و ما آرام       

 گاه تنها، گاه با هم، راه می رفتیم        

  ،چه شکایتهای غمگینی که می کردیم       

         [برف] .شیرینی که می گفتیما حکایتهای ی       

« اخوانی»، که خاصّ او، یعنی ی خودشتو گاهی در شعرهای روای

است، گفت و گوهای دراماتیک دلنشینی می آورد که نظیر آنها در 

 : تمام شعرهای بسیاری از شاعرهای معروف معاصر یافت نمی شود

  :گروه تشنگان در پچ پچ افتادند       

 آیا این » -              

 «همان ابر است کاندر پی هزاران روشنی دارد ؟       

  :زهر آگین گر گفت با لبخندِرود و آن پیرِ       

   [سترون]« .فضا را تیره می دارد ، ولی هرگز نمی بارد» -       

شامل است که « آخر شاهنامه»مجموعۀ « اخوان»بعدی  هایکتاب 

از »، و اوست تا سی و یک سالگیشعرهای دورۀ بیست و نه سالگی 

، غیر از چندتایی، همه در دوره ای ساخته که شعرهای آن« این اوستا

 .سال نداشته است« سی و پنج»شده است که شاعر بیش از 

در قالب و مضمون، و زبان و بیان، از هجده « ثالث اخوان»شعر  

شت و گذ« آخر شاهنامه»و « زمستان»سالگی سیر تحوّل آغاز کرد و از 

به کمال خود رسید و موقعیت اجتماعی و « از این اوستا»در 

سیاسی مردم از شعرهای او آنهایی را برای او شهرت ساز دردمندیهای 

 خشم، و اشتیاقِ در فضای خفقانیِ جامعه، زبان نارضایی و کرد که 

آزادی، و شورِ عصیان و مبارزه بود، و حتّی همین شعرها هم به یمن 

ماهیت مضمون، از قید ک و جوهر و بینش شعری در آرایش سمبولی

بعد از این امّا  .دور مانده است« شمشیر»و « قلم»وابستگی به همپیمانی

         «رفیق نوازیها»و « اخوانیات»، «ثالث اخوان»شعرهای  میانِ درسه دوره، 

است با « سخن منظوم»او که همه  «ِسیاسیات»و « کلاسیک بازیها»و 

شعرهایی نمی بینیم که اگر آنها را نگفته عری، به کنار، آرایه های ش

یکی از برجستگان  بگیریم، چیزی از کمال شخصیت شعری او در مقام

 . شعر معاصر فارسی بکاهد
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را که شاید دوستداران نام « ثالث اخوان»و حالا یکی از شعرهای  

و « امهآخر شاهن»، «زمستان»و شعر او هم آن را خوانده باشند، امّا مثل 

. شعرهایی در ردیف آنها در خاطرشان نمانده باشد، در اینجا می آورم

« بیست و شش» و شاعر آن را در سنّاست « اندوه»عنوان این شعر 

و در نظر من یکی از استادانه ترین و زیباترین سالگی ساخته است 

 : تابلوها در تالار شعر معاصر فارسی است

  ،گرگی پیر چشمِ نه چراغِ       

  ؛غریب کاروانی خسته و گمراه سهایِفَنه نَ       

 خلوت و خاموش بیکرانِ مانده دشتِ       

  ؛بارانی که ساعتهاست می بارد زیرِ       

  ،غمگین ۀدیوان در شبِ       

  .افسرده ای دارد که چو دشت او هم دلِ       

 

  ،غمگین ۀر شب دیواند       

 باران ، آه، ساعتهاست  ن در زیرِبیکرا مانده دشتِ       

 دلگیر  ساکتِ سیاهِ همچنان می بارد این ابرِ       

  ،رهزنی تنها اسبِ پایِ نه صدایِ       

 ،ولگردی بادِ نه صفیرِ       

  .گرگی پیر چشمِ نه چراغِ       

 

« با چراغ و آینه»چنانکه در آغاز این حاشیه نویسی گفتم، مؤلّف  

هنوز چندین »: اظهار داشته است که« معجزۀ پروین»مقالۀ در بند اوّل 

سال تا صدمین سال تولّد پروین باقی است، و متجاوز از پنجاه و چند 

با کمترین عمر،  و کمترین . سال از مرگ نابه هنگام او می گذرد

مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی پروین 

 «.از آنِ خویش کرده است

و من با صحبت از شخصیت شعری پنج تن از شاعران معاصر،  

مهدی حمیدی شیرازی، فریدون توللّی، احمد شاملو، نادر یعنی 

بلوغ  آنها نادرپور،و مهدی اخوان ثالث، که از هجده، بیست سالگی
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به کمال خود رسیده  آنها پیدا کرده است و در سی و پنج سالگی

گفته باشم و  «با چراغ و آینه»مؤلّف است، خواستم در حاشیۀ بیانیۀ 

« بررسی و نقد ادبیات»نشان داده باشم که این بیانیه برای ورود به حیطۀ 

 . ندارد و ارجی معنی و منطق

« روس»از چند شاعر گرانمایه و نامدار فقط در پایان این حاشیه  

نام می برم که نه تنها در کشورهای خود، بلکه نزد همۀ « بریتانیایی»و 

از . محبوب شناخته شده انده و بزرگ و بلند پایشاعرانی ملّتهای جهان 

نمونه هایی از آثار دوستدارِ شعر جهانی با  فارسی زبانانِاوّلاً آنجا که 

آشنایی دارند و ثانیاً صحبت از زندگی و آثار آنها خارج این شاعران 

و فوت و از موضوع این گفتار است، به ذکر نام و ملیّت و تاریخ تولدّ 

 . علّت مرگ آنها بسنده می کنم

در ، «پروین اعتصامی»مثل  با وجود اینکه همۀ این شاعران 

در ان و منتقد انهرگز پژوهشگر، مردند« سی و پنج سالگی» حوالیِ

کمترین عمر،  و »را به شان معرّفی و بررسی شعر آنها میزان موفّقیت

 با این کار در واقع  وابسته نکردند تا« کمترین مجال برای شعر گفتن

سال، « سی و پنج»گفته باشند که شاعر مورد بحثشان اگر به جای 

دو برابر »سال عمر کرده بود، با عمر دو برابر و مجال دوبرابر، « هفتاد»

 . می شد« شاعر تر

  :از شاعران روس

 (Aleksandr Pushkin)آلکساندر پوشکین  -1

 .چند ماه و 9۰، طول عمر  1۲9۲فوت   – 1۰33تولّد 

 .علّت مرگ دوئل

 

 (Mikhail Lermontov)میخاییل لرمانتوف   -۵

 .سال ۵۰، طول عمر 1۲41فوت  – 1۲14تولّد 

 .علّت مرگ دوئل

 

 (Sergei Yesenin)سرگئی یسنین  -9

 .سال 9۷، طول عمر 13۵۲ - 1۲3۲تولّد 
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 .علّت مرگ خودکشی

 

 (Alexander Blok)آلکساندر بلوک  -4

 .سال و چند ماه 4۷، طول عمر 13۵1وت ف  – 1۲۲۷تولّد 

 .علّت مرگ افسردگی و بیماری

 

 (Vladimir Mayakovsky)ولادیمیر مایاکوفسکی  -۲

 .سال 9۰، طول عمر 139۷فوت  – 1۲39تولّد 

 .علّت مرگ خودکشی

 

  :بریتانیاییاز شاعران 

 (John Keats)جان کیتس  -1

 .سال ۵2، طول عمر 1۲۵1فوت  – 1۰3۲تولّد 

 . مرگ بیماری سل علّت

 

 (Percy Bysshe Shelley)پرسی بیش شلّی  -۵

 .سال ۵3، طول عمر 1۲۵1فوت  – 1۰3۵تولّد 

 .غرق شدن در دریای طوفانیعلّت مرگ 

 

 (Lord George Gordon Byron)بایرون [ جورج گوردون]لرد  -9

 .سال 92، طول عمر 1۲۵4فوت   – 1۰۲۲تولّد 

 .بیماری شدید در یونانعلّت مرگ 

 

 (Dylan Thomas)دیلن تامس   -4

 .سال 93، طول عمر 13۲9فوت  – 1314تولّد 

 .بیماری شدید ریه، کبد، ورم و مغز و ذات الریّهعلّت مرگ 

 

 (Wilfred Owen)ویلفرد اوئن  -۲

 .سال ۵۲، طول عمر 131۲فوت  – 1۲39تولّد 
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 .در جریان جنگ جهانی اوّل در فرانسه کشته شد: علّت مرگ
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  ،تا عصر حاضر ،بعد از حافظ -3

 !فقط پروین
 

در جملۀ آخر از بند اولِّ مقالۀ « با چراغ و آینه»مؤلّف کتاب  

از این بابت هیچکدام از بزرگانِ قرن »: می گوید« معجزۀ پروین»

ظاهراً  «.حاضر و حتّی قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به پای او نمی رسند

با کمترین عمر،  و کمترین »منزلۀ توضیح و تکمیل جملۀ  این جمله به

مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی پروین 

چند این جمله در خود . ، آورده شده است«از آنِ خویش کرده است

 :کتۀ قابل بحث در پیش می گذاردن

 

 :اینکه اولّنکتۀ 

«  زرگان عصر حاضرهیچکدام از ب»منظور مؤلّف از عبارت  

در عصر حاضر است؟ که « بزرگان شعر»منظور او آیا . روشن نیست

بزرگان نثر »یا « بزرگان فلسفه»لابد منظور او باید همین باشد، نه مثلاً 

او و اگر منظور . «بزرگان پژوهشهای ادبی و فرهنگی»یا « داستانی

« سرشک. م»که )  در عصر حاضر باشد، منهای خود او« بزرگان شعر»

، فهرست درازی از نامهای شاعران بزرگ عصر حاضر به ذهن (است

 شفیعی»هرکس می آید، که من در اینجا فقط از آنهایی که خود 

در مقاله هایی مستقلّ آنها را « با چراغ و آینه»در کتاب « کدکنی

ملک الشّعراء بهار، : نام می برم( از بهار به بعد)معرّفی کرده است، 

میرزادۀ عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، فرخّی یزدی، بدیع  رف قزوینی،اع

محمّد حسین علی افراشته،  الزمّان فروزانفر، نیما یوشیج، محمّد

، پرویز ناتل خانلری، (مجدالدیّن میرفخرایی)شهریار، گلچین گیلانی 

مهدی حمیدی شیرازی، فریدون تولّلی، احمد شاملو، فریدون مشیری، 

و از دیگرانی که ثالث، فروغ فرخ زاد،  سهراب سپهری، مهدی اخوان

در جاهایی به مناسبتهایی یاد کرده است، آنهایی را « کدکنی شفیعی»

« عصر حاضر»در « بزرگان شعر»که بسیاری از مردم و منتقدان در شمار 
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منوچهر آتشی، سیاوش کسرایی، : می شناسند، نام می برم، از این قرار

نی، پژمان بختیاری، اشرف الدیّن هوشنگ ایرا، (سایه)هوشنگ ابتهاج 

، اسماعیل خویی، یحیی دولت آبادی، نصرت (شرف)خراسانی 

حسن محمدّ زهری، منوچهر شیبانی، عماد خراسانی، رحمانی، 

 .هنرمندی، رشید یاسمی

هیچیک از « با چراغ و آینه»بنابر عقیدۀ امروزی مؤلّف کتاب  

  ی پروین اعتصامی به پا (؟)« ابتباین از »عران عصر حاضر ااین ش

تصوّر نمی کنم که هیچ منتقدی تا به حال با چنین جمله ای . نمی رسد

، به جای خودهیچ شاعر بزرگ یا متوسطّ یا کوچکی را، معرفّی که 

که کلمه ای است در اصل عربی، در « معجزه»اگر . ستایش کرده باشد

اء نسبت داده که به انبیای باشد « امر خارق العاده»معنای به زبان فارسی 

کردنِ حضرت  و از هیچ کس دیگر بر نمی آید، مثل اژدها می شود

، را خوردن مارهای جادوگرانخود را و اژدهای او ی  عصاموسی 

شقّ القمر کردن حضرت محمّد،   مرده زنده کردن حضرت عیسی، و 

معجزۀ »باید گفت که نه تنها این جمله، بلکه جمله به جملۀ مقالۀ 

عجزه ای است در نقد ادبی که تا به حال از هیچکس خود م« پروین

 .دیگر صادر نشده است

 

 :ومّ اینکهدنکتۀ 

بعد از آنکه فکر کرده است که « با چراغ و آینه»مؤلّفِ کتاب  

به پای او ... از این بابت هیچکدام از بزرگانِ قرن حاضر »: بگوید

، که در راخود  ، بیدرنگ جملۀ ستایشی«نمی رسند[ اعتصامی نپروی]

عبارت »نبوده است، با این « معجزۀ پروین»به اندازۀ کافی مؤیّدِ او  نظر

قرون [ هیچکدام از بزرگان]و حتیّ ... »تکمیل کرده است که  «اسمی

 «.گذشتۀ بعد از حافظ، به پای او نمی رسند

معمولاً در کار نقد ادبی، که باید سخت سنجیده سخن گفت،  

ادبی در موقع بحث دربارۀ مثلاً یک    وقتی که پژوهشگر، یا منتقد

شاعرِ معیّن، از یک زمانِ معیّن، حرف می زند و بحث خود را مثلاً به 

آگاه یک شاعرِ معینِّ دیگر، از یک زمانِ معینِّ دیگر ارتباط می دهد، 
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است و می داند و بر او معلوم و واضح است که نوعِ شعر و دنیای 

در مثلاً . با هم سنخیت داشته باشدد بای فکری و احساسیِ این دو شاعر

     وحشی بافقی« و شیرین فرهاد»یک بررسی فرضی دربارۀ منظومۀ 

 : می شود گفت 

خسرو »از قرن ششم هجری شمسی که نظامی گنجه ای منظومۀ » 

ی بار قرا ساخت تا قرن دهم هجری شمسی که وحشی باف« و شیرین

نگفت و ننوشت  یچکسدیگر به منظوم کردن این داستان پرداخت، ه

شخصیتهای داستان  از حیث اهمیت و اعتبارِ «نظامی»که در منظومۀ 

است و شخص سومّ « شیرین»است و شخص دومّ « خسرو»شخص اولّ 

و در واقع وجود فرهاد در این داستان در حکم آوردنِ دلیلی « فرهاد»

جز  ، و«خسرو»در عشق او نسبت به « شیرین»است قاطع بر وفاداری 

اهمیت و اعتبار دیگری ندارد، و حتّی بعد از آنکه وحشی بافقی ن ای

را از حیث اهمیت و اعتبار شخصیتهای « فرهاد» ،در روایت داستان

را « خسرو»را در مرتبۀ دومِ و « شیرین»و  داستان در مرتبۀ اوّل گذاشت

فرهاد و »پایین آورد و در مرتبۀ سوّم نشاند و عنوانِ منظومه را هم کرد 

، تا به امروز هیچکس از این بابت چیزی نگفته است و ننوشته «ینشیر

  «  !است

مطلقاً فرضی را آوردم تا بگویم که در صحبت از  این مثالِ 

نظامی گنجه ای، « خسرو شیرینِ» شخصیتهای داستانِ اهمیت و اعتبارِ

هنرِ با « نظامی» هنرِ مقایسه ای در جنبه های دیگرِپرداختن به بدون 

خیتی که کار این دو شاعر در نمی توان به دلیل س  ،«بافقیوحشی »

 . یاد کرد دو شاعریّن دارد، از این منظوم کردن یک داستان مع

حالا با در نظر داشتن این موضوع، بار دیگر تمامی بند اوّل از  

را با دقّت می خوانیم تا به عبارت اسمیِ تکمیلی  « معجزۀ پروین»مقالۀ 

قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به پای او [ از بزرگانِهیچکدام ]و حتیّ »

 ستایشی چه وجهِ اعلامیۀ، برسیم و فکر کنیم که در این «نمی رسند

 « پروین اعتصامی»یِ بین دنیای شعری و فکرواضح و مبرهنی  سنخیتِ

 با این « با چراغ و آینه» وجود دارد که مؤلّف کتابِ« حافظ شیرازی»و 

 :ن آن را دیده است و دیگران ندیده انداطمیناایمان واعتقاد و 
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 هنوز  چندین  سال  تا صدمین  سال  تولدّ  پروین باقی  است، و » 

با . متجاوز از پنجاه و چند سال از مرگ نابه هنگام او می گذرد

کمترین عمر،  و کمترین مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن 

از این بابت . ده استرا در زبان فارسی پروین از آنِ خویش کر

هیچکدام از بزرگانِ قرن حاضر و حتیّ قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به 

 «.پای او نمی رسند

شاعری مثل پروین اعتصامی که در سرزمین او خانه ای مسلمّاً  

باید  ،وجود نداشته باشد« دیوان حافظ»پیدا نمی شود که در آن یک 

خوانده باشد و از اندیشه و  بسیاری از غزلهای حافظ را بارها و بارها

دنیای شعری پروین او تأثیرهایی پذیرفته باشد، امّا زبانِ خیال و 

       اعتصامی و برخوردی که او با زندگی و جهان دارد، و برداشتش

و نتیجه هایی که از تأمّل در این  خود، از تجربه های حسّی و عینیِ

اخلاقی دارد  تنبّهی و تعلیمی وتجربه ها می گیرد، همه حال و هوایی 

، «انوری ابیوردی»، «ناصر خسرو قبادیانی»و بنا بر این به شاعرانی مثل 

و مانند اینها نزدیک تر است و « ابن یمین فریومدی»، «سعدی شیرازی»

 .از آنها بیشتر تأثیر می پذیرد

ی که تا به حال در تلاش برای کشف توضیحاتوجود این که با  

آورده ام، « معجزۀ پروین»در  بند اولّ مقالۀ او  منظور مؤلفّ از کلام

معنی و  هنوز هم در جنگل ابهامِ این سخن مانده ام و راهی به دشتِ

« ادبی منتقد»منطق پیدا نکرده ام، شاید به این دلیل باشد که برای 

نقد »در ، چون قائلم« شاعر»مسئولیتی به مراتب سنگین تر و مهمّ تر از 

است که در مرتبۀ والا و بالایِ خود زبان « شعر» سخن موضوعِ« ادبی

 .«زیبایی»است با صدای « حقیقت»

 

 :نکتۀ سوّم اینکه

منتقد، بررسیِ کلامی و مضمونیِ شعرِ  اگر موضوعِ گفتارِ 

، با نگرش به زمینۀ تاریخیِ فکر و هنر او باشد، پیشی «پروین اعتصامی»

« حافظ»گذشتۀ بعد از در قرون  گرفتنِ او از همۀ بزرگانِ شعرِ فارسی

وابسته می شود، نه « حافظ»چه ماهیتی دارد که به نام « عصر حاضر»تا 
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شعرشان بر پایۀ تعلیم و به هیچ شاعر دیگر، مخصوصاً شاعرهایی که 

تأثیر و نفوذ فکر و تنبّه و ارشاد در اخلاق و ایمان استوار است، 

           های تمثیلیِدر قصیده ها و قطعه « حافظ»هنرشان به مراتب بیش از 

آشکار است، از آن جمله و در صدرشان، چنانکه گفتم، « پروین»

همۀ مضمونهای اخلاقی و فلسفی و مذهبی و با « ناصر خسرو قبادیانی»

در همۀ  پناهیرد فس کشی و خِعرفانی و دنیاستیزی و عقبی گرایی و نَ

 .قصیده هایش

در این اعلامیه که  از« با چراغ و آینه»اگر منظور مؤلّف کتاب  

از این بابت هیچکدام از بزرگانِ قرن حاضر و حتیّ »: آن می گوید

، «نمی رسند [پروین اعتصامی]قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به پای او 

، قرن هشتماواخر عیناً این باشد که هیچکدام از بزرگان شعر فارسی از 

فظ، به درخشان شعر فارسی، پس از ظهور شاعرانی مثل حاکه دورۀ 

 است، یرن چهاردهم هجری شمسکه اواخر قتا امروز  پایان می رسد، 

نمی رسد، مؤلّف باید همین را می گفت تا خواننده  «پروین» به پای

ی و حافظ شیرازی در کار میسه ای بین پروین اعتصاابداند که مق

هیچ شاعر بزرگی، از آن جمله »این است که منظور مؤلّف نیست و 

، یخسرو دهلو ریامامی، صائب تبریزی، بیدل دهلوی، عبدالرّحمن ج

تف اصفهانی، وصال ا، محتشم کاشانی، هیکاشان میابوطالب کل

رزا، یآنی شیرازی، فروغی بسطامی، نشاط اصفهانی، ایرج مقاشیرازی، 

   محمّد تقی ملک الشّعراء و همۀ آنهایی که بعد از عارف قزوینی، 

به پای پروین اعتصامی  از آنها نام بردم،« اوّلنکتۀ »آمده اند و در  بهار

 !نمی رسد
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 پروینشخصیت فکری و هنری  -2
 

در « با چراغ و آینه»ف کتاب مؤلّمنظورِ پس فرض می کنیم که  

این بوده است که هیچیک از شاعران « معجزۀ پروین»بند اوّل مقالۀ 

امروز  بزرگ دورۀ افول شعر فارسی از اواخر قرن هشتم هجری تا به

، با تمام شعرهایی که از سنّ که اواخر قرن چهاردم هجری است

است، به پای  بوده پانزده، بیست سالگی تا سی و پنج سالگی ساخته

فرض و نمی رسد، و نشان داده شد که چنین « پروین اعتصامی»

 .تصوّری درست نیست

جزۀ مع»م مقالۀ در بند دوّ« با چراغ و آینه»متّأسّفانه مؤلّف کتاب  

با نیتی که بعداً معلوم می شود، کار معجزه گری پروین و « پروین

ستایش و پرستش خود از او را از حدّ مدّاحهای حرفه ای امروز بسیار 

بیرون تر می برد و به جایی می کشاند که در حیطۀ شناخت ادبیات و 

نقد ادبی در زبان فارسی، حتّی در پاین ترین درجه، به هذیان نزدیک 

بند دومّ . ت تا به بیان برداشتی ناسنجیده از شعر پروین اعتصامیتر اس

 :را می خوانیم

به « بهار»از همان روزی که نخستین شعرهای پروین در مجلۀّ » 

اعتصام الملک، انتشار یافت و او دختری )!( مدیریت پدرش، مرحوم 

شخصیت هنری و شعر پروین سال به  ،(؟)، تا این لحظه نوجوان بود

حتّی ماه به ماه و روز به روز در تصاعد هندسی بوده است و  سال و

این چنین توفیقی در تاریخ شعر فارسی فقط نصیب چهار . خواهد بود

پنج تن از بزرگان از قبیل فردوسی و مولوی و خیّام و حافظ و سعدی 

 «.و نظامی شده است و دیگر هیچ

« ۀ پروینمعجز»در این بند از اعلامیۀ ستایشی نویسندۀ مقالۀ  

، با کدکنی شفیعینکته هایی به ذهن می آید که مطمئنّم که اگر 

پیشِ خود، چند باری با دقتّ، نه تمام  حواسّ جمعِ چهل و نه سالِ

مقاله، بلکه همین یک بندِ آن را بخواند، از حواسّ پرتی و پریشان 
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در تشریح و توضیح هر . گوییِ نویسندۀ مقاله به حیرت خواهد افتاد

 .این نکته حرفی دارم یک از

 

 :نکتۀ اولّ اینکه

شخصیت » بودنِ «تصاعد هندسی»نویسندۀ مقاله، در تأیید آیۀ در  

انتشار نخستین شعرهای او در [ زمان]از همان روز « هنری و شعر پروین

در روزنامۀ »: به منزلۀ حجّت آورده است، این زیر نویس را «بهار»مجلّۀ 

... دۀ عشقی، شاعر پیشاهنگ عصر قرن بیستم، به مدیریتِ میرزا

مجلّۀ بهار اعتصام الملک چاپ شده است و  1۵تقریظی در باب شمارۀ 

 مجلّۀ بهار به قدری معروف است که محتاج تقریظ »: در آن آمده است

          توصیه )!( مشترکین قرن بیستم را به قرائتِ آن اکیداً ...  نیست

در این تاریخ « .ایستۀ تحسین استمی نماییم خاصّه ادبیات پروین که ش

 «.پروین دختری شانزده ساله بوده است

« تصاعد هندسی»اگر اوّل چند کلمه دربارۀ معنای اصطلاح  

 گذاشته ام، « متّه به خشخاش»حرف بزنم، بسیارند کسانی که بگویند 

این طور تعریف « ویکیپدیا»تصاعد هندسی را در . و بگذار بگویند

 geometric: یسیبه انگل) یتصاعد هندس ات،یاضیدر ر»: کرده اند

progression)  ل به اوّ ۀکه از جمل شود یاز اعداد گفته م یا به دنباله

عدد ثابت  کیدر  یقبل ۀضرب جمل بعد، هر جمله برابر است با حاصل

نمونه  یبرا. شود یعدد ثابت قدر نسبت تصاعد گفته م نیبه ا. و ناصفر 

 «...است 9دنباله از اعداد با قدر نسبت  کی.. .، ۲4، 1۲، 2، ۵ لۀدنبا

پرتاب در »بیاییم حساب کنیم که اگر بنا بر گفتۀ  با این تعریف  

، از شانزده «شخصیت هنری و شعر پروین»نویسندۀ مقاله، « هوایی

سال به سال و حتیّ ماه به ماه و روز به روز ... تا این لحظه »سالگی او 

سال از شانزده  ( 31)حالا که نود و یک  ،«...تصاعد هندسی بوده است

دومّ در روز  ؟سالگی او می گذرد، به چه قدرِ عددی ای رسیده است

پروین « شخصیت هنری و شعر»انتشار اوّلین شعر پروین در مجلّۀ بهار، 

در « قدر نسبت تصاعد»بنابر این . برابر شده است ۵در تصاعد هندسی 

 . است« ۵»این مورد عدد ثابت 
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سال  31متّه ای که به خشخاش گذاشته شده است،  اساس  بر 

بار، بلکه  9941۲نه اگر . روز 9941۲روز، می شود  92۲ضرب در 

تصاعد »را به دست  «شخصیت هنری و شعر پروین»بار  1۷فقط 

، ۲1۵، ۵۲2، 1۵۲، 24، 9۵، 12، ۲، 4، ۵بسپاریم، می شود  «هندسی

شخصیت هنری و »روز  9941۲روز اوّل از  1۷، یعنی در طول 1۷۵4

تصاعد »مبتنی بر  سابتآیا این اح! بودبرابر شده  1۷۵4پروین « شعر

متّه به خشخاش گذاشتن  ،در درجات مدّاحی شهر هرتی« هندسی

« پرتاب در هواییِ»هار نظر ظااز « دو دو تا چهارتایی»یا تعبیری است، 

هرج و »و در پرتشاعر و استاد ادبیات و منتقدی که در چند دهۀ اخیر، 

همنسلانِ بسیاری از  ،«یدر نقد ادب یعلم نشیفقدان ب»و  «یمرج فرهنگ

جوانهایی که معصومانه دانش و هنر و بیشمار و ، همراه و همنفسِ او

نابغۀ »، «نادرۀ دوران»می بینند، او را « سیاست لعابی»ادبیات را از منظرِ 

 ؟انندو مانند اینها می خو «حضرت علامه»، «اقیانوس» ،«زمان

 

    :اینکه دومّنکتۀ 
به خود « با چراغ و آینه»چرا شخصی در مقام مؤلفّ کتاب  

مهلت نمی دهد تا برای فکری که در سر دارد، کلامی مناسب و دقیق 

پروین اعتصامی بوده است « شهرت»و روشن به ذهن بیاورد؟ آیا این 

 فیعیش»روز در تصاعد هندسی بوده است یا چنانکه  9941۲که در این 

هنری  او؟ آیا شخصیت« شخصیت هنری و شعر»گفته است، « کدکنی

پروین و شعر او در همان پانزده، بیست سال از عمر سی و پنج سالۀ او 

ساخته شد و یعد از مرگ او ثابت ماند؟ یا همین طور روز به روز این 

شخصیت هنری و شعر او در تحوّل و پیشرفتی با تصاعد هندسی بوده 

، یعنی «خواهد بود»گفته است، « کدکنی شفیعی»نکه است، و چنا

 دست کم تا روز قیامت؟ 

مجلّۀ که در سنّ شانزده سالگی او در « پروین»لابد شعرهایی از  

شاعر »چاپ می شد، و این مجلّه به قول میرزادۀ عشقی، « بهار»پدرش، 

نبود، به « که محتاج تقریظ»بود « به قدری معروف»، «پیشاهنگ عصر

ه ای منسجم و روان و با معنی بوده است که اعتصام الملک آنها انداز
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، را قابل چاپ در مجلّۀ بی احتیاج به تقریظش تشخیص می داده است

« شایستۀ تحسین»هم آنها را  ،«شاعر پیشاهنگ عصر»دۀ عشقی، او میرز

سال گذشته ثابت و  31می دانسته است، و لابد این شعرها در این 

ان کامل او جای داشته است و هر یک از آنها تحریف نشده در دیو

امروز هم همان است که در شانزده تا سی و پنج سالگی او بوده است 

 !(.یا بوده بوده است)

از همان روزی »پس متّه به خشخاش نیست اگر بگوییم که جملۀ  

به مدیریت پدرش، مرحوم « بهار»که نخستین شعرهای پروین در مجلۀّ 

تشار یافت و او دختری نوجوان بود، تا این لحظه، اعتصام الملک، ان

شخصیت هنری و شعر پروین سال به سال و حتّی ماه به ماه و روز به 

، گفته ای است «روز در تصاعد هندسی بوده است و خواهد بود

   ! «پرتاب در هوایی»نادرست و بی منطق و نارسا و 

 

 :اینکه سوّم نکتۀ
در جملۀ دوّم بند دوّم که جمله ای « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  

این چنین »: ل، می گویددر پیِ جملۀ اوّ)!( است تکمیلی و تبسیطی 

توفیقی در تاریخ شعر فارسی فقط نصیب چهار پنج تن از بزرگان از 

قبیل فردوسی و مولوی و خیاّم و حافظ و سعدی و نظامی شده است و 

 «.دیگر هیچ

شمارۀ « چهار پنج تن»عبارت پیش از ابتدا، این را بگویم که  

«   شش تن»بیشتر است و به « سه تن»ن می کند که از یگروهی را تعی

در حیطۀ « کدکنی شفیعی»نمی رسد، حال آنکه همین شاعرانی را که 

 -۵فردوسی،  -1: اند« شش تن»نام برده است، « چهار پنج تن»عبارت 

  .نظامی – 2سعدی،  – ۲حافظ،   -4خیّام،  - 9مولوی،  

این قسمت از جمله به جای خود، اینکه  بودنِ« پرتاب در هوایی» 

اسم ببریم، وقتی « شش تن»و از « فقط چهار پنج تن از بزرگان»بگوییم 

این شش تن، یعنی تازه کاملاً « از قبیل»بدتر می شود که بگوییم 

عیناً همین شش  مطمئنّ نیستیم که آن فقط چهار پنج تن از بزرگان

آیا در میان آنهایی که کیفیت و قدر ! ز قبیل این شش نفرندنفرند، یا ا
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را می دانند، کسانی  استادان سخن فارسی از عهد رودکی تا امروز 

بیدار هستند که بشنوند چه می گویم و دردِ روح مرا در این لحظه 

 احساس کنند؟

چگونه توفیقی در ذهن دارد که از « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  

فردوسی و مولوی  ![به ترتیب تاریخی] ریخ شعر فارسی فقطدر تا»آن 

دیگر »و « پروین»حافظ نصیب برده اند و نظامی و سعدی و و خیّام و 

، پدر شعر «قندیرسم رودکی»حتیّ ، یعنی نه هیچکس دیگر؟ نه «هیچ

در حدود هشتصد بیتی که از او مانده است، از آن  فارسی دری با همان

 :ۀ اوقصیدجمله بیتهایی از این 

 هرچه دندان بود  ختیمرابسود و فرو ر  

 دندان، لابل، چراغ تابان بود  نبود  

   

 رده بود، در و مرجان بود  میس دیسپ  

 ... بود و قطره باران بود یسحر ۀستار  
 

  یمو نیمشک یماهرو یا ؟یچه دان یهم  

 ...برچه سامان بود؟ شیپ نیا حال بنده از که  

 

 بود  بایبسان د شیکه روآن زمانه  شد  

  ... بسان قطران بود شیآن زمانه که مو شد  

 

 زمانه دگر گشت و من دگر گشتم  کنون  

  ...که وقت عصا و انبان بود ار،یب عصا  

یا این غزل گونه ای که احتمالاً بخش آغازی قصیده ای بوده است، 

ناصر »د را می شنویم، هم بانگ خر« عمر خیّام»آواز دل که در آن هم 

 : را« خسرو

 چشمان، شاد  اهیبا س ،یشاد ز  

 جز فسانه و باد  ستیجهان ن که  

 

 بود  دیشادمان ببا زآمده  

  ادی دیگذشته نکرد با وز  
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  یبو هیغال یو آن جعد مو من  

 حورنژاد  یو آن ماهرو من  

 

 که داد و بخورد  یبخت آن کس کین  

 آن که او نخورد و نداد  شوربخت  

 

 ! جهان، افسوس نیو ابرست ا باد  

 آر، هر چه باداباد  شیپ باده  

 

 جهان هرگز  نیا ست ازه بود شاد  

  ؟شاد یو تو باشا تا از ،کسچیه  
 

 سبب  چیو به ها از سته دید داد  

 ؟داد  ینیتا تو ب، فرزانه چیه  

که جای او در زندگی فکری و « ناصر خسرو قبادیانی»و نه حتّی  

او بر سر در شمار و در صدر ولی نعمتانی است که « روینپ»شعری 

 .سفرۀ شعرهاشان پرورده و نامور شد

از توفیق « با چراغ و آینه»در این مورد هم منظور مؤلّف کتاب  

انحصاری فردوسی و مولوی و خیّام و نظامی و سعدی و حافظ و 

هر پروین در تاریخ شعر فارسی، توفیق در شهرت و محبوبیتی است که 

یک از این شاعران به دلیلی خاصّ خود داشته است، وگرنه مؤلفّ 

آگاه است که اگر امروز از  یتاز این واقعخود « با چراغ و آینه»کتاب 

به نظر شما بزرگترین شاعران »: هر ایرانی تحصیلکرده ای بپرسید

: می گوید بدون ترتیب تاریخی دقیق« کلاسیک فارسی کدامند؟

و بعضی از « ...نظامی... مولوی ... خیّام ... سعدی... حافظ ... فردوسی »

 .آنها چند شاعر دیگر را هم نام می برند

به نظر شما » :و اگر امروز از همین ایرانیهای تحصیلکرده بپرسید 

نیما یوشیج »: اکثراً خواهند گفت« بزرگترین شاعران معاصر کدامند؟

اخوان ... فروغ فرخّ زاد ... سیمین بهبهانی ... دکتر شفیعی کدکنی ... 

و « ...هوشنگ ابتهاج ... سهراب سپهری ... فریدون مشیری ... ثالث 
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. بعضی از آنها اسم چند شاعر دیگر را هم به اینها اضافه خواهند کرد

 به ندرت با کسی برخورد خواهید کرد که در میان آن کلاسیکها و این 

 .یاوردرا هم بر زبان ب« پروین اعتصامی»مدرنها، اسم 

خود از این واقعیت آگاه است « معجزۀ پروین»و نویسندۀ مقالۀ  

که اکثر همین تحصیلکردگان از شاهنامۀ پنجاه و چند هزار بیتی 

به بیشتر فردوسی چند صد بیت هم نخوانده اند، نظامی گنجه ای را 

تا به آثار، و جز چند تایی از شعرهای نو نیما یوشیج، اسم می شناسند 

 اگر هم خوانده باشند، درست نخوانده اند و از معنای آنها ،بقیه را

 . چیزی دستگیرشان نشده است

خود از این واقعیت آگاه است « معجزۀ پروین»و نویسندۀ مقالۀ  

یخ شعر فارسی جای شایستۀ ردر تا« پروین اعتصامی»که شاعرانی مثل 

و  خود را دارند، امّا شعری که امروز برای اکثریت تحصلیکردگان

 ناراضیان جامعۀ ایرانی زنده و دلپذیر و معتبر است، روشنفکران و 

به نام  یطفل»نیست، شعر « سرشک. م»، سرودۀ «ضرورت»شعر  متأسّفانه

 . است« کدکنی شفیعی، ساختۀ «شادی

 

 :اینکه چهارم نکتۀ
           معجزه واری که نویسندۀ « توفیق»فرض کنیم که آن    

       از آن سخن می گوید، چیزی باشد شبیه توفیقی «معجزۀ پروین»مقالۀ 

      نصیب « ضرورت»در مقایسه با شعر  «ی به نام شادیطفل»که شعر 

  .گوینده اش کرده است

می تواند بی دروغ ،  مبتنی بر تحقیقِ« آمار»همه می دانیم که  

دربارۀ « جملۀ آماری»من هم اکنون، چند . باشدواقعیت نموداری از 

به « گوگل فارسی»از مرجع  «ضرورت»و « طفلی به نام شادی»ر دو شع

در کوچه »از مجموعۀ « ضرورت»اوّل بگویم که شعر  .دست آوردم

منتشر شد و  19۲۷است که چاپ اوّل آن در سال « باغهای نیشابور

این شعر، با . توجّه به این تاریخ در موضوع این بحث اهمیت دارد

ی ، شعراستسیاسی و اجتماعی نهفته پیامی  آنوجود اینکه در بطن 

به هر زبانی برگردانده شود، برای هرکس در که  جهانیو « نو»است 
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هر جای جهان پیام و معنایی دارد که فقط از یک شعر می توان 

معنای بزرگ این شعر و حقیقتِ این معنی، با پشتوانۀ امید و . گرفت

به هر انسانی از هر     « بهار»ایمانِ طبیعی و تاریخی، در پردۀ سمبولیک 

« ضرورت»و با هر زمینۀ انفعالی دائمِ ذهنی، معنای تصویری  جامعه ای

شاعر پیدا  ذهنِجرقۀّ این شعر در موقعی در انگار . را نشان می دهد

در دیار « ضرورت تاریخی»از کوچه باغ شده است که در حال عبور 

دهۀ از  سالیاین شعر سروده شده در . بوده است« کارل مارکس»

تغزلّ »در اصل او  شعرِ« حال و قال»را که « سرشک. م»از  ، 194۷

 :است، بخوانیم« اجتماعی و سیاسی

 دیآ یم...  دیآ یم  

 دیآ از همه سو می هارب مثل  

 وارید  

 خاردار میس ای  

 داند ینم       

 دیآ یم  

 .ماند یباز نم هیو پو یپا از  
 

 آه  

 باشم یباران ۀمن چو قطر بگذار  

 ریکو نیا در  

 دهد یخاک را به مقدم او مژده م که  

 یکه ماه د یخرد چکاوکِ یحنجره  ای  

 دیگو سخن می هاربۀ پون از  

 یسربۀ ن گلولآ کز یوقت  

 قطره با  

 قطره    

 خونش ۀقطر    

 برف را زِیکریر و مکرّ یقیموس  

 .بخشد یم یارغوان یعیترج  
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پیدا می شود و « ی به نام شادیطفل»عر ، ش193۷در سالی از دهۀ  

جاویدان در مدتّی کوتاه به گوش و چشم ژدۀ ظهور خوشبختی ممثل 

در کشورهای سراسر جهان می رسد پراکنده همۀ ایرانهایِ در وطن و 

شعر نیست، . یی برای زمزمه کردن تبدیل می شود«دعا»و « وِرد»و به 

صبح تا شب، دیگر بدون چون شاعر درد دلی را که همۀ مردم دارند و 

ترس از محتسبان، با زبان ساده و تلخ و بی پرده، در خانه و در کوچه و 

بازار، در حضور محرم و نامحرم،  از آن حرف می زنند، با ترفندهای 

تبدیل کرده است که هم  «سمبولیک»شعر سازی، مثلاً به یک شعر 

است، و « لیمبَسَ»سیاسی است، هم وطنی است، هم استعاره های آن 

است با      «استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»در مجموع وداعِ 

 :این شعر را هم بخوانیم. «سرشک. م»

  یبه نام شاد یطفل  

 گمشده ست ست یرید                        

 اقروشن برّ یچشمها با  

 بلند ییسویگ با  

 .آرزو یبالا به           

 دارد یاز او نشان هرکس  

 را کند خبر ما  

 هم نشان ما نیا  

 فارس جیسو خل کی  

 .دگر خزر یسو  

و هر یک را برای بار ) حالا که این دو تا شعر را خوانده اید، 

نگاه « گوگل»به چند جملۀ آماری از سایت اینترنتی !( چندم؟ نمی دانم

تایپ می کنم ( Search Box)« کادر جست و جو»در . کنید

 :نها خود به خود می آید زیر کادرو این عنوا« ضرورت»

 قیضرورت تحق   -

 یحکومت اسلام لیتشک ضرورت   -

 یوتکنولوژیب یها ضرورت   -

 آموزش ضرورت   -
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کلمه یا عبارتی از متن شعر را در کادر جست و و می فهمم که باید 

. نشانی بهتری داده باشمبه اینترنت برای جست و جو  تاجو بگذارم 

       . را به کادر جست و جو می دهم« ضرورت»مصراع آخر شعر 

می آید که نتیجۀ جست و جوست، یعنی شعر ضرورت   1،9۲۷ عدد 

موجود در سایتها و وبلاگهای ( Data)در تمام مطلبها یا داده های 

 . آمده استمورد  1،9۲۷فارسی  در  

انجام می « ی به نام شادیطفل»عین این کار را در مورد شعر  

که بخشی از مصراع اوّل شعر  ،را« طفلی به نام شادی»ت عبار .دهم

به محض اینکه تایپ کردنِ . ، در کادر جست و جو می گذارمستا

، بلافاصله این عنوانها خود به خود می «...طفلی به »عبارت می رسد به 

 :آید در زیر کادر

 طفلی به   -

 طفلی به نام شادی   -

 هدی، دیریست گمشداطفلی به نام ش   -

 طفلی به نام شادی شفیعی کدکنی   -

آنچه در چهار « طفلی به»و این نشان می دهد که اینترنت از عبارت 

 «ِ ی به نام شادیطفل»ردیف اوّل به حافظه اش می آید ، متعلّق به شعر 

   کلیک می کنم و « طفلی به نام شادی»روی . شفیعی کدکنی است

و به یادم می آید که  است  ۲9۷۷۷ۀ جست و جو عدد یجتمی بینم ن

می نویسند و بدیهی که « بنام»را به صورت « به نام»بسیاری از مردم 

را جداگانه در خود ضبط می کند و « بنام»حافظۀ اینترنت موردهای 

ی طفل»جست و جو می کنم و می بینم که بله، به این صورت هم شعر 

. وردم 349۷۷مورد آمده است، یعنی جمعاً  119۷۷در « بنام شادی

برای ملاحظۀ محسوس ترِ درجۀ مطلوبیت و محبوبیت دو شعر 

ی به نام طفل»و شعر  194۷در دهۀ « سرشک. م»، سرودۀ «ضرورت»

، 193۷در دهۀ « استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»، ساختۀ «شادی

در این مسابقه، نگاه ، یا بهتر بگویم هبه امتیازهای آن دو در این مقایس

 :می کنیم

  1،9۲۷    «ورتضر»  
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 349۷۷  «ی به نام شادیطفل»  

 « ضرورت»نفر شعر « یک»و نتیجه می گیریم که اگر فرضاً امروز فقط 

ی به نام طفل»نفر  شعر « شصت و هشت»، دست کم خوانده باشدرا 

همین کار را می توانیم در مورد بعضی از . خوانده اندرا « شادی

شعری از ام دهیم، از آن جمله ، انج«احمد شاملو» 199۷دهۀ   شعرهای 

ل الله وردی پُ»با عنوان  199۲ سال ه شده در ، سرود«باغ آینه»کتاب 

 :«خان

 ابر عبیرآمیز را بادها،  

 ...حاصل خیز را یبارانها ابر،  

 

 خفته را ماند،  یاژدهای  

 پیچان  رودِ یرو به    

 : لپُ        

 

 هشته یها در آب و سر بر ساحلیپا  

 م بر ساحل دیگرــدُ ههشت  

 هاستیاز خشک سال یاش به سر اندیشه  هنَ  

 ش به دل اندیشه از طغیان نه  

 ردخُ یبا نسیم یش سرور نه  

 وفانط با تبِ یش غرور نه  

 پزد در سر یم یش امید نه  

 خلد در جان یم یش ملال نه  

 ...هاستیخیال یاستخوانش داستان از ب بندِ بند  

 

 عبیرآمیز راابر  بادها،  

 ...حاصل خیز را یبارانها ابر،  

 

 خورشید و باران  معبرِ  

 هیچش از باران و از خورشید  یخیال یب  

  یجا بر     

  ایستاده      
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 ! پل       

 

  یهایشاد پرفانوس و پرجنجالِ یبسیار موکبها معبرِ  

 عالمگیر                   

 سردر زیر نالش ریزِ هگینِاندُ یبسیار موکبها معبرِ  

 نامان یب یهایهیکلش از نامدار خشتِ خشت  

 فروپوشیده               

  یجا بر    

  ایستاده     

 ! پل      

 

 ابر عبیرآمیز را بادها،  

 ...حاصل خیز را یبارانها ابر،  

 

 بار به زیرِ یمجروح گاوِ  

 از دنبال یمرد یروستای  

   خاموش ساحلِ یپل را به سو ۀگرد یناتنگ  

 مه  اندر پیماید یم                                

  یکه گوی           

 شام  در اجاق دودناکِ      

 .سوزد یم      

 در این هنگام هم  

 سرد خیالِ یب جان پناهِ فرازِ از  

 در خیال آرام یمرد    

 پیچان  ندِتُ رودِ یِغوغا بر     

 . دوزد یم چشم         

 

در بررسی تحلیلی این شعر باید مقاله ای مستقلّ نوشت، زیرا که  

 : «پل الله وردی خان»شعر 
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به اوجِ توفیقِ احمد شاملو را در تجربه های شعری او در   اولّاً  

گیری جدید و ابتکاریِ وزنهای عروضی نشان می دهد، چنانکه کار

بلکه در قافیه ها،  نه دررا نه در قالبِ  مصراعها، « وزن»خواننده آهنگ 

ذات کلامِ او احساس می کند، و این توفیقِ بزرگی بوده است که 

حتّی خودِ انگشت شماری از شاعران معاصر به آن دست یافته اند و 

 عنصرهای سازندۀ آن  19۲۷هم بعدها، مخصوصاً در دهۀ احمد شاملو 

 .را فراموش کرد

چشمی به طبیعت که هم روایتگری است شاملو در این شعر  ثانیاً 

، «گذشته»با ذهنی آگاه از که است دارد و چشمی به تاریخ، هم نقاّشی 

، هم ارکستری است که با را تصویر می کند« اکنون»لحظه های جاری 

نواختن قطعه ای سمفونیک، داستانِ آن روایتگر و تابلوهای آن نقاشّ 

 .را همراهی می کند

است و نام « پُل»، که دخوشعر  مضمونِاحمد شاملو در  ثالثاًو  

، سردار و فرمانده سپاه شاه عباسّ بزرگ، پادشاه «الله وردی خان»

با ، صفوی را بر خود دارد و همان سی و سه پل اصفهان است

    های بی اعتناء و «ِ یتواقع»پردۀ ش، در عمیق و درخشان سمبولیسمِ

جاری های زنده و « اسطوره»اشاره هایی شگفت به بی اعتبار تاریخ، 

 .حیاتِ انسانهایی دارد که روحِ نهفتۀ تاریخ اند

حاصل خیز  یبارانها ابر،/ ابر عبیرآمیز را بادها،»ترجیع  رابعاًو  

استعاره هایی است که گردش و « باران»و « ابر»و « باد»که در آن « ...را

گاوِ »با استعاره های تغییر ادواری پدیده های طبیعت را نشان می دهد، 

پیوند می خورد، « شام»و « اجاق دودناک»، «روستایی مرد»، «مجروح

« پل»خ است و تاری« انسان»است، و رود « رود»چنانکه گویی طبیعت 

 . است

«  شعر جهانی»چنین شعری که من آن را نمونه ای از  خامساًو  

می دانم، حیطۀ معنایی اش از آنچه من، یا هر خوانندۀ دیگری، و حتیّ 

به عبارت دیگر، . رداشت کند، وسیع تر استشخص شاعر، از آن ب

برداشتی « پل الله وردی خان»چنانچه شمای خوانندۀ این گفتار از شعر 
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برداشت « ردّ»با برداشت من داشته باشید، برداشتِ یکی از ما متفاوت  

 .دیگری نیست

 :یمو حالا به چند جملۀ آماری در مورد این شعر نگاه می کن 

 پل الله  -

  وردی خانپل الله  -

 پل الله وردی  -

 پل شیخ فضل الله  -

اضافه می کنیم تا ببینیم « پل الله وردی خان»را به « احمد شاملو»و حالا 

. از حافظۀ اینترنت برای ما چه می آورد« گوگل»جست و جو گر 

 :نتیجه

 مورد 24... احمد شاملو ... پل الله وردی خان   -

 مورد 1۷... لو احمد شام... پل الله وردیخان   -

 مورد ۰4مجموعاً   -

        را « در این بن بست»و شعر  19۲۷و حالا می آییم به دهۀ  

 19۲۲که در سال  «ترانه های کوچک غربت»می خوانیم، در کتاب 

 :نوشته شده است

 ندیبو یدهانت را م  

 .دارم یدوستت م یمبادا که گفته باش  

 ،ندیبو یدلت را م  

 .نینازن ،ست یبیروزگار غر   

 

 راهبند رکِیت عشق را کنارِ و  

 .زنند یم انهیتاز  

 .کرد دیخانه نهان با یِعشق را در پستو   

  

 سرما چیکج و پ بن بستِ نیدر ا  

 تش راآ  

 سرود و شعر به سوخت بارِ              

 .دارند یفروزان م   

 .خطر مکن دنیشیبه اند  
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 .نینازن ،تس یبیروزگار غر    

 

 شباهنگام کوبد ینکه بر در مآ         

 .مده استآچراغ  به کشتنِ    

 .کرد دیخانه نهان با ینور را در پستو   

  

 دناباننک قصّآ  

 بر گذر گاهها مستقر   

 لودآخون  ینده و ساتوربا کُ   

 نینازن ،ست یبیروزگار غر    

  کنند یم یاحم را بر لبها جرّو تبسّ  

 .هانو ترانه را بر د  

 .کرد دیخانه نهان با یشوق را در پستو    

  

  یقنار کبابِ  

  اسیسوسن و  تشِآبر   

 .نینازن ،ست یبیروزگار غر   

 ما را بر سفره نشسته  یِعزا ،سور مستِ، روزیپ سِیابل  

 ،است           

 .کرد دیخانه نهان با یخدا را در پستو   

 

مِ او، چه در بسیاری از کلا« موسیقیِ» 199۷ۀ در دهشاعری که   

قالبهای جدید، وزنهای عروضی و در در  ،شعرهای موزون و مقفّایِ او

، چه در بسیاری از شعرهای منثور یا «پل الله وردی خان»مثل شعر 

آمده  «هوای تازه»در کتاب ، که بهترین نمونه های آنها آهنگین او

، و به اشتها و هیجانهای او را دساندیشه ها و احسا« لحن»، است

با جوهر معنیهای او  ی اوندرت پیش می آمد که کلمه ها و تصویرها

  ... ناهمسازی و ناهماهنگی داشته باشد؛

شاعری که خشمش را در کلمه هایش فریاد می زد و فریادش  

اگر لازم می آمد که حرفش، در فوران آتش بود، و در تصویرهای او 

افتادگی پاره سنگ را داشته فلاخن منطق، برهنه و بی پروا، پیش پا 
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مثلاً در مصاف ، باشد و با غیظِ بی رودربایستیِ جوانی عاصی و متهوّر

که نه تنها در قالب و تخیّلها و تصویرهای شعریشان، « سرایان کهنه»با 

لبهای فکری و احساسیشان هنوز میراث خوار اجدادند، ابلکه در ق

 :بانگ در می داد که

 من، دونمیفر نه  

 که رمیمیولاد نه  

 نهاد نقطه وارای  گلوله  

 بود ــ خشیکه مقطعِ تار ایجمله  انِیپا به  

 

 من گردم یم باز نه  

 .رمیم یم نه  

 

 ام صبح.که ا]من  رایز  

 را  شتنمیخو یِتا اجنب ستین یرید و  

 به خاک افکنده ام به سانِ    

 کی یِراه که از چهار یوراتن بلوطِ    

 ر،یکو    

 را به خاک شتنمیخو یِتا اجنب ستین یرید و  

 افکنده ام به سانِ     

 که بر خاک افکند  یشتنیخو ۀِهم    

 ــ[ ریمیولاد    

 مطنطن یمنظومه ها ایِه ادانِ مجلّقمارِ شما قوّ زِیم وسطِ  

 .من کوبم یقلبِ شعرم را فرو م تکخالِ  

 

 که شما چرا  

 مایکنندگانِ ابلهِ ن مسخره  

 اشم و  

 ریمیانواعِ ولاد کشندگانِ  

 دیا چموش آمده یبار به مصافِ شاعر نیا  

 گردگرفته یوانهایبر راهِ د که  
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 ....؛ اندازد یم شلنگ  

و  یدر بیقراری روحش کودکی بود که سرکششاعری که  

حافظ »مانندتجربه در شعری سنّت شکن را بازیِ خود کرده بود و 

ر چه می شنید، خوبش را می پسندید می خواند و ه ز هرچه، ا«شیرازی

و بر می داشت و از خود می کرد و در بازی اش می گذاشت و باکش 

   نبود، و اگر در دوستی با همبازیها صداقت نداشت، نسبت به بازی خود

   زبان عشقهای مشترکصادق بود و اگر در شعرش می خواست 

شبه بورژوایی باشد، سمند فکرش را به افسارِ پسندهای شعور مشترکِ 

 ... نمی سپرد؛

با ساختن  به بعد 19۲۷دهۀ  چنین شاعری، دریغا، که در 

ل پُ»درخشانی مثل  ، شعرهای جهانی و«در این بن بست»شعرهایی مثل 

آسیبِ زمانی بی  که مثل بانگ خروس، بی نقص و ،را« الله وردی خان

ح نواز و سرزمینی، همیشه و در همه جا برای همه آشنا و دلنشین و رو

پلید و بی اصالت،  بادآوردِ زمانۀدر غوغای گردبادیِ شهرتِ  است، 

 .فراموش کرد

در این بن »واقعه ها و صحنه هایی را که احمد شاملو در شعر  

بلکه در چند دهۀ اخیر، ، 19۲۲ تصویر می کند، نه فقط در سالِ «بست

کاملاً  اجتماعی و عقیدتییران، از هر طبقه و گروه ا برای همۀ مردمِ

  وقوع آنها در تاریخ چند هزار آشکار و آشنا بوده است و وقاحتِ

جنایتهای اهریمنی را در . است  انگیز و کم نظیرسالۀ هر قومی نفرت 

جامه های مخملی و رنگین و در مِه خیال انگیز ابهام و با طنطنۀ 

یت از واقعبازانۀ عتیق نمایِ ترکیبها و استعاره های ساده لوح فریب زبان

ساختن و به « شعرواره»آنها گندیده و لاشخواریِ آنها دور کردن و از 

هِ سرایندۀ دلخوانمی توانست  هرگز درمانده فرستادن، نِ بازار آزردگا

 .  باشد« پُل الله وردی خان»شعرِ 

 «در این بن بست»به چند جملۀ آماری در مورد شعروارۀ حالا  

پل »آماری ای که در مورد شعر نگاه می کنیم و آنها را با جمله های 

 :آمد، مقایسه می کنیم« الله وردی خان

 در این  -
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 در این بن بست  -

 در این بن بست احمد شاملو  -

 در این بن بست شاملو  -

 (حافظ) بند و بلا نیمبتلا گشتم در ا  -

را به  ،«احمد شاملو« »در این بن بست»و حالا نشانی کامل شعر، یعنی 

 :این است نتیجهو می بینیم که  می دهیم« گوگل»جست و جوگر 

 ۲۲۷۷۷، (شعر)در این بن بست، احمد شاملو   -

 4۵،3۷۷، (آهنگ)در این بن بست،  با آواز داریوش   -

 .مورد( نهصدصد هزار و ) 1۷۷3۷۷جمعاً   -

نفر شعر    « یک»و نتیجه می گیریم که اگر فرضاً امروز فقط  

نفر  شعروارۀ « 1929»ده باشد، دست کم را خوان« پل الله وردی خان»

« داریوش» را خوانده اند، یا از حنجرۀ خوش آوازِ« در این بن بست»

 . شنیده اند

 یو هنر یفکر تیشخص»در پایان نکتۀ چهارم، از عنوان فرعیِ  

، در این گفتار، پس از همۀ این توضیحها و آمارها، بار دیگر «نیپرو

در « توفیق»از « ۀ پروینمعجز»ندۀ مقالۀ نتیجه می گیرم که منظور نویس

در تاریخ شعر فارسی فقط نصیب  توفیقیاین چنین »: جملۀ ستایشی

چهار پنج تن از بزرگان از قبیل فردوسی و مولوی و خیّام و حافظ و 

، توفیق در معنویت شاعر و «سعدی و نظامی شده است و دیگر هیچ

به منزلۀ مترادفی برای را « توفیق»والایی شعر او نیست، بلکه کلمۀ 

سوّم مقالۀ  بندبه کار برده است، چنانکه در « شهرت»و « اقبال عام،»

 :می گویدخود 

، می توان خاطر این همه قبولِ و بادر میان مردم  این همه نفوذِبا » 

این همه ای اتّفاق افتاده است و کمتر کسی است که  معجزهگفت 

نداند، اماّ معجزۀ پروین چیز  را یک امر بیرون از قلمرو عادت توفیق

 «.دیگری است

در دو بند اوّل مقاله آنچه کرده « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  

« توفیق»و « پروین اعتصامی» ستایش بی دلیل و برهان از عظمتِاست، 

او در تاریخ تقریباً یازده قرن شعر فارسی دری بوده است، و در بند 
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 همین ستایش فارسی و منتقد ادبی، در مقام یک استاد ادبیات  ،سوّم

دانسته است برای نظر اجماعی خاصّ و عامّ  بی دلیل و بی برهان را

این همه »، «این همه نفوذ»تاریخ اعلام کند که صاحب  آنکه بر منبرِ

، نمی تواند یک آدمیزاد عادّی باشد و «این همه توفیق»و « قبولِ خاطر

عینِ « خرق عادت»ست وا« خَرقّ عادت»کاری که او کرده است، 

بر پس است، « انبیاء»کار  ، همه می دانیم که«معجزه»است، و « معجزه»

که پروین اعتصامی با  می توان گفت« کدکنی شفیعی»اساس گقتۀ 

است، امّا با این همه « انبیاء»معجزۀ سخن خود ثابت کرده است که از 

 !«معجزۀ پروین چیزِ دیگری است» هنوز
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 امّا معجزۀ پروین چیز دیگری است -4
 

، یعنی «با چراغ و آینه»این طور به نظر می رسد که مؤلّف کتاب  

در سه بند اولّ مقاله با ستایش بی دلیل و « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ 

خواسته است که خوانندۀ مؤمنِ او قولِ « پروین اعتصامی»بی برهانِ 

، تلمیذانه، بپذیرد تا او از «پروین»بودنِ « معجزه گر»استادانۀ او را در 

چیز »پروین اعتصامی سخن بگوید که « معجزۀ اصلی»یا « معجزۀ دیگر»

   تا امروز،  « پروین»را، از زمان حیات « چیز دیگر»است و این « دیگری

هیچکس دیگر در نیافته « استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»جز 

معجزۀ »انگیزۀ اصلی نویسندۀ مقالۀ است، و من تصوّر می کنم که 

 .بوده است« این چیز دیگر»طرح « پروین

را با دقّتی بیش از دقّت « معجزۀ پروین»بند چهارم مقالۀ  اوّلِ 

م دربارۀ یخوانیم تا آن را خوب بفهمیم و بتوانبنویسندۀ آن در نوشتنش 

 :ناسنجیده سخن نگوییم، و می خوانیمدریافت خود از آن، 

یادداشت می خواهم از معجزۀ دیگر او سخن بگویم و  در این» 

آن این که در طول پنجاه سال اخیر که شعر پروین در بالندگی و 

گسترش بوده است، دست کم در چهل سال اخیر، همواره نظریه های 

که چشم محافلِ ادبی و دانشگاهی و بیشتر از همه  –نو ظهور 

. نفیِ شاعریِ او بوده استدر جهت  –مطبوعاتیِ ما را خیره کرده اند 

نگاهی به کتابهای نقدِ وطنی یا ترجمه شدۀ نیم قرن اخیر  ناگر کمتری

« نقدها»و « نظریه ها»افکنده باشیم، می دانیم که حاصل اعمّ اغلبِ این 

دانۀ خویش، یک تنه نفیِ آشکار شاعری اوست؛ ولی او با هنر جاو

نفی کند و به همۀ آن توانسته است مجموعۀ آن نظریه ها را، عملاً، 

 «حفظت شیئاً و غابَت عنکَ اشیاء! نه: ناقدان و نظریه پردازان بگوید

پیش از شروعِ آوردنِ نکته هایِ گفتنی دربارۀ بند سومّ از مقالۀ  

مسری و مهلک در اشاره ای بیاورم دربارۀ یک بیماری « معجزۀ پروین»

این پاره از بند . زبان فارسی امروز، مخصوصاٌ در سه چهار دهۀ اخیر

ای نظریه ههمواره  ...»: مرا به یاد آن بیماری انداخت نقل شده در بالا
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که چشم محافلِ ادبی و دانشگاهی و بیشتر از همه  –نو ظهور 

 . «بوده استدر جهت نفیِ شاعریِ او   – خیره کرده اندمطبوعاتیِ ما را 

زخم بیماری کسانی که این بند از مقاله را  خوانده اند و متوجّه  

مسری و بیماری در برابر این  ظاهراًدر این جملۀ مرکّب نشده اند، 

نمی خواهند مثل من متّه به لابد مصونیت دارند، یا  زبانی مهلکِ

خشخاش بگذارند، امّا من متأسّفانه مثل بسیاری از فارسی زبانهایی که 

ه می دانند چرا عاشق زبان فارسی هستند،  گوش هوشم تا می بیند ک

خیره کرده »جمله، یعنی  است و هر دو فعلِ« نظریه ها»فاعل این جمله 

بر می گردد، « نظریه ها»به همین فاعل واحد، یعنی « بوده است»و « اند

چرا بسیاری از جوانان امروزی که »: می گویم بیدرنگ پیش خودم

 از دانش زبانِ بازقدر بدانند، همان قدر کم هم زبان انگلیسی را هر 

به شخصیت و روح و نظام طبیعی زبان  ،آنها بیشتر است یِفارس

خودشان احترام نمی گذارند و گوش روحشان نیاموخته است که در 

در هر دو حالتِ ( abstract nouns)« اسمِ معنی»زبان فارسی برای 

به می آید، مگر در موردی که « مفرد»فعل به حالتِ  ،«جمع»و « مفرد»

و صفات و خصوصیات انسانی « شخص»ت در کلام موقعی« اسم معنی»

« تشخیص»که به این حرکت دستوری در زبان عربی  داده شود

(pesonification )و حقّ اسم معنی است « نظریه»مثلاً . می گویند

آن هم فعل مفرد بگیرد، « جمع»طبیعی آن است که در حالت عادّی 

آن زمان مورد قبول مردم  نتوانستاین نظریه ها »: چنانکه می گوییم

ۀ این قاعدتبعیت از گوینده ای که از و خدای زبان فارسی « قرار بگیرد

این نظریه » :ترک کند و تبعۀ زبان انگلیسی شود و بگویدرا « فارسی»

، بیزار می شود و بر دنقرار بگیرمورد قبول مردم آن زمان  نتوانستندها 

وقتی »: او خشم می گیرد، امّا بر همین شخص رواست که مثلاً بگوید

که این نظریه ها با قدرت منطق و استدلال خود به میدان آمدند، عقیده 

، زیرا که در این مورد اسم معنی «های خرافی از میدان گریختند

 .به خود گرفته است« صشخ»موقعیت « نظریه»

در « نظریه ها»اسم معنی « کدکنی شفیعی»امّا در جملۀ مرکّب  

گرفته « فعل جمع»انگلیسی شده است و در نیمۀ اوّل راه « فاعل»مقام 
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به اصل فارسی خود برگشته است و فعل خود  هاست و در نیمۀ دوّم را

که چشم محافلِ ادبی  –ای نو ظهور نظریه ه ...»: کرده است« مفرد»را 

در   – خیره کرده اندو دانشگاهی و بیشتر از همه مطبوعاتیِ ما را 

 ر در تبعیت قاعدۀ انگلیسی ، که اگ«بوده استجهت نفیِ شاعریِ او 

که چشم محافلِ ادبی و  –ای نو ظهور نظریه ه ...»: می ماند، می شد

در جهت   – خیره کرده انددانشگاهی و بیشتر از همه مطبوعاتیِ ما را 

 .«ندبوده انفیِ شاعریِ او 

قاعدۀ در رعایت این  زبانی« دوگانگی» بیماری ظاهراً این 

اید من خود خبر نداشته باشم که دستوری، مسری شده است و ش

در چند بند بعد از همین « کدکنی شفیعی». گهگاه به آن مبتلا می شوم

امروز بیشتر از نیمی از خلاّقیتِ  این نظریه ها»: مقاله باز می گوید

 «.شعری عصرِ ما را در زبان فارسی مسخ کرده اند

ا این روزها در مطبوعات کاغذی و اینترنی به ندرت مطلبی ی 

. د که از سرایت این بیماری مصون مانده باشدیمقاله ای می خوان

، «معجزۀ پروین»این یک جمله، عین جملۀ نویسندۀ مقالۀ : بفرمایید

 یِها هینجا که نظرآاز »: برگرفته از معرفّی کوتاه یک کتابِ اقتصادی

ه به ها با توجّ هینظر نی، ااستوار است ینزیک یها هیبر نظر کلان غالباً

 «.ه قرار گرفته اندتوجّباحث معمول در اقتصاد کلان مورد م

حالا می پردازم به آوردنِ نکته هایِ گفتنی دربارۀ بند سوّم از  

 .«معجزۀ پروین»مقالۀ 

 

 :اینکه اولّ نکتۀ

در طول پنجاه سال اخیر که شعر »: نویسندۀ مقاله می گوید 

روشن نیست  ، و برای من«...پروین در بالندگی و گسترش بوده است

در طول پنجاه سال »شعر پروین « در بالندگی و گسترش بودنِ»که 

 . با چه معنایی از ذهن نویسنده به قلمش آمده است« اخیر

سال از مرگ پروین می گذرد،  ۰۵با در نظر گرفتن اینکه اکنون  

این . تا امسال« پروین»بعد از مرگ  سال ۵۵، یعنی از «پنجاه سال اخیر»

«  در»شعر پروین یا « برایِ»ی آید که در پنجاه سال اخیر سؤال پیش م

WWW.AEL.AF



 

 

آن شده است و آن  بالندگیشعر او چه اتفّاقی افتاده است که موجب 

مسلّماً داده است؟ در ماهیت و کمیت شعر پروین که  گسترشرا 

سال  ۲۷در حدود پروین اگر . کوچکترین تغییری صورت نگرفته است

 :پیش گفته بوده است

 رنجبر  یا ،جان کندن اندر آفتاب یکه تا ب  

 ...رنجبر  یا ،آب هاز بهر نان از چهر ختنیر  

  زیخون بر ،آنان را که چون زالو مکندت جمله  

 ...رنجبر یا ،کن خضاب ییخون دست و پا آن وندر  

اولّ روز  درسال اخیر هم این شعر همان مایه و پایه ای را که  ۲۷در 

سال آینده  ۲۷دارد و در  ،«بالش و گسترش»داشته است، بدون ذرّه ای 

 .  خواهد داشتهم یا تا ابد 

پروین « بالندگی و گسترش شعر»امّا اگر منظور نویسندۀ مقاله از  

« پروین خوان»سال اخیر، افزایش روز افزونِ جمعیتِ  ۲۷اعتصامی در 

 ، این مدّعا کیست است، شاهدِ« پروین پرستی»و  گروندگان به آیین 

پروین « شعر»ز شخص نویسنده اش؟ اگر بالندگی و گسترش به جُ

با  ،در فصلی«  خواجه ابوالفضل بیهقی»چیزی می بود در ردیف آنچه 

اسکندر »یادی از شاهان و پیغمبران، و « معجزاتِ»اشاره به تفاوت 

در مقام می بود « اسلام»چیز می گوید، آن « اردشیر پارسی»و « یونانی

بباید نگریست که چون ... »فرق می کند و « رشع»که با « شریعت»یک 

 ، او را یارا بر چه جمله دادعلیه السّلام یگانۀ روی زمین بودمصطفی 

که پس از وفاتِ وی چه کردند و اسلام به کدام درجه رسانیدند 

چنانکه در تواریخ و سیرَ پیداست، و تا رستخیز این شریعت خواهد بود 

  (۲)«.وَلَوْ کَرِهَ المُْشْرکُِونَتر هر روز قوی تر و پیداتر و بالا

 

 :اینکهدومّ  نکتۀ

،         «یادداشت»، یا به گفتۀ خود او و حالا که نویسندۀ مقاله  

سخن بگوید، « عجزۀ دیگر پروینم» از «در این یادداشت»می خواهد 

در طول پنجاه سال اخیر که شعر »: که سخن را این طور شروع می کند

و گسترش بوده است، دست کم در چهل سال  پروین در بالندگی
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که چشم محافلِ ادبی و دانشگاهی  –اخیر، همواره نظریه های نو ظهور 

در جهت نفیِ شاعریِ  –و بیشتر از همه مطبوعاتیِ ما را خیره کرده اند 

اگر کمترین نگاهی به کتابهای نقدِ وطنی یا ترجمه شدۀ . او بوده است

می دانیم که حاصل اعمّ اغلبِ این     نیم قرن اخیر افکنده باشیم،

 «...نفیِ آشکار شاعری اوست« نقدها»و « نظریه ها»

که مؤلفّ آن انتظار دارد که « با چراغ و آینه»در کتابی با عنوان  

در خانۀ هر دانشجو و هر دوستدار شعر و ادب فارسی ای یک نسخه از 

نظریه های »د، از ذهنها را با نور آموزندۀ خود روشن کن پیدا شود و آن

و « محافل دانشگاهی»، «محافل ادبی»ی یاد می کند که در «نو ظهور

کرده ]« خیره کرده اند»ایران چشم همه را « محافل مطبوعاتی»بیشتر در 

اصلاً لازم نمی بیند که به یک نمونۀ معینّ و مشخّص از این ، و [است

و « هواییپرتاب در »نظریه ها اشاره ای داشته باشد، و به طرزی 

 آنها تلویحی از خواننده می خواهد که اگر شخصاً اصراری به مطالعۀ

 ،مراجعه کند« کتابهای نقدِ وطنی یا ترجمه شدۀ نیم قرن اخیر» دارد، به

نمی آورد، آن هم  و باز هم اسمی، حتّی، فقط از یکی از این کتابها

اگر د، هرکه باش« با چراغ و آینه»کتاب  مؤلّفِ کتابهایی که مخاطبِ

« شفیعی کدکنی»به این کتابها انداخته باشد، مثل « کمترین نگاهی»

نفیِ « نقدها»و « نظریه ها»حاصلِ اعمّ اغلبِ این »تصدیق می کند که 

 .پروین اعتصامی است« آشکار شاعریِ

در « مقالۀ شش صفحه ای»روی یک « یادداشت»گذاشتن عنوان  

ز بسیار تعریفهایی که از آن امروز، یکی ا« مدّاحی»کتابی که در فضای 

 جهانِ ن،یزبان، فرم، مضام»مؤلّف در آن شده است، این است که 

را از مشروطه تا انقلاب و  یشعر معاصر فارس یفه هالّؤو م یشعر

به دانش  یو متکّ نیزبیت یدوران را با نگاه نیشاعران ا یشعر تِیهو

ندیشی، ، نمی تواند مسئولیت درست ا(2) «کند یم لیتحل اریبس

« درست نیتی»گویی، و مخصوصاً  تدرست بینی، درست پژوهی، درس

، آسان و بی را از دوش ذهن و خردِ مؤلّف بردارد، و بگذارد که او

را بهانه کند و بر آنچه که در زمینۀ « پروین اعتصامی»معرّفی  درد سر،

به همتِّ  19۲۷تا  19۵۷در دهه های « نقد علمی و جهانی ادبیات»
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، برای اثبات یک ز نو اندیشان نوشته یا ترجمه شده استگروهی ا

 .خود، خطّ بطلان بکشد و بگذرد« نظریۀ نادرست»

مؤلفّ از جانبِ « وطنیکتابهای نقدِ »ضمناً به کار بردن اصطلاح  

خفیف »است در ترکیبِ خود یادآورِ اشاره ای « با چراغ و آینه»

فارسیدان دهه های  نانِفارسی زباکه که گمان نمی کنم «  انگارانه

 . دنبا آن آشنایی نداشته باش 19۲۷تا  19۵۷

از دید « تعریف شعر»که « معجزۀ پروین»موضوع اصلی مقالۀ  

    چیده سوّمِ مقالۀ او  بندِ همینزمینه اش در است، « شفیعی کدکنی»

از اعتصامی پروین « روحِ تاریخی»، و با اطمینان می گویم که می شود

ناشیانه بیخبر است «ِ معجزه تراشی»صلیِ نویسنده در این نیتِ واقعی و ا

است که تصورّ کرده است « با چراغ و آینه»خودِ مؤلّفِ کتاب و این 

است و آن دانشگاه فقط « دانشگاه»که ایران حالا دیگر یکسره یک 

و « مدّاح»دانشجویانِ  دارد و همۀ مردم بالغ و عاقلِ آن« استاد»یک 

با هنر جاوودانۀ »تادند، می خواهد ادّعا کند که این اس« نمره خواه»

نظریه ها را، عملاً، نفی  خویش، یک تنه توانسته است مجموعۀ آن

 «!نه: کند و به همۀ آن ناقدان و نظریه پردازان بگوید

 .        

 :اینکهسوّم  نکتۀ

عقل در سر مانده ای در جهان هرگز بیرق  هیچ منتقد ادبیِ 

   هیچ نویسنده  در دست سخیفانه،نیتِ خودستاییِ  با ،اندیشه و هنر را

ه رهبرِ   یکتنشاعری نگذاشته است تا او را، یا در واقع خود را، یا 

به همۀ آن ناقدان و »و به نیابتِ او  معجزه گرِ عقلِ همگان اعلام کند

و یکتنه، برای اثباتِ برداشت نادرستِ خود « !نه»: نظریه پردازان بگوید

یی که در دهه های «نقدها و نظریه ها»عا کند که در همۀ  ، ادّ«شعر»از 

از موضع مجاز و »ارائه شده است، نویسندگانِ آنها  19۲۷تا  19۵۷

و مرزِ »کرده اند، « استعاره، و بر روی هم صور خیال، شعر را بر رسی

« در حضور یا غیبت بیان تصویری و بیشتر استعارهرا « ناشعر»و « شعر»

 .دیده اند

 ش، اولّین شعر «مجموعۀ کامل اشعار»اسفندیاری، که در  علی 
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، «مثنوی»منظومه ای است در قالب  ،«قصّۀ رنگِ پریده، روی زرد»  ،او

« ققنوس»که شعر  1912ساخته شده است، تا سال  1۵33در تاریخ که 

را به این شعر که را با رهایی از قالبهای سنّتی و با مضمونی سرود 

، در درآورد« شعر نو فارسی»بلند در ظهور  یکی از نداهایصورت 

، همۀ شعرهایش تجربه هایی بود که «افسانه»از  رهفده سال، غیآن طیّ 

ذهن و روح او را خرسند نکرد، چون او در آشنایی با شعر فرانسوی و 

از راه زبان فرانسوی با خواندن شعرهایی از شاعران دیگر جهان، 

نوزدهم و بیستم، هر فکر و سخن احساس کرده بود که در دنیای قرن 

دانسته نمی شود، و آنوقت « شعر» ه ایمنظوم و مقفّی شدخیال انگیزِ 

دست و دل از که بود که توانست این اعتماد به نفس را پیدا کند 

که به شهرتِ « افسانه»د و  حتّی از فضای بردار« پروینی»تجربه های 

با حفظ یرون آید و شاعری و نو گراییِ او اعتباری بخشیده بود، ب

، شاگرد فکر و هنرِ آنها نماند و «نظام وفا»مثل کسانی حرمت استادی 

 .شود« نیما یوشیج»به راستی و به تمامی 

و مقفّی منظوم نتوانست دیگر « نیما یوشیج»آنوقت بود که این  

، «خانوادۀ سرباز»، «خارکن»، مثل مضمونهایِ یهر مضمونکردن 

قلعۀ »، «کرم ابریشم»، «خروس ساده»، «سیانگا»، «سرباز فولادین»

، ش آمده است«مجموعۀ کامل اشعار»در امثال آنها را که و « سقریم

برایش مشخّص شود و با نوشتن « ناشعر»و « شعر»شعر نداند و مرز 

ناقدان و »به شمار یکی از همان « تعریف و تبصره»و « حرفهای همسایه»

شفیعی »با ندای « تصامیپروین اع»ی درآید که « نظریه پردازان

 . یکتنه ارزشهای فکر و منطقشان را باطل کرده است« کدکنی

 در »، «از زبان برگ»سرایندۀ مجموعۀ شعرهای « سرشک. م»این  

و بسیاری از شعرهای مجموعه های دیگر       « کوچه باغهای نیشابور

است که     «استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»او نیست، بلکه 

ون ذکر نامی و عنوان کتاب یا مقاله ای، در بند دیگری از مقالۀ بد

را با عباراتی مدّاحانه تر از پیش تکرار         « پروین»ستایش از خود 

با همۀ سیطره ای که این گونه نقدها و نظریه ... » :گویدمی  می کند و 

السحّرِ  ، پروین باطل![یافته است]ها بر فرهنگ ایرانیِ عصرِ ما یافته اند 

WWW.AEL.AF



 

 

خویش را در برابر خیل انبوهِ این عزایم خوانان، عرضه می دارد و 

سخنش و شعرش، همچون عصای موسی، حاصل کوشش چهل سالۀ 

خیل انبوه عاشقان پروین، که سال به سال و . جادوگران را می بلعد

که این دخترک  روز به روز در تزایدند، گواهان این پیروزی اند

عملاً، تمام این نظریه ها را باطل اعلام           معصوم با شعر خویش،

 «.می کند؛ این است معجزۀ اصلیِ پروین اعتصامی

 

 :اینکهچهارم  نکتۀ

« عزایم»از خلاصۀ همۀ « معجزۀ پروین»اگر منظور نویسندۀ مقالۀ  

« شعر»و نظریه پردازی، تشخیص تفاوت  یچهل سال اخیر در نقد نویس

است، نه  گفته« پروین»ت، و همۀ آنچه اس« سخن منظوم»هر نوع با 

است، بلکه شعری است که امروز، در دهۀ آخر قرن « شعر»فقط 

قرن بیست و یکم میلادی،  دوّمچهاردهم هجری شمسی، مطابق با دهۀ 

سال به سال و روز به روز در »در ایران، خیل انبوه عاشقانی دارد که 

ر میان شاعران معتبری ، د19۲۷تا  19۵۷سالهای دهۀ ، چرا در «تزایدند

« استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»هم  و« سرشک. م»هم که 

د و بزرگشان می شمارد، حتّی یک شاعر هم نبوده نشاعرشان می دا

است که حتّی در شعرهای دورۀ آغازی و تجربیِ شاعریِ خود، ردیّ 

 از نفوذی فکری و هنری پروین اعتصامی نشان داده باشد؟ 

در « با چراغ و آینه»در کتاب « معجزۀ پروین»دۀ مقالۀ نویسنآیا  

که اولّین مجموعۀ شعر نو « سرشک. م»شخصیت شاعریِ خود، یعنی 

منتشر شده است، در هیچیک از  1944در سال « شبخوانی»او با عنوان 

پذیرفته است که کوچکترین  «پروین»کمترین تأثیری از  ،شعرهای آن

آشکار شده باشد؟ یکی از شعرهای  نشانی از آن تأثیر در آن شعر

، که بهتر است اوّل آن را «پل»شعری است با عنوان « شبخوانی»کتاب 

 .بخوانیم و بعد دربارۀ آن حرف بزنیم

 ،رود با هلهله ای گرم و روان می گذرد  

 ،گران در خوابِ ،بر فرازش پل  

 ،رؤیایی دور رفته تا ساحلِ  
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  :دور از همهمۀ رهگذران  

 می بیند در این صحراخواب   

 ،شیر مردانی تیغ آخته اند  

 درّۀ دور ز خمِ وَ  

 تیر رزمجویانی در پرّشِ  

 .قد برافراخته اند  

 

 ،با ریزش تند ،پل بر فرازِ  

 ؛ابر می بارد و می بارد  

 پل به رؤیایی ژرف  

 قطره ای باران را  

 نبرد مّ اسبانِسُ ضربه هایِ  

 ؛خود پندارد پیشِ  

 تندر را ونِشی  

 !شیهۀ اسبان می انگارد  

 

 جاودان غرقه بماناد به خواب  

 ؛زآن که خوابش را تعبیری نیست  

 ؛روسپیان است آنجا معبرِ  

 !سخن از نیزه و شمشیری نیست  

 

 در آن« پُل»ظاهراً شاعر شعری سمبولیک ساخته است که  

تاریخیِ معنایی وسیع تر، در حدّ ِ دست کم یک کشور، در یک دورۀ 

چون مقصود ، امّا دارد خالی از قدرت و غرور و گرفتار نکبت و خفّت

 خواندنِ این شعر ارزیابی درجۀ پروردگی و سنجیدگیِ مضمونی واز 

بیانیِ آن نیست، از این بابت به این اشاره اکتفا می کنم که شعری  

 ضعیف و  عیبناک است، امّا در خود عنصرهایی دارد که تجربه گری 

 .ی را نشان می دهدیر در نوگراشاع

 که  1944پیش از سال « سرشک. م»حالا، اوّلاً  می پرسیم که آیا  
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ع بیست و شش سال قاست و در آن مو« شبخوانی»زمان انتشار کتاب 

به اندازۀ شعر « اعتصامی پروین»از عمرش می گذشت، خود را با شعر 

پور، هوشنگ ابتهاج، کسانی مثل نیما یوشیج، فریدون تولّلی، نادر نادر 

آشنا  آنهااحمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری و امثال 

این آشنایی به درجه ای رسیده بود که ببیند شعرهای کرده بود و 

کدامیک از این شاعران، چه از لحاظ مضمون و چه از لحاظ قالب،  

ۀ بیشتر و هنرمایه هایی دلپذیر تر دارد و در تجرببرای او گیرایی 

 نوگرایی، اصالتی آموزنده تر؟

را، « پروین اعتصامی»از این لحاظ « سرشک. م»و ثانیاً اگر  

در همۀ یافته بود، چرا   ، دست کم در مرتبۀ آنهانگوییم برتر از آنها

چیزهایی می بینیم که در شعرهای آن « شبخوانی»شعرهای کتاب 

کتاب های شاعران دیگر هم پیدا می شود، امّا در هیچکدام از شعر

هیچ نشانه ای از شباهت یا تأثیر هیچیک از شعرهای « شبخوانی»

  مشاهده نمی کنیم؟« پروین اعتصامی»

     که اهل مطالعه و جست « سرشک. م»و ثالثاً آیا شاعری مثل  

        و  داشته باشدبا شعر کلاسیک آشنایی و انس و باشد  و جو

و یک سال پیش از باشد سخت مشتاق شناخت شعر معاصر فارسی 

« آزرم. م»همکاری دوستش ، با اش «شبخوانی»انتشار مجموعۀ شعر 

نمونه هایی از شعرهای شصت شاعر خراسانی را در کتابی با عنوان 

می شود  گرد آورده باشد و منتشر کرده باشد،« شعر امروز خراسان»

 و ی ادبیمجلهّ هارا در « احمد شاملو»شعرهای اصلاً  1944تا سال که 

« باغ آینه»، (199۲)« هوای تازه»، (199۷)« قطعنامه»کتابهای در 

( 1949)« آیدا در آینه»، (1941)« لحظه ها و همیشه ها»، (199۲)

 نخوانده باشد؟

 1944در حوالی سالِ « سرشک. م»، ساختۀ «پل»و حالا که شعر   

احمد »، ساختۀ «پل الله وردی خان»و شعر خوانده ایم، برگردیم را 

را دوباره بخوانیم و این دو شعر را از لحاظ  199۲و، در سالِ شامل

معنیها و خیالهایی که از صحنه ها و تصویرهای آنها به ذهن مضمون و 

از این مقایسه می توانیم به این نتیجه . می آید، با هم مقایسه کنیم
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که دارد و خیلی بیش  ی، با حافظۀ شعری عجیب«سرشک. م»برسیم، که 

 ستیب یدر روزگار جوان»که شاعر باید « نظامی عروضی»ۀ از این توصی

ران و ده هزار کلمه از آثار متأخّ ردیگ ادیمان از اشعار متقدّ تیهزار ب

 یهم ادیخواند و  یاستادان هم نیدواو وستهیچشم کند و پ شِیپ

، شعرهایی از متقدمّان و متأخّران از بر دارد، حتماً پیش از «ردیگ

احمد شاملو را «ِ پل الله وردی خان»خود، شعر «ِ پل»ساختنِ شعر 

خوانده بوده است، امّا نقطه ها و نکته هایِ اصلی و عمیق در 

وده است و بُعدهای تصویرهای سمبولیک آن را به خوبی در نیافته ب

آن را در یک بعُدِ احساساتی و « فلسفیِ»و « اجتماعی»و « تاریخی»

و « تأثیر»است نمونه ای از ین ا. حرام کرده است« سیاسی» هیجانیِ

قدرت و کمال فکری از که شعری معنایی و تصویری مایه های « نفوذ»

 . «استقبالی»و « تقلیدی»و هنری برخوردار باشد، نه تأثیرها و نفوذهای 
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 نشانه های تأثیر چشمگیر پروین – 5
 

توفیق از  ، بعد از آن همه ستایش«معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  

و « یک امر بیرون از قلمرو عادت»او به منزلۀ « شخصیت هنری و شعر»

، بدون اینکه «یک واقعۀ بزرگ ادبی در شعر پس از دوران مشروطیت»

ارائه کند، دربارۀ « معجزه»و« توفیق»ایی واقعی و عینی از این ه نمونه

 :در شاعران همعصر خودش می گوید« پروین»تأثیر شعر 

ی تأثیر چشمگیر پروین را، بر مجموعۀ شاعران همنسل نشانه ها» 

بوده اند، به راحتی خودش و شاعرانی که چندین سال از او مسنّ تر 

نگاهی به مجلاّت ادبی آن سالها و نیز بعضی از . می توان مشاهده کرد

دیوانها و جنگهای چاپ شده در آن ایّام این نکته را بر خواننده مسلمّ 

که پیشاهنگِ  -« نیما یوشیج»ر نوآوری همچون حتّی شاع. می دارد

شعرِ مدرنِ قرن ماست و چندین سال عمرش از پروین بیشتر بوده است 

به گواهی دیوان اشعارش سالها و سالها پس از نشرِ افسانه، باز در پی  –

اسلوب پروین حرکت می کرده و می کوشیده است تا به شیوۀ او 

نیما یوشیج  1912-19۷2سالهای در میان شعرهای . شعرهایی بسراید

، «اسب دوانی»، «کرم ابریشم»، «خروس ساده»شعرهایی از نوعِ 

همه با نگاهی « دود»و « پرندۀ منزوی»، «خروس و بوقلمون»، «کچپی»

به شعرهای پروین سروده شده است و ناقدان، این نکته را کمتر مورد 

 «.توجّه قرار داده اند

با نمونه هایی که از « معجزۀ پروین» و عجیب اینکه نویسندۀ مقالۀ 

، در حدّ ذکر عنوانِ این «نیما یوشیج»در شعر « تأثیر چشمگیر پروین»

نیست « شعر»هیچکدام از آنها و خود می داند که نمونه ها، می آورد، 

نیما »صاحبدلِ روشن ضمیر بی عقدۀ سخندانی  و هیچ فارسی زبانِ

حکایتهای سرگرم کنندۀ بی ارزش را با این تفنّها و بذله ها و « یوشیج

« پیشاهنگِ شعرِ مدرنِ قرن ما»، شاعر نوآور و «منظوم»و بی اهمیت 

  و ناروای خود را پایۀ سخنی نارواتر نمی شناسد، این سخن بی پایه 

یکی از نوادرِ حوادثٍ شعر فارسی این است که » :می کند و می گوید

و گام به گام همراهِ او، تا با این خیل انبوهی از شاعران پس از پروین، 

WWW.AEL.AF



 

 

چندین سال پس از درگذشت نابه هنگام او، به اسلوب شاعری او نظر 

داشته اند، حتّی یک شعر از شعرهای ایشان نتوانسته است در کنار 

شعرهای پروین قرار گیرد و از اعتباری در حدّ شعرهای درجۀ دوّم او 

 «!نیما یوشیج یکی از اینان. بر خوردار شود

     « معجزۀ پروین»ل در اظهاریه های این قسمت از مقالۀ تأمّ 

نکته هایی در پیش ذهن می گذارد که بحث اساسی دربارۀ آنها باید از 

زمان پیشدادیان و کیان شروع بشود و مروری در تاریخ و فرهنگ 

طبقات مختلف جامعۀ ایرانی داشته باشد که کار جمعی از متخصّصان 

این نکته  بنا بر این من از. ر یک منتقد ادبینه کافاضل و بصیر است، 

ها چند تایی را که در پیش ذهن خود به این گفتار مربوط می بینم، 

 .مطرح می کنم

 

 :اینکهاولّ  نکتۀ

پی در پی نظرها و « معجزۀ پروین»تا به حال خوانندۀ مقالۀ  

از نویسندۀ آن شنیده « پرت در هوایی»حکمها و فتواهایی آمارها و 

داشته است، و حالا « قول مرا بپذیر و باور کن»که همه کیفیتِ است 

شاعران همنسل و  شعر پروین در[ شعر]نشانه های چشمگیر »هم که از 

 ۀ خودباز از خوانندۀ مقالحرف می زند،  «او حتّی مسنّ تر از خودِ

برود و « تأثیر»نمونه های این ملاحظۀ تلویحاً می خواهد که برای 

ت ادبی آن سالها و نیز بعضی از دیوانها و جنگهای نگاهی به مجلاّ»

« مسلّم»بر او « این نکته» ...« به راحتی»بیندازد تا « چاپ شده در آن ایّام

هم یک نشانی به دست  ها برای یکی از این نمونه و حتیّ ،شود

 که از ابتدای شاعریِ« نیما یوشیج»ی رسد به متا  خواننده نمی دهد

در قالب و  ، اوّلین شعرِ«ققنوس» ساختنِ الِ، س1912تا سال خود 

در و ناموفّق  ناشیانهجربه هایی بسیار تتمرینها و رنجِ خود، «ِ نو» مضمون

و  قالبهای عیناً کلاسیک یا با تغییرهایی در شکلهایی در «چیز»ساختنِ 

        بیمایه با مضمونهایی پیش پا افتاده وقافیه ها،  صف بندیِ آرایش

  آگاه و  او ، که اگر ورّاث و اوصیایهموار کرده بودرا بر خود 
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   او « مجموعۀ کامل اشعار»بودند، هیچیک از آنها را در دلسوز می 

 (۰) .نمی گذاشتندّ

 پروین در شعرِ شفیعی کدکنی می خواهد از تأثیرِحالا که بله،  

این  ی انتخاب شدۀ اوازنمونه ها نمونه هایی بیاورد،« نیما یوشیج»

تقریباً ها و تجربه های دور ریختنی نیست، از شعرهای خوب و تمرین

هم نیست،  1912سالهای بعد از « در قالب و مضمون ن نوِ»موّفق و 

« پروین»چون می داند که در این دو نوع ردّ هیچ جور تأثیری از شعر 

به « پرتاب در هوایی»بنابر این با شیوۀ تحقیقِ . را نمی تواند نشان بدهد

 ادی از منظوماتِ تفنّنی و تفریحیِ نیما یوشیج می رود کهتعدسراغ 

اندک شباهتی ظاهری با بعضی از حکایتها و تمثیلهای  بعضی از آنها

 . دارد« پروین اعتصامی»

معجزۀ پروین، که قبلاً »نمونه های انتخاب شدۀ نویسندۀ مقالۀ  

سب ا»، «کرم ابریشم»، «خروس ساده«: هم از آنها نام بردم، اینهاست

، و من «دود»و « پرندۀ منزوی»، «خروس و بوقلمون»، «کچپی»، «دوانی

خواجه احمد »، «1انگاسی »: بقیۀ آنها را به این تعداد اضافه می کنم

، «خریّت»، «عمو رجب»، «عبد الله طاهر و کنیزک»، «حسن میمندی

آتش »، «عقوبت»، «کبک»، «9انگاسی »، «۵انگاسی »، «صدای چنگ»

 .«یردامادم»، و «جهنّم

 ،«سرشک. م»این واقعیت را هرشاعر فارسی زبانی، از آن جمله  

 به خوبی می داند که ،و  هر فارسی زبان شعر شناس و شعر دوستی

، به اعتبارِ  «پیشگام نوگرایی در شعر فارسی»ملقّب به «ِ نیما یوشیج»

صفحه با عنوان   ۲4۷او، سنجیده و ناسنجیده، در  آنچه وراّثِ

او جا داده اند و به بازار کتاب فرستاده اند، به « کامل اشعارمجموعۀ »

برای « علی اسفندیاری»به عبارت دیگر . این لقب مفتخر نشده است

است « نغمۀ روستایی»که یک « افسانه»ساختن و سرودن شعرهایی مثل 

کار »، «ناقوس»، «آی آدمها»، «ققنوس»فارسی و « غزل»بر پایه و با مایۀ 

، و «شبپرۀ ساحل نزد یک»، «ری را»، «اجاق سرد»، «ا توکاآق» ،«شب پا

شاعر پیشاهنگ در شعر  ،«نیما یوشیج»با نام « تو را من چشم در راهم»

 .نو شناخته شده است
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از نوشتنِ این مقاله در اصل « معجزۀ پروین»اگر نویسندۀ مقالۀ  

و  «استاد و پژوهشگر ادبیات»نیتِ دیگری نمی داشت، به خود در مقام 

فرصتی می داد تا به جای صاحبِ کرامات و معجزه کردنِ « منتقد شعر»

و « استادانه»، برای خواننده ها و شاگردهای خود «پروین اعتصامی»

   .رف می زدح« منتقدانه»

 

 :اینکه دومّ نکتۀ

از نوع آنهایی  «نیما یوشیج»مقایسۀ تفننّات و تفریحاتِ منظومِ  

را ذکر کرده است و حتّی یکی  آنها فقط عنوانِ« کدکنی شفیعی»که 

را « نیما»در « پروین»از آنها را نقل نکرده است تا خواننده ردّ تاثیر 

، چون حکایتها و تمثیلهای ملاحظه کند، در اساس نادرست است

دارد چنان مشخّص  با هم تفاوتهایی« نیما»و منظومات تفنّنی « پروین»

 :پیدا شود، از آن جملهدیّ رتأثیر یکی در دیگری از  نمی تواند که 

بیست و سه چهار تایی        تفننّات منظوم نیما یوشیج که   -1 

  «عبد الله طاهر و کنیزک»می شود، حتّی بلندترین آنها که حکایت 

گرفته شده « عمر خیّام»منسوب به « نوروزنامۀ»است و موضوع آن از 

و طرز روایت کیفیتی جدیّ و آموزنده ندارد و از شیوۀ کلام است، 

برای سرگرمی و تفریح در طریق تفّن و آنها را « نیما»آنها پیداست که 

پروین »، حال آنکه حکایتها، تمثیلها و مناظره های ساخته است

با زمینۀ ذهنی ای ساخته خیلی جدیّ است و شاعر آنها را « اعتصامی

قصیده های در عقل و اتّکاء به ایمان  حاکمیتِاست که یاد آور 

ت حّج»با لقب  است« ناصر خسرو»اندرزی  و« خطبه ای»و  «ابه ایخط»

  .«خراسان

 

تفنّنی بودن و جدّی نبودنِ حکایتها و تمثیلهای نیما یوشیج از  -۵ 

یک طرف، و نظم سست و ناشیانه و کلام آشفته و نارسای آنها بود که 

از  دبستانها و دبیرستانها« قرائت فارسی»مؤلفّان کتابهای موجب شد که 

    در « علی اسفندیاری»گذاشتنِ حتّی یکی از تمثیلها و حکایتهای 

  د، نه مخالفت آنها با شعرهای نوننیکی از آن کتابها خود داری ک
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شعر « قابلیت»با نظر و دیدی که در مورد آن مؤلّفان، ، امّا «نیما یوشیج»

های از حکایتها و تمثیلها و مناظره برای درج در کتاب درسی داشتند، 

به آسانی و با رغبت نمونه های زیادی انتخاب « پروین اعتصامی»

 : «مست و هشیار»کردند، از آن جمله 

 گرفت  بانشیو گر دیبه ره د یمحتسب، مست 

 ...« !ستیاست، افسار ن راهنیپ نیدوست، ا یا»: گفت مست 

 :سعی و عمل»و 

  یمور دید مانیدر، سل یراهه ب 

 ... یرزو کرد یملخ م یبا پا که 

 :«اشک یتیم»و 

  یاز گذرگه یگذشت پادشه یروز 

 ...و بام خاست یشوق بر سر هر کو ادیفر 

به رسم تفننّ « نیما یوشیج»و موفقّ ترین و معروف ترین حکایتی که از 

 نیالدّ برهان ریم) «میر داماد»ای است در بارۀ « لطیفه»نقل می شود 

ص به م ثالث و متخلّمعلّ ،«ردامادیم»مشهور به  ،یدباقر استرآبادمحمّ

، که آن هم نه (هیصفو ۀدور ۀبرجست هیم و فقمتکلّ لسوف،یاشراق، ف

 :نظم استواری دارد، نه نکته ای اخلاقی، و این است آن لطیفه

 من دستمیشن ردامادیم 

 ن خاک وطن بُ دیچو بگز که 

 دیپرس یسرش آمد و از و بر 

 «ن؟مَ، بکَن رَمَ»: قبر که کِلَمَ 

 ،نایبگشاد دو چشم ب ریم 

 :به سخن لتیفض یاز رو آمد 

 ،بدو داد جواب « !ست یاُسطقُُسّ» 

 «!اُسطقُُسّاتِ دگر زو متُقَن» 

  ،کلَحرف مَ نیافزود از ا رتیح 

 ،ذوالمن شیواقعه پ نیا برد 

 تو ۀبند نیزبان دگر ا»: که 

 «!دهد پاسخ ما در هر فن یم 
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 :و بگفت دیبخند نندهیآفر 

  !من حرف نزن ۀبند نیتو به ا» 

 ،در آن عالم هم زنده که بود او 

 «!من دمیها زد که نفهمحرف 
 

 :   از این سخن که« معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ منظور  -9 

شاعران همنسل  ۀرا، بر مجموع نیپرو ریچشمگ ریتأث ینشانه ها»

 یسال از او مسنّ تر بوده اند، به راحت نیکه چند یخودش و شاعران

، چه «پروین» ، باید این باشد که شاعران همعصر«وان مشاهده کردت یم

بودند، چند سال بزرگتر از او او بودند، چه آنها که  همنسلِآنها که 

« چشمگیر» بوده اند، تأثیری کهپذیرفته  او تأثیراز شان در شعرهمه 

  .می شود« مشاهدهبه راحتی »نشانه های آن  است و 

با آن « پروین»شاعران دورۀ حیات  از میان همۀ این دو نسل 

، نویسندۀ مقالۀ «پروین»تأثیر پذیریشان از « نشنانه های چشمیگر»

، چنانکه ملاحظه شده است، فقط به چندتا از تفننّات «معجزۀ پروین»

های محروم « حکایت»های خشک وخشن و « لطیفه»در « نیما یوشیج»

بدون اینکه مراجعه به  .اشاره کرده است ،از نظم روان و استوارِ روایت

ضرورت داشته « پروین»تاریخ جامعی از شعر فارسی در عصر حیات 

، چند تنی از آن دو نسل شاعر و همچنین از «حافظه»باشد، با مراجعه به 

 مرده بودند، اماّ شعرشان شعر زمانۀ« پروین»نسلی که پیش از تولدّ 

را در کنارِ  می بریم  و شخصیت فکری و شعریشانبود، نام « پروین»

 .می گذاریم و نگاه می کنیم« پروین»شخصیت فکری و شعریِ 

 

 :کوچکتر از پروین -الف  

 سال کوچکتر، 9رهی معیرّی، *  

 سال کوچکتر، 4، یروزکوهیف یریام*   

 سال کوچکتر، ۲، ییغمای بیحب*  

 .سال کوچکتر ۲، یرازیش یدیحم یمهد*  

 

 :بزرگتر از پروین  -ب  
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 بزرگتر،  44، یت آباددول ییحی*  

 سالگی پروین در گذشته، 12بزرگتر، در  94ایرج میرزا، *  

 سال بزرگتر،  ۵2عارف قزوینی، *  

 بزرگتر، ۵1، یابوالقاسم لاهوت*  

 سال بزرگتر، ۵۷، (ملک الشعّراء)محمّد تقی بهار *  

 سال بزرگتر، 1۵میرزادۀ عشقی، *  

 ل بزرگتر،سا 11، (علی اسفندیاری)نیما یوشیج *  

 سال بزرگتر، 1۷رشید یاسمی، *  

  .سال بزرگتر ۲پژمان بختیاری، *  

  

است که  « ملک الشّعراء بهار»از میان این سیزده شاعر، فقط  

قصیده بسیار ساخته است و بهترین قصیده های زمان خود را ساخته 

است و مضمونهای قصیده های معروفش همه موضوعهایی است که 

مانۀ او آنها را عیناً تکرار فکر و عقیده و جهان بینی فارسی زبان ز

نمی بینند و نمی شاعرانِ اندرزگویِ عارف منشِ قصیده سازِ کلاسیک 

ساخته هایی دارد که مثل قطعه های « مثنوی»، امّا در قالب دانند

اندرزی و اخلاقی و آموزشی است و در عین حال از حیث « پروین»

دبستان « قرائت فارسی»درج در کتابهای  برای مایه و مرتبۀ نظم سخن

از جانب مؤلفّان کتابهای درسی مناسب تشخیص داده شده  و دبیرستان

آگاهِ  هم شفیعی کدکنی می داند، هم هر فارسی زبانِ ،بود، و این را

ماهیت شعر فارسی، که هیچیک از این سیزده شاعر را آشنا با منصفِ 

حیاتِ شعریِ خود با که در نمی توان در شمار کسانی معرِفی کرد 

، معجزه گرِ شعر فارسی عصرشان، کسبِ «پروین»تأثیر پذیری از 

نیما »در مورد حتّی . حیثیت و شخصیتِ فکری و هنری کرده باشند

که یک تن از این سیزده شاعر است، در همان حکایتهای « یوشیج

« نویمث»لطیفه وارِ ناشیانه اش، که بیشتر آنها هم در قالب تفنّنی و 

، با در نظر گرفتنِ تفاوت مضمونیِ «قطعه»و « قصیده»است، نه در قالب 

، در کلام و معنی و «پروین»آنها با مضمونِ حکایتها و مناظره های 

 مشاهده  ای از تأثیر پذیری باشد،« نشانه»شباهتی که بیان، جزئی ترین 
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 .نمی شود

 

وصاً از امّا پروین اعتصامی، که از شاعران کلاسیک، مخص -4 

تأثیر فکری و  ، در حدّ ِ شاگردی و مریدی،«ناصر خسرو قبادیانی»

طبعاً کلامی پذیرفته است، در عین حال در همان سنّ نوجوانی که 

که به شخصیتهایِ فکری و شعریِ اعتبار یافتۀ محیط  گزیر بوده استان

از می توانسته است و زمان خود توجّه بهره گیرانه ای داشته باشد، 

ملک )، محمّد تقی بهار یابوالقاسم لاهوتانی مثل ایرج میرزا، شاعر

، و «پروین»نه آنها از و تأثیر بپذیرد، میرزادۀ عشقی، و ، (الشّعراء

« نشانه های چشمگیر»اینجاست که لازم می بینم که این نکته را با 

 .روشن کنم

 

 :اینکهسوّم  نکتۀ
رضا خان   » و در زمانی کهپروین اعتصامی که زنی جوان بود  

نشده کودتا کرد، « رضا شاه پهلوی»و هنوز « سردار سپه»یا « میر پنج

در سال « کشف حجاب»در زمان اجرای قانون چهارده ساله بود و 

، بیست و نهمین سال عمرش را می گذراند، موقعیت اجتماعی و 1914

شاعران و روشنفکران محیط خود نداشت که با مالِ تجربه ای برابر 

خود و در شخصیت واقعی خود دختری و بعداً زنی انقلابی با  بتواند

ابوالقاسم »هجری شمسی  1۵۲3در سال . عقیده هایی سوسیالیستی باشد

و مدیر  در دوران انقلاب مشروطه «یاسیس الِفعّ»شاعر و ، «لاهوتی

 :ه بودگفت کرمانشاه،  در« بیستون»روزنامۀ 

 رنجبر یهنر یا ،شاد بمان  

 نوع بشر ۀشرف دود یا  

 زتو آباد جهان وجود یا  

 ارکه وجودت نبود ،نبود چیه  

 توست گنجِ شاهان اثرِ دولتِ  

 توست رنجِ ثمرِ انیاع راحتِ  

 تن به کار  ینده یتو دو روز گر  
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 نابود شود روزگار کسرهی  

 ییعالم تو یِآباد باعثِ  

 .ییآدم  تو یمعن رنجبرا،  

بعدها که در جامعۀ . ر ساله بوددر آن سال پروین اعتصامی چها 

یافت، قصیدۀ خود، مخصوصاً در حیطۀ مطبوعات، در مقام شاعر اعتبار 

در مقام یک منادی و این قصیده، را ساخت و در « ای رنجبر»کوتاه 

 :گفت و رنجبران، مدافع حقوق کارگران

  ،رنجبر یا ،جان کندن اندر آفتاب یکه تا ب  

 ...رنجبر یا ،آباز بهر نان از چهر  ختنیر  

  ،یکن پرسش شتنیخو مالِیحقوق پا از  

 !رنجبر یا ،ز هر خان و جناب یترس یچند م  

میرزادۀ عشقی، به قول نویسندۀ »هجری شمسی  19۷1در سال  

قرن »نامۀ هفته ، مدیر «شاعر پیشاهنگِ عصر»، «معجزۀ پروین»مقالۀ 

 : ، در هفته نامۀ خود گفت«بیستم

 ،افت شومظهر شر ،ای بشر  

 ...نی ز سر تا به پا قباحت باش   

 گیر پنج روز از سال «عید خون»  

 .سیصد و شصت روز راحت باش  

          یچه؟ حالا معن یعنیخون  دیپنج روز ع»: و در مقاله ای نوشت

ل تابستان تا پنج روز عموم طبقات مردم روز ماه اوّ نینخست: کنم  یم

آمده و  ایدنه ب رهیشهر و قصبه و عشو مملکت و  میهر کس در هر اقل

 دانیآمده و در م رونیخود از خانه ب نینو دارد، با لباس نسبتاً یسکن

با  تیو از آنجا جمع ندینما عشوند رجو یه جمع مکه عامّ یعموم

 ،خواهد شد ایّمه مخصوصاً «خون دیع» یکه برا ییخواندن سرود ها

سال گذشته مصدر  یّر طکه د یاشخاص یخانه ها[ به]مبادرت به رفتن 

کرده اند و محاکم  انتیخ تیجامعه بوده و به جمع نیقوان نیامور و ام

 ۀواسطه ب ای وفقدان اقتدار  ۀواسطه ب ایدر جلب و مجازات آنها  ییقضا

کرده و  کسانیآنان را با خاک ۀکرده است، خان مسامحه تیخصوص

! ؟نیبهتر از ا یحیچه تفر... بسم الله . ندیخود آنها را قطعه قطعه نما
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 یال است برود پهرکه بقّ ،یارنجّ یار است برود پروز ششم هرکه نجّ

 ارهو بالاخره هرکه هر ک یارعطّ یار است برود پهرکه عطّ ،یالبقّ

و  نیقوان گریخون سال د دیباشد تا ع است برود سر کارش و مطمئنّ

مصون  یا هیو بل انتیض و خاو از هر تعرّ ۀاو و جامع یاجتماع سینوام

 ایوله و مملکت او وثوق الدّ گریباشد تا سال د مطمئنّ. خواهد بود

نخواهد کرد و اگر هم  دایپ ینوع یوله و سردار معظمهانصرت الدّ

دولاب  نیاو را در زم ندهیخون سال آ دیع یروز ها درشود  دایپ

خون  دیباش اگر ع مطمئنّ ا،یدن یا. چال خواهد کرد هیمانیسل کینزد

 «...تو کم خواهد شد انتکارانیخ ۀگردد، صد هشتاد از عدّمعمول 

به که در دعوتِ رنجبرانِ ایران « پروین اعتصامی»در آن سال  

در به دست آوردنِ حقوق پایمال شدۀ خود ی و مبارزه برای بیدار

سی و هفت ساله « ابوالقاسم لاهوتیِ»با « ای رنجبر»قصیدۀ کوتاه 

   و هنوز در  شانزده ساله بود همفکر و همصدا شده بود، دختری

« دانشنامۀ ایرانی»، که بنا بر مقاله ای در مدرسۀ آمریکایی تهران

(Encyclopædia Iranica)  کالج »، مؤسّس «دکتر جوردن»در معرّفی

تبدیل « نوربخش»به مدرسۀ  «Iran Bethel »نام آن از بعد ها ، «البرز

میرزادۀ »با « رنجبر ای»، در همان قصیدۀ کوتاه می کردتحصیل شد، 

بیست و هشت ساله، در اعتقاد به ضرورت انقلاب و خون «ِ عشقی

 :ریزی همفکر و همصدا شد و گفت

  زیخون بر ،جمله آنان را که چون زالو مکندت  

 ... رنجبر یا ،کن خضاب یین خون دست و پاآ وندر  

 «ِزردقصۀّ رنگ پریده، روی »و جالبّ توجهّ و قابل تأملّ آنکه منظومۀ 

پنج روز عید »، دوسال پیش از مقالۀ 1۵33نیما یوشیج که در سال 

« نیما»ساخته شده بود و در آن زمان  ،«میرزادۀ عشقی»، نوشتۀ «خون

، به مدیریت همین «قرن بیستم»در هفته نامۀ بیست و هفت ساله بود، 

 . چاپ شد« میرزادۀ عشقی»

که با « نیما یوشیج»و جالب توجّه تر و قابل تأملّ تر آنکه همین  

میرزادۀ »همکاری می کرد و فقط یک سال از « قرن بیستم»هفته نامۀ 

، لابد، همصحبتی «میرزادۀ عشقی»کوچکتر بود و با خودِ « عشقی

WWW.AEL.AF



 

 

، در قطعه ای با عنوان «عید خون»داشت، چهار سال بعد از اعلام 

 : گفت« بشارت»

 داریشو ب! مرد  دهیستمد یا  

 ... بر باد قرن ها یرفت نحس   

 ضعفاست یجنگ امروز حام  

 : ادیرود زند فر یهر کجا م  

 یفقر و بدبخت رانِیاس یکا»   

 ... دادیبسا ب یبه شما رفت ا   

 یآباد دیبرکن نیاز زم   

 آباد میکن یتا به طرح نو   

 زد دیایرنگ خون ب نیبه زم   

 فتح ، هر چه باداباد ایمرگ    

 میدگر ایجمله  میریبم ای   

 «...آزاد  یصاحب زندگان   

آیا با در نظر گرفتن توضیحاتی که آورده شد، نمی توانیم بگوییم که 

در ساختن « معجزۀ پروین»، بر خلافِ نظرِ نویسندۀ مقالۀ «نیما یوشیج»

پروین »به هیچوجه تأثیری از ناشیانه  تفنّنیِ آن حکایتها و لطیفه وارهایِ

هر « نیما»و « پروین»س، به احتمالِ زیاد، نپذیرفته بود و برعک« اعتصامی

و بعضی از « میر زادۀ عشقی»دو در بعضی از ساخته های خود از 

شاعران معاصر دیگر و همچنین از بعضی از شاعران کلاسیک تأثیر 

   پذیرفته بودند و مایه گرفته بودند؟  

    

 :اینکهچهارم  نکتۀ

باید توجّه داشته  حرف می زنیم،« تأثیرپذیری»در موقعی که از  

و « ملک الشعراء بهار»مثلاً . اندازه و معنایی دارد« تأثیر»باشیم که اوّلاً 

در سبک و شیوۀ هر دو از آن گروه شاعرانند که « پروین اعتصامی»

بازگشت ». شناخته شده اند« بازگشت ادبی»وابسته به دورۀ شعریِ خود 

ن تعریف کرده اند، و دیگرا« محمدّ تقی بهار»خودِ ، چنانکه «ادبی

دوازدهم قرن اوایل دوره ای است که بسیاری از شاعران از عنوان 
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که با افراط در تقلید و تکرار و « سبک هندی»از  شمسی هجری

دل زده و طاط درافتاده بود، نحمضمون بافی و معمّا سازی سخت به ا

زیبا و استوارِ روگردان شدند و به شعر ساده و روشن و در عین حال 

با  عنوان دیگری که .گرایش پیدا کردند اعران بزرگ کلاسیکش

توجّه به خصوصیات بیانی و زیبا شناختی، می توان به سبک و شیوۀ 

است، که در ( Neoclassicism)« نو کلاسیسیسم»، شعری آنها داد

شاعران  «شعری شیوۀ»واقع اشاره به احیای ارزشهای خاصّی از 

 . آنها« یای فکریدن»نه بازگشت به کلاسیک دارد، 

آغاز این دوره را « بازگشت ادبی»ملک الشّعراء بهار در مقالۀ  

هجری شمسی، یا جلوس کریمخان زند  11۵2مرگ نادر شاه در سال 

هجری  1۵۰۲گرفته است و پایان آن را مرگ ناصرالدّین شاه در سال 

شمسی، یا جلوس مظفّرالدیّن شاه قاجار دانسته است و دورۀ بعد را 

مقدمّات مشروطه و »نامیده است، به این دلیل که « ر مشروطهعص»

 «.روع شده استبحران ادبی آخر قرن از آن تاریخ ش

از شاعران کلاسیک بزرگی که شاعران دورۀ « محمّد تقی بهار» 

رودکی سمرقندی، بازگشت ادبی به شعر آنها نظر داشته اند، از 

سنایی غزنوی،  تانی،فرخّی سیس عنصری بلخی، امیر معزّی نیشابوری،

ظهیرالدّین مسعود سعد سلمان، خاقانی شروانی،  ری ابیوردی،انو

سعدی شیرازی، کمال الدیّن اسماعیل،  گنجه ای، نظامیفاریابی، 

مشتاق نام می برد، و شاعرانی مثل  زیاحافظ شیرامامی هروی، و 

آذر بیگدلی، میرزا نصیر طبیب اصفهانی، هاتف اصفهانی، اصفهانی، 

مفتون، شهاب ترشیزی، نشاط متخلّص به الرزّاق خان دنبلی عبد

قاآنی شیرازی را وفتحعلی خان صبا، اصفهانی، مجمر اصفهانی، 

 . نمایندگان شعر دورۀ بازگشت ادبی می داند

یکی از برجسته ترین « بهارملک الشعّراء محمّد تقی » خودِ          

دکتر پرویز ناتل . بود« دورۀ بازگشت ادبی»یا « نو کلاسیک»شاعران 

دربارۀ  194۲خانلری در مصاحبه ای با دکتر صدرالدیّن الهی در سال 

 : گفته بود« ملک الشّعراء بهار»

« ادیب». به نظر من بهار آخرین ادیب بزرگ ایران بود»          
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فی تعریف جامع الاطرافی ست که در نزد قدما متداول بوده برای معرّ

کمال می رسیده اند در ۀ به مرحل« لوم ادبیع» ۀکسانی که در کلی

. مقابل فقیه و حکیم که به علمای علوم نقلی و عقلی گفته می شده

این که می گویم بهار آخرین ادیب بزرگ ایران بود از آن جهت 

است که او تمام دانشهای ادبی قدیم را در خدمتِ ذوق و استعداد 

ود عمل می کرد و شاعری خود گرفته بود و به اصطلاح به علمِ خ

نشان می داد که خوانده هایش را در میدانِ آزمایش به کار گرفته و 

ادبائی ...  در میان استادان خود من. با نهایت استادی موفق شده است

ا من به جرأت در مورد امّ ،مانند آقایان همایی و فروزانفر داشتیم

 «.را به کار می برم  «ادیب بزرگ»ۀ مرحوم بهار کلم

از شیوۀ سخن شاعران کلاسیک شناختی عمیق داشت و « اربه» 

حتّی از قصیده های بعضی از آنها استقبال هم می کرد، از آن جمله 

 :«چهری دامغانیمنو»قصیده ای با این مطلع از 

 او  یو وا نیغراب ب نیا فغان از  

 ... او یدر نوا فکندمان نوا که  

 :«جغد جنگ»در قصیدۀ 

 او    یمرغوا فغان ز جغد جنگ و  

 او  یباد نا دهیکه تا ابد بر  

 او و تا ابد    یباد نا دهیبر  

 ...او یگسسته و شکسته پر و پا  

که در پایانِ آن، چون با اطمیینان می داند که قصیدۀ او در ترکیب و 

 :ساخت کلام بر قصیدۀ منوچهری برتری دارد، می گوید

    یکند کس نیچکامه آفر نیبر ا  

 او  یشناسد و بها یارسکه پ  

 اقتدا به اوستاد دامغان شد  

 « او یو وا نیغراب ب نیفغان از ا»  

 :«رودکی سمرقندی» و قصیده ای با این مطلع از

 هرچه دندان بود  ختیسود و فرو رب رام  

 ...بل چراغ تابان بود  دندان، لا نبود  
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 :در قصیده ای با این مطلع

 بود  هانیگ چند گشت کیکام من بر،  به  

 ... بود مانیبا زمانه مرا عهد بود و پ که  

و مضمون آن شکوه از پیری و ناتوانی و حسرت و روزگار خوش 

 : جوانی و برخورداری از مزیتهای شهرت نبود

  ینیب یماهرو، هم یرا، ا یرودک تو   

 بود  نانیچن نیکه ا یدیزمانه ند بدان  

  یکه در جهان رفت یدیزمانه ند بدان  

  ...هزاردستان بود ییگو ان،یگو سرود  

 آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت  شد  

 آن زمانه که او شاعر خراسان بود شد  

در اصل این است که با وجود بلندی درجۀ « بهار»امّا مضمون قصیدۀ 

 :قدر او شناخته نشده است ،او در هنر شاعری

 چو من ،د در سخن مرا وُبُ زاردستانه  

 هزاردستان بود  کیدر هزار چمن  هن  

 دل دانا  نید اچو کان بدخشان بُ مرا  

  ...بدو در، چون گوهر بدخشان بود سخن  

 و قدر  متیندانست آن روزگار ق کسم  

 گوهر نهفته در کان بود  یگرام نیا که  

 پدر اندر نهاده بودم رخت  ۀیسا به  

 ...دو نان نه مرا ره به کاخ دونان بود  یپ  

 د که شمس و قمر به نان کسانم نبُ طمع  

 ...نان بود  ۀخوان همت من بر، دو قرص به  

ۀ معیّنی از یک شاعر دیگر، در به عبارت دیگر، استقبال او از قصید

ای که آن شاعر در « قافیه»و « وزن»واقع روایت احوالِ خودِ اوست با 

 :قصیدۀ خود به کار گرفته است

  او یو وا نیغراب ب نی فغان از (:منوچهری)  

 او یو وا نُ/  یغراب ب / نی فغان از  

 مفاعلن/ مفاعلن     / مفاعلن       
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 فغان ز جغد جنگ و مرغوای او  (:بهار)  

 غوایِ او/  دِ جنگ و مر  /  فغان ز جُغ   

 مفاعلن/          مفاعلن    /      مفاعلن  

اء بهار را با دقتّ هر کس این دو قصیدۀ منوچهری و ملک الشّعر 

بخواند، ملاحظه می کند که موضوع و مضمون و زبان آن دو کاملاً 

به . متفاوت است و فقط موسیقی وزنی و قافیه ای آنها یکسان است

« تأثیر»در قصیدۀ خود از منوچهری دامغانی « بهار»عبارت دیگر 

 . کرده است« استقبال»نپذیرفته است، از او 

نگاه می کنیم که خود « حافظ شیرازی»ر حالا به یک بیت مشهو 

 : است« شعر جاویدان»به تنهایی یک 

  لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیشب تار  

 ... دانند حال ما سبکباران ساحلها کجا  

که خود را شیفتۀ مقام آسمانی « نیما یوشیج»و بعید به نظر می آید که  

، از این بیت «آدمهاآی »معرّفی می کند، در ساختنِ شعرِ « حافظ»

 :نپذیرفته باشد« تأثیر»حافظ 

 ! دیآدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندان یآ  

 ...آی آدمها که در ساحل بساط دلگشا دارید   

 ...آی آدمها که روی ساحل آرام در کارِ تماشایید    

 ...سپارد جان یآب دارد م نفردر کی  

، که صد سالی بعد از او «سعدی»، همشهری «حافظ شیرازی»امّا همین 

بسیار خوبی داشت،  «حافظۀ»به میدان غزل فارسی آمد و در ضمن 

کرده بود، و با زیباترین نمونه های « حفظ»را تمام سوره های قرآن 

شعر غنایی فارسی در چهار قرن پیش از خود آشنایی عمیق و منتقدانه 

 یو گرداب موج میو ب کیشب تار»: داشت، حتماً پیش از ساختنِ بیتِ

سعدی »، این بیتهای «دانند حال ما سبکباران ساحلها کجا/ لیها نیچن

را، که هر یک بیتی از غزلی متفاوت است، خوانده بود و « ازیرشی

بیتی ساخت که از همۀ « تأثیر»آنها در ذهنش مانده بود و با این « تأثیر»

 :آن بیتهای استادش زیبا تر شد و به کمال رسید

 مردم دانا  دیعاشق را چه گو یوملامتگ***   
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 ...نداند خفته بر ساحل ایحال غرقه در در که  

  قیرف یکه مرد ارچه بر ساحل است، ا ***  

 ... قیو دوستانش غر دیاساین  

 از ورطه ما خبر ندارد  ***  

 ... استیآسوده که بر کنار در  

 بر کنار آب  یگذر یکه م یمدع یا ***  

 ... ستا چه حالت یندان میا را که غرقه ما  

 باشد  یحلال ک یتو را ملامت سعد ***  

 ... ست ییایدر انیو او در م یبر کنار که  

« حافظ»، امّا از نوع مثبتِ آن، زیرا که «تأثیر پذیری»این است  

را با کلام و « سعدی»، اندیشه و احساسی از «تأثیر پذیری»در این 

ورده است که به احتمال زیاد پیش نظمی بهتر از مال او در بیت خود آ

از سعدی هم کسان دیگری آن را با کلامی دیگر، به نثر یا به نظم، یا 

 تحولّات فکری وبه زبان گفته بودند، و هرگز کهنه نمی شود و 

جتماعی و تاریخی در عیار و ارزش آن تغییری ایجاد نمی کند، زیرا ا

ی از امّا اگر یک. کند که یکی از خصوصیات طبیعی آدمیزاد را بیان می

، در یکی از سالهای بین پانزده «پروین اعتصامی»ان عصرِ ما، مثلاً شاعر

و هنوز به چهل  تا سی و پنج سالگی که دورۀ نوجوانی و جوانی است

سالگی نرسیده است که آغاز دورۀ کمال تجربی و فکری است، در 

د، زندگی جایی که آدمیزاد پدید می آی»به معنای « جهان»شعرش از 

درست همان برداشتی را داشته باشد که یکی از « می کند و می میرد

داشت، می توانیم « ناصر خسرو قبادیانی»ده قرن پیش، مثلاً شاعران 

  بگوییم که چنین چیزی ممکن و عادّی است، چون امروز بیش از

   خود با بیش از« جهان بینی»نیمی از جمعیت جهان از حیث ماهیتِ 

همین یکی از  مردمان ده قرن پیش فرقی ندارند، امّا اگر نود درصد

، علاوه بر اینکه در ماهیتِ «پروین اعتصامی»، مثلاً شاعران عصر ما

، یکسان «ناصر خسرو»با آن شاعر ده قرن پیش، مثلاً  اش« جهان بینی»

اید و احساساتش را که در بیشتر موردها عین افکار و قباشد، افکار و ع

است، در قصیده های خود با همان « ناصر خسرو»سات عقاید و احسا
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موجود  تعبیرها و توصیفها و استعاره ها و تصویرهای کلامی و معناییِ

تأثیر »بیان کند، این امر عجیب از حدّ « ناصر خسرو»در قصیده های 

می رسد، مخصوصاً در « تقلید»رج می شود و به اهم خ« پذیری

 :موقعیتی که بدانیم

، (اعتصام الملک)« یوسف اعتصامی»فرزند عتصامی پروین ا -1 

شناخته می شد و  عصر خودو تجدّد خواهان از روشنفکران بود که  

 ۀدر دور، و ر کردیرا دا زیتبر یحروف ۀچاپخان نیلاوّ»چنانکه نوشته اند 

را  «بهار»ۀ مجل 1۵۲3، و انتخاب شد یملّ م به وکالت مجلس شورایدوّ

در مقاطع مختلف، ، و را به عهده داشتآن  تیریکرد و مد ستأسی

 ۀکتابخانوزارت معارف، و  فیألدارالتّ ،سلطنتی ۀکتابخان استیر

 «.ل کردرا تقبّ یملشورای مجلس 

به « بهار»پروین اعتصامی شعرش در شانزده سالگی در مجلّۀ  -۵ 

مدیریت پدرش چاپ می شد، و کسانی مثل میرزادۀ عشقی و ملک 

تن از جمع وسیع یاران و همفکران پدرش بودند،  الشّعراء بهار، که دو

 .شعر او را تحسین می کردند

سال پدرش ملک الشّعراء بهار بود که در همفکران یکی از  -9 

: نوشت« دیوان اشعار پروین اعتصامی»مقاله ای در معرفّی ، در 1914

خانم پروین در حجُرِ پدر دانشمند و فاضل خود، آقای یوسف »

، پرورش یافته، فارسی و عربی و (اعتصام الملک)نی اعتصامی آشتیا

صی در خانه فرا گرفته و وزگاران خصوادبیات این دو زبان را از آم

زبان انگلیسی را در تهران در مدرسۀ آمریکایی دختران تحصیل کرده 

 «.و دورۀ آن را به پایان رسانیده است

حقوق پروین اعتصامی خود از منادیان و مدافعان آزادی و  -4 

زمانِ  نمی توانست در جهان نگری و روشنفکری فرزندِزنان بود و 

    خودش  باشد، امّا در بسیاری از قصیده هایش ذهن و زبانِنخودش 

    دنیای سفله را ول کن، به عقبای» مبتنی بر افکار و عقایدِ را به تبلیغِ

     اجرایبه عبارت دیگر، شاعر جوانی که . بسپارد« !بچسب  پاک

او را به وجد در می آورد و در  1914در سال « کشف حجاب»قانون 

 : با مطلع« گنج عفتّ»قصیده ای با عنوان 
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 نبود یرانیکه ا ییگو نیاز ا شیپ ران،یدر ا زن  

 ... نبود یشانیو پر یروز  رهیجز ت اش، شهیپ  

 :گویدمی  با اعتقاد و بی پروا

 قرنها منزل نکرد یاهیچو زن اندر س کس  

 نبود یچو زن در معبد سالوس قربان کس  

 انصاف زن شاهد نداشت ۀعدالتخان در   

 ... نبود یزن دبستان لتیدبستان فض در   

 ا از عفافامّ ،ستیبا یو دل را پرده م چشم  

 ... نبود یمسلمان ادیبن ده،یپوس چادر  

 می گوید که زن ایرانی به این دلیل «نهال آرزو»و در قطعه ای با عنوان 

خوار و زیردستِ مرد مانده است، که از دانش بهره ای نبرده است، 

چیزی که برتری ایجاد می کند، وگر نه زن و مرد هر دو انسانند و 

 :دانش و هنر است

  ؟اند بهره یب شتنیچه نسوان از حقوق خو از  

 ؟یقوم از چه دور افتاده از هر دفتر نیا نام  

 ست مادر، نخست آموزگار کودک ا دامن  

  !یدانشور، کجا پرورده نادان مادر طفل  

 :معتقد باشد و ابلاغ کند که دنمی توان

 ست ا صن جهان برونآنکه ز حِ خوش...    

 چشم زمانه خوار است ه آنکه ب شاد  

 هسار کُ مناکیب نیا ۀقلّ از  

 روان همچو آبشار است  خونابه  

 نه جان فرو ِ جسد از دوشِ بارِ  

  ... بار است ریتو ز روانِ آزاده  

آدمیزادِ روشنفکرِ تحصیلکردۀ از مرتبۀ علم و فرهنگِ جهانی  

که پیشرفت یک جامعه را وابسته به « پروین اعتصامی»آگاهِ عصر 

برخورداری زنان از دانش امروز می داند، زیرا که زن در مقام مادر، 

و  اوّلین آموزگارِ نسل آینده است و هیچ ملّتی بدون پرورش درست

گر علاوه بر روشنفکری و اعلمی نسل آینده، آینده ای ندارد، 
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آگاه بودگی، تصادفاً  جهانی مرتبۀ علم و فرهنگِ زو اتحصیلکردگی 

از او انظار می رود که به خوانندگانش که شعر دوستانِ شاعر هم باشد، 

جامعۀ او هستند، شعری عرضه کند که آیینۀ دنیای اندیشه و احساس 

د، شعری که جوهر وجودیِ آن بخشیدن معنایی انسانی به باشاو  خودِ

باشد، نه اینکه در همه چیز و خلقِ دوبارۀ همه چیز با این معنای انسانی 

سنّی بین شانزده تا بیست و نه سالگی، به جای عرضۀ چنین شعری به 

همۀ خوانندگانش که پدران و مادرانِ نسلِ آینده و نگاهبان آیندۀ 

 :بگویددانه به آنها مرشمردمش هستند، 

خوش به حال آن کسانی که از زندان زندگی در دنیای دون » 

به عبارت ساده تر، . خلاص شده اند و به دنیای دیگر کوچ کرده اند

این زمانه به درد زندگی کردن  . خوش به حال آنهایی که مرده اند

به . نمی خورد، چون برای آنهایی که می فهمند، ارزشی قائل نیست

احساس می کنی که در جامعۀ  ،رت دیگر، اگر تو خوانندۀ منعبا

، ولی در عین حال فتخار کنا خودت خوار شده ای، خوش به حالت،

دست از زندگی در اگر می خواهی بیش از این خوش به حالت باشد، 

این دنیایی که در آن زندگی می کنیم، مثل . این جهان سفله بردار

آن به جای چشمه سارهای زلال و کوهی است که از قلّۀ وحشتناک 

جان بخش، خونابه جاری است، بیماری و مرگ و درد و رنج جاری 

روحِ انسان پاک و آزاده است، ولی متأسّفانه برای مدتّ . است

کوتاهی که در روی زمین بار پلیدِ جسم ما را می کشد، از این بار 

ح بارِ جسم را از روی دوشِ رو، بیایید. سنگین در عذاب است

 «!عبارتِ دیگر بمیرید تا به حیات جاویدان برسیده ب. بردارید

 داریم  پروینیک . نداریم« پروین»دو تا . نه، این طور نیست -۲ 

که زندگی را دوست می دارد و از خواندن و و این پروینی است 

شعر لذّت می برد، و درکنج خانه یا کتابخانه احساس دلتنگی ساختنِ 

در وادیهای ر دنیای شاعران گذشته خود را با آنها با سفر دو نمی کند 

شعرشان همراه می کند، و در این سفرهاست که شعر گفتن یاد        

می گیرد، زیرا که متأسّفانه هنوز هم در وطن او شعر به معنای جهانی 

آن نو نشده است و استادان شعر هم، حتیّ اگر شاعران بلند آوازه ای 
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شاگردهای با ذوق و با  هباشند، به جای اینکه ب« ملک الشّراء بهار»مثل 

اگر می خواهی شاعر خوبی بشوی، بیش از »: استعداد خود بگویند

کتاب زندگی را بخوان، کتاب طبیعت را بخوان،  ،کتابهای کاغذی

کتاب روح انسانهای اطراف خود را بخوان، کتاب درنگ در کشف 

به دیدار شعرهای     معنیهای ابدی لحظه ها را بخوان، و چشمت را 

زنده ای که از کنارشان می گذری آشنا کن و بگذار گوش تو 

 ی زبان آنها را یاد بگیرتا بتوانی  صداهای همۀ اشیاء و معنیها را بشنود

، وقتی که شعرش را، در «!بیان کنی و شعرشان را با زبان خود آنها

پیش  ده قرن یا هفت هشت قرناز شاعرهای  ، اساساًقالب و مضمون

آموخته است و توانسته است مضمونهای آن شاعران را، گاهی در 

آمیختگی با مضمونهایی از خودش، با صدای خود آن شاعران در 

دست »قالبهای سنّتی بریزد و خوش بریزد، چنان خوش که شایستۀ 

از این شعرها دیوانی ترتیب بدهد و منتشر کند، در باشد و « !خوش

 :او بگویددربارۀ رد، مقام تشویق استاد از شآگ

، ساختنِ دیوانی با این زیباییها [به تحصیل]در این مدتّ اشتغال » 

و با این آب و رنگ دلفریب، خاصّه با این یکدستی و فصاحت و 

کار مردان فارغبال نیست، تا چه رسد به [ مزایای دیگر]روانی و 

 گیمخدّره ای که کمتر از درس و بحث فارغ بوده و شاید مشاغل خان

که کان سخن و فرهنگ است، اگر  در ایران .بسیار نیز داشته است

جای تعجبّ ، شاعرانی از جنس مرد پیدا شده اند که مایۀ حیرتند

نیست، امّا تا کنون شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و استعداد 

باشد و با این توانایی و طّی مقدمّات تتبع و تحقیق، اشعاری چنین نغز و 

بسراید، از نوادر محسوب، و جای بسی تعجبّ، و شایستۀ هزاران نیکو 

 «.تمجید و تحسین است

« پروین»دیدنِِ موفّقیتِ بی نظیر « جای تعجّب»و « این مایۀ حیرت 

در پرورش ذهن خود برای به نظم در آوردن همان اندیشه ها و 

در این دنیا و دل سپردن « مرگ و نیستی»حکمتهایِ برآمده از وحشت 

خواندن، اشتباه بزرگی « نادره»در دنیای دیگر را « حیات جاوید»ه ب

محمّد استاد دکتر »است که نسلی پس از نسل دیگر کرده ایم، چنانکه 
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استاد محمّد »فردی از برجستگان دو نسل بعد از « شفیعی کدکنیرضا 

جوهر این اشتباه را صد برابر غلیظ تر می کند « تقی ملک الشّعراء بهار

می خواند که کار انبیاء « معجزه»، بلکه «نادره»را نه « مایۀ حیرت»و آن 

تصوّر شده است و بدیهی است که چنین نحوۀ تفکّری نشانۀ 

و « عهد باستان»محرومیت از اتّفاق بزرگی است که در غرب، بعد از 

نامیدند و ما هنوز در باطن « رنسانس»افتاد و آن را « قرون وسطی»

       خودمان را با ظاهر تجددّ در کلام ادامه  ایِقرون وسط تفکّرمان

گذراندنِ « استاد محمّد تقی ملک الشّعراء بهار»می دهیم و از زبان 

به طرزی « صنعتِ ظریفۀ کلامی» مقدمّات تتبّع و تحقیق در یاد گرفتنِ

قرون وسطایی را  منظوم ساختنِ  همان افکار و عقایدو « نغز و نیکو»

 : بدانیم و بگوییم« و تحسین شایستۀ هزاران تمجید»

اگر . خانم پروین به تمام شرایط شاعری عمل کرده است» 

تید حفظ ااحیاناً، به قول نظامی عروضی دوازده هزار بیت شعر از اس

نداشته باشد، باز به قدری که وی را بتوان با کلمات و اصطلاحات و 

  «.شناست، آامثال متقدمّین تا درجه ای که ضرورت دارد آشنا خواند

این است آنچه در بیشتر قصیده های مایۀ حیرت و تعجّب و  

پروین « شایستۀ هزاران تمجید و تحسین»نادره و معجزه وار و 

منظوم اتّفاق افتاده است،  اعتصامی، در حیطۀ صنعت ظریفۀ سخنِ

، «منبّت کاری»فۀ چنانکه در مورد استادان بزرگ در صنعتهای ظری

کاشی »، «مینیاتور سازی»، «مینا کاری»، «ازیمرصّع س»، «خاتم کاری»

ملاحظه شده است و  حاضرو مانند اینها در قرون ماضیه تا قرن « سازی

در حدّ « تأثیر پذیری»این است نشانۀ آشکار و روشنِ . می شود

و ذهنِ خود را گرفتار « تقلید استادانه»موفّقیت عجیب و حیرت آور در 

آب و آفتاب نگهداشتن و « دیدج»و قطب « عتیق»نوسان بین قطب 

به عبارت  .های دور داشتن« گذشته»را خوردن و ریشه در « اکنون»

نشانه های تأثیر »: که گفته است« فیعی کدکنیش»دیگر، بر خلاف نظر 

چشمگیر پروین را، بر مجموعۀ شاعران همنسل خودش و شاعرانی که 

، «مشاهده کرد چندین سال از او مسنّ تر بوده اند، به راحتی می توان

 این نشانه های تأثیر چشمگیر افکار و عقاید گذشنگان دور است که از 
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 .به راحتی مشاهده می شودراه تقلید 
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  «فکر»واگیری  – 6

 «نظم»مغزی با  در تماسر 
 

که از برجسته ترین « استاد محمّد تقی ملک الشّعراء بهار» 

ت فارسی بوده است و گرانمایگی خود در این استادان زبان و ادبیا

در هفتاد سال « سبک شناسی»زمینه را در تألیف کتاب بسیار با ارزش 

در آمده بود، « پروین»پیش نشان داد، شاید در موقعی که به تحسین 

خانم پروین به تمام شرایط شاعری »پیش از گفتن این موضوع که 

. ند حرف او چه معنایی دارد، درنگ نکرده بود تا ببی«عمل کرده است

از « نظامی عروضی سمرقندی» برداشتِ ،، که اساسِ آناو با این حرف

سال پیش،  ۲۲2هجری شمسی، یعنی در حدود  ۲۷2در سال « شاعری»

است، در واقع در زمان « چهار مقاله»در زمان نوشتن کتاب معروف 

 1914، یعنی در سال «دیوان پروین اعتصامی»نوشتن مقالۀ معرّفی 

عمل اعلام  کرد که به نظر او به اهل فکر و شعر هجری شمسی، 

شرایط »رعایت « نیکو و نغز»در ساختن قصیده به طرزی « پروین»

نظامی »آن را « شرایط»حرفه ای است که « شاعری»است و  «شاعری

، لابد با بررسی شعر در دیوانهای شاعران بزرگ «عروضی سمرقندی

، از آن جمله سط قرن ششم هجری شمسیکلاسیک، از ابتدا تا اوا

عنصری بلخی، منوچهری دامغانی، فرّخی سیستانی، امیر معزّی 

و مسعود سعد سلمان، و کشف اصول شاعری از این طریق، نیشابوری، 

 . مت، وضع کردابرای زمان خود، و با اعتباری جاری تا روز قی

 یشاعر»: گفت« آیین شاعری»این بزرگوار بود که در تعریف  

مات موهمه  کند و اق مقدّاست که شاعر بدان صناعت اتسّ یصناعت

رد را بزرگ گرداند و خُ یمنتجه، بر آن وجه که معن اساتیالتئام ق

و زشت را  دینما را در خلعت زشت باز کویرد، و نبزرگ را خُ یمعن

را  یو شهوان یغضبان یتهاقوّ هامیجلوه کند و به ا کویدر صورت ن

بود و امور عظام را  یو انبساط یطباع را انقباض هامیان تا بدا زدیبرانگ

 و این گفتۀ او در ذهن استادان ادبیات فارسی « .در نظام عالم سبب شود
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 .ماند که ماند

یطی که را، همان شرا« شرایط شاعری»و این بزرگوار بود که  

به تمام آنها را تأیید کرده است، برای زمان « پروین»عمل کردنِ « بهار»

 :ود، و با اعتباری جاری تا روز قیامت تعیین کردخ

بع، الطّ حیالفکره، صح می، عظهالفطر میکه سل دیا شاعر باامّ»  

وع باشد و در اطراف در انواع علوم متنّ. ظر باشدالنّ قی، دقهیدالرویّجَ

هر  ،شود یکار همه ب یچنانکه شعر در هر علم رایرسوم مستطرف، ز

محاورت  که در مجلسِ دیشود و شاعر با یکار همه در شعر ب یعلم

که شعر او بدان  دیو با یخوشرو عاشرتم بود و در مجلسِ یخوشگو

 ۀروزگار مسطور باشد و بر السنۀ فیباشد که در صح دهیدرجه رس

اوفر و  در مدائن بخوانند که حظّ و سنداحرار مقروء، بر سفائن بنوی

 یمعن نیا ،قروء نباشدقسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا مسطور و م

 شیاو را اثر نبود و پ رثیأت اشددرجه نب نیو چون شعر بر ا د،یایحاصل ن

در  ،ستین یاثر شیو چون او را در بقاء خو رد،یخود بم از خداوندِ

که در  درجه نرسد الاّ نیا شاعر بدامّ چه اثر باشد؟ یگریبقاء اسم د

مان از اشعار متقدّ تیهزار ب ستیب یعنفوان شباب و درروزگار جوان

  وستهیچشم کند، وپ شران پیخّأو ده هزار کلمه از آثار مت رد،یادگی

شد  رونیکه درآمد و ب ردیگ یهم ادیخواند و  یاستادان هم نیدواو

سخن بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع  قیو دقا قیاز مضا شانیا

ش نقّخرد م ۀفیو هنر شعر بر صح بیشعر در طبع او مرتسم شود و ع

کند،  لیم جانب علوّه دارد و طبعش ب یدر ترقّ یوگردد، تا سخنش ر

علم ه ب یطبع در نظم راسخ شد و سخنش هموار گشت ، رو راه ک هر

 یاستاد ابوالحسن السرخس فیشعرآرد و عروض بخواند، و گرد تصان

و نقد  ی، و نقد معان هیالقاف و کنز نیالعروض هیچون غا ،گردد یالبهرام

که آن  یاستاد علوم بخواند برِ نیسرقات و تراجم و انواع ا الفاظ و

 «.را سزاوار شود یداند، تا نام استاد

 با نظر داشتن به این آیاتِ« استاد محمّد تقی ملک الشّعراء بهار» 

بود که « چهار مقاله» مصحف شریفِدر « نظامی عروضی سمرقندی»

استاد »و « .است خانم پروین به تمام شرایط شاعری عمل کرده»: گفت
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بر اساس اعتقاد و ایمانش به درستی « دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی

است که در مقالۀ « استاد محمّد تقی ملک الشّعراء بهار» ابدی حرفِ

 :می گوید« معجزۀ پروین»

ا که به یاد دارم و دیده ام اوّلین نقدِ شعر پروین، هنوز هم تا آنج» 

تاد ملک الشّعراء بهار و این نیز یکی نقد اس، شعر اوست بهترین نقدِ

در طول شصت و چند سالی که . دیگر از شگفتیهای تاریخ ادب ماست

از نشر نخستین چاپ دیوان پروین می گذرد شاید چندین کتاب و 

صدها مقاله دربارۀ او نوشته شده باشد، امّا هیچ کدام از این نقدها به 

مقدّمۀ نخستین چاپ دیوان  پایۀ نقدی که استاد ملک الشّعراء بهار در

این نقد که از سرِ کمال آگاهی و شعر شناسی . او نوشت، نمی رسد

نوشته شده و نویسندۀ آن در زبان فارسی یکی از بزرگترین ادبیات 

شناسان قرون و اعصار باید به حساب آید، نقدی است معتدل که با 

بهار . نوشته شده است اشراف بر تمام جوانب هنر این شاعر بزرگ

وقتی این مقدّمه را می نوشت در پایگاهی از خلاّقیت ادبی ایستاده بود 

بالا می بُرد، چیزی از بلندی مقام « ثریّا»که اگر مقام پروین را تا 

از پس »را می نوشت بهار وقتی آن مقدّمه . دخودش کاسته نمی ش

      خویشتن را بزرگترین شاعر تاریخ ادب فارسی « سعدی و حافظ

انست و کم هم نبودند و نیستند ادبیات شناسان و دانشورانی که می د

به دلیل . این عقیدۀ او را تأیید می کردند و هنوز هم تأیید می کنند

یگاه استواری که بهار بر آن ایستاده بود و دوازده قرن شعر و اهمین پ

ادب دورۀ اسلامی و چندین قرن ادبیات باستانی ایران، در حوزۀ اطلاع 

   طۀ و سیع او بود، از اینکه حقّ پروین را، چنان که باید و شاید و احا

           همچون پدری که فرزند نابغۀ خویش را . پرهیز نداشت ،ادا کند

می ستاید، از ستایش شعر پروین تن نزد و با اشراف کامل، به تمام 

 «.جوانبِ هنر او پرداخت

را داریم، « میپروین اعتصا»حالا ما در پیش خود قصیده های  

دربارۀ « استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»سخنان ستایشی 

استاد محمدّ تقی ملک الشّعراء »را داریم، اعلامیۀ « بهار«و « پروین»

با استناد به « شرایط شاعری» تِدر رعای« پروین»عمل  در تأییدِ« بهار
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و را داریم، « چهار مقاله» آیات نظامی عروضی سمرقندی در مصحفِ

در اینها و  کشف و فته هبا تأمّل در اینها، در فهم و دریافت نکته های ن

 .می کوشیم بیان معنای دقیق این نکته ها 

 

 :اینکهاولّ  نکتۀ

استادان در زمان نظامی عروضی آنچه نزدیک به سه قرن  

کرده بودند، با نام به بازار ادبیات فارسی عرضه « صناعت شاعری»

هر سخنی را که به نظم در می آمد، هم صاحب  .شناخته می شد« شعر»

نظامی ». محسوب می کردند« شعر»آن سخن و هم خوانندگانِ آن، 

، «خسرو و شیرین»، در هر یک از منظومه های پنجگانه اش، «گنجه ای

هم داستان ساز « لیلی و مجنون»و « هفت پیکر»، «اقبالنامه«، «شرفنامه»

 William)شکسپیر  است، هم شاعر، همان طور که ویلیام

Shakespeare )امّا آیا مثلاً . انگلیسی هم درام نویس است، هم شاعر

بیت ( ششهزار و پانصد) 2۲۷۷که در نظامی « خسرو شیرین»داستان 

ساخته شده است، بیت به بیت شعر است؟ یا سخن شعری و غیر شعری 

فاقد آراسته شده است، امّا « قافیه»درآمده است و به « وزن»در آن به 

، «استاد دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»عنصر اصلی است که غیر از 

« جوهر شعری»بسیار کسان دیگر، در بسیار جاها و پیش از او، آن را 

 خوانده اند؟

، نظامی گنجه ای جریان «کشتن شیرویه خسرو را»مثلاً در بخش  

 :را این طور توصیف می کند

  یچهر ویفرود آمد ز روزن د  

 ... یمهر چیدر سرشتش ه نبوده  

 در مشت  غیشه آمد ت نیبال به  

 ...و شمع را کشت  دیدر جگرگاهش  

  دهیخوش پهلو در در خوابِ ملک  

  دهیچشم و خود را کشته د گشاده  

 خونش خوابگه طوفان گرفته  ز  

 از جان گرفته  یاز تشنگ دلش  
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 را ز خوشخواب  نیریدل گفتا که ش به  

 آب  یخواهم شربتو  داریب کنم  

 طر نهفته اره گفت با خ دگر  

 مهربان شبها نخفته  نیهست ا که  

  یو خوار دادیب نیبر من ا ندیب چو  

  یو زار ادیاز فر گرید نخسبد  

 سخن ناگفته باشد  نیبه ک همان  

 من مرده و او خفته باشد  شوم  

 جان چنان داد آن وفادار  یتلخ به  

 . داریز خواب برا نکرد ا نیریش که  

در  را می گیرم و آنها را از همین بیتها« قافیه»و « وزن»حالا من  

      نظامی »با کلامی تقریباً نزدیک به کلام « داستان گویی»شیوۀ 

ز از پنجره مردی دیو صورت، که سرشتش ا»: باز می نویسم« گنجه ای

 سترو خنجر به  دست، به طرف بپایین آمد مهر و شفقت خالی بود، 

پادشاه . با خنجر پهلوی او را درید و شمع را خاموش کرد. پادشاه رفت

چشم از خواب باز کرد و . در خواب خوش بودکه پهلویش دریده شد

خونش تمام خوابگاه را فرا گرفته بود و او در . دید که او را کشته اند

حال مرگ چنان احساس تشنگی می کرد که آرزو می کرد هرچه 

خوب است شیرین را »: در دل گفت. تنش بیرون برود زود تر جان از

اماّ « .جامی آب به من بدهدیم واز خواب خوش بیدار کنم و بگ

این مهربان چه شبها گذرانده است »: بیدارش نکرد و پیش خود گفت

حالا اگر بیدارش کنم و این ستم و . که خواب به چشمش نرفته است

ببیند، به شیون و زاری در خواری ای را که بر من روا داشته اند، 

همان بهتر که چیزی نگویم و در . خواهد آمد و دیگر نخواهد خوابید

 ین و به تلخی جان داد، ولی شیر« .حالی که او در خواب است، بمیرم

 .را از خواب بیدار نکرد

اگر کسی در مقام شاعر و استاد ادبیات و منتقد شعر نپذیرد که  

کردن « مقفّی»و « موزون»فقط با  زگو کردمآنچه من در اینجا به نثر با

تبدیل می شود، با چنین ادّعایی انگار چنان است که « شعر»به  ،آن
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آنا »گفته باشد که تمام رمانهای عشقی و تراژیک جهان، از جمله 

 Prosper)« پروسپر مریمه»اثر « کارمِن»، «لئو تالستوی»اثر « کارنینا

Mérimée) ،را اگر به «  پسر –آلکساندر دوما »اثر « کاملیا مادام» یا

صورت موزون و مقفّی در آوریم، بیت به بیت آن به شعر تبدیل 

 .خواهد شد

 خسرو و»از منظومۀ «  کشتن شیرویه خسرو را»در همین بخش  

جان چنان داد  یبه تلخ»، نظامی گنجه ای، بلافاصله بعد از بیتِ «شیرین

، این چند بیت را با «داریبرا نکرد از خواب  نیریش که/  آن وفادار

 :عنوان تمثیل می آورد

  دیچو خورش ینیب ینلبُشکفته گُ  

  دیجهان را داده ام یسرسبز به  

 تند و سرمست  یناگه ابر دیبرآ  

 در دست  غیت نیاحیر زِیر خونه ب  

  یفرو بارد تگرگ یسخت بدان  

  ین نماند شاخ و برگلبُگُ نآکز  

  داریب خفته گردد باغبانِ چو  

 نه گلزار  ،ندیباغ اندر نه گل ب به  

  ؟زدیگل خون نر کز غمِ ییگو چه  

 «!زدیچون نر یگلاب ،زدیل رگُ چو  

به . برخوردار است« جوهر شعری»این تمثیل از عنصر اصلی شعر، یعنی 

نثر هم که آن را بنویسیم، وزن و قافیه را از دست می دهد، امّا جوهر 

 .دشعری آن به جا می مان
 

 :نکتۀ دومّ اینکه

با گروهی معیّن از « معجزۀ پروین»که در مقالۀ « شفیعی کدکنی» 

شاعران و منتقدان معاصر، بدون ذکر نامی از آنها، ولی با دادن 

نشانیهایی که بر اساس آنها می شود چند تنی از آنها را به حدس باز 

حقّ کاری به حقّ بودن یا نامن در اینجا شناخت، جنگی دارد که 

ی آنها را به استهزاء می گیرد و «نظریه ها»و « نقدها»بودنش ندارم، 

خودش یک تنه آنها را نفی « هنر جاودانۀ»ا ب« پروین»اعلام می کند که 
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این نقدها و نظریه ها از موضع مجاز و »: آنوقت می گوید. کرده است

می کنند و مرزِ  استعاره، و بر روی هم صور خیال، شعر را بررسی

، را در حضور یا غیبت بیان تصویری و بیشتر استعاره« ناشعر»و « عرش»

موج، دریا، ( 1بر اساس این نظریه ها اگر کلماتی از نوع . می بینند

نماز ( ۵با ( آنچه به آب و دریا مرتبط شده)خیزاب، طوفان، گرداب و 

در هم ( آنچه به عبادت مرتبط است)و قبله و و زیارت و دعا و توبه و 

 :ه شود و بر حسبِ تصادف، جملاتی از آن به وجود آیدکهریخت

 .نمازِ موج به سوی قبلۀگرداب است( الف 

 .طوفان به زیارت ساحل می رود( ب 

 «...این عباراتِ تصادفی، شعر است و شعر ناب است، ولی

با این منطق « معجزۀ پروین»هیچ معلوم نیست که نویسندۀ مقالۀ  

اندیشانه ای که در خور دانش و مقام و سبک سفسطه آمیز و استهزاء 

، «خود درآوردی»موقعیت او نیست، اوّلاً چرا به جای ارائۀ نمونه ای 

نمی آورد؛ ثانیاً اگر « اینها»یک نمونۀ واقعی ازشعر، نقد، و نظریه های 

در این « با چراغ و آینه»را برای خوانندگان کتاب « معجزۀ پروین»مقالۀ 

ن خوانندگان را فراموش می کند و با مسخره کتاب می گذارد، چرا ای

در عباراتی رمزی خرسند می شود، و « معلومان نامعلوم»کردنِ آن 

مطمئنّ است که تیرهایی که در این مقاله در تاریکی حریفان انداخته 

 ؟است، همه به هدف خورده است

که نظر « معجزۀ پروین»حالا ببینیم که همین نویسندۀ مقالۀ  

به « ...صور خیال، شعر را بررسی می کنند... از موضع » هکرا آنهایی 

که رسالۀ « صور خیال در شعر فارسی»استهزاء می گیرد، در کتابِ 

جوهر »و « اهمیت صور خیال در شعر»دکترای او بوده است، دربارۀ 

که شعر بدون آن وجود پیدا نمی کند، چه گفته است، و به « شعری

صور و »م که این هر دو، یعنی نویسندۀ و از خود بپرسیحیرت در آییم 

در « با چراغ و آینه»، و نویسندۀ 194۷در دهۀ « خیال در شعر فارسی

، یک شخص واحد اند یا دو شخصند که از احوال همدیگر 19۲۷دهۀ 

 ؟خبر ندارند
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در شعر  الیصور خ تیکه به اهم یهتوجّۀ با هم  میقد بانیاد» 

اند و  ختمان شعر کمتر سخن گفتهدر سا الیسهم خ ۀدربار اند، داشته

ر آنها نسبت به شعر و در طرز تفکّ دیبا شتریرا ب  سکوت نیعلّت ا

  شعر «شکل» و «ظاهر» به شتریو از آنجا که ب مفهوم آن جستجو کرد،

از  بوده است، شانیه اکمتر مورد توجّ یعراند و جوهر ش نظر داشته

، ولی آنها دید دان در ساختمان شعر کمتر سخن گفته الیخ تیاهم

، چنانکه در بحث داشته اند شعر منطقی و فلسفی نسبت به مفاهیم

تخییل یاد شده است، عنصر خیال را جوهر اصلی شعر شمرده اند و 

بسیاری از گویندگان مکاتب جدید ادبی از قبیل سوررئالیستها هنر 

که  البتّه اگر در تعریفهایی. اند تهنسرا نتیجۀ خیال و تخیّل دا[  شعر]

قدما کم و بیش از بلاغت و شعر کرده اند، توجّه کنیم، سهم عنصر 

 «.خیال را درخواهیم یافت

   که « معجزۀ پروین»و حالا برگردیم به حرف نویسندۀ مقالۀ  

و « ناقدان»در مسخره کردن  «خود درآوردی»بعد از ارائۀ دو جملۀ 

و « شعر صور خیال در»معتقد به وجود و حضورِ «ِ نظریه پردازان»

بیت از یک  سهاین  ،«ولی»، با بانگِ کلمۀ «جوهری شعری»اصالت 

را آورده است که در دیوان « مثنوی»در قالب « پروین»حکایتِ ساختۀ 

 : بیت 29، در عنوان دارد« لطف حقّ»

  لیرا به ن یچو موس ،یموس مادرِ  

  لیجل ربّ ۀفکند، از گفت در  

 ز ساحل کرد با حسرت نگاه  خود  

  گناه یب ردِخُ فرزندِ یکا گفت  

  یخدا فراموشت کند لطفِ گر  

 ...یناخدا یب یکشت نیا ز یره چون  

 و در پیِ این سه بیت همچنان با لحن و کلام پُر از استهزاء و مسخرگی  

نظم . منظومۀ درخشانِ بی همتا، شعر نیست تا آخر این»: گفته است

ه و شعر با اندیشه در تعارض چون شاعر قبلاً اینها را اندیشید! است

نظم . ستغایب ااست؛ جایی که اندیشه حضور داشته باشد، شعر 

 «...است
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چه بگویم؟ با سفسطه؟ با مغالطه؟ با و از اینجا به بعد با  

در به خیال خود ؟ یا با همۀ اینها و با خیلی چیزهای دیگر هوچیگری

نِ آن کرد و سرافکنده بی آبروبی حیثیت و محکوم و رسوا و 

عاقل چیزها می گوید که نمی تواند حرف هیچ « نامعلومانِ معلوم»

با دقّت این چیزها را می خوانیم و در ذهن خود . فارسی زبانی باشد

 :می شنویم« معجزۀ پروین»آنها را با صدای نویسندۀ مقالۀ 

خلع،  یناظم شدند و از شاعر یو سعد یو نظام ،یفردوس یوقت» 

اگر . داشته باشد یشاعر یۀتواند داع یم چگونه مدخترِ معصو نیا گرید

 یشاعر است، فردوس ینفهم یبفهم یها«ترجمه» نیلورکا در ا ایگارس

آن هم با چنان « در دوزخ یفصل»تواند شاعر باشد؟ اگر  یچگونه م

! تواند شعر باشد؟ هرگز یم ایآ یبوستان سعد ،شعر است ییترجمه ها

 یفردوس ست،یشاعر ن ینظام ست،یشاعر ن یکه سعد میریبپذ دیپس با

چهل برگ  یکه دفتر یاماّ کس ستیناصر خسرو شاعر ن ست،یشاعر ن

پُر کند و به  م،یکرد ادیاز آن نوع که در آغاز بحث  ،یرا از کلمات

را به  «ایدر»و « عبادت»مرتبطِ با  یآن خانواده ها یصورتِ تصادف

، شاعر است، آنها بگذارد انیمناسب در م یوصل کند و فعل گریکدی

دارم  ای میگو یم انیکه من هذ دینکن الیخ! آن هم شاعرِ شعر ناب

خانمها و  نیجانِ کلامِ ا. دوزم یپاپوش م ،یناقدان مدرنِ وطن یبرا

نمازِ »: کردم ضاست که عر نیهم باً،یتقر ر،یدر چهل سال اخ انیآقا

 نوایتمام د یگرداب است، شعر است و شعرِ ناب ول ۀقبل یموج به سو

 «.ستینظم است و شعر ن یاعتصام نیپرو

و « از زبان برگ»دو کتاب  یشعرها ۀندی، گو«سرشک. م»از  

 «یدر شعر فارس الیصور خ» ۀو مؤلّف رسال «شابورین یدر کوچه باغها»

آنها  ،خود دیکه از د یکسان برابرِکه در  ییتو نیا ایآ»که  دیپرس دیبا

نقد و اینکه به  یبه جا ،ینیب یم راههیفکر و هنر در ب یِایرا در دن

مانده  قتیهم دوست حقتا ، بپردازی آثارشان ینطقو م یعلم یبررس

در جنگ با  ،شته باشیآنها نگهدا یِرو شیهم چراغ خرد در پ باشی،

 «؟شده ای خشم و نخوت آورِ انیطور گرفتار تبِ هذ نیاآنها 

 تو  یخدا] یِدانم برا یکه نم ییتو نیا ایآ»که  دیپرس دیاز او با 
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بر چهل  ،یتیچه ن[ داند یتو م یخدا]دانم  یو با نم یچه هدف[ داند یم

که شعر  یاز کسان یعیجمع وس یِدر واقع چهل سال زندگ ایسال کار، 

نادرست، ترجمه کرده  ایبد، نقد نوشته اند، درست  ایگفته اند، خوب 

ر ملُک که انگار د یمغلوط و نارسا، با تفرعن کس ایو روشن  قیدقاند، 

  ب،یاز عالم غ یبا گرفتنِ فرمان ،یونیلیهفتاد م ۀجامع کیفکر و هنرِ 

شعور و شناخت شده است، با چند اشاره و طعنه و  ۀراهبر خودکام

 یخدا]دانم  یکه نم ،یتا همان چند نفر ،یحرف لغو خطّ بطلان بکش

 ،یکارشان را با نام خودشان نقد کن یخواه ینم چرا[ داند یتو م

 «ار خودشان را بکنند؟حساب ک

 ایگارس کویفدر»که شعر  ییتو نیا ایآ»که  دیپرس دیاز او با 

 ینفهم یبفهم ۀترجم»را در  (Federico García Lorca) «لورکا

 «آرتور رمبو»و شعر  یکن یم سهیمقا «یاعتصام نیپرو»با شعر  «یفارس

(Arthur Rimbaud)  ساله نشده بود که سرودن  ستیرا،که هنوز ب

که گفته بود،  ییو با همان شعرها ذاشتبه کنار گ یر را به کلّشع

 یِو نقّاش یقیو موس اتیشناخته شد و ادب «سمیسوررئال»مکتب  شگامیپ

 ادیاز خود او به نام  نکهیگذاشت، بدون ا قیعم یریزمان خود تأث

منظوم  یتهایبلکه با حکا ،«یرازیش یسعد» ینه اقلّاً با غزلها ،یکن

  ؟یکن سهیمقااو « بوستان»

 کویفدر» یشعرها ایترجمه ها بد است؟  ؟ییبگو یخواه یچه م 

ارزش  «یاعتصام نیپرو»در مقابل شعر « آرتور رمبو»و « لورکا ایگارس

 ۀبه خوانندگانِ خاصّ دو ده یخواست یمطرح کردن ندارد؟ اقّلاً م

که او  ییایاسپان سینو شنامهیشاعر و نما ی«لورکا»که  ییبگو رتیاخ

از »کردند،  ربارانیت یو هشت سالگ یسدر « ژنرال فرانکو»جّلادان را 

 دیداشت، و شا ییو غزل آشنا دهیبا قص یشعر عرب ییِایاسپان ۀراه ترجم

شعر  ستیب ۀرا هم خوانده بود، و مجموع امیّعمر خ اتیرباع ۀکه ترجم

 دهینام (Casida) یا دهیقص ای (Casella) یرا غزل کیاو هم، که هر 

پس از مرگش با عنوان  ،«هیگر ۀدیقص» ای «غزل پرواز»مثل است، 

است کوچک، با  یینام روستا «تیتامار». شد منتشر «تیتامار وانید»
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 شاوندانِیاز خو یکیکه متعلّق به  ز،یدل انگ و بایز اریبس ییمنظره ها

 (۲)« .شاعر بود کینزد

کتاب از  یکه آن را فصل یچرا در مقاله ا»که  دیپرس دیاز او با 

 «رانیتحوّل شعر معاصر ا یها شهیر یدر جستجو: نهیبا چراغ و آ»

 یدر نقد و بررس یاستدلال یخود قلم یاثبات ادّعاها یبرا ،یکرده ا

که در خوانندگانِ  یحفظِ اعتقاد یکه برا ینشو ریتا ناگز یزن ینم

با  حاًیشده است، تلو دایتو پ ینسبت به عّلامگ رتیخا ۀخاصّ  دو ده

 میگو یم انیکه من هذ دینکن الیخ»: که یقسم بخور لانهیمِ ذلکلا نیا

 «.دوزم یپاپوش م ،یناقدان مدرنِ وطن یدارم برا ای

هشتاد  نیکه دست کم در ا یدان یم ایآ»که  دیپرس دیاز او با 

پاپوش  یکس یبرا» ران،یا یاسیس یاجتماع یدر فضا ر،ینود سال اخ

رود؟ حتماً  یبه کار م ییدهامعمولاً و مخصوصاً در چه مور« دوختن

مثل  ییجا «ینقد ادب ۀفرهنگخان»که  یدان یرا هم م نیو ا یدان یم

و  ییمعنا «یپاپوش دوز»که در آن  ستین« سرا شیتتف» ای« بلخ وانید»

الآن در کادر جست  نیاصلاً خوب است که هم!  داشته باشد یکاربرد

رد کنم و پنج را وا« پاپوش دوختن»اصطلاح  یفارس« گوگل» یو جو

و وبلاگها به کار رفته  تهایرا که در سا یمشابه یموردها اریمورد از بس

که  یاصل در نقد ادب نیباشد به ا یا ارهتا اش اورمیب نجایاست، در ا

آن  ییمعنا ۀطیح ثیبرد، از ح یرا که به کار م یهر کلمه ا دیناقد با

 .بسنجد قاًیدق

 یمعن نیگِ عامّه به ادوختن، در فرهن یکس یپاپوش برا» *  

. انداختن انیو به رنج و ز« گناهکار کردن له،یرا به ح یفرد»است که 

 «.ست یبس خواندن گریکدی یِدوختن ِ مردم ِ ما برا« پاپوش» تِیحکا

  جاسوسی دانشجویان و پاپوش دوختن برای آنها و احیاناً در * 

  .اخراج نهایت

از زمان درد  یو یپاپوش دوختن برا دیگو یاما او م»*    

 «.آغاز شده است یو هیدر زندان عل... به نام  یفرد یسرساز

  یرفتار همیشگ ۀاین ماجرا را باید در شیو ۀبه نظرم ریش»*   
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  یاز رایج ترین روشها یجستجو کرد که یک یحکومت یامنیت ینیروها

 «...مخالفین بوده است یآنان پاپوش دوختن برا

 یا در واقع پاپوش دوختن دوباره برااقدام شم نیگفت ا یو» *  

 «.کارگر است ۀطبق تر شیسرکوب ب یمن و برا

 

  :نکهیسوّم ا ۀنکت 

 «یکدکن یعیشف»که از  یا سابقهیب نشِینگرش و ب نیمسلمّاً اگر ا  

مصلحت  کی ۀدییشود، زا یمشاهده م «نیپرو ۀمعجز» ۀدر مقال

داند که  یم «نیپرو ۀزمعج» ۀمقال ۀسندینباشد، نو یقتالوَبدُعَ یِشیاند

 یعنیکه او از آنها نام برده است،  یزبان یشاعران بزرگ فارس

هستند که به  یشاعران ن،یناصر خسرو، و پرو ،یسعد ،ینظام ،یدوسفر

 یی، شاعر در جا«ناظم»ند، هم «شاعر»هم  شان،یشعر یموضوعها لیدل

 .گرید یو مورد گرید ییو ناظم در جا ،یو مورد

  ۀ، بازگوکنند«شاهنامه»کاخ بلند  ۀافکنند یپ ،«یطوس یردوسف» 

 «هومر»است، چنانکه  رانیا یخیو تار یو افسانه ا یحماس یداستانها

(Homer)یداستانها ۀندیگو م،یقد ونانی یداستانسرا نی، بزرگتر 

 ،«یگنجه ا ینظام»است؛ و  ،«ادیلیا»و  «سهیاود»معروف  یحماس

و  «نیریخسرو و ش»آنها،  یااست که دوت یوممنظ یداستانها ۀندیگو

 امیلیو»است، چنانکه  گرید ی، معروف تر از آنها«و مجنون یلیل»

داستان  کیچهل و  ۀندیگو ،(William Shakespeare) «ریشکسپ

دارد و  یخیاز آنها مضمون تار یمیمنظوم است که در حدود ن یشینما

و  «تیو ژول ورومئ»او  یعشق یهایتراژد نیدو تا ازمعروف تر

که آن را « مخزن الاسرار»هم دارد با عنوان  یکتاب «ینظام». ست«اتلّو»

خوانده اند، شامل « حکمت و فصاحت و اخلاق ۀنیگنج نیبزرگتر»

و عفو  شیمناجات در بخشا زدان،یو قهر  استیمقدّمه، مناجات در س

گفتار در نعت رسول اکرم، گفتار در معراج، پنج گفتار در  زدان،ی

بهرامشاه بن داوود،  نیم، گفتار در مدح ملک فخرالدّاسلا امبریپ عتن

کتاب، گفتار در  نیبوس، گفتار در مقام و مرتبت ا نیخطاب زم

سخن منظوم از منثور، گفتار در  یسخن، گفتار در برتر لتیفض
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خلوت،  نیا ۀدر پرورش دل، ثمر یشب و شناختنِ دل، خلوت فیتوص

 ستیب نجای،  و تازه از اخلوت نیا ۀدر عشرت شبانه، ثمر گرید یخلوت

مرتبط با  یتیشود که هر مقاله حکا یکتاب شروع م یاصل ۀمقال

کتاب  کی «ینظام»هم مثل  «ریشکسپ»اماّ . دارد یموضوعِ خود در پ

و  مانهیحک یگفتارها« مخزن الاسرار»دارد، که مثل  (Sonnets) گرید

 یل بعضمث شتریاست، ب و تغزّلی ییشعر غنا ،نیست یاخلاق یتهایحکا

 هم  یسعد «اتِیغزل»مضمون اصلی ؛ و «یرازیش یسعد» یاز غزلها

اخلاقی و اجتماعی و است کایتهایی سعدی ح« بوستان»عشق است، و 

آموزنده که در آنها، اینجا و آنجا، در ضمن روایت و مخصوصاً در 

بالاخره  ؛ وعرهایی کوتاه پیدا می شودشنتیجه گیری از حکایتها 

 ادیاز او  «نیپرو»در کنار  «یکدکن یعیشف»ه ک یگرید یسخنسرا

، شیها دهیقص است که مضمون «یانیناصر خسرو قباد»کرده است، 

و  یاخلاق یآنها درسها و گفتارها ۀهم باًیتقر شتر،یبنمی شود گفت 

 یِاستاد اصل میتوان یلحاظ او را م نیاست و از ا یو حکمت یدتیعق

 .میبدان شیقطعه ها ها و دهیقص شتریدر ب «یاعتصام نیپرو»

در « معجزۀ پروین»همۀ این چهار شاعری که نویسندۀ مقالۀ   

پروین از آنها یاد کرده است، «ِ ناظم بودن»و نه « شاعر بودن»اثبات 

، از لحاظ ماهیتِ «ناصر خسرو» و ،«یسعد» ،«ینظام» ،«یدوسفر»یعنی  

ز لحاظِ ، ا«صور خیال در شعر فارسی»ی، یا از دیدِ مؤلّفِ کتاب شعر

در ساخته ها و سروده هاشان، با هم « جوهر شعری»موجود بودنِ 

نظامی در مخزن الاسرار، و سعدی در . شباهتهایی دارند و تفاوتهایی

حکایتهایی شاعر و پروین در قطعه ها و مثنویهایش، هر سه « بوستان»

نظامی در . که هدف از طرح آنها حکمت و اخلاق است می کنند نقل 

نکته هایی اخلاقی  ،مه اش، با اینکه در آنها گهگاه به مناسبتپنج منظو

است و از این « داستانسرایی»و حکمتی می آورد، هدف اصلی اش 

 . اصر خسرونبابت به فردوسی نزدیکتر است تا به سعدی و 

، طبیعی است که وقتی در مقایسه با این پنج شاعر بزرگ ایرانی 

و فاصله شان تاریخیِ متفاوتی است که هر یک از آنها متعلّق به دورۀ 

از شاعران اروپایی بیاییم از فردوسی تا پروین هزار سالی می شود، 
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فدریکو گارسیا »و « آرتور رمبو»یک ونیم قرن اخیر، از آن جمله 

اقلّ در همین یک  یاد کنیم، باید در نظر داشته باشیم که حدّ« لورکا

« بدلی»و « اصیل»و بدش، از در اروپا، از خوب « شعر»قرن و نیم اخیر، 

که بوده است، خطبه ها « بی نظام»و « نظامدار»اش، وابسته به هر مکتب 

و مقالات و حکایات منظوم نبوده است و فرضاً اگر کسی هم پیدا     

در  ستمی خواسته ا« منظومات»که با ساختن این قبیل  ستمی شده ا

       ، رده اندبگیرد، از صف بیرونش نمی ک جازمان  صف شاعرانِ

« جفری چوسر» هنریقدرت توانست با  میچنین کسی  اگر ولی

(Geoffrey Chaucer) در « قصّه های کنتربری»، حکایتهایی به سبک

   نگیز و بالاتر از معجزه نقد جامعۀ خود بنویسد، کار او را حیرت ا

طفل معصوم ! حیف»: نمی دیدند، اماّ این انصاف را داشتند که بگویند

ید در شش قرن و نیم پیش زندگی می کرد تا امروز تالی جفری با

 « !چوسر شناخته می شد

 

 :اینکه چهارمنکتۀ 

 شعر نو»کنیم که در شعر بسیاری از نمایندگان می اگر مشاهده  

، علتِّ آن «روح مضمون»نو شده است تا « قالب»بیشتر « فارسی

عاشقانه با شعر  مؤانستِتأثیرپذیری ناخودآگاه و ناخواسته از طریق 

با چشم دل، »در این باره در مقالۀ مفصّلی که با عنوان . کلاسیک است

آژانس خبری »در نشریۀ اینترنتی و ( 3)نوشته ام  «خرِد ۀنییدر آ

 یریواگ»در اشاره به این تأثیر که آن را به منتشر شده است، « کوروش

 :ه امتعبیر کرده ام، گفت« با نظم یفکر در تماس مغز

خود در  یو هنر یکلام یکه با قدرت و غنا کیشعر کلاس ...» 

حال  نیداشت، در ع یاساس یچند نسل شاعر نوآور نقش نیپروردن ا

. خود کرد و در طلسم غزل نگهداشت یِشاعران را افسون نیاز ا یبعض

به وجود  یماندن یآثار نکهیافسون شدگان غزل، با ا نیاز ا یچند تن

کردند و به صف نامداران بزرگ شعر  دایپ اریآوردند و هواداران بس

غزل  انیزبان و ب یافسون معاصر در آمدند، هرگز متوجّه نفوذِ یفارس

در  شتریآنها ب یهایکه نوآور نندیشعر خود نشدند تا بب یدر نظام معنو
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شعرشان که جهان  «رتیس»کرده است، و  دایشعر ظهور پ« صورت»

و  یکند، همچنان اجداد یآنها را مشخصّ م یو فلسف یمعنو ینیب

مانند  یکه شاعران میگو یمثال م یبرا .مانده است «یغزل»و  یسنّت

، محمدّ رضا (هیسا)، هوشنگ ابتهاج (دیام. م)اخوان ثالث  یمهد

و  نیاستوار تر ن،یکه توانسته اند روان تر( سرشک. م) یکدکن یعیشف

 یرشان را بررسگرانه آثا لیشعرها را بسازند، اگر با دقّت تحل نیباتریز

و  ،است «یغزل»آنها  یو کلام یکه نظام و منطق فکر مینیب یم م،یکن

آخر » ای« زمستان» یکتابها ییِماینو به اصطلاح ن یشعرها ۀندیمثلاً گو

 ،یو آفاق معنو نشینگرش و ب ثی، از ح«اوستا نیاز ا» ای« شاهنامه

، است« ارغنون»کتاب  یغزلها ۀاخوان ثالث، سازند یهمان مهد

نتوانسته  ،«نیزم»و « ریشبگ»، «سراب» یکتابها یشعرها ۀندیچنانکه گو

 «مشق اهیس» یدفترها یغزل ینیاست خود را از طلسم تفکّر و جهان ب

که  یتنوّع ۀبا هم ،یکدکن یعیو چنانکه محمدّ رضا شف اورد،یب رونیب

سخن « از زبان برگ»شود، چه  یاو ملاحظه م یدر قالبها و مضمونها

مثل درخت در »قدم بزند، چه  «شابورین یکوچه باغها»چه در  د،یبگو

 یایاو از دن دیفکر و د یظاهر شود، در همه حال خطّ اصل« شب باران

و  «یغزل یایدن» یاصطلاحها .خارج نشده است« ها هزمزم» یغزل

و  یفکر یبرم که قالبها یبه کار م یرا در مورد «یغزل ینیجهان ب»

 ایناخواسته  ینهفته و حتّ یبه صورت کیکلاس انیغزلسرا یانیب

که  ییآنها یامروز، حتّ یاز شاعران غزلسرا یناخودآگاه، در بعض

داشته است و  قیعم یرینو شعر گفته اند، تأث یعلاوه بر غزل، در قالبها

خلاص  یفکر ینگذاشته است که آنها خود را آگاهانه از آن قالبها

. آزاد و مستقل برسند یا ینیخود، به جهان ب یامروز یایکنند و در دن

کتاب  کیدر حدّ  یموضوع در شعر معاصر مجال نیو بسط ا حیتوض

  «... خواهد یم

 

  :ینکهپنجم انکتۀ 
پروین »حالا برمی گردم به همان حکایتی از حکایتهای  

« منظومۀ درخشانِ بی همتا»آن را « شفیعی کدکنی»که « اعتصامی
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چون می خواهم دربارۀ این . است «شعر ناب»نامیده است و در نظر او 

بدهم، « پرتاب در هوایی»توضیحی بیش از اشاره ای « پروین»شعرناب 

چند بیت دیگر هم به آن سه بیت اضافه می کنم تا نمونۀ کاملی از کلّ 

باشد، که نمی دانم چرا نویسندۀ مقالۀ « منظومۀ درخشانِ بی همتا»آن 

یاد کرده « منظومه»عنوان  با« حکایت»از آن به جای « معجزۀ پروین»

به « منظومه»است، با اینکه می داند که امروز در اصطلاح نقد ادبی 

« سیاوش کسرایی»از « آرش کمانگیر»داستان منظوم یا شعر بلند، مثل 

می گوییم منظومه، مگر اینکه آگاهانه « نیما یوشیج»اثر « افسانه»یا 

واز آن « شعر»گوییم ندارد، ن« جوهر شعری»بخواهیم به نوشته ای که 

پانزده این هم . یاد کنیم« منظومه»، با عنوان «حکایت منظوم»به جای 

که « اعتصامی پروین»شصت و سه بیتی از آن حکایت منظوم بیت 

 :عنوان دارد« لطف حقّ»

  لیرا به ن یچو موس ،یمادر موس  

  لیجل ربّ ۀفکند، از گفت در  

 ز ساحل کرد با حسرت نگاه  خود  

 ،گناه یرد بخُ فرزندِ یا»: ک تگف  

  ،یخدا فراموشت کند لطفِ گر  

  !یناخدا یب یِکشت نیا ز یره چون  

  ،ادیه پاکت ب زدِیا اردین گر  

 «!باده خاکت را دهد ناگه ب آب  
  

  ؟چه فکر باطل است نیا»: آمد ک یوح  

  !اندر منزل است نکیما ا رهروِ  

  ،انیرا برانداز از م شکّ ۀپرد  

  !انیز ای یسود کرد ینیبب تا  

  ،یآنچه را انداخت میگرفت ما  

  !یو نشناخت یدیرا د حقّ دست  

  ؛است یمادر تو، تنها عشق و مهرِ در  

  !است یما، عدل و بنده پرور ۀویش  

  ،، خود را مبازکار حقّ یباز ستین  
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  !باز میاز تو، باز آر میبرد آنچه  

  ،ر استآب از گاهوارش خوشت سطح  

  .و موجش مادر است لابیس اش هیدا  

  ،کنند یم انیاز خود نه طغ رودها  

  !کنند یما، آن م مییگو یم آنچه  

 ،میده یحکم طوفان م ایدره ب ما،  

  !میده یو موج فرمان م لیسه ب ما،  

  ،مده ذات حقّه ب انینس نسبتِ  

  !دوش خود منهه ب ن،یکفر است ا بارِ  

  اش، یما بسپاره ب ،یردکه برگ به  

  ؟شا یدار یتر م تو از ما دوست یک  

 ماست  وانِیاز ا ینقش ،یهست نقش  

 «...! و باد و آب، سرگردان ماست خاک  

 

آن در سالی از  ناین منظومۀ درخشان و بی همتا که زمان ساخت 

هجری شمسی است، از لحاظ قالب و مضمون  191۷و 19۷۷دهه های 

ری و فلسفی و مذهبی  بی درنگ مرا به یاد حکایت و جهانی بینی فک

مصراع که با  می اندازد جلال الدیّن محمّد مولوی« موسی و شبان»

 ۰۷۷در حدود  شروع می شود و  «...دید موسی یک شبانی را به راه»

در آمد و الحقّ که نظم پروین از نظم مولوی « نظم»سال پیش به رشتۀ 

کری و فلسفی و مذهبی هر دو گوینده روان تر است، ولی جهان بینی ف

 .یکسان است

، که «جوهر شعری»حالا با در پیش ذهن داشتنِ همان موضوعِ  

عضی بمی کند و در« شعر»در بعضی از سخنهای منظوم هست و آنها را 

می کند، این پانزده بیت از  «نظم»نیست و آنها را  مسخنهای منظو

ا از جامۀ رنگین و آهنگین ر« پروین اعتصامی»اثر « لطف حقّ»حکایت 

آن نگاه « برهنۀ»و سنگین وزن و قافیه بیرون می آوریم و به موجودیت 

 :می کنیم
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او را در سبد ، مادر موسی، وقتی که به امر پروردگار جلیل» 

و به رود نیل سپرد، از ساحل رود با حسرت به او نگاه کرد و گذاشت 

گر لطف خدا تو را ای فرزند، ای طفل خرد سال بیگناه، ا»: گفت

فراموش کند، در این کشتی بی ناخدا چگونه جان به سلامت خواهی 

از یاد ببرد، امواج رود ناگهان جان تو را به تو را پاک  برد؟ اگر ایزدِ

 «!باد خواهد داد

این چه فکر باطلی »: در این هنگام از جانب خدا وحی آمد که  

ریق ماست، هم است که تو می کنی؟ موسی که زندگی او طیّ ط

تا ببینی که  بیا و پردۀ شکّ را از میان بردار. اکنون به منزل رسیده است

ما بچّه ای را که به رود ! با گوش کردن به امر ما سود کرده ای یا زیان

دست ما را که دست حقّ است، و در معنی . انداختی، از آب گرفتیم

در دل نسبت به  تو فقط! نجات دهندۀ بچّۀ توست، دیدی، اماّ نشناختی

این بچّه عشق و مهر مادری داری، ولی شیوۀ ما از حیث عشق و مهر در 

! کار ما که خدا هستیم، بازی نیست! عدل و بنده پروری ما نهفته است

به تو بچّه ات را که برده ایم، ! این قدر هول و هراس نداشته باش

و امن  سطح آب الآن برای او از گهواره راحت تر! برخواهیم گرداند

! تر است، و در این سفر، به امر ما، سیلاب دایۀ او و موج مادر اوست

رودها به طبیعت و اختیار خود طغیان نمی کنند، آنچه ما به آنها دستور 

می دهیم که  این ماییم که به دریا فرمان! بدهیم، به اجراء درمی آورند

به ذات حقّ  !می دهیم طوفان بکند، این ماییم که به سیل و موج فرمان

این سخن کفر است، و تو با گفتنِ آن بار گناه بر ! فراموشی مده نسبتِ 

بهتر است که برگردی به خانه ات و بچّه ات . دوش خود می گذاری

خیال می کنی که تو او را از ما بیشتر . را به ما که خدا هستیم بسپاری

. آوردیمود جو دوست می داری؟ تمام این هستی را ما با ارادۀ خود به

چهار عنصر جهان مادیّ و همۀ سیّارات و کواکب عالم با اراده و به 

 «!نمی آورند حکم ما می گردند و از اسرارِ ما سر در

قرنِ هفتم ، عارف مسلمان «مولویجلال الدّین محمّد »حالا از  

هم که انگار دختر « پروین اعتصامی»، از می پرسیمهجری شمسی ن

ناشر، و مترجم  سنده،ی، نو(یانیلملک آشتاعتصام ا) یاعتصام وسفی

WWW.AEL.AF



 

 

در اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی، برابر با نیمۀ اوّل قرن  یرانیا

   ، ه استبود« مولوی»بلکه صبیۀ معصومۀ شخص  ،استبیستم، نبود

امروز از »: می پرسیم« معجزۀ پروین»مّا از نویسندۀ مقالۀ ا نمی پرسیم،

چه ، «درخشان و بی همتا»است  این داستان که منظومه ایخواندنِ 

لذّتی می بریم؟ می خواهی آن را به عنوان شعر ناب بخوانیم؟ همان 

( Paul Eluard)« پل الوآر»طور که مثلاً خوانندۀ فرانسوی از شعر 

 Yiannis)« یانیس ریتسوس»می برد؟ و خوانندۀ یونانی از شعر   لذّت

Ritsos) خوانندۀ روس از  ؟ و«ناظم حکمت»؟ و خوانندۀ ترک از شعر

؟ و خوانندۀ (Yevgeny Yevtushenko)یوگنی یفتوشنکو»شعر 

؟ و خوانندۀ عرب از شعر « فردریکو گارسیا لورکا»اسپانیایی از شعر 

« ریلکه اراینر ماری»؟ و خوانندۀ آلمانی از شعر «عبد الوهّاب البیاتی»

(Rainer Maria Rilke) رابیندرانات»خوانندۀ بنگالی از شعر و ؟ 

  «؟...؟ و«تاگور

می شود برد، از دو نوع « لطف حقّ» منظومحکایت لذتّی که از  

شعر . «معنوی»و دیگری لذتّ « هنری»خارج نیست، یکی لذّت 

دوستان و شعر شناسان آگاه معمولاً این دو لذّت را باهم می برند، 

آمیخته باشد، و  یعنی انتظار دارند که در یک شعر هنر و معنویت با هم

 .ر نه چنین باشد، عیب در شعر است، نه در خوانندهاگ

اوّل ببینیم که چه نکته هایی در جنبۀ معنوی این شعر وجود  

شصت  در طول»: معتقد است که  « معجزۀ پروین» نویسندۀ مقالۀ. دارد

 شاید ،و چند سالی که از نشر نخستین چاپ دیوان پروین می گذرد

نوشته شده باشد، امّا هیچکذام از  چندین کتاب و صدها مقاله دربارۀ او

مقدّمۀ نخستین  این نقدها به پایۀ نقدی که استاد ملک الشعراء بهار در

شفیعی »بر اساس این گفتۀ  «.چاپ دیوان او نوشت، نمی رسد

را در دست داشته باشیم، برای پی بردن « بهار»، اگر فقط نقد «کدکنی

ن، از همۀ کتابها و پروی»به ماهیت و ارزشهای هنری و معنوی شعر 

است، نوشته شده است،  193۵تا به حال که  1914نقدهایی که از سال 

« ملک الشّعراء بهار»قد ندر نکته های مهمّی که . بی نیاز می شویم
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معنوی شعر پروین مشاهده می شود، به اختصار و دربارۀ جنبۀ هنری 

 :اینهاست

 .است« هگلدسته ای از ازهار نوشکفت»شعرهای پروین * **  

از . ی شیوا و معانی ای لطیف داردبیانو  استواره ای و شیوسبکی متین 

دو سبک وشیوۀ لفظی و معنوی ترکیب شده است، یکی شیوۀ شعرای 

خراسان، خاصّه استاد ناصر خسرو، و دیگرشیوۀ شعرای عراق و فارس، 

بین افکار و  زبه ویژه شیخ مصلح الدّین سعدی و از حیث معانی نی

، و این جمله با سبک و اسلوب مستقلّی که عرفاستحکماء و  خیالات

خاصّ عصر امروزی و بیشتر پیرو تجسّم معانی و حقیقت جویی است، 

قصاید این دیوان . ترکیب یافته و شیوه ای بدیع به وجود آورده است

بویی و لمحه ای از قصاید ناصر خسرو دارد و در ضمن آنها ابیاتی که 

حافظ را فرایاد می آورد، بسیار است؛ و بالجمله زبان شیرین سعدی و 

در پند و اندرز و نشان دادن مکارم اخلاق و تعریف حقیقت دنیا از نظر 

قل »فیلسوفِ عارف، و تسلیت خاطر بیچارگان و ستمدیدگان و مفاد 

خونین مردم دانا را  دلِ( 11)« ینجوالمخّفون»و  (1۷) «متاع الدّنیا قلیل

ر همان حال، راه سعادت و شارع حیات و سراسر تسلیتی است د

     ضرورت دانش و کوشش را نیز به طرزی دلپسند بیان می کند و 

می گوید در دریای شوریدۀ زندگی با کشتی علم و عزم راهنورد باید 

علم »: بود و در فضای امید و آرزو با پر و بال هنر پرواز باید کرد

باید که در این راه توانگر  روح/ سرمایۀ هستی است، نه گنج زر و مال

طرز گفتارش طوری است و در « قصاید»می توان گفت در « .گردد

 ... قطعات طوری دیگر 

خسته « قصاید»خواننده همینکه خواست از خواندن  * * * 

اینجا . که روح این دیوان است، می رسد« قطعات»شود، به قسمت 

ابتکار در اینجا دیگر خستگی نیست، لطف بیان و دقّت معانی و ذوق 

گویندۀ ماهر، خود را در این قسمت . اتّفاق و امتزاجی به سزا دارد

در »: ی، زیادتر پنهان می کندفزیادتر نشان می دهد، یل به قول مخ

هر که خواهد / سخن مخفی شدم، چون رنگ و بو در برگ گل

 (1۵) «.در سخن بیند مرا ، گونمدید
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سازی ملایم طبع که چون غزل )از پنج شش غزل » * * * 

چون بگذریم، می رسیم به ( پروین نبوده، قصاید کوتاهش باید خواند

مثنویهای کوتاه و مختلف الوزن و قطعه های زیبای دلپذیر و طرزهای 

استقلال و شخصیت خود را در آنها به  کهنه و نو، که پروین زیاد تر

ماهرانه  کار برده، عالم خیال و حقیقت و عواطف رقیقه را در هر قطعه،

 «...به هم آمیخته و ریخته کاری کرده است 

 پس این دیوان: شاید خوانندۀ شوریده سری از ما بپرسد» * * * 

دربارۀ عشق که تنها چاشنی شعر است، چه می گوید؟ آری، نباید این 

ند شاعرۀ مستوره را عزّت نفس و چمعنی را از یاد برد، زیرا هر 

ه است که یک قدم در این دورباش عصمت و عفاف، رخصت نداد

، صحیفه از عشق تهی نمانده راه بردارد، امّا باز چون نیک بنگری

است، لکن نه آن عشقی که در مکتب لیلی و مجنون درس می دادند 

آن عشقی که شعرای بزرگ بدان سر نیاز : عشق واقعی[ ... بلکه... ]

بسته فرود آورده اند، عشقی که به حقایق و معنویات و معقولات وا

... است، عشقی که بنیان آفرینش انسان بر آن نهاده شده، چنین عشقی 

 «...اساس این دیوان است

تا آنجا که به یاد دارم »: گفته است« معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  

، نقد و دیده ام اولّین نقدِ شعر پروین، هنوزهم بهترین نقدِ شعر اوست

    جمله چنین اظهار تعجبّ ای اینجو در « ...استاد ملک الشعراء بهار

و « ...و این نیز یکی دیگر از شگفتیهای تاریخ ادبِ ماست»: می کند

 : من هم در اینجا با احساس تعجّبی از نوعی دیگر می گویم

 ژوهش و بررسی می کند پکه « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  اوّلاً 

« پروین»ز شعر الک الشُعراء بهار مشش صفحه ای  نقدِ کهو درمی یابد 

« از سرِ کمالِ آگاهی و شعر شناسی»پیش،  سالشصت و چند در 

، چرا حالا است« پروین»هنوز هم بهترین نقدِ شعرِ نوشته شده است و 

یعنی خودِ شفیعی )شصت و چند سال بعد است و خودِ او که 

« روینپ»جدیدی، دربارۀ شعرِ شش صفحه ای معرّفی  ، دارد(کدکنی

قیدۀ به عکه  ،«بهار»د بر خلافِ کیفیت نقِ ،رامعرفّی ن ، ایمی نویسد، 

نقدی است معتدل که با اشراف بر » (یعنی به عقیدۀ شفیعی کدکنی) او
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، فقط به ستایش از «تمام جوانب هنر این شاعر بزرگ نوشته شده است

یعنی به چشمِ خردِ  )که به چشمِ خردِ او « پروین» یک جنبۀ شعرِ

و در مورد بقیۀ  اختصاص داده است، می آید «معجزه»( شفیعی کدکنی

 جنبه ها لازم ندیده است که چیزی بگوید؟

فصلی که ، «با چراغ و آینه»کتاب  مؤلّفِعجیب است که ثانیاً و  

و  ،اختصاص داده است« پروین اعتصامی»به معرفّی از کتابِ خود را 

و  «روینپ»خواندنِ شعرِ « معجزه»می دانسته است که در این معرّفی جز 

ستایش مکرّر از این معجزۀ او چیزی نگفته است، چرا آن مقدّمۀ    

شش صفحه ای ملک الشُعراء بهار را ضمیمۀ ستایشنامۀ خود نکرده 

ستایشنامۀ او، لا اقلّ دربارۀ   از است تا خوانندۀ او، هر که باشد، بعد

ز سرِ ا»که ملک الشُعراء بهار ،  « پروین»جنبه های اصلی و مهمّ شعرِ  

دربارۀ آنها بحث کرده است، چیزی « کمالِ آگاهی و شعر شناسی

 بخواند؟

عجیب است که بیشتر سطرهای این شش صفحه ای که  ثالثاًو  

نوشته است و به آن « پروین اعتصامی»رسمِ معرّفیِ  شفیعی کدکنی به 

ادیبانه و داده است، به حمله هایی غیرِ« معجزۀ پروین» عنوانِ

در چهل پنجاه سال  به عدهّ ای از شاعران و منتقدانِ شعرغیرمنتقدانه 

اختصاص « خانواده های شعر فارسی»اخیر، و همچنین به تقسیم بندی 

که  خانوادۀ فردوسی»اند، یکی « دو خانواده»یافته است، که از دیدِ او 

و  رفرزندان رشیدش ناصر خسرو، نظامی، سعدی و ابن یمین و بها

خانوادۀ سنایی و »است، و دیگری « عتصامیدختر جوانشان پروین ا

فرهنگ »که شفیعی کدکنی معتقد شده است که « عطّار و مولوی

ایران، تعالی و رشدِ خّلاقیتِ خویش رادر پرتوِ رقابتِ این دو خانواده 

  «به دست آورده است؟

تبار »شگفتِ   با طرحِشفیعی کدکنی که عجیب است که  رابعاًو  

حال  و در عینِ« رقیب» ۀانوادبه دو خ نیایرا شاعرانِ «ِبندی

این کشف بزرگ که رقابتِ این دو خانواده موجبِ نیز ، و «خویشاوند»

تعالی و رشُد در خّلاقیتِ فرهنگ ایران بوده است، و از اینها مهمّتر، 

 معیارِ»حقیقتِ تاریخی که و معجزه آسایِ این « اشراقی» دریافتِ
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یخ، باید از رهگذرِ نزدیکی و دوری سلامت جامعۀ ما را، در طولِ تار

وقتی هنر و خّلاقیتِ از این دو »، زیرا که «به این دو خانواده جست

خانواده یا یکی از این دوخانواده دور شده باشد، آثاربیماریِ روحی و 

که هم را « حقایق مخفیه»چرا باید این ، «انحطاط در آن آشکار است

به « با چراغ و آینه»برتر و والاتر از « کمّاً و کیفاً»می تواند در کتابی 

و با تشریحات و توضیحاتِ آکادمیک به رشتۀ تحریر  ،تفصیلتبویب و

خیلی بخواند، ( 19) «کات ادبیات ایرانامح»آن را  احتمالاً و درآورد

در همین شش صفحه ای « پرتاب در هوایی» و با همان طرزِ« سربسته»

دخترک »این، به قولِ خودِ او،  که قرار است در معرّفیِبه ثبت برساند 

  ؟باشد ، پروین اعتصامی«معصوم

بی نظیرِ  نقدِکدکنی، که لابد  عجیب است که شفیعی خامساًو  

چرا چند باری خوانده است،  را« پروین» بر دیوان ملک الشّعراء بهار

بر خلافِ ، «بهار»یک بار با دقّت آن را نخوانده است تا دریابد که 

 ،را« پروین» دیوانِبلکه را ستایش نکرده است، « پروین»ر او، شع تصوّرِ

بررسی  بنویسد، آن به اشارۀ دوستی که از او خواسته بود دیباچه ای بر 

کرده است و جنبه های مثبت آن را، با تحسینی تشویق آمیز، مشروحاً 

 ،در پردهای منفی آن با اشارتی کوتاه وهبیان کرده است و از جنبه 

 .ر این باره به جای خود سخن گفته خواهد شدد؟ گذشته است

پروین، »: شاعران، آنجاکه می گوید« تبار بندی»در  سادساًو  

از خانواده های شعر فارسی است که در آن خانواده  ای عضو خانواده

حرمتِ خرَِد و اخلاق و شرف انسانی، اساس ارزشها را تشکیل         

ناصر »فرزندان رشیدش را و « دوسیفر»، و پدرِ این خانواده را «می دهد

پروین  را و بهار و دختر جوانشان ،ابن یمین ،خسرو، نظامی، سعدی

می بیند، آیا نظرش این است که اساس ارزشها در خانوادۀ « اعتصامی

معرّفی کرده « مولوی»و « عطاّر»و « سنایی»بزرگانش را آنها که « رقیبِ»

 است؟ «ق و شرف انسانیحرمتِ خِرَد و اخلا»است، چیزهایی سوای 
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 ناصر خسرو جوان پروین، دخت  -7
 

پروین اعتصامی را در ، «معجزۀ پروین»شفیعی کدکنی در مقالۀ  

، یعنی ناصر خسرو، نظامی، سعدی و «فردوسی»سلسلۀ فرزندانِ رشید 

یقین دارم که منظور . اینها خوانده است« دختر جوان»ابن یمین و بهار، 

توانسته است با مهارت و تواناییِ « پروین»ین نیست کهاو از این حرف ا

به نظم در  فارسی را در قالبهای قصیده و قطعه و مثنوی آنها سخنِ

حرمتی می بیند که آنها  اعتبار این خانوادۀ شعری را در بیاورد، بلکه

ه را کاین سخن . برای خرَِد و اخلاق و شرف انسانی قائل بوده اند

، جدّ «فردوسی»هفتاد و سه سال بعد از مرگ امروز، یعنی هزار و 

، بر زبانِ یکی دیگر از فرزندان این خانوادۀ «پروین»اعلای خانودۀ 

پس در . گرفت« پرتاب در هوایی»، نمی توان سخنی رفته استشعری 

صورتی که بخواهیم آن را سخنِ سنجیدۀ یک استاد و منتقد و مورخّ 

نکته هایی که مضمون این سخن  درزبان و ادبیات فارسی بدانیم، باید 

 .تأمّل کنیم پیش می آورد، 

 

 :نکتۀ اولّ اینکه

، و اعقابِ او کسی «فردوسی»امروز فرزندِ خلفِ  خانوادۀ شعری  

حرمت قائل « خِردَ و اخلاق و شرف انسانی»است که همچنان برای 

خواهد بود که « اصیل خلف»یک باشد، امّا این فرزند در صورتی 

 ،اصول اخلاق با پیشرفتهای خرد نگهدارندۀو هماهنگ  ،دپرورندۀ خر

آیا اگر . و آگاه از معنای شرف انسانی بر پایۀ آزادی انسان باشد

روشن او که از باشد، باید مثل « فردوسی»بخواهد خلفِ اصیلِ « پروین»

   : کهو بگوید معتقد باشد گاهی خود بود، مردمِ زمان  ناندیش تری

  ؟شش ما چه سودوز کو میبکوش...   

 !بود ستیبا هآنچ ،آغاز بود کز  

 :و یا در جای دیگر بگوید

 و فرجام کار آن بود  میبکوش  
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یعنی که با تقدیر و سرنوشت و قضا و قدر نمی شود در افتاد و در این 

که در حالی بشود، می شود؛  ایدو آنچه بهر کوششی بیسود است،  هرا

 :کهاست د گوید و معتقمی گاه دیگر همین شخص 

 ،یو خرد رهگشا یخرد رهنما...   

 . یبه هر دو سرا ردیدست گ خرد  

به مرتبۀ کمال « خرد»معنای  دریافتِ انِ کامل فکر کند که درنو با اطمی

 هر یک از اعقاب خلفِرسیده است و در حدود یکهزار سال بعد هم 

که  ؟همین دریافت را داشته باشد که او دارد« خرد»او باید از معنای 

وارد نیست، چون او فردی از  «فردوسی» البتّه از این بابت ایرادی بر

با آیندگان هزار سال بعد ارتباطی یک جامعۀ هزار سالِ پیش است، و 

بینش و کُنش نشانی راهِ ایراد بر کسی وارد است که ندارد، و امروز 

 خود نمی پرسد، و خردِ خود را نزد«ِ خرد»از خود در زندگیِ خود را 

 . حرمت و اعتبار پیشینیان  به گرو گذاشته است

که مردِ زمان خود بود، فرزندِ خلف هزار « فردوسی»بنا بر این   

 دریافتِسال بعدِ او هم کسی است که امروز فرزند زمان خود باشد و 

را با معیارهای علمی و یافته های تجربی « خرد» خود از معنایِ

 . ، نه با معیار دریافتهای اسلافزمان خود بسنجد دانشورانِ جهانیِ

              از ، «انسانی بر پایۀ آزادی انسان شرفِ» در موردِو حالا  

ناصر »به سراغ نزدیکترین فرزند رشیدِ او، « فردوسی» محضر حکمتِ

« خرد»در نظرش « فردوسی»می رویم که او هم مثل « خسرو قبادیانی

ا در هر دو جهان یاری        سان رناراهنما و راهگشای انسان است و 

، به این موضوع با ناصر خسرو در همان ساعتهای اوّل دیدار. می دهد

پی می بریم که او با صراحت مخالف اعتقاد به جبر و قضا و قدر است 

 :و می گوید

  ؟یخود به قضا بر چه نه ینه و کاهلگُ  

 ... فهاستکار سُ یمعن یب گفتنِ نیچن که  

 ر و جبر رود اهل خرد، دَقَ انِیبه م  

    ...خوف و رجاستدو ره ِ ی انهیدانا به م راهِ  
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که ناصر خسرو  م، چون می بینیمبا این حرفهایِ او خوشحال می شوی

از پدرش فردوسی، در زمینۀ جبر و تقدیر، قدمی پیشتر رفته است و 

اعتقاد دارد که کوشش ما بیسود نیست و در آنچه می شود، ماهم 

از »م و در بسیاری موارد، اگر نیک بنگریم، می بینیم که سهمی داری

، چیزهایی «ناصر خسرو»امّا بعد از چند دیدار با « !ماست که بر ماست

اوایلِ دهۀ دومِّ قرنِ بیست و  از او می شنویم که ذهنِ مایِ از امروزِ

، در محرّم الحرام نیمۀ اوّل قرن پنجم هجری زمانِ اویکم میلادی به 

او یکی از خردمندترین و منطقی . تردید می کند ته را دچارِرفقمری، 

هنوز هم امروز . شناخته می شودزمان خودش  و متفکّرانِترین شاعران 

اش به منزلۀ یکی از ساده ترین و زیباترین نثرهای کلاسیک « سفرنامه»

آگاه برای او احترامِ فراوانی  صاحبدلانِ. فارسی خوانده می شود

در مقام و مرتبۀ انی شاعرکم آمده بودند آن زمان  قائلند، چون تا

 :که گفته باشندفکری و هنری او 

  ،یگرفت شهیرا تو پ یاگر شاعر  

  ...؛ ار یاگریبگرفت خن زین یکی  

 مدحت آن را  یعلم و به گوهر کن به  

  ؛را یاست مر جهل و بد گوهر هیما که  

 ،طمع را  یدروغ یاندر آر نظم به  

 !...را یمر کافر هیسرما است دروغ  

  زمیان نرکخو یآنم که در پا من  

 ...را یدر لفظِ رّدُ یمتیق نیا مر  

زنده باشد و در میان این نوع حرفها و معنیهای او تا زبان فارسی  

شرفِ انسانی بر پایۀ آزادی » که حفظِپیدا شوند کسانی فارسی زبانان 

و ارجمند خواهد ماند، اماّ  را آرمان خود بدانند، زنده و تازه« انسان

او از حسابِ بعضی حرفها و معنیهای  حساب این نوع حرفها و معنیهایِ

حتیّ در زمانِ خودِ او هم، چه  حرفها و معنیهایی کهدیگرش جداست، 

       سانی که آنها راکبودند در ایران و چه در جاهای دیگر جهان، 

 یشاعر و فیلسوفِ عرب، «ابوالعلاء معرّی»، از آن جمله نمی پذیرفتند

در سوریه، که در  «حلب» از روستاهایِ، «همعرّ» زاده در روستایِزبان، 
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عمر »سی ساله بود و در موقع ولادتِ  «ناصر خسرو»موقع ولادتِ 

به چشم  همان شاعرِهفتاد و پنج سال از عمرش می گذشت،  «خیّام

 :می گویدیکی از شعرهایش که در  ینابینا و به ذهن بصیر

 خودشان واگذاشته بودند، خرَِداگر آنها را به   

 را نمی پذیرفتند؛ دروغهرگز سخن   

 .ها برای کوفتن بر بدن آنها بالا رفت تازیانهامّا   

 آوردند، حدیثبرای آنها   

 :دادند که بگویند فرمانو   

 «.گفته اند راستبه ما »  

 اگر فرمان نمی بردند،   

 .می شد به خونشان آغشِته شمشیر  

 نگاه به شمشیرها می هراساندآنها را   

 ی را می خوردندخوراکهای رنگینفریبِ و   

 .پیشکش می شدبه آنها که با تشریف و آداب   

اگر پندهای ناصر خسرو و پروین اعتصامی را از حیث  

« منفیِ»موضوعهای مختلف دسته بندی کنیم، می بینیم که موضوعهای 

جایگیر « پروین»او در ذهن « مثبت»های ناصر خسرو بیش از موضوع

این که من موضوعهای اخلاقی و . به نظم او راه یافته استشده است و 

را منفی و مثبت می بینم و « ناصر خسرو»عقیدتی و فلسفی و مذهبی 

منفی و مثبت می خوانم، از درِ ارزیابی و ردّ و قبول آنها نیست، چون 

بینشی نمی توانیم با معیارهای  اجهان بینی یک شاعر هزار سال پیش ر

پژوهشی امروز ارزش گذاری بکنیم، امّا اگر ببینیم که بعضی از و 

موضوعهایی که تجربه و علم بزرگان خرد و دانشِ این هزار سال 

گذشته نادرستیِ و زیانباری آنها را ثابت کرده است، امروز به منزلۀ 

، آن رضه می شوددر دیوان یک شاعر عصر ما به امروزیان ع« حکمت»

می خوانیم،        « منفی»نوعی ستایش مذهبی، ناگزیر آنها را با هم 

چون شعری که مضمون آن نصیحت و اندرز و اخلاق آموزی باشد، 

ا واعظ در مسجد چندان         یبا درسهای اخلاقی معلّم در مدرسه 

من در اینجا فقط یک موضوع منفی از موضوعهای بسیار . فرقی ندارد
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در دو دیوان ناصر خسرو و پروین اعتصامی را با چند نمونه نشان       

 روح پاک را اسیرخواندن و  دوندنیا را سفله و این می دهم و آن 

اصل زندگی چنانکه از این دیدگاه انسان باید است،  جسمِ پلید دیدن

را ریاضت کشیدن و معصوم ماندن و هرچه زودتر مردن و به آن دنیای 

 رخود ناصاین من نمی گویم، . بداندغییر و همیشگی رفتن خوب بی ت

در « باطنیه»یا مبلغّ بزرگِ فرقۀ « تحجّ»خسرو است که شاید در مقام 

خراسان، فکر می کرد که رستگاری ابدی هر انسانی در شنیدن و به 

 :کار بستن حرفهای اوست

 گه است او آپند بشنو ک «تحجّ»ز  

    !رستمگا ارِدوّ چرخِ رسمِ زِ  

 خراسان  اهلِ ینکرد از جملگ   

 ؛ کاریبا دهر پ شتریو با ز یکس  

  ایست آخر از چنگال دنرَ نید به  

  !ارفرد و قهّ یخدا ریتقد به  

  ریراه او گ ،یرنجه ب ایاز دن گر  

  !بهتر نه راه است و نه هنجار نیا ز که  

روی صر خسا، همان ن«این ناصر خسرو»چنانکه ملاحظه می شود، 

امّا کسانی هستند که »: گفته استکه « ابوالعلاء معرّی»مثل  نیست که

امیدشان این است که یک پیشوای روحانی با صدایی پیامبرانه در میان 

هیچکس جز ! چه فکر باطلی. جمعیتهایِ متحیّرِ خاموش ظهور کند

 :می گویدو ساده تر و روشن تر می گوید ، «...، راهبر انسان نیستخرد

 نهفته  یرسولهر کس  یسو ردخ   

  زدانیدر دل نشسته به فرمان  که  

 را  یاندر نهان هر کس دیگو یهم  

 ...چونان ستین نیاست و ا نیچون آن چن که  

ی که پروردگار به هر انسان و به همۀ انسانها بخشیده «خرد»یعنی 

است، به خواستِ همان پروردگار در دلِ هر انسان و همۀ انسانها در 

ون همه چیز چاوست که راهنمای اوست و او را از چند و  «ِپیامبر»ام مق

 در خطابه یا خطبۀ خود که  دیگر «ِاین ناصر خسرو»اماّ . آگاه می کند
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 : گوششان به اوست، می گویدکه شعر اوست، به همۀ کسانی 

حرف مرا که حجّتِ خراسانم، گوش کنید، زیرا که حجّتِ » 

چرخ »رخ گردندۀ ستمکار، که همان خراسان از ماهیت و فعلِ چ

در میان همۀ مردم خراسان . آگاه است باشد، به خوبی« نیلوفری

او . دهر و روز گار جنگ و پیکار نکرده استهیچکس بیش از او با 

و قهّارِ غالبِ و به فرمان خدای یگانه « دین»سرانجام توانست به یاریِ 

تو را رنج می دهد، « دنیا»ر اگ .آزاد کند« دنیا»خود را از چنگالِ  جابر،

بیا در راه و طریقتِ ناصر خسرو و از او پیروی کن، زیرا که از این بهتر 

 «.راه و طریقت و قاعده و قانونی پیدا نمی شود

«  چرخ نیلوفری»را که همان « چرخ دوّار»که « این ناصر خسرو» 

عمل « ستمکاری»معرّفی می کند و می داند که « ستمکار»است، 

دی است که با اختیار و انتخاب خود به غیرِ خود ستم می کند، موجو

 : ناصر خسروی نیست که گفته است

 را  یلوفرین نکوهش مکن چرخِ  

 را  یسر  رهیکن ز سر باد و خ برون  

 را  نیدان از افعال چرخ بر یبر  

 ...را یز دانا نکوهش بر دینشا  

 ،را بد شیاختر خو یچو تو خود کن  

 ...را یاختر کیفلک چشم ن از مدار  

 

محضر  ، از«شرفِ انسانی بر پایۀ آزادی انسان»و حالا در موردِ  

که  می روم،« حکیم نظامی گنجه ای»به سراغِ « ناصر خسرو»حکمتِ 

و در « حکیم ابوالقاسم فردوسی»در سلسلۀ فرزندان « شفیعی کدکنی»

ۀ دوّم را های پروین از او یاد کرده است و نکت«پدر»مقام یکی از 

 .مطرح می کنم

 

 :نکتۀ دومّ اینکه

مخزن »در منظومه های پنجگانه اش کمتر و در « حکیم نظامی» 

« بزرگترین گنجینۀ حکمت و فصاحت و اخلاق»، یا به قولی «الاسرار
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است که خیلی بیشتر می توانسته است در سازندۀ قصیده ها و قطعه ها 

لهامبخش و تأثیر گذار باشد، ا« پروین اعتصامی»و حکایتها و تمثیلهای 

سنّ دارتر از او، از آن جمله  پیش از او و در همعصرانِ چنانکه در نسلِ

علی )، محمّد تقی بهار، نیما یوشیج یدولت آباد ییحیایرج میرزا، 

    . ، و رشید یاسمی الهامبخش و تأثیر گذار بوده است(اسفندیاری

« نظامی»حکایتهای  خودش هم مستقیماً« پروین»بنا بر این، اگر  

که شانزده ، مثلاً ایرج میرزاخوانده بوده باشد، می توان گفت که ا ر

در که حکایتهای منظومش با  ،مرده بود« پروین»پیش از تولّدِ  سال

به ساختنِ « پروین» مطبوعات آن زمان منتشر شده بود، در ترغیبِ

حکایت با بی تأثیر نبوده است، از آن جمله حکایتهای تمثیلی منظوم 

 :«شاه و جام»

 پادشهی رفت به عزم شکار  

 ...با حرم و خیل به دریا کنار  

 :«داستان دو موش» لی با عنوانِیتمثبا  و

 ای پسر لحظه ای تو گوش بده،  

 گوش بر قصّۀ دو موش بده،   

 که یکی پیر بود و عاقل بود،  

 ...دیگری بچهّ بود و جاهل بود   

ژان دو »، که ترجمۀ یکی از حکایتهای «دانخرس و صیّا»حکایت با و 

شاعر و حکایت نویس معروف   ،(Jean de Lafontaine) «لافونتن

 :قرن هفدهم میلادی است فرانسویِ

 خرس بوده ست در جنگلی، ییک  

 ...درنده هیونی، قوی هیکلی   

     با این دو بیت پایان در بازگوییِ منظوم خود ایرج میرزا آن را که 

 :دهدمی 

 چه خوش گفت فردوسی بی قرین  

 در جنگ خاقان چین به شهنامهِ  

 رخش  فرستاده گفت ای خداوندِ»  

 «!به دشت آهوی ناگرفته مبخش  
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 «به دشت آهوی ناگرفته مبخش» آن، علاوه بر مصراعِۀ اخلاقیِ نتیجو 

ضرب المثلها و حکایتهای مشابه دیگری در فارسی، ، «فردوسی»از 

و « جوجه را آخر پاییز می شمرند» ضرب المثلِه دارد، از آن جمل

درویشی کوزه ای با این روایت که  «زۀ روغنودرویش و ک» حکایتِ

روغن دارد، در عالم خیال آن را می فروشد و با پول آن گوسفندی 

می خرد و کم کم صاحب گلّه ای می شود و ملک و آبی و خانه و 

یه یکی از خدمتکارها تا اینکه برای تنب ،ه و خدمتکاریزن و بچّ

یا . را بالا می برد و پایین می آورد و کوزۀ روغن می شکند یشعصا

 (:آمده در کتاب درسی)« شیر و موش»تمثیل 

 بود شیری به بیشه ای خفته  

 ...موشکی کرد خوابش آشفته   

 :با این بیت شروع می شودکه « کلاغ و روباه»حکایت با  و

 کلاغی به شاخی شده جایگیر  

 ...به منقار بگرفته قدری پنیر   

منسوب به شخصی یونانی به یکی از حکایتهای ترجمه ای است از و 

می گویند می زیسته بود و ششم پیش از میلاد که در قرن  «ایزوپ»نام 

   و حکایتهایی که به او نسبت به جا نماده است او نوشته ای از که 

 . ده استدر طیّ قرنها گردآوری ش اند، به مرور،داده 

« پروین»پنج سالی از  هم که« حبیب یغمایی»این حکایت را  

به نظم ساده تری در آورد و در کتاب درسی یکی از  کوچکتر بود،

 : استسالهای دورۀ ابتدایی نقل شد و بیت اوّلش این 

 ،دید یریقالب پن یزاغک  

  ... دیبه دهان برگرفت و زود پر  

 

، از محضر «ی بر پایۀ آزادی انسانشرفِ انسان»و حالا در موردِ  

 می رویم،« سعدی شیرازی»به سراغِ « حکیم نظامی گنجه ای»حکمتِ 

و « حکیم ابوالقاسم فردوسی»در سلسلۀ فرزندان « شفیعی کدکنی»که 

های پروین از او یاد کرده است و نکتۀ «پدر»در مقام یکی دیگر از 

 .سوّم را مطرح می کنیم
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 :نکتۀ سوّم اینکه

باید این بیت او را بر سر درِ همۀ کنیسه ها  که« دی شیرازیسع» 

 :و کلیساها و مسجدها و معبدهای جهان بنویسند

 عبادت به جز خدمت خلق نیست،  

 به تسبیح و سجاّده و دلق نیست،  

و « بوستان»، «گلستان»درخشان  سه اثرِاش  فکری و هنری میراثِ

شعر عاشقانه و  ندگانِبزرگترین نمایاست که با آثارِ  «غزلیات»

حکایتهای منثور و در قالب  گفتارهای اخلاقی و اجتماعی و انتقادی

و امروز در برابری می کند، منظوم در میان همۀ ملّتهای دیگر جهان 

میان اهل هر زبانی در سراسر جهان صاحبدلانی هستند که او را با این 

 :تحسین می کنندسخن منظوم او می شناسند و 

  پیکرند کی یم اعضاآد یبن  

 :گوهرند کیز  نشیدر آفر که  

  ،به درد آورد روزگار یعضو چو  

  ؛عضوها را نماند قرار دگر  

  ،یغم یب گرانیکز محنت د تو  

 !یکه نامت نهند آدم دینشا  

      چون جملۀ معدود شاعرانِ ناصح طبع ومعلّم رفتاری است که از و 

داشته باشد، تلخ است، « صداقت» وقتی که طعمِ« نصیحت»می داند که 

به مخاطبِ خود چه روستاییِ ساده ای باشد، چه پادشاه یا وزیری 

 :بزرگ، به او می گوید

  ،میگو یست با تو ما من آنچه شرط بلاغ  

 !و خواه ملال ریخواه از سخنم پند گ تو  

 :کهبه فرمانروایان این است و خلاصۀ سخنش 

  ،ا رسدچو وقتت فر ،پادشاه شهر یا  

  ؛یت برابرمحلّ یِبا گدا زین تو  

  ،زنند یقصر م پنج نوبتت به درِ گر  

 !یو بگذر یبگذار یگریبه د نوبت  
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 :سخنش به همۀ مردم این است کهو خلاصۀ 

 ،تیآدم ،به جان ستا فیشر یتن آدم  

  .تینشان آدم باستیلباس ز نیهم نه  

  ،ینیست و دهان و گوش و با به چشم یآدم اگر  

 ! تیآدم انِیو م وارید نقشِ انیم چه  

 ست و ا شغب ،و خواب و خشم و شهوت خور  

  ،جهل و ظلمت                

  .تیجهان آدم خبر ندارد زِ وانیَحَ  

 وگرنه مرغ باشد  ،باش یآدم قتیحق به  

 ... !تیبه زبان آدم ،دیسخن بگو نیهم که  

  ،دریبم عتتیطب زِ ییخو  درنده نیا اگر  

  ؛تیآدم به روانِ یعمر زنده باش همه  

  ،ندیجز خدا نبه که ب ییبه جا یآدم رسد  

  ... تیآدم ست مکانِا که تا چه حدّ بنگر  

  ،تو گفتم حتِیفضل کردم که نص انیب نه  

 !تیآدم انیب میدیشن یاز آدم هم  

در مکتب تعلیم و تربیت کودکان و  بزرگ« سعدی»امّا همین  

دعوت در « پلیددنیای »و در حوزۀ ارشاد مردم و نکوهش نوجوانان 

و کیفیت « عقبای پاک»به راه رستگاری در سفر محتوم به  آنها

          نظرش دربارۀ مقام و موقعیت زن  برخوردش با غیر مسلمانان و

از که هم داده است درسها و اندرزهایی  ،در خانواده و در جامعه

معمولاً با صفت  چند قرنِ اخیر وپاییِجامعه های اردر مشابه آنها 

در تاریخ فرهنگی اروپا « قرون وسطی»یاد می کنند و « قرون وسطایی»

دوران هزار سالۀ بین قرن پنجم و قرن پانزدهم میلادی است که با 

یا « رنسانس»شروع دورۀ سقوط امپراتوری روم غربی شروع شد و با 

 .و ادبی پایان گرفت هنریاحیای فکری و یا جنبش « دورۀ نوزایی»

قرون »به طوری که ملاحظه می شود، در ایران هم این اصطلاح  

، «واپس مانده فرهنگی»، «کهنه اندیشی»، با معنی مجازی «وسطایی

به سیر تاریخی روند بدون اینکه از لحاظ و مانند اینها، « جهالت منشی»
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ست و من ربطی داشته باشد، رواج پیدا کرده ا فکر و فرهنگ در ایران 

با معنی حقیقی و مجازی « وب سایت گوگل فارسی»می بینم که در 

در چند صد هزار مورد به کار رفته است و اینهاست چند نمونه از 

 :این اصطلاح موردهای مجازی کاربرد

 ... زندان فجر دزفول ییقرون وسطا طیاز شرا یگزارش -*  

 ... فوتبال یمربّ ییر قرون وسطاطرز تفکّ  -*  

صدر در مورد کتک  یلحسن بناابو یینظرات قرون وسطا -*  

 ... زدن زنان

به  ییحکومت قرون وسطا نیواکنش روشنفکران به توه -*  

 ... وانیدر مر هنیهم م کی

انجام آن در . یاست بازمانده از قرون وسط یتسنّدستبوسی  -*  

را  یکار نیچن ۀکه اجاز یاست و انسان زیدوران معاصر نفرت انگ

 .زترینفرت انگ ،دهد ینسبت به خود م

اعضای »آیا می توان انتظار داشت که گویندۀ سخن حکیمانۀ  

که امروز مردم جهان ترجمۀ انگلیسی آن را بر سر در تالار « یک پیکر

 :ملل در نیویورک می خوانند، همان کسی باشد که گفته است

  بیکه از خزانه غ یمیکر یا  

 ،یارخور د فهیو ترسا وظ گبر  

  ،محروم یرا کجا کن دوستان   

 !ین نظر داریا که با دشمن تو  

بله، می شود باور کرد و باید باور کرد، چون قرار نیست که انسان 

بداند و « عقل کلّ»، هیچکس را «اعتقاد به خرد»در قرن « اهل علم»

انسانِ معتقد به خرد این دو سخن سعدی بزرگوار را در . «بری از خطا»

     چشم سنجش عقلی به آنها نگاه می کند و با م می گذارد و کنار ه

پیداست و فرقی نمی کند « اعضای یک پیکر»دُرستی سخن : می گوید

گفته باشد، یا « شیراز»در حدود هشت قرن پیش در « سعدی»که آن را 

فیلسوف انگلیسی در قرن بیستم ( Bertrand Russell)« رتراند راسلب»

آسیابان یکی از دهکده های بین النّهرین در شش یا ، «لندن»میلادی در 

هم گفته باشد و « سعدی»که آن را همان  امّا سخن دوّم! هزار سال پیش
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در زمان خودش هیچکس پیدا نشود که آن را نادرست ببیند، هرچه از 

زمان او، در جهت آینده،  دورتر بشویم، جمعیتِ وسیعت تری از مردم 

 : ند دلیلچبرد، به  به نادرستی آن پی خواهند

به معنی « کریم»عدی در این سخن از خدا با صفت س  – 1 

انسان آگاه امروز می داند . ا سخاوت یاد می کندببخشنده، جوانمرد، و

که این صفت و بسیار صفتهای دیگری که به خدا نسبت داده شده 

خالق »و « واجب الوجود»است، نمی تواند برازندۀ او در مقام و معنای 

باشد، بلکه در حقیقت اینها خصوصیاتی است که چه « الم هستیع

مثبت و چه منفی، در روابط اجتماعی آدمیزادها بروز می کند و 

های آنها را در درجۀ اعلا و کمال در شأن خدا تصورّ بتآدمیزاد مث

در اصطلاح علمی امروز به این گونه تصورّات باستانی . کرده است

گویند، به معنی  می( Anthropomorphism)« سمیآنتروپومورف»

انتساب صفات و خصوصیات انسانی به غیر انسان، مخصوصاً به خدایان 

 .یا خدای یکتا

، اگر «عقل علمی»امروز، در واقع، از دیدگاه انسان متّکی به  

به معنای راز همۀ رازهای هستی و اصل « خدا»معتقد به وجود 

باشد، آنچه خدا برای یکبار و قانونمندیِ وجود و نظامِ عالم مادّی هم 

گذاشته باشد، « شوندگی»و « باشندگی»همیشه قانون موجودیتش را در 

به مخلوق او ارتباطی ندارد و به خود او مربوط است، یعنی که او در 

در نتیجه اگر . برابر مخلوق خود مسئول است، نه مخلوق او در برابر او

در عمر کوتاه خود در  ، موفّق می شود که«مخلوق»انسان، در مقام 

جانداران، با تلاش و تقّلای خود،  روی زمین، بر طبق قانون حیاتِ

اسباب زنده ماندنش را فراهم کند، از این بابت مجبور نیست که خود 

نبوده « مخلوق»بداند، چون در بدو امر این « خالق»را مدیون و ممنون 

ه او را با این بخواهد ک« خلق»است که با انتخاب و اختیارِ خود از 

است که از همۀ جهات « خالق»کند و در نتیجه این « خلق»خصوصیات 

خود، چه خوب باشد و چه بد، « مخلوق»و به همۀ دلایل در برابر 

دادن و « رزق»تعیین کردن و « رزق»مسئول دانسته می شود و بنابر این 

 . بودن معنایی ندارد« کریم»بودن و در این کار « رزّاق»
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  دارد، اگر از معتقدانِ به وجود« عقل علمی»سانِ امروز که ان – ۵ 

در کرۀ زمین را به « حیات»هم باشد، به خدایی اعتقاد دارد که « خدا»

واگذار کرده است و نمی تواند علیه خدایی خود عملی « قانون حیات»

در پیشگاه قانون « آکل و مأکولی»بنا بر این در دنیای . انجام بدهد

نیست و هر موجود « وظیفه خوار»ود جانداری حیات هیچ موج

تلاش و « قانون حیات»جانداری، خود برای سیر کردنِ خود برطبق 

و اسباب توفیق فراهم بود، تلاش و  تقّلا می کند، و اگر همۀ امکانات

تقّلای موجود زنده به سیر شدنِ او خواهد انجامید، و گرنه از 

چه در عالم حاضر   و چه گرسنگی خواهد مرد، بدون اینکه هیچکس، 

بودن انسان به « وظیفه خور»پس  .از عالم غیب، به او کمکی بکند

 .معنایی ندارد« خزانۀ غیب»خواست خدا و تعیین و تحویل آن از 

به معنی مسیحی، در « ترسا»و « زردشتی»به معنای « گبر» - 9 

ز ردیف پیروان همۀ آیینهای آسمانی و زمینی، با کتاب و بی کتاب، ا

نیستند، « مسلمان»همه چون گویندۀ این سخن، که سعدی باشد،  دیدِ

دانسته می شوند، چون خدا کریم است و همان طور که  خدا« دشمن»

خوان نعمت     »، بر سر «مسلمانان»می گذارد دوستان خودش، یعنی 

بنشینند و شکم خود را سیر کنند، به پیروان همۀ آیینها و « بی دریغش

، «کرم»از روی  او هستند،« دشمن»دیگر هم، که همه بی آیینیهای 

 .اجازه می دهد که بر سر این خوان بنشینند

« دشمن»خدا باشند و کسانی « دوست»در تصوّر اینکه کسانی  

میان « دشمنی»و « دوستی»علّت همان رابطۀ خدا، واجب می شود که 

انسان وجود داشته باشد و دوستی « آدمیزاد»و « خدا»آدمیزادها بین 

نسبت به خدا برای خدا سودمند باشد و دشمنی انسان نسبت به خدا 

حکم می کند که خدا « عقل علمی»اماّ امروز . برای او زیان آور باشد

در معنای حقیقی خود از هرگونه رابطۀ دوستی و دشمنی با مخلوق 

ضمناً آیین واقعی و طبیعی و خدایی آدمیزاد، . خود، آدمیزاد، مبرّاست

او در او گذاشته شده است و پیروی هر گروه از « خلقت»و در بد

دیگری به غیر از آیین همیشگی و بی تغییر « آیین»هر آدمیزادها از 

، پیروان آن گروه را برتر یا فروتر از پیروان آیینهای «آدمیت»
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به عبارت دیگر برای خدا در معنای . دیگر نمی کند« غیرخلقتی»

یات، گبر و ترسا و جهود و مسلمان حقیقی موجب و خالق هستی و ح

 .و غیره معنایی ندارد

از « امروز بی معنی»بنابر این، بدون اینکه شنیدن این سخنِ  

او « همیشه درستِ»مسلمان هشت قرن پیش، بر سخنان «ِ سعدی»

وارد کند، اگر بعد از هشت قرن، و بعد از همۀ  کوچکترین خدشه ای

خصوصاً در شش، هفت قرن اخیر، دستاوردهای علمیِ جهانیِ انسان، م

، بخواهد و بتواند و خوب هم بتواند در «پروین اعتصامی»شاعری، مثلاً 

قصیده ها و قطعه ها و حکایتها و تمثیلهایی عینِ این گونه فکرها و 

در بیاورد و به این ترتیب با « نظم»عقیده های از اوّل نادرست او را به 

اعلام و به نسل بعد از خود را  اخود صحّت و حقّانیت آنه« منظومات»

« معجزه»ابلاغ کند، کار حیرت آوری نکرده است که بتوانیم آن را 

کلامی بوده است که در طیّ هزاران سال  این گونه معجزاتِ. بخوانیم

 .صحّت و حقّانیت بسیاری از خرافات زندگی سوز را حفظ کرده است

هشت قرن بعد از  در هفت،« دختر سعدی»در مقام « پروین»ذهنِ آیا 

دست کم در تصورّ خدا در معنای خالق و نشان بدهد که پدر، نباید 

تا اندازه ای تغییر و این معنی،  تصوّرِدر ش پدر ذهنِنسبت به رزّاق، 

 ؟کرده است پیشرفت

 

 :اینکه چهارمنکتۀ 

را که در « پروین»ی «گشا گره»کافی است ما امروز حکایت  

بیتی ساخته شده است و مضمون آن قالب یک مثنوی پنجاه و یک 

اوست، بخوانیم و آن را با  «ِرزق بخشی»خدا در طریقۀ « حکمت»

مقایسه کنیم و « بوستان»سعدی در  ی«روباه بی دست و پا»حکایت 

 قل علمی بگذاریم تا ببینیم نتیجۀ این مقایسه را در پیش ذهن متّکی به ع

و علمیِ خود، مضمون حکایت سعدی در عین نادرستیِ فلسفی  که 

حکایت سعدی . دارد« پروین»منطقی سنجیده تر از مضمون حکایتِ 

 :این طور شروع می شود

  یدست و پا یب دید یروبه یکی  
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  یماند در لطف و صنع خدا فرو  

  برد؟ یبه سر م یچون زندگان که  

 ...  خورد؟ یاز کجا م یدست و پا نیبد  

ین است که تا این سؤال به ذهن ا« نثر»و بقیۀ حکایت به اختصار و به 

آن شخص، آن درویش، می آید، ناگهان شیری پیدا می شود که 

شغالی را شکار کرده است و آن را می خورد و آنچه از گوشت شغال 

 .می شود« روباه بی دست و پا» می ماند، نصیبِ

قوت »در اتفّاقی دیگر « روزی رسان»یک روز دیگر باز خدای  

با . به او می رسانددست و پا را در برابر چشم درویش روباه بی « روزانۀ

خدا می کند و در گوشه ای « رزق رسانی»این تجربه، درویش تکیه بر 

می نشیند و منتظر می ماند تا خدای کریم از خزانۀ غیب روزی او را 

 . بفرستد

بیچاره هر چه منتظر شد، اتفّاقی نیفتاد و نه دوستی به یاری او  

و از گرسنگی از او رگ و پوست و استخوان باقی  ،ه ایآمد، نه بیگان

  :در این وقت از دیوار محراب ندایی به گوشش آمد که. ماند

  ،دغل یدرنده باش، ا ریش برو  

 ...شل خود را چو روباهِ ندازیم  

و دیگر نصیحتهایی که سعدی بر پایۀ این داستان می تواند به انسان 

در جامعۀ خود باید مثل شیر باشد « توانا»زمان بکند و بگوید که انسان 

باشد، یعنی « ناتوان»و به حکم خدا وسیلۀ رزق رساندن به انسان 

کند، همان اصلی که در مسیحیت هم از اصول مهمّ دانسته « احسان»

هر روز شده است و ثروتمندان مسیحی امروز از طریق چاپیدن مردم 

سازمانهای خیریه، به  تر می شوند و با دادن اندک وجهی به« توانا»

تر شوندۀ استثمار زدۀ احسان می کنند، با این « ناتوان»مردم هر روز 

 :خیال خوش مذهبی  و به زبان سعدی

  یبه هر دو سرا ندیب کین یکس  

 !یرساند به خلق خدا یکین که  

  به بندگان« رزق بخشی»خدا در حیطۀ قدّوسی « کرم»و حالا موضوع 

، دختر چندین قرن بعدِ سعدی «پروین»از دید  و شرایط این عنایت را
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. می بینیم که قدمت تصوّر آن به عهد حضرت موسی بر می گردد

 :این طور شروع می شود« پروین»ی «گره گشا»حکایت 

  ،مفلس و برگشته بخت ،یرمردیپ  

  :داشت ناهموار و سخت یروزگار  

 بود  ماریپسر، هم دخترش ب هم  

 ... بود ماریفقر و هم ت یبلا هم  

، که دست «پیر مرد»این است که این « نثر»بقیۀ حکایت به اختصار و به 

کم باید به پنجاه سالگی رسیده باشد، تا بشود او را پیر مرد دانست، 

نمی گوید و ما با شناختی « پروین». یک دختر  ویک پسر بیمار دارد

در سنّ  بایدکه از پدرانِ مفلسِ فقر زده در جامعۀ خودمان داریم، 

بیست، بیست و چند ساگی ازدواج کرده باشد و این پسر و دختر او 

هم، با فاصلۀ دو یا سه سال، بیست تا سی ساله باشند، و معلوم نیست که 

با »چرا تا به حال مجرّد مانده اند و در خانۀ پدر زندگی می کنند و 

 .پدر خو کرده اند« آب و نان یتنگ

با بردن می رفت، و ثروتمندان یران پدر پیر مفلس به در خانۀ ام 

بروی خود طلب نان می کرد و هیچکس پشیز و درمی به او نمی داد آ

آن  . و او باید شب با دلی پر خون و دستی خالی به خانه برمی گشت

شب، ناچار خودش را به آسیاب رساند و آسیابانِ دل رحیم دو جام 

را گره زد و رهسپار  گندم در دامن قبای او ریخت و پیر مرد دامن قبا

 یخانه شد تا آن را بفروشد و برای پسر و دختر بیمار خود قوت و غذای

حالا بود که شروع کرد به درگاه خدای کریم و رزاّق به نالیدن . بخرد

 . و یاری خواستن

ای کاش که تو به »: گفتدا عرض حال و دعا، به خ در ضمنِ 

روزگار در فضل خودت دست پیش می آوردی و گرهی را که 

این را که گفت نگاهش به پیش « !ی گشودیزندگی من بسته است، م

گره دامنش گشوده شده است و همۀ ! ای وای پایش افتاد و دید که

دادش به هوا رفت و شروع کرد، . گندمها توی راه به زمین ریخته است

مولوی، خودمانی و بی رودربایستی با خدا حرف زدن، اماّ « شبان»مثل 

 :بانی و دعوت خدا به مهمانی، بلکه با تیر و طعنه کهزهمنه با 
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ای خدای عادل، دانایی مثل تو، بعد از سالها ادّعای خدایی باید » 

گرهی . را بداند آن قدر سرش بشود که فرق گره دامن من و گره کارم

این را که هر آدم دست . که من می خواستم بازی کنی، این گره نبود

من خدایی مثل تو ندیده ام  که . انست باز کندو پا جلفتی ای می تو

 «!برای من یک گره باز کند، آن هم غلطی

خلاصه پیر مرد بیچاره برگشت و خم شد که دانه های گندم را  

از روی خاک برچیند که یکدفعه چشمش افتاد به یک کیسه پر از 

و حالا تیر و طعنه را گذاشت به کنار و روی خاک در . سکّه های طلا

 «! ...ای ربّ ودود»: ابل خدای نادیده به سجده در آمد و گفتمق

اینجا خودم را مجبور می بینم که یک پرانتز باز کنم و بگویم که آن )

فارسیش  که« ربّ»می گفت « خدا»پیر مرد بیچاره نه معمولاً  به جای 

یکی از اسمهای « ودود»، نه می دانست که «پروردگار»می شود 

مواظب جور درآمدن که بود شده مجبور . دارد خداست و چه معنایی

ربّ »سخن منظوم شاعر باشد، چون بعد از صدا کردن « قافیۀ»و « وزن»

من چه دانستم »باشد، باید می گفت « خدای مهربان»که همان « ودود

 با فقر و بدبختی و گدایییک عمر بیچاره  «!بود تو را حکمت چه

در تمام این مدّت خدا نخواسته زندگی کرده بود و پیر شده بود، امّا 

بود یک جوری حالیش کند که باید همۀ این رنجها را تحمّل کند و 

حالا بود که شروع کرد . بشود ییِ اوخدا منتظر وقتِ ثمر دادن حکمتِ

این مجیزگویی را عیناً نقل . با زبان مدیحه سازان مجیز خدا را گفتن

پیر مرد « فکر»ناگهانی « رتنوی»می کنم تا این تردید پیش نیاید که من 

یا کیسۀ پُر از سکهّ های طلا به « همیان زر»فقیر را که با ملاحظۀ 

پی برده بود، تحریف  «گره گشایی» بزرگ و حیرت آورِ«ِ حکمت»

 :کرده ام

  ،است یرحمت د،یکز تو آ یهر بلائ»  

  !است یآن دولت ،یده یکه را فقر هر  

  ،یا برتر بوده شهیاند ز یبس تو  

  !یا چه فرمان است، خود فرموده هر  

 بنده را  یگذار یکیتاره ب نآ ز  
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  !تابنده را آن رخِ ندیبب تا  

 ن بر هر رگ و بندم زنند آ ز شهیت  

  !زنند وندمیکه با لطف تو، پ تا  

  ،بیشد نص یرا از تو درد یکس گر  

  !بیطب یدیسرانجامش تو گرد هم  

  ،بودتو  شانِیو پر نیکه مسک هر  

  !و مهمان تو بود دانست ینم خود  

 سان ندادندم خَ ین معنآ ز رزق  

  !کسانیرا دانم پناه بو ت تا  

 بر تندرست  ین دهآ ز یناتوان  

  !ستو ن تآ ز، نچه داردآبداند ک تا  

 را  شیدرو نیا یردبه درها بُآن  ز  

 را  شیخو یِکه بشناسد خدا تا  

 فکند  آن ز میقضا ،یپست نیا اندر  

  !تو را خوانم بلند م،یتو را جو تا  

  ،ازین یبه مردم داشتم رو من  

 !بود باز  حقّ روز و شب درِ گرچه  

  ،خداوندان مال دمید یبس من  

  !ذوالجلال یخدا یا ،یمیکر تو  

  ،یپا ، چو افتادم زِ دونان درِ بر  

  !یخدا یا ،یتو دستم را گرفت هم  

  ،یتا زر ده ،یختیرا ر گندمم  

  «!یگوهر ده که تا ،یبرد ام رشته  

کشف و شهودی به پیر مرد فقیر دست داده ملاحظه می کنید چه 

چه فرمان است، خود  هر»خداوند حکیم، که به قول پروین ! است

به ، در همین روزگار ما هم حکمتش حکم می کند که «ستا فرموده

همیانِ زر »رد مفلسِ از زبان پیرم« پروین اعتصامی»همین دلیلی که 

از بندگانش گرفتار گرسنگی  نفری  یک میلیاردمی گوید، « یافته

ورطۀ فقر و نکبت و بیماری، در درجه ای پایین تر از کرم باشند و در 
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خاکی، زندگی کنند و در قعر یأس و حرمان بمیرند، وفقط ده در 

در  صدی از هفت هزار میلیون بنده اش با استثمارِ بقیه، صاحب نود

 ابلیس برخوردارند، که از عنایتِ ،نه اینها صد از ثروت جهان باشند و

 ! اینها کاری به کار نه خداو ، خدا داشته باشندکاری به کار 

، از محضر «شرفِ انسانی بر پایۀ آزادی انسان»و حالا در موردِ  

« شفیعی کدکنی»که  می رویم،« ابن یمین»به سراغِ « سعدی شیرازی»

و در مقام یکی دیگر از « حکیم ابوالقاسم فردوسی»فرزندان در سلسلۀ 

 .های پروین از او یاد کرده است«پدر»

 

 :اینکه پنجمنکتۀ 

ابن یمین فریومدی، از شاعران قرن هشتم هجری شمسی، در  

، در دیوان خود، هم شباهتهایی به «فردوسی»سلسلۀ فرزندان خانوادۀ 

قصیده سازی از حیث . یی با آنهادارد، هم تفاوتها« پروین»سایر پدران 

بیت از ( 4۷۷۷)تقریباً چهار هزار . قصیده بسیار دارد« ناصر خسرو»مثل 

است، با این تفاوت « قصیده»بیتی او ( 14۷۷۷)از دیوان چهارده هزار 

که همۀ قصیده های ناصر خسرو و پروین در حکمت است و اخلاق، 

میر و وزیر و مناسبتهای و همۀ قصیده های ابن یمین در مدح سلطان و ا

 . وابسته به آنها

مبلّغ اخلاق و ایمان اوّلی ناصر خسرو و دخترش پروین، چون  

دوّمی منادی عدالت اجتماعی و تکرار اندرزهای اخلاقی و بود و 

نبودند، امّا ابن یمین سیصد و بیست « غزلیات»ایمانی آباء و اجداد، اهل 

یباً برابر با سه پنجم غزلیات ه تقرکتا غزل هم دارد ( 9۵4)و چهار 

می شود در  است، و با مضمونهایی که شبیه همۀ آنها را« حافظ»

یافت و « حافظ»و دیگرانِ پیش از خودِ او و پیش از « حافظ»غزلهای 

در خواندن آنها بر سر بعضی استعاره ها و تصویرها درنگ کرد و از 

ی که «زیبا پسر»ست یا « خدا»او در این بیت « معشوق»خود پرسید که 

« لعبت»نپوشانیده است، یا یک « غبار خطّ»او را  «ِ بهار عارض»هنوز 

 زیبای در حجاب، و بی نتیجه از درنگ درآمد و از زیبایی تصویری و 

 :موسیقایی غزل لذّت برد و گذشت
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 ماهرویا، گهِ آن است که رخ بنمایی  

 !که به جان آمدم از بیکسی و تنهایی  

 و خلقی به گمان در سر شور،تو پسِ پرده   

 !تا چها خیزد، اگر پرده ز رخ بگشایی  

 چشمِ تُرکانۀ تو برد به یغما دلِ خلق،  

 !چه عجب باشد اگر تُرک بود یغمایی  

 منگر، ای دوست، در آیینه، از آن می ترسم  

 !که دل از مردمکِ دیدۀ خود بربایی  

 مردم دیدۀ من چون رخ زیبای تو دید،   

 !د از تو به کس تا نبَُوَد هرجاییننگر  

 چون بنفشه همه گوشم، چو سخن می گویی،  

 .همچو نرگس همه چشمم چو برون می آیی  

 دوش زلفین تو را دل به هوس می پیمود،  

 «چه سوداست که می پیمایی؟»: عقل گفتاش  

 خال مشکینت سوادی است که در چشم من است،  

 .بیناییز آن سبب چشمِ مرا هست از او   

 تاده ست به درد،فاز تو « ابن یمین»چون دلِ   

 !چشم دارم که تواش باز دوا فرمایی  

که می رسیم، شاید هیچ شاعر کلاسیک « قطعات»امّا در دیوان او به 

دیگری به اندازۀ او مضمونهای گوناگون، مخصوصاً در اخلاق و 

و نود سه هشتصد . دریافتهای اجتماعی و پند و اندرز، نداشته باشد

بیت از ( 4۰۷۷)که تقریباً چهار هزار و هفتصد قطعۀ بلند و کوتاه دارد 

پروین، دختر ابن یمین، . دیوان چهارده هزار بیتی او را تشکیل می دهد

اش که در مضمون به ناصر خسرو نزدیک بود، در « قصائد»بعد از 

ین ه و مضمون به ابن یمشماراز حیث « مثنویات و تمثیلات و مقطعات»

در کلّ « پروین»تر است، با این تفاوت که  از هر پدر دیگری نزدیک

دیوانش و در همۀ قالبهای شعری اش از حیطۀ مضمونهای اخلاقی و 

اجتماعی و ایمانی بیرون نمی رود، اماّ ابن یمین در قطعه هایش همه 
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جور مضمون و مقصود دارد، حتّی درخواست شراب از یک توانگر و 

 :از توانگر دیگردر خواست حشیش 

 به بابا حیدرم باشد توقعّ  

 که چون واقف شود از حالِ زارم،  

 «سوده زمردّ»فرستد ناخنی   

 !غم را کور دارم که تا افعیِ  

سنّتی و میراثی « جهان بینی»در اینجا برای نشان دادن منظره هایی از 

ایی از ، معنیهای معینّ و یکسانی را در بیته«پروین»ابن یمین و دخترش 

 :دیوان آن دو در پی هم می آورم

 :فلک سفله -1 

 [ابن یمین]   

 چشم مهر از فلک سفله چه داری، چو از او  

 !جز جفا و ستم و حیله عیان است که نیست  

 از جفا کاری و بد مهری و بد کرداری  

 ... چرخ بد عهدِ دنی را چه نشان است که نیست  

 [پروین]  

  ،مدار استدل، فلک سفله کج یا  

 ... بهار است به هرخزانش  میب صد  

 باک  یروزگار ب یسر از بد  

 ... روزگار است دوست، یمشو ا نیغمگ  

 :دنیا پل است -۵ 

 [ابن یمین]  

 ای دل، از این جهان اگرت رایِ رفتن است،  

 ...در نه قدم کنون که تو را پایِ رفتن است   

 دنیا پُلی ست بر گذرِ رودِ آخرت،  

 ...در وی مکن مقام که پُل جای رفتن است   

 [ پروین]  

  ،کردن ستیه کوچ باگکوچ نیا از  

  ؟یپل زندگان یست بر روه کرد که  
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  !نکُ یروح، پرواز م یبشکن ا قفس  

 ؟یخاکدان نیا اندر بندیپا چرا  

 :قسمت و مقسوم -9

 [ ابن یمین]  

 رزق مقسوم است و وقتِ آن معیّن کرده اند،  

... بیش از آن و پیش از این واصل نمی گردد به جهد   

  [پروین]  

 آنچه مقسوم شد از کارگه قسمت   

 ... را نتوان کرد کم و افزون دگر آن  

 :محتاج دیگری -4 

 [ابن یمین]  

 هر که دارد کفاف عیش چنان  

 ...که نباشد به دیگری محتاج   

 در جهان پادشاه وقت خود استِ  

 ... ین شاه ننگرد سوی تاج و این چن  

 [پروین]  

 چه در کار و چه در کار آزمودن   

 جز بخود، محتاج بودن  دینبا  

  ستیزور یپا ریکه ز یآن مور هر  

 ... ست یکاندر شکل مور ست، یمانیسل  

 :گنج و رنج -۲ 

 [ابن یمین]  

 پنج روزی که در کشاکش غم  

 ،در سرای سپنج خواهی بود  

 ز کفاف می طلبی گر فزون ا  

 ؛طالب درد و رنج خواهی بود  

 مال کز وی تمتّعت نَبُودَ،  

 !چه کنی؟ مارِ گنج خواهی بود  

 [پروین]  
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 دوست، ما را حاصل از گنج  یبگفت ا  

 از محنت و رنج  ریبود غ نخواهد  

 پشته از پشت  نیفکند ا دیبایم چو  

  ... مشت کیچه  دامن کیو گوهر چه  زر  

 نگهدار  یشد هر گنج را مار چو  

 ...  نه آن مار خواهم، یم نهیگنج نیا نه  

 :رضا به قضا -2 

 [ابن یمین]  

 به شتاب از تو رد نخواهد شد  

 هر قضایی که ایزدی باشد  

 به قضا داد نت رضا اولی  

  گر نکویی و گر بدی باشد  

 [پروین]  

 شو و پندار چنان  بایتو شک  

 ... ستیت بستر نجز برگ گل هب که  

 برد  دیفرمان قضا با همه  

 ... ستیه که فرمانبر نذرّ کی ستین  

« پروین»بیشتر آنهایی برای « ابن یمین»از فکرها و عقیده های  

عمیق و گیرا و طبع پذیر بوده است که کیفیتِ حکمتها و حکمهایِ 

مذهبی پیدا کرده است و در همان مرحله از سیر تاریخ ماندگار شده 

است که اولّین بار به ظهور رسیده است، امّا حرمت مذهبی آنها را در 

ی بعد از نسل دیگر حفظ کرده است، چنانکه مثلاً ذهن و خاطر نسل

حضرت « اسفار خمسۀ»یهودیان و مسیحیانِ مؤمن بر اساس آیات 

حضرت عیسی، معتقدند که آفریدگار، این « اناجیل اربعۀ»موسی و 

ا، خورشید و ماه و ستارگان و سیّاره های وابسته ، زمین رعالم هستی را

به آنها را و حیات در کرۀ زمین را شش هزار و سیزده سال پیش    

های ه شما اگر بخواهید به آنها بگویید که فسیل یا سنگوار. خلق کرد

واقعیت دیگری را ثابت     نامیده شده اند، « دینوسور»موجوداتی که 

است که همین دینوسورها در حدود می کند، و آن واقعیت این 
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    دویست و سی میلیون سال پیش در زمین پیدا شدند، نه فقط باور 

نمی کنند، بلکه قسم می خورند که موضوع دینوسورها و فسیل آنها 

 .ساختگی است

در اینجا و آنجای دیوانش سخنهایی پیدا « ابن یمین»امّا همین  

، از فردوسی «پروین»پدران می شود که آنها را در دیوانهای سایر 

گرفته تا محمّد تقی بهار، ندیده ام و بعضی از این سخنها در موقعیت 

، حتیّ «مکافر مهدورالدّ»محسوب می شود و گویندۀ آنها « کفر»امروز 

 یهقیب یمستوف ییطغرا نیالدّ نیمی ریمحمود بن ام نیفخرالدّ ریام»اگر 

 یروستا آرامگاهش در باشد که «نیمیابن »ص به متخلّ«ِ یومدیفر

یکی از  .واقع شده است به سبزوار یامیبرسر راه م ،«فرومد»یا « فریومد»

 :آن سخنها این است قطعه است

 خدایی که بنیاد هستیت را  

 به روز ازل اندر افکند خشت؛  

 گِل پیکرت را چهل بامداد  

  به دست خود از راهِ حکمت سرشت؛  

 قلم را بفرمودتا بر سرت  

 :مه بودنیها یکایک نوشته  

 نزیبد که گوید تو را روز حشر  

 !خوب است و آن کار زشتکار که این   

 ستنِ شاخ عودندارد طمع رُ  

 هر آن کس که بیخ شترخار کشت؛  

 نه اندن و از خطّ فرمانش بیروچ  

 چه اصحاب مسجد، چه اهل کنشت،  

 خرد را شگفت آید از عدل او  

 ! آن را بهشت که این را دهد دوزخ،  

، از محضر «شرفِ انسانی بر پایۀ آزادی انسان»و حالا در موردِ  

، (ملک الشّعراء) «محمّد تقی بهار»به سراغِ « فریومدی ابن یمین»

 ، همعصر و همنسلِ پدر  (اعتصام الملک)« یوسف اعتصامی»همعصر 

در سلسلۀ فرزندان « شفیعی کدکنی»که  می رویم،« پروین»حقیقی 
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آخرین پدر فکری و شعری و در مقام « ابوالقاسم فردوسیحکیم »

از او یاد کرده « پروین»و نویسندۀ اوّلین و بهترین نقد بر دیوان « پروین»

 . است

 

 :نکتۀ ششم اینکه

آیا ملک الشّعراء بهار هم مثل همۀ آزادمردانِ منوّرالفکرِ زمان  

مثل  ، و«میرزادۀ عشقی»و « یوسف اعتصامی»خودش، از آن جمله 

بعضی از استادان زبان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی امروز، از 

معجزۀ »، نویسندۀ مقالۀ «دکتر محمّد رضا شفیعی کدکنی»آن جمله 

برعکسِ زنان نسل پیش از ، این زن شاعر را به لحاظِ اینکه «پروین

خود، در مدرسه تحصیل کرده بود، یک زبان فرنگی یاد گرفته بود و 

زمان خود در طرز تفکّر و جهان بینی « مردان پیشرو»سایۀ سایه به 

اخلاقی و فلسفی و مذهبی از آنها تقلید کرده بود، و مثل آنها و با 

استواری و روانیِ بعضی از مردانِ شاعرِ آن زمان، فکرها و عقیده های 

جامعۀ خود را به نظم در             سنّتی هزار سالۀ مردان فاضل و ادیب 

 ی دید؟ او را شایستۀ احترام و تحسین مد، می آور

واقعیتِ قضیه را در شش صفحه مقدّمۀ . چنین به نظر نمی رسد 

و در شش « پروین اعتصامی»بر چاپ اوّل دیوان « ملک الشّعراء بهار»

پروین »در معرفّی « شفیعی کدکنی»حیرت انگیز « یادداشت»صفحه 

با چراغ »ۀ فصلی از کتاب و به منزل« معجزۀ پروین»با عنوان « اعتصامی

 :ردّیابی می کنیم« و آینه

در نوشتنِ آن شش صفحه مقدّمه، حواسّش کاملاً « بهار» -1 

بوده است و گفتنیهایی که « پروین»متوجّهِ موضوعِ گفتار، یعنی دیوان 

داشته است، « پروین»دربارۀ خصوصیات مضمونی و کلامی شعرهای 

      او را « ستایشنامه ای»فیِ معرّ« کدکنی شفیعی»گفته است و مثل 

 . دیگر نکرده است« سربستۀ»بهانه ای برای گفتن بسیار چیزهای 

در  « پروین»در هر مورد که می توانسته است پایۀ هنر « بهار» -۵ 

در معنای رایج آن زمان را ببیند و تحسین کند، دیده « شاعری»کار 

داشته است، به « دیانتقا»کرده است، و در هر مورد که  تحسین است و
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زمان « عاقلان»که برای ای  «اشاره»طور تلویحی و غیر مستقیم، با 

بوده است، از آن گذشته است، زیرا « کافی»زمان خودش و بعد از آن 

ای بر این کتاب بنویسد و « دیباچه»که دوستی به او اشاره کرده بود که 

« کدکنی عیشفی». دیباچۀ یک کتاب، مقاله ای در نقد آن کتاب نیست

حتیّ یک جمله « معرفّی»در سراسر این شش صفحه « بهار»بر عکس 

باشد، نیاورده « پروین»که مبیّنِ نظرِ خود او دربارۀ چند و چون شعر 

وار « شعار»چیزهایی « ژورنالیسم بازاری»است، و در عوض به شیوۀ 

در یک جامعۀ بیمار که با یک مویز نقدِ »: گفته است از این قبیل که

درن گرمش می شود و با یک غورۀ رئالیسم سوسیالیستی سردیش م

 «می کند، چگونه می توان در باب پروین و جایگاه او سخن گفت؟

از قرائت »: می گوید« پروین»دیوان « قصائد»دربارۀ « بهار» - 9 

قصاید پروین لذتّی بردم و دیگر بار نغمات دلفریبِ دیرینه با گوشم 

غمه های موزون و شورانگیز که پرده و نیم در خلال این ن. آشنا شد

پردۀ قدیم را فرا یاد می آورد، آهنگهای تازه نیز به گوش رسید که 

خاطر افسرده را پس از آن بیانات حکیمانه و تسلیتهای عارفانه به سوی 

سعی و عمل، امید حیات، اغتنام وقت، کسب کمال و هنر، همّت و 

 «...کند اقدام، نیکبختی و فضیلت رهنمایی می

به اندازه ای هیجان زدۀ بیان نیت « شفیعی کدکنی»متأسّفانه  

بوده است که به احتمال زیاد « معجزۀ پروین»اصلی خود در مقالۀ 

را یک بار دیگر با دقّت « بهار»همزمان با نوشتنِ این مقاله، دیباچۀ 

چرا ملک الشّعراء بهار در »: نخوانده بوده است تا از خود بپرسد

صطلاحات و کلمات و عباراتی مثل از قصاید پروین صحبت ا

، «آهنگهای تازه»، «نغمه های موزون و شور انگیز»، «گوش»، «نغمات»

مربوط می شود، « موسیقی»به کار می برد که همه به « نیم پرده»، «پرده»

 ؟ «شعر»نه به 

پروین را « قصاید»او اگر می خواست نظر انتقادی خود دربارۀ  

از بدارد، چیزی نمی گفت که در همین اشارات زیرکانۀ ابر« صریحاً»

به « صراحت»مثلاً همین نظر انتقادی خود را با . استعاری نگفته باشد

در وزنهای بیشتر قصاید پروین، با اینکه »: این صورت می گفت که
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و هنرمایه های نظمی و کلامی خواننده را به یاد قصاید  عروضی 

زد، متأسّفانه علاوه بر وزن و قافیه و شاعران بزرگ متقدّم می اندا

های این قصاید هم مثل «مضمون»صنایع بدیعی و ترکیبات و عبارات، 

هایی است از فکرها و عقیده های بازگوبیو « تتبّعات»های آنها « قالب»

« خاطر»آنها که « بیانات حکیمانه و تسلیتهای عارفانۀ»آن شاعران و 

می « افسرده»ی محمّد تقی بهار را خوانندگان امروزی ای مثل او، یعن

 «.کند

« تتبّعی»در خلال این قصاید »و آنوقت اضافه می کرد که البتّه  

ای هم پیدا می شود که بر خلاف مضمونهای از اعتبار « تازه»قصاید 

به سوی سعی   راامروزی  ۀمتقدّمان، خوانند« حکیمانه و عارفانۀ»افتادۀ 

کسب کمال و هنر، همّت و اقدام، و عمل، امید حیات، اغتنام وقت، 

نیکبختی و فضیلت رهنمایی می کند و از این لحاظ مقالاتِ منظوم 

 «.اخلاقی و تعلیمی مقبول و مفیدی است

پروین اعتصامی « قصاید»با وجود اینکه در مورد بعضی از « بهار» 

بیرون بیاید و به  « قصاید»نظری مثبت دارد، در موقعی که می خواهد از 

خواننده »: دیوان پروین بپردازد، می گوید« قطعات»دربارۀ صحبت 

« قطعات»خسته شود، به قسمت « قصاید»همینکه خواست از خواندنِ 

لطف . اینجا دیگر خستگی نیست. که روح این دیوان است می رسد

بیان و دقّت معانی و ذوق ابتکار در اینجا اتّفاق و امتزاجی به سزا دارد 

مهر مادری و لطافت روح خویش را  خود« قطعات»خانم پروین در ... 

 «...از زبان طیور، از زبان مادران فقیر، از زبان بیچارگان بیان می کند

در این قسمت از نقد دیباچه ای خود، از زبان خواننده ای « بهار» 

«  خسته»، چه تتبّعی و چه تازه، «قصاید»حرف می زند که از خواندن 

رسیده است، با خواندنِ آنها « قطعات»ت شده است و حالا که به قسم

، زیرا که از نظر «اینجا دیگر خستگی نیست»احساس می کند که 

« روح دیوان»پروین است که « قطعات»همین « ملک الشّعراء بهار»

اعتبارش در مقام « پروین اعتصامی» به عبارت دیگر. دیوان اوست

عارف و  شاعری در میان شاعران عصر خود، از آن جمله ایرج و

در همین نقد دیباچه ای، « بهار»عشقی و بهار، به این است که به نظر 
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چشم و مژگان، دام و دانه، مور و : از زبان همه چیز سخن می گوید»

مار، سوزن و پیرهن، دیگ و تاوه، خاک و باد، مرغ و ماهی، صیاّد و 

ماد خره جمرغ، شبنم، ابر و باران، کرباس و الماس، کوه و کاه، و بالا

مانند امید و نومیدی و بدایع [ ای]سان و حیوان و معانی نو نبات و ا

کلیله و دمنه و  لیله وو عاقبت خواننده را در عالم الف لیله و... دیگر 

عوالم طفولیت و جوانی و پیری و هزاران احوال درونی و برونی سیر 

 «.می دهد و تسلیت می بخشد

پروین اعتصامی در شعر  ظهور ناگهانی»که از « شفیعی کدکنی» 

یاد می کند « یک واقعۀ بزرگ ادبی»به منزلۀ « پس از دوران مشروطیت

با کمترین عمر،  و کمترین » : می خواند و می گوید« جزهعم»و آن را 

مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی پروین 

رگانِ قرن حاضر از این بابت هیچکدام از بز. از آنِ خویش کرده است

به یک حتّی ، «و حتّی قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به پای او نمی رسند

اشاره ای نکرده است و از  اودر نقد دیباچه ای « بهار»نکته از نکته های 

که بگذریم، دربارۀ شعر پروین هیچ او خود هم، از عبارات ستایشی 

 .نظری نداده است

ب آمیز خود از موفّقیت پروین امّا ملک الشّعراء بهار تحسین تعجّ 

خانم »»: اعتصامی را، چنانکه فبلاً هم نقل شد، این طور بیان کرده است

پروین در حجُرِ پدر دانشمند و فاضل خود، آقای یوسف اعتصامی 

   ، پرورش یافته، فارسی و عربی و ادبیات (اعتصام الملک)آشتیانی 

را گرفته و زبان صی در خانه فوزگاران خصواین دو زبان را از آم

انگلیسی را در تهران در مدرسۀ آمریکایی دختران تحصیل کرده و 

و بر اساس این مقدّمه، نتیجه  «.دورۀ آن را به پایان رسانیده است

اشتغال، ساختنِ دیوانی با این زیباییها و  در این مدّتِ»: گرفته است که

 و روانی فصاحتبا این آب و رنگِ دلفریب، خاصّه با این یکدستی و 

و مزایایی که شمّه ای از آن گوشزد گردید، کار مردانِ فرغبال نیست، 

از درس و بحث فارغ بوده و شاید  ای که کمترمخدّره تا چه رسد به 

 «.مشاغل خانوادگی بسیار نیز داشته است
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، به کوتاه بودنِ مدتّ «کدکنی شفیعی»هم، البتّه پیش از « بهار» 

اره کرده است، ولی حیرت او بیشتر از این در ساختنِ چنین دیوانی اش

آسوده ، آسوده خاطر بابت بوده است که عرضۀ این دیوان از مردهای

به جای « بهار»اینجاست که ... ، و آزاد هم بر نمی آید، چه رسد به دل

را به کار می برد و درجۀ تعجبّ « مخدّره»، کلمۀ «بانو»یا « خانم»، «زن»

را به « ...چه رسد به »لا می برد و اصطلاحِ را در جملۀ مرکّبِ خود با

می کند، آن هم مخدرّه ای که علاوه بر « مخدرّه»رسم تحسین نثار 

از قبیل جاروب و « مشاغل خانوادگی بسیار«، شاید «درس و بحث»

گردگیری، آشپزی، ظرف شویی، رختشویی، اتو کاری، و امثال اینها 

 .«نیزداشته است»

اندک ، با وجودِ «بهار»و « پروین»ۀ زمان به عبارت دیگر در جامع 

کشف حجاب، ، انتشار مطبوعات، مشروطه انقلابتغییرهای مثبت 

ی که بعضی از مشاغلحیطۀ دانشگاه، و ورود زنان به دانشسرا و تأسیس 

« پروین»باز هم اگر موردی مثلِ موفقیت د، مردان بوده بوهمیشه کار 

 و پژوهشگر بلند مرتبه و در سخن منظوم پیش می آمد، ادیب و شاعر

را با از این موفّقیت تعجّب تحسین آمیز خود « بهار»منوّرالفکری مثل 

اگر به همین جمله های تحسینی . در شیوۀ ناباوری بیان می کردکلامی 

خوب توجّه کنیم، می بینیم که انگار یک گزارشگر ورزشی « بهار»

کند که در موفقیت زنی صحبت می دربارۀ با شور و هیجان دارد 

شرکت کرده « فوق سنگین»مسابقات وزنه برداری مردان، در ردۀ 

کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهانی را  ۵12و با بلند کردنِ است 

کلام گزارشگر می تواند چنین حال و هوایی داشته . شکسته است

این روزها خیلی از مردها هم نمی توانند چنین رکوردی »: باشد

 «!یک زنبیاورند، چه رسد به 

بود، چنین موفّقیتی از « وزنه برداری»خوب، بله، اگر صحبت از  

 حاصلِ جانب یک زن، نه تنها باورنکردی بود، بلکه فقط می توانست

به وزن در »اساسش اصل و که باشد، امّا این کار « جادو»معجزه یا »

چون به وزن سخن است و  «منظوم کردن سخن»یا « آوردن سخن

شناخته می شد، « شعر»م داشت و خیال انگیز هم بود، درآمد و قافیه ه
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کاری است فکری و به ذهن و حافظه و ذوق هنری احتیاج دارد، نه به 

 .زور بازو

این نوع تحسین و آفرین گویی معمولاً در رفتار اجتماعی در  

رسم اصل خاصّ بزرگسالان است در تشویق کودکان و نوجوانان و 

رعایتِ حالِ زنان، که کم و بیش در  راست از جانب مردان د نزاکت

همۀ جامعه های امروزی ملاحظه می شود و در غرب بیشتر خودِ زنان 

احساس « تحقیر»نوعی « احترام»بوده اند که آن را در حقِّ خود به جای 

در . می کرده اند و در برابر آن بیزاری و رنجیدگی نشان می داده اند

بیان می کنند که آن را  «patronize» انگلیسی معنی این رفتار را با فعل

حتّی بسیاری از بچّه ها هم از بزرگترهاشان نمی پذیرند، چون نوعی 

نسبت « بالادست»یک عنایت یا محبّت است و ابراز « تشویق سرورانه»

 .را می رساند« زیر دست»به یک 

بی آنکه چنین نیتی داشته باشد، بنا بر آداب معمولِ زمانِ « بهار» 

نشان می دهد و « پروین»ن تشویق و تحسین سرورانه را نسبت به خود ای

باحجاب و  زنِ»، به معنی «مخدّره»با اصطلاح « زن»از او به جای کلمۀ 

یاد می کند، چنانکه انگار کلمۀ « ایو پاکدامن و باشرم و ح نیپرده نش

را در خود دارد و « نر»و مستحسن جنسِ  مثبت همۀ خصوصیات« مرد»

عورت است و « زن»جاب و پرده هم نیست، امّا کلمۀ محتاج به ح

، «مخدّره»و ارجح است که از او به صفتهایی از آن جمله  ،عریان است

   .یاد شود ، و مانند اینها«عفیفه»، «ضعیفه»

را « تشویق سروارانه»در مقالۀ خود این نوع « شفیعی کدکنی»امّا  

به کار برده « بهار»ل زمان با معنایی بسیار خارج تر از حیطۀ معنای متداو

« ضعیفۀ»را در حدّ یک « پروین»است و با آن همه تحسین لفظی، 

مثلاً در . بیچارۀ ستمدیدۀ محتاج به حمایت و پناه پایین آورده است

 : می گوید «مولاوار»و « واعظانه»یک جا 

خیلِ انبوه عاشقان پروین، که سال به سال و روز به روز در » 

این پیروزی اند که این دخترک معصوم با شعر  تزایدند، گواهان

خویش، عملاً، تمام این نظریه ها را باطل اعلام می کند؛ این است 

 «.معجزۀ اصلیِ پروین اعتصامی
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، آن زن تحصیلکرده و فاضل و شاعر محترم، با «پروین»از چرا  

منوّرالفکرترین مردان روزگار و مشوّقان و  جمعِداشتن پدری از 

در  امروز، ملک الشّعراء بهار دهخدا وظیر میرزادۀ عشقی وحامیانی ن

این دورۀ آشفتۀ بی عیار و بی معیار، به جای بررسی عالمانۀ شعرش، 

از جانب استادی که بر کرسی باید مثل شعر هر مرد یازن دیگر، 

این »نشسته است، با اسم وصفت خفیفۀ ذلیلۀ مظلومۀ « خانلریها»

ماهیت شعر تعیین توصیف و تعریف و یاد بشود؟ و « دخترک معصوم

عدّۀ سال در   شش صفحه ایاین مقالۀ و جهان معنوی و هنری او در 

 او خلاصه شود؟ « خیل عاشقان»به سال و روز به روز در تزاید 

در قاموس نقد ادبی جایی « خیل عاشقان»اصلاً عبارتی مثل  

پنج  مراجعه می کنم و فقط« وب سایت گوگل»هم اکنون به . ندارد

 :نمونه از موردهای کاربرد امروزی این عبارت را نقل می کنم

شهادت، بال پرواز  عاشقان لیخاز  یگریعاشق د یپرستو -1 

الشهدا  دیگاه س مهیگشود و از پس هزار و چهارصد سال، خود را به خ

  .کربلا رساند یدر صحرا( ع)

 .دبدرقه ش عاشقان لیخ انیدر م( ع)نیمطهر امام حس حیضر -۵ 

عظیم  خیلدر میان  حضور چشمگیر جوانان و ورزشکاران -9 

 .ولایت عاشقان

 .کلام وحی خیل عاشقانکانونهای قرآنی مأمن  -4 

تا در  ندیآ یآنها م. در راه هستند رانیا عاشقان لیخا امّ -۲ 

آن را زنده نگاه  انیمشارکت کنند که قرنها زرتشت یجشن یبرگزار

 .خود را ادا کنند نیند تا دداشته اند و امروز آمده ا

 

 :اینکه هفتمنکتۀ 

در پژوهش و نقد ادبی، مثلاً اگر کسی دربارۀ سابقۀ شعر فارسی  

شعر «  پدر»که « رودکی سمرقندی»سخن می گوید، گفتار خود را از 

آن قدر به عقب     . فارسی دری شناخته شده است، شروع نمی کند

یک فقط چند قطعه ای یا حتیّ  می رود تا می رسد به اولّین کسانی که

در چنین بحثی . شده استنقل یا چند بیت منسوب به آنها در متنهایی 
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، شاعر اواخر قرن سومّ «یابوحفص سغد»از چند شاعر، از آن جمله از 

و اوایل قرن چهارم هجری نام می برند و از او این بیت معروف را نقل 

  :می کنند

 ؛دودا در دشت چگونه  یکوه یآهو  

 !بودا چگونه  اری یب ار،یندارد  او  

ملک الشّعراء بهار در مقام یکی از گرانمایه  ازامروز بگوییم که اگر 

این انتظار می رفت  ترین استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی

، و کنداشاره « پروین»که اولّ به شعرِ حدّ اقلّ یک زنِ شاعرِ پیش از 

تا کنون شاعری از جنس زن که دارای »: بگوید« پروین»بعد در حقّ 

اشعاری چنین نغز و نیکو بسراید، از ... این قریحه و استعداد باشد و

نوادر محسوب، و جای بسی تعجبّ، و شایستۀ هزاران تمجید و تحسین 

پیش از ناروا می بود که یا « انتظار»، شاید فقط در صورتی این «است

پیدا نشده بود، یا پیدا شده بود شد، با قابل ذکری که زنِ شاعرِ« پروین»

  .و ملک الشّعراء بهار از وجود او خبر نداشت

« پروین»می دهد که پیش از  ناطّلاعات موجود و منتشر شده نشا 

چنین شاعری پیدا شده بود، امّا ملک الشّعراء و یارانش از وجود او 

رۀ انتشار دربابود که « عالمتاج قائم مقامی»این زن شاعر . خبر نداشتند

آرنگ  ۀمینعخانم  ،«یغما» لّۀدر مج« ژاله»او با تخلّص اوّلین شعرهای 

، در وبلاگ خود یرسفا اتیکارشناس ارشد زبان و ادب ،(بهار اسمنی)

 :نوشته است

فرزند ، [شاعر] یاریپژمان بخت [حسین]شکر است که  یبس یجا» 

ا را از اشعار مادر نموده و آنه یاقدام به جمع آور ،«ژاله»خلف 

 یدرود نجایه جا دارد که در االبتّ. زمان حفظ کرده است یبهایآس

هم او  رایفرستاد، ز «غمای» ۀماهنام ریمد ،ییغمای بیجانانه به روان حب

 تیآن روا ۀخچیتار ۀدربار. ختیبرانگ کار نیبود که پژمان را به ا

  «ماغی» ۀاز همکاران و همراهان ماهنام یکیکه  یاریاست که پژمان بخت

 بیحب .خواند یاز مادر م یشعر «غمای» ۀدر دفتر مجلّ یبوده، روز

از اشعار مادر را که تا آن  یکه چند خواهد یاز او م یبا پافشار ییغمای

پژمان . بگذارد غمای ۀار ماهنامیبوده، در اخت دهیبه چاپ نرس ییزمان جا
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، و 1949آذرماه ی «غمای»در « شوهر» ۀدیقص بیترت نیو به ا ردیپذ یم

 ریتصو»و شعر  1949بهمن ماه ی «غمای»در « پس از مرگ شوهر» ۀقطع

 اریو خوانندگان را بس شود یچاپ م 1949اسفند ی «غمای» در «یهست

 «...کند یم زیش آمیستا یها شگفت زده کرده و وادار به نوشتن نامه

چنانکه گفته اند، اولّ ( عالمتاج قائم مقامی)« ژاله»دیوان اشعار  

هجری خورشیدی، یعنی سی و یک سال بعد از  194۲ر سال بار د

بنا بر این ملک الشّعراء . انتشار یافت« پروین»انتشار اولّین چاپ دیوان 

دیباچه بر دیوان پروین اعتصامی از وجود شاعری  تنِوقع نوشمبهار در 

دست کم از سال ، امّا ه بودبی خبر بود« عالمتاج قائم مقامی»به نام 

در « معجزۀ پروین»چهل و پنج سال پیش از انتشار مقالۀ  ، یعنی194۲

با چراغ و »که سال انتشار کتاب  193۷تا سال  «با چراغ و آینه»کتاب 

وستدارانِ شعر فارسی، دشاعران، شعر سنجان و بسیاری از ، است« آینه

ص به متخلّ« یمقام قائم عالمتاج»شاعری به نام  زنِاز وجود کم و بیش، 

که او در و می دانسته اند  ، شعرهایی از او خواندهشته اندداخبر « ژاله»

« پروین»هجری شمسی، یعنی بیست و سه سال پیش از تولّد  1۵2۵سال 

یا  ها شانزده ساله قصیده« پروین»به دنیا آمده بود و در زمانی که از 

سی و نه سال « عالمتاج»چاپ می شد، « بهار»در مجلّۀ  هاییقطعه 

 :ود را در بیتی چنین معنی می کردداشت و زندگی خ

 ،یگفت و گو یب ،تاج عالم گر منم  

 !دیعالم کن عالم بر سرِ خاکِ  

، در «پروین»هجری شمسی، شش سال بعد از مرگ  19۵2و در سال 

 ، «شفیعی کدکنی»آیا از. سنّ شصت و چهار سالگی درگذشت

که در موقعی  باید انتظار داشته باشیمنهم « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ 

ظهور ناگهانی پروین اعتصامی در شعر پس از دوران »: که می گوید

، حافظۀ «مشروطیت یک واقعۀ بزرگ ادبی به حساب می آمده است

بسیار قوی و غنی اش به او بگوید که در این چهل و پنج سالی که از 

از شعر  می گذرد، هر کس بخواهد « عالمتاج قائم مقامی»انتشار دیوان 

شعر « پروین»سخن بگوید، باید به خاطر داشته باشد که « وینپر»

گفته است، با زبان و بیان « مردانه»گفته است، با جهان بینی « مردانه»
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هم از مردان شاعر گفته است و از حیث استواری و روانی نظم « مردانه»

را نگفته است، شعر  «شعر زن»پایین تر نبوده است، امّا به معنای واقعی 

در شانزده « عالمتاج قائم مقامی»را نگفته است، و شاید اگر دیوان خود 

« دیوان پروین اعتصامی»منتشر شده بود، امروز « پروین»سالگی 

راهنما و « پروین»صورت و سیرتی دیگر می داشت، چون آنوقت 

به « ملک الشّعراء بهار»و « میرزادۀ عشقی»و « اعتصام الملک»مشوّقی از 

می داشت، « ژاله»متخلّص به « عالمتاج قائم مقامی» خود نزدیکتر، مثل

و احساسها و اندیشه های شاعر در « غزل»و « عشق»از چنین و دیوانش 

خالی نمی ماند، و او هم به لحظه های خاصّی از زندگی واقعی خودِ او 

نوبۀ خود و با اندیشه و احساس خود زبان غمها و دردها و محرومیتهای 

دربارۀ جای خالی عشق در « عالمتاج»ببینیم . شد زن در جامعۀ خود می

 :زندگی زن در جامعۀ خود چه گفته است

 زن یِایکه در دن دستمیآن شن  

 !ستنیاست با جان ز یننگ بوالعجب  

 سرشت یوانیح با جانِ یزندگ  

 !ستنیز وانیهمچو ح ؟یدان ؟ستیچ  

 یزندگ زن، نشاطِ جهانِ در  

 :تنسیجانان ز جز با عشقِ ستین  

 کیل ،کرد دیعشق شا یب یزندگ  

 !ستنیعشق نتوان ز دِیام یب  

 ،است یدفتر نیمن غم آگ اتِیح پس  

 !ستنیمرگ و عنوان ز داستانش  

 ،ستیعشق ن دِیتو را عشق و ام گر  

 ؛ستنیبه احسان ز یتوان بار یم  

 ،دینه ام ،تو نه محبّ رینه خ ور  

 :ستنیآن ز یِمعن ،یدان ،ستیچ  

 خلق یِهایدیوش اندر پل زاغ  

 .ستنینگه فراوان زآو ستنیز  

WWW.AEL.AF



 

 

از بابت خالی بودن دیوان پروین از سخن « ملک الشّعراء بهار» 

عزتّ »حدس یا تصوّرش این بوده است که « تنها چاشنی شعر»، «عشق»

رخصت نداده است که »به پروین « عصمت و عفاف نفس و دورباشِ

به امر  بنا بر رسم و سنتّ،که « عالمتاج»امّا  «.یک قدم در این راه بردارد

ازدواج یکی از خانواده اش در سنّ شانزده سالگی به عقد و ارادۀ 

خانهای بختیاری درآمد که دوست پدرش، و لابد همسن پدرش بود، 

«  پروین»هفت سالی این محکومیت را تحمّل کرد، ولی سرانجام، مثل 

دها و ناکامیهای زنان و دراز شوهر جدا شد و ذهن و دلش را به بیان 

ستمها و تحقیرهایی که بر آنها وارد می شد، سپرد و با زبان زنده و 

سادۀ مردم زمان خود، امّا در قالبهای کلاسیک و با نظمی استوار و 

به همین دلیل، بر خلافِ گفت، و « آنچه دلش گفت بگو»روان، 

در . «عاریتی از کسی بپذیرد»نمی توانست در گفته هایش « پروین»

پیرو سنّتهای کهنه و در دفاع  یکی از قصیده هایش در مصاف با مردانِ

 :حقوق انسانی زن می گویداز آزادی و 

 یبا همه فرسودگ ،که زن را ینیتا ب باش...   

 ... من یزا یطبع معن ،نییبخشد نوآ یصورت  

 شینوع خو و حقّ شیخو ره احقاق حقّ در  

 ! ...من یایندر د ستیمدارا ن نِییو آ رسم  

 با زور آوران کیل ،به ظاهر ناتوانم گر  

 ... من یتنها از فولاد گردد خود تنِ یکوه  

، با چنان زبان ساده شدر یک قصیدۀ کوتاه، در خطاب به مادر 

شکوه خودش  و از دل برخاسته و رقتّ انگیزی از بابت به شوهر دادنِ

ای تلخ و آتشین دردهمی کند که انگار در موقع گفتنِ این قصیده 

به او را که در دلش تازه شده بوده است همان دختر شانزده ساله ای 

با چادر به خانۀ او برود و سپرده اندتا دست مردی به سنّ پدر خودش 

از وحشت حالا با را نچشد، و « عشق»هرگز طعم  و باکفن از آن درآید

 :داین آیندۀ سیاه، سر به پای مادر گذاشته است و زاری می کن

 ؛کردم یاگر شوهر نم ،مادر یا ،آخر شد یم چه  

 ...؟ کردم یگر نم ،شد یه مچبلا خود را  گرفتارِ  
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 ،کوچک یا گربه ،چه بودم ییگسترده خوان گو آن بر  

 !کردم ینم گریخواهش د ،نان یا از لقمه ریغ که  

 اامّ ،تممنّ رِیفراوان بود و ز وریو ز زر  

 !کردم ینم وریزر و ز یاتمنّ نیمسک منِ  

 شکّ یب ،یساخت یم نیمطبخ نش «خوشقدم»چون  گرم  

 !کردم یو بهتر نما ار خدمت از ،کردم یاو م چو  

 ،کفشم یکوفت یبه سر م ،زهرم یختیر یدل م به  

 !کردم یکفشت را به سر افسر نم یِتا کی اگر  

به زبان محاوره « عالمتاج»نزدیکی ترکیب کلام ولحن حرفهای  

«    ایرج میرزا»ک بیتها خواننده را بیشتر به یاد کلام و لحن در یک ی

آن را و این هنری است که نیما یوشیج «  پروین»می اندازد، نه به یاد 

 نینامه به ش»در که نبرای نظم کلام در شعر نو لازم می دانست، چنا

است که مخصوصاً شعر را از  نیام بر ا دهیمن  عق»: بودگفته « پرتو

نثر را  ریکرده به آن اثر دلپذ کینثر نزد عتیبه طب انیب تعیطب ثیح

، ولی شعر و نثرش هرگز به طبیعت واقعی نثر به معنای کلام «بدهم

 . و خودش این واقعیت را هر گز درنیافت گفتاری نزدیک نشد

تصویر »حتّی در قصیده ای با عنوان « عالمتاج»ترکیب کلام  

از موضوعات زندگی روزمرهّ  که مضمون آن در سطحی بالاتر« هستی

و نگرش انتقادی او به ماهیت است و دریافت فلسفی او از زندگی 

با اختصار و ایجاز بیان می کند، فکری و رفتاری جامعۀ زمان او را 

با خواندن این . همچنان ساده و نزدیک به طبیعت زبان گفتاری است

جهان و هم به در نظم سخن « ژاله قائم مقامی»قصیده، هم به توانایی 

 :بینی او در مقام یک زن روشنفکر و آزادۀ زمان او پی می بریم
 

 ؛ختهیآم الیبا خ ینقش ؟ستیچ یزندگان  

 .ختهیبا ملال آم یشیبا رنج و ع یراحت  

 ،ختهیو حسد آو نیجمله در ک یو نوش شیع  

 !ختهیبال آمزر و وَو مالش جمله با وِ زرّ  

 ست؟یکبراندوز ک انِانس نیا و ؟ستیامکان چ اصلِ  

 .ختهیاز هر طرف با صد سؤال آم یمنظر  
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 ؛پرداخته و شکّ بیبا هزاران ر نشیقی هر  

 !ختهیبا هزاران احتمال آم لشیدل هر  

   

 ،با هراس آموخته یدرس ؟ستیچ یدان مرگ  

 .ختهیو قال آم لیجاودان با ق یسکوت با  

 یزندگ چراغِ نیا دِیلرزان ام پرتو  

 .ختهیحال آمبا باد مُ ،باستیز یا شعله  
 

 ست؟یچ چهیباز نیا ،گریباز نیا !یوا یا ؟زن ستیچ  

 !ختهیبا غنج و دلال آم ،مکروه یخلقت  

 را فرو پوشانده با رنگ و جمال ییخو زشت  

 !ختهیآم الیاحت یِرا به رو یروح ضعفِ  

 ،افروخته بیفر سوزنده در اشکِ آتش  

 !ختهیآماعتدال  یب یتعفّ اب یشهوت  
 

 علم نیا ،چیه نیا ،قدر یب تِیشخص نیا ،مرد  

 ،ختهیلش را با ضلال آمگِ ییگو سمانآک  

 ؟یناخوش لقمه ا آخر جز فراهم سازِ ستیک  

 ... !ختهیآم الیع با اشک و با خونِ یا لقمه  

 ،یکس ندیرا نکو ب یگر نقش هست الغرض  

 .ختهیجمال آم یبا قدر ،است یجهان زشت کی  

 

 ،، به ضرورت«پروین اعتصامی»حالا که من در صحبت از و  

پیش آورده ام، با توجهّ به نگرشی از « عالمتاج قائم مقامی»حرفی از 

دیده است،  « دختر جوان ناصر خسرو»را « پروین»که « شفیعی کدکنی»

شعرها و سخنهای با دقّت در انگشت شماری از می بینم که اگر  

صویر کمرنگی از دنیای درونی و که در خود ت« پروین»منظوم 

تا « ناصر خسرو»از  ،خصوصی او دارد، نگاه کنیم، در می یابیم که او

پدرهایی داشته است که می خواسته اند  ،«ملک الشُعراء بهار»

هنوز هم برای جامعۀ ما البتّه علمی که ، بکند «علم»شان تحصیل «صبیه»
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بماند « مستوره»و « دّرهمخ»، امّا همچنان معنای مشخّص و معیّنی ندارد

را، با نظارت و « عصمت و عفاف»و دورباش « عزّت نفس» حکمِو 

و هنوزهم بعضی از پدر  رعایت کند،« انهمطیع»آنها «ِ ذهنیت»تأییدِ 

او را یک که  «شفیعی کدکنی»، از آن جمله او یهای، امروز« خوانده

و بار « مدخترک معصو»و بار دوّم با صفت « دختر معصوم»بار با صفت 

سرورانۀ خود قرار داده «ِ تفقّد»مورد « فرزند نابغۀ بهار»سوّم با لقبِ 

، اصرار داشته باشند که شعر پروین قانون اساسی حفظ ابدی است

  .است« حرمتِ خرد و اخلاق و شرف انسانی»

« عزّت اسمیِ»در مقاله ای که « شفیعی کدکنی»نمی دانم که و  

 ،«نقد»اده است، تا دستاویزی نه برای د« پروین اعتصامی»آن را به 

غضب خود  و بلکه برای خالی کردن گاله های پر از پیخالِ قهر و غیظ

باشد، بر موجودیت هر ناقد و شاعر خوب یابدِ چهل، پنجاه سال اخیر 

ارند، مالِ او دمتفاوت با ای مخصوصاً آنهایی که دیدگاه و جهان بینی 

ین میدان غبار آلود کشیده است و را به ا« خ زادفروغ فرّ»چرا پای 

 :گفته است

این پرسش )!( چند سال قبل یکی از روزنامه های معلوم الحال » 

و بخش « آیا فروغ شاعر تر است یا پروین؟»را مطرح کرده بود که 

. ها رأی داده بودندکه پروین اصلاً شاعر نیست)!(عظیمی از متَُشاعرچه 

یک سطر از شعرِ فروغ را حتّی بعضی از اهل ادب و کسانی که 

ند، تحت تأثیر جوّ زمانه نخوانده اند و اگر خوانده اند، نفهمیده ا

یا جایی که فروغ شاعر از پروین  تصریح کرده بودند که فروغ بزرگتر

را هم از یک « کفر ادبی»و منشأ این « است چه جای صحبت پروین؟

م رئالیس»غربی و از طرف دیگر « نقد مدرن»طرف اعتنا به 

شرقی اعلام کرده است و گفته است که در چنین جامعۀ « سوسیالیستی

 «؟چگونه می توان در باب پروین و جایگاه او سخن گفت»بیماری 

حالا در بحثی که به اینجا رسیده است، ما از سه نسل پی در پی  

ببینیم و « میدان مسابقه»سه زن شاعر داریم و به جای اینکه آنها را در 

دن آنها بر سکوّهای مدالهای برنز و نقره و طلا، کوچکی و برای ایستان

WWW.AEL.AF



 

 

متوسُطی و بزرگی آنها را تعیین کنیم، سعی می کنیم که برای شناخت 

    . شخصیت فکری و شعری آنها، صدای خود آنها را بشنویم
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  لمتاج، مادر بزرگ فروغاع مادرر پروین،  -8
 

اعتصامی در حدّ  نیپروشنایی ما با فرض می کنیم که آ 

او  دیوان که از ملک الشّعراء بهار در دیباچه اش برباشد حرفهایی 

، و فرض کنیم «معجزۀ پروین»شنیده ایم و از شفیعی کدکنی در مقالۀ 

که باشد که آشناییمان با عالمتاج قائم مقامی در حدّ همین شعرهایی 

نیم که در همین حدّ یا بیشتر من در این گفتار نقل کرده ام، و فرض ک

 .شته باشیمهم آشنایی دا با شعر فروغ فرّخ زاد

با این سه فرض، می خواهم بگویم که این سه زن شاعر که تولّد  

 194۲هجری شمسی است و مرگ آخریشان سال  1۵2۵اوّلیشان سال 

را در بر      ایران معاصرِسال از تاریخ  ۲9 زندگیشانهجری شمسی، 

مادر بزرگ، : پیاپی باشند آحادی از سه نسلِمی توانند  می گیرد و

که به انتخاب آنها نبود  ندبه ازدواجی تن دادمادر، و دختر، که هر سه 

مطابق رسم و سنّت صورت گرفته بود، زندگی زناشویی  و

یک تا از عد دو جانبه آغاز نشده بود، و هر سه ب«ِ عشق»هیچکدامشان با 

ا شدند، و همین تجربۀ ناگوار در جوانیشان چند سال از شوهرانشان جد

فقط خودِ آنها، از بخت بد، به آنها را به فکر واداشت و دریافتند که 

 گذشت این سرنیفتاده اند، بلکه موقعیت نامطلوب اجتماعی گودال این 

و بنابر این به  ،زمان آنها  اکثریت زنان ایران بوده است از دیرباز تا

 برخیزندل به حال خود بسوزانند، بهتر است که جای اینکه بنشینند و د

بازیابی آزادی و استقلال فردی و حقوق انسانی خود و و برای 

 .کنند مبارزهخواهران نسل خود و نسلهای آینده 

« دیوار»این نیت و تصمیم برای زنانی که خود را در چهار  

   بود و شجاعت « عصیان»می دیدند، نوعی « اسیر»سنّتهای خانوادگی 

از این سه نسل، اوّلین . و از خود گذشتگی و بی پروایی می خواست

        عالمتاج »زنی که برای این خیزش و جنبش در شعرش ندا در داد، 

 : بود که گفت «قائم مقامی

 ،دیو همدستان شو دیزیخ ،دختران یا ،و هان هان  
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 !من یاغرّ ۀچام نکیا ،دیگر با رهنما  

 از آنک ،دّ راه توستسَ که چادر ینپندار تا  

 !من یچادر برآمد نعره و غوغا هیس از  

شجاع، با وجود اینکه سالها در شعرهای  امّا این مادر بزرگ عاصیِ

خود دردهای زنان همعصر خود را بیان می کرد، در خانوادۀ خود که 

بود، هیچ حامی و مشوقّی « خوانین»از خانواده های سنّت گرای 

فراهم کند، و را شعرهای او در جامعۀ آن زمان شار نداشت تا اسباب انت

آوردن و به احتمال زیاد، اطرافیان بزرگتر و مصلحت اندیشش با 

دلیلهای مختلف، او را از پافشاری در تحقّق چنین یل کردنِ لتح

در نتیجه اوّلین شعرهایش در . باز می داشتندمکروه و محالی  آرزوی

و  «حبیب یغمایی»گش، با اصرار سال بعد از مر 1۰ ، یعنی1949سال 

چاپ « یغما»، در مجلّۀ «حسین پژمان بختیاری»، خودشموافقت فرزندِ 

انتشار یافت و این زمانی بود  194۲شد و دیوان او هم دو سال بعد، در 

مصادف و  ه بودگذشت« پروین اعتصامی»سال از مرگِ دخترِ او،  ۵۲که 

 9۵، در سنّ «فرّخ زاد فروغ» ۀ نسلی اش،همان سالی بود که نوبا 

 .به خاک پیوستر تصادف اتومبیل دسالگی 

کرده بود و عصیانش را در شعرهایش نشان « عصیان»عالمتاج  

و پنهان « اسیر»خانه « دیوار»داده بود، امّا به دلیلهایی عصیان او در چهار 

پروین »، نسلی اش با آمدن دخترِ. نگهداشته شده بود« حجاب»و در 

میدان شعر، جامعۀ ایرانی در سیر تحوّل و پیشرفت خود  به« اعتصامی

روشنفکری و آزادی خواهی و  به جایی رسیده بود که باید علمدارانِ

، از آن جمله پدرش، یوسف اعتصامی و یاران پدرش، ستایی تجدّد

، در عصیان و میرزادۀ عشقیعلی اکبر دهخدا و محمّد تقی بهار و 

می شدند، امّا نشدند و با کوتاهی یا سنّت شکنی راهنما و مشوّق او 

مادرش،  وضع را برای او به مراتب نامطلوب تر از وضعِ خود، ناآگاهیِ

امروز  ،«مادر»کردند، چون به هر حال این  «عالمتاج قائم مقامی»

دیوانی در دست نوادگانش دارد که او را زن روشنفکر و مبارز و 

همه « پروین»یان و مشوّقان امّا حام. پیشرو زمان خودش معرّفی می کند

مردانی بودند که هنوز هم ناخودآگاه فکر می کردند که عصیان و 
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 مردان است و این کارِ، آزادی خواهی و مبارزه برای حقوق انسانی

که نمی گذارند زنان، دوش به دوش آنها، وارد این میدان شوند، برای 

      دارد، زیرا  حرفها این است که زن در جامعه مقامی بالا تر از این

   بهشت زیر پای: «هاتۀ تحت أقدام الأمّالجنّ»است، و « مادر»که 

 . مادران است

از ، علاوه بر پدر فاضل و روشنفکر و نویسنده اش، «پروین» 

در با تفاوت سنّی بیست سال، هم  ،«ملک الشّعراء بهار»همسخنی با 

ف عمو یا دایی، ، در ردی«دوست خانواده»در مقام  و هم« استاد»مقام 

هر یک            او در محضر این دو راهنمای دلسوز و . خوردار بودرب

چیزهایی آموخته بود که بعضی از نها آرانِ ایا همکاز دوستان نزدیک 

نگاه کنیم، می بینیم که خوب اگر بشکنیم و به هستۀ آنها  راچیزها این 

 بلکه تبلورِ انسان نیست، اصلهای طبیعی و ثابت حیاتِ جوهراً از

      از فرزندانِ « محترم»و« اصیل»ه های سنّتی خانواد انتظارهایِ

یکی ش با هایهر مورد از دیدار« پروین»برای  .است« خلف»و  «خوب»

           در حکم ساعتی  از آنهاچند تنی  در حاشیۀ جمع شاز آنها، یا حضور

     یکدر  درس اجتماعی و اخلاقی و حتّی سیاسییا ساعاتی 

 . بود «آزاد گاهدانش»

علی اکبر دهخدا، ادیب نیشابوری،  غیر از ملک الشّعراء بهار، از 

رف قزوینی، میرزادۀ عشقی، اشرف الدّین حسینی ا،  عنصرالله تقوی

ابوالقاسم لاهوتی، سعید نفیسی، محمّد علی تربیت، ، (نسیم شمال)

سین محمّد حرشید یاسمی، سید حسن تقی زاده، ، فرّخی یزدی

       ، (اعتصام الملک)در شمار دوستان یوسف اعتصامی شهریار، 

اینها، هر یک در حدّ دانش و نفوذ کلام . نام برده اند« بهار»مدیر مجلۀّ 

پروین فکری و ادبی زندگی  آزادگاه خود، می توانستند استادان دانش

 .باشند

 

 پروین آزادگاه دانش* 

زندگی خود در  «آزادِ گاهنشدا»میان استادان در « پروین»شاید  

 .درس گرفته بودبیش از محضر دیگران « دهخدا»و « بهار»محضر 
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جا ندربارۀ دوستی نزدیک میان یوسف اعتصامی و علی اکبر دهخدا ای

و آنجا چیزهایی نوشته اند، ولی اگر در این باره هیچ چیز هم ننوشته 

ری است شاهد صادق و معتب خود« پروین»، بعضی از شعرهای بودند

در شخصیت « بهار»و« دهخدا»نفوذ عمیق کسانی مثل که بر واقعیتِ 

      در شعر او گواهی ۀ آنهارشدانمُمعلمّانه و  و تأثیر« پروین»معنوی 

 . می دهد

شعر گفتن « ملک الشّعراء بهار»، بر خلافِ «دهخدا»برای  

 وابستگی کامل و دلبستگی عمری به هنر شاعری نبود، امّا گهگاه که

ای ذهنِ او را به هوای شعر می کشاند، چنان « اندیشه»یا « احساسی»

       فارسی داشت که و نظم سخن آشنایی عمیقی با شعر کلاسیک 

آن  «سعدی شیرازی»می توانست با توانایی و مهارت کسانی مثل 

مضمون  سجام در قالب وزنی مناسبِاندیشه یا احساس را با ایجاز و ان

     نشاند که خوانندۀ شعر شناس امروز تعجّب کند بنشاند، و چنان ب

هنر شعر را به اندازۀ کار پژوهشهای ادبی و زبانی « دهخدا»که چرا 

 . جدّی نگرفت

تعلیمی و اخلاقی دارد  یمضمونسه بیتی او که  به یک حکایتِ 

وطن »سعدی ساخته شده است، با عنوان « بوستان»و با وزن متقارب 

 :، نگاه می کنیم«داری

 ر استبه خاطر دَ یخرد زِ هنوزم  

 ،رده دستبُ انیماک ۀدر لانـ که  

 دیگَز یان به سختسمنقارم آن به  

 .دیم جهآن دَ اشکم چو خون از رگ که  

 ،هان»: ام زد که هیخنده بر گر پدر  

 «!انیآموز از ماک یدار وطن  

   سعدی را      « بوستان»و بلافاصله قسمت اصلی یکی از حکایتهای 

در زمانی    می خوانیم و به یاد می آوریم که این هر دو حکایت را 

درج « قرائت فارسی»کتابهای در حساب می شود، « قدیم»که امروز 

  :کرده بودند

 عهد صغرزِ دیآ ادمی یهم  
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 ؛برون آمدم با پدر یدیع که  

 ،مشغول مردم شدم چهیباز به  

 ؛خلق از پدر گم شدم آشوبِ در  

 ؛خروش یقراریاز ب برآوردم  

 گوش دیناگهانم بمال پدر  

 آخرت چند بار ،شوخ چشم یا»: که  

 !که دستم ز دامن مدار بگفتم  

 ،ردتنها نداند شدن طفل خُ به  

 !ردبُ دهیناد نتواند او راهِ که  

قزوینی ی «دهخدا»و اگر تصادفاً نمی دانستیم که گویندۀ حکایت اوّل 

ن را قسمت اصلی یکی از حکایتهای است، بیراه نمی رفتیم اگر آ

 .شیرازی می پنداشتیم« سعدی»

کوتاهِ تعلیمیِ دبستانی از  حالا، بعد از خواندنِ این دو حکایتِ 

هشت قرن پیش از عصر ما، در « سعدی»و « پروین»یِ معاصر «دهخدا»

به جست و جوی یک حکایتِ کوتاهِ « ملک الشعراء بهار»دیوان 

عنوان دارد، بر « خانۀ آهن»این حکایت که  تعلیمی می پردازیم و به

 :می خوریم

 یکی پادشا خانه ز آهن بساخت؛  

 !شبی آتش افتاد و آهن گداخت  

 پژوهش گرفتند کآن از چه بود،  

 بی امان، از چه بود؟شراری چنین   

 :پس از جهدِ بسیار بردند راه   

 !به دودِ دلِ عاجزی بیگناه  

سعدی و دهخدا را در این حکایتها شاید شما هم مثل من کلام  

روان تر و روشن تر و موجز تر و گیراتر یافته باشید، امّا منظور من از 

شیوۀ دریافتِ دو می خواهم بگویم که . نقل آنها مقایسۀ کلامی نیست

حکمت »شاعر متأخّر، با فاصلۀ هفت قرنی از یک شاعر متقدّم، از 

چهّ ای را که گوش به سعدی ب. فرقی نکرده است« اخلاق و تربیت

حرف پدر نکرده است، گوشمالی می دهد، چون از او انتظار دارد که 
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قدمی بدون راهنمایی و در واقع بدون دستور بی چون و چرای او 

باید بفهمد که طفل است و خُرد سال است و عینِ جوجه های . بردارد

         اردک به آب زدن را از او یاد بگیرد، غافل از اینکه انسان اگر

می خواست مو به مو مقلّد نسل پیش از خود باشد، امروز هنوز در 

 .جنگل زندگی می کرد و معاشر میمونها می بود

در حکایتی که به بدیهی است که سعدی از این نصیحت موجز  

این . زیبایی و روانی و گیرایی بیان شده است، چنین منظوری ندارد

در طیّ هفت قرن گذشته در سبک و شیوۀ تعلیم و تربیت است که 

شدن « علمی»در جهت « تجربی»از حالتی تحوّل و تغییر بوده است و 

درست همان چیزی « تعلیمی»نکتۀ اصلی این سخن  .سیر کرده است

ملک »، شاعر همعصر «ایرج میرزا»است که در سخن ساده و گفتاری 

 :تآمده اس« پروین اعتصامی»و « علی اکبر دهخدا»، «الشّعراء بهار

 یبه علی گفت مادرش روز  

 «!بترس و کنار حوض مرو»: که  

 ؛رفت و افتاد ناگهان در حوض   

   !ت بشنو ه جان حرف مادربچّ  

بله، درست است که بچّه وقتی که با پدر یا مادرش به بازار شلوغ     

اماّ پدر و . ند تا گم نشودکمی رود، نباید دست و دامن آنها را رها 

ی، چه در موقعیت مردم عادّی و چه در مقام سخنوران مادرهای سنّت

« نسل بعدی را المثنّای نسل خود کن و بگذر»جامعه، دست از وظیفۀ 

اگر به پسرش در سنّ چهار پنج « ایرج میرزا»مثلاً همین . بر نمی دارند

سالگی، یا حتّی زودتر، با پیروی از شیوۀ پیشرفتۀ فرزندپروری، شنا 

، لازم نمی بود که اوّلاً خیال کند که این نصیحت کردن را یاد می داد

در  است درسیمی دانست که است و ثانیاً « شعر»موزون و مقفیّ هم 

ثالثاً به این دو اعتبار، شایسته است که آن را در و ، تعلیم و تربیت

در « ایرج میرزا»و همین . دبستان درج کنند« قرائت فارسی»کتاب 

نصیحت »رو میرزا، چهار ساله برای او زمانی که پسر واقعی او، خس

       به نظم در « مثنوی»در قالب « وصیت نامه»ای در عین حال « نامه

آنچه را که یک آدمیزاد از گهواره تا »به اختصار می آورد و در آن 
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می گوید، از سحر خیز بودن و با « گور باید آویزۀ گوش داشته باشد

ودکی گرفته تا عهد ورود به هوله و صابون به کنار جو رفتن در ک

جامعه در مقام عضوی تحصیل کرده و حرفه ای آموخته، با این امید 

 :که

 خواهی، من می روم و تو ماند  

 و این دفترِ درس خواند خواهی؛  

 اینجا چو رسی، مرا دعا کن،  

 !با فاتحه روحم آشنا کن  

صیتنامه، به و شگفتا که در موقع منظوم ساختنِ این نصیحتنامۀ ایضاً و

بسی بزرگتر از خود  وصیت خوانِ نصیحتگویِ حکیمِ بزرگوارِ یاد پدرِ

 :می افتد و سخن خود را با نقل بیتی از او اعتبار می بخشد

 خوانم به تو بیتی از نظامی  

 :آن میر سخنوران نامی  

 پالان گری به غایت خَود»  

 «!بهتر ز کلاهدوزی بد  

« منظومۀ لیلی و مجنون»در مقدّمۀ جه ای، و این بیتی است از نظامی گن

که حالا چهارده ساله شده است  ید نظامفرزند خود محمّ حتِیدر نص

در مدرسه خوانده « قرائت فارسی»و چنانکه به نقل در یکی از کتابهای 

 :بودیم، به او می گوید

  ،ست ینه وقت باز نیغافل منش  

  ؛ست یهنر است و سرفراز وقت  

 ،آموز  یبزرگ طلب و دانش  

 ... به نگرند روزت از روز تا  

« ایرج میرزا»و با یک اشارت سنجیده که جایش در نصیحتنامۀ  

 :خالی ست، و آن اینکه

  ،بود دتیکه بزرگ با ییجا  

  !من ندارت سود یفرزند  

  ؛شکن باش  به خود سپه ریش چون  

 ... باش شتنیخو خصالِ فرزندِ  
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اصلی در جهان بینی اخلاقی و تعلیمی  یم که منظرِامّا به هر حال، می بین

ت مانده است، سنّتی از تغییری نکرده است و همچنان در سایۀ سنّ

، از آن جمله «پروین اعتصامی»سنّتهایی که بسیاری از سخنوران عصر 

هم با وجود پیشگامی در مبارزه برای آزادی و تجددّ « دهخدا»و « بهار»

خواسته و نخواسته، همچنان ذهن بندِ آنها  خواهی، دانسته و ندانسته،

 .بودندمانده 

   هم که با آن زیبایی و ایجاز« دهخدا»در سخن حکیمانۀ  

          نسل او به نسل بعد و هشداری است از تحسین انگیز ساخته شده است،

از    « ماکیان»، فرقی بین دفاعِ در زمینۀ وطن دوستی و وطن داری

بیگانه، و وطن به معنای انسانی آن دیده « تجاوز»اش در برابر « لانه»

نشده است، چون این را امروز همه با تجربه و تأملّ و شناخت     

چنانکه بسیاری می پندارند، پاره ای معیّن از « وطن»دریافته ایم که 

زمین و آب و آسمانِ خدا نیست که قومی در هرگونه اوضاع و 

و در آن ساکن باشد و عمر احوالی اسماً مالک آن شناخته شود 

 .بگذراند

را ندارد، « دهخدا»که البتّه ایجاز سخن « بهار» در سخن حکیمانۀ 

یکی از ریشه دارترین دردهای فکری آدمیزاد نهفته است و اگر این 

عود نمی کرد « بهار»درد فکری در سخن شاعر بزرگ و آزاده ای مثل 

 این دردِ. نمی شد ، موجب حیرتهمان اجداد بزرگ می ماند و پیشِ

فکری نشاندن این اعتقاد باطل در ذهن مردم است که ظالم از قدرت 

 .خبر ندارد« آه مظلوم»

 

  آه مظلوم* 

با « ملک الشّعراء بهار» معاصرِ منوّر الفکرهای آزادۀ تجدّد طلبِ  

تاریخ جامعۀ ایرانی در دو، سه هزار سال گذشته آن قدر آشنایی 

خودِ به سر معمولاً تقد شده باشند که آنچه داشتند که بدانند و مع

« آه مظلوم» ۀنتیجبعدی، یا نسلهای بعدی آنها می آید،  ، یا نسلِظالمان

نیست که بالا رفته باشد و به عرش رسیده باشد و دل خدا را سوزانده 

، بلکه این سیر تاریخِ باشد و او را واداشته باشد که از ظالم انتقام بگیرد
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اجتماعی و  کجرویهایِناشی از هایِ ه بی نظمییک جامعه است ک

ملک »امّا خودِ . جهتِ آنها جبران می کندکردنِ با وارونه سیاسی را 

در بازگو « پروین»و مشوّقان  ، یکی از مؤثرترین استادان«بهارالشّعراء 

تا به این فکر می افتد که برای برای مردم امروز، « حکمت قدما» کردنِ

  در  ان عهد خود یک حکایت حکیمانه بسازد،تسکینِ خاطرِ مظلوم

یزی می گوید که چ به مردم «مقفّین و ووزم» به صورتِاین حکایت 

 :را می توان به این صورت بیان کردقافیه اش بی بی وزن و 

یک شب در این . از آهن ساخت پادشاهی برای خود خانه ای» 

. فروریخت و آهن ذوب شد و خانه خانه جرقّه ای افتاد و آتش گرفت

تحقیق کردند تا ببینند که علّت آتش سوزی چه بوده است و چه طور 

شرار یا جرقّه ای توانسته است موجب ذوب شدن و فروریختن کاخی 

تحقیق کنندگان بعد از جهد و تلاش بسیار پی بردند که . پولادین شود

 «!یک مظلوم بیگناه برخاسته بوده است« دل دودِ»این آتش از 

ضعف « مظلوم»به جای « عاجز»یم که استفاده از کلمۀ و می بین 

سست، یعنی « عاجز»بزرگ نظم سخن در این حکایت است، چون 

یا « مظلوم»، و مسلمّاً این سختی جا دادن کلمۀ درماندهناتوان، ضعیف، 

که همیشه در « بهار»در خانۀ مصراع بوده است، وگرنه خودِ « ستمدیده»

سر سخت ظالمان بود، در قصیدۀ سخنش حامی مظلومان و منتقد 

، در خطاب به کوه آتش فشان خاموش دماوند، «دماوندیه»معروف 

   :گفته است

 مظلوم  آه خلقِ از آتشِ  

  ،خداوند فریکۀ وز شعل  

  ،«یر»بفرست بر سر  یابر  

  ،و آفند میز هول و ب بارانش  

  زیدر دوزخ و برون ر بشکن  

 ...چند یکفر کافر بادافره  

، نا به خود آگاه، با همان «بهار»در همین سه بیت هم می بینید که  و

را مطرح می کند و « آه خلق مظلوم»جهان بینی سنّتی قدماست که 

را که حتماً ، مرکز قدرت حاکم، «ری»ساکن در « کافر»عدهّ ای « کفر»
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« کیفر خداوند»و  شعلۀ ، کفرشان موجب ظلمشان به خلق مظلوم است

به ظالم فرصت و قدرت ظلم کردن را می دهد و منتظر که همیشه  را،

 . می نشیند تا مظلوم از دل دردمند سوزانش آه آتشین برآورد

« شکایت پیر زن»در قطعۀ « بهار»، دختر و شاگرد جوان «پروین» 

 : می گوید

  :با قباد گفت یرزنیروز شکار، پ  

 ! ...ستین جز دود و آهآتش فساد تو،  از»: ـ ک  

  ،خلقه ب یده یز دهر، چو سخت یکش یسخت  

 «!ستیفلک، غلط و اشتباه ن فرِیک در  

و « فلک»همیشه از « قدما»غافل از آن است که « پروین»و می بنید که 

از آنها با صفتهایی مثل بی هنر، بی وفا، می نالیدند و « دهر»و « چرخ»

ه در نظر بی سر و پا، بی رحم، غدّار و مانند اینها یاد می کنند و آن ک

و تازه مگر همین .  «فلک»ست، نه «خدا»می دهد، « کیفر»قدما 

عد از هشت قرن آن را ب« پروین» که« شکایت پیرزن»حکایت کهنۀ 

مخزن »در « نظامی گنجه ای»تازه کرده است، عیناً همان حکایت 

« سلطان سنجر»در خطاب به « پیر زن»نیست که از قول یک « الاسرار

 :ساخته شده است

 پیر زنی را ستمی در گرفت،  

 دست زد و دامن سنجر گرفت،  

 ای ملک، آزرم تو کم دیده ام،»: کـ   

 ...وز تو همه ساله ستم دیده ام   

  اریشهر یا ،داد من یگر نده  

     ... شمار نیتو رود روز شمار ا با  

 : قصیده ای با مطلع در« ملک الشُعراء بهار»خود  

 برآید، ، بهل تا گیاهیبهارا  

 ...درخشی زِ ابر سیاهی بر آید   

گرفته است، با « پیشگویی»آرزویی کرده است که در دیوان او عنوان 

خورشیدی در بحبوحۀ  1۵39این قصیده در سال »: این یادداشت که

در . منتشر گشت« نوبهار»جنگ اوّل در تهران گفته شد و در روزنامۀ 

WWW.AEL.AF



 

 

ومی تشنۀ اصلاحات به آن زمان اوضاع کشور پریشان و افکار عم

دست یک حکومت مقتدر بود و شاعر این افکار را به صورت 

از خود  این آرزو  درو  «.ار خود نمایانده استعپیشگویی در اش

 :خواسته است

 صبر کن شام غم را یرگیت نیا در  

 ... دیبرآ یاز دامن شرق ماه که  

در نتیجۀ  و این ماه که استعاره ای از ظهور یک حکومت مقتدر است،

صاحب »برخیزد و از میان این گرد « آه مظلوم»گردی باشد که از 

 :  بر تخت قدرت بنشیند« پادشاهی»تاجداری، یعنی »یعنی « کلاهی

 یبلا گرمگاه انیاز م مگر  

 ؛دیبرآ یحلقوم مظلوم آه ز  

 زدیبخ یز آه مظلوم گرد مگر  

 !دیبرآ یآن گرد، صاحب کلاه وز  

هم در زمان « مهدی اخوان ثالث»خاطرم آمد که و در این لحظه به 

اوضاع کشور پریشان و افکار عمومی تشنۀ »که « پهلوی دوّم»حکومت 

چون به پیدا شدن پادشاهی با قدرت در داخل کشور  ،بود« اصلاحات

در شعری با  امیدی ندارد، « نادر شاه افشار»ها، مثل « خودی»و از 

می کند که  آرزو«آخر شاهنامه»در مجموعۀ « نادر یا اسکندر»عنوان 

بیاید و ملّت ستمدیده را « اسکندر»وارد عمل شوند و « بیگانه»قدرتهای 

 :و کار گزاران فاسد و بیرحمشان نجات دهد« خودی»از ستم پادشاهان 

 !هر که آمد بار خود را بست و رفت...   

 .بینص یما همان بدبخت و خوار و ب  

 دروغ؟جز دروغ و جز  ،چه حاصل زآن  

 ب؟یو جز فر بیجز فر ،چه حاصل نیاز  

 

 دگر یفردا: ندیگو یم باز  

 .شود دایپ یگریکن تا د صبر  

 !دیام ،نخواهد شد دایپ ینادر  

 !شود دایپ یاسکندر یکاشک  
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تعبیر « مظلوم نفرینِ»مظلوم به « دودِ دل»یا « آه»و در موردهایی  

ست، زیراکه صدای مظلوم ا« آه»می شود که بسیار رساتر و مؤثرّتر از 

هم می شنوند، و به همین دلیل است که سابقۀ آگاهیِ  ها را فرشته

را با حدیثی  به زمان « ظالم»در حقّ « مظلوم»مذهبی از تأثیرِ نفرینِ 

 :پیامبر اسلام می رسانند، که گفته بوده است

             می رود ابرها بر وى نفرین زیرا بترسید مظلوم نفرین از» 

      یارىو را ت که سوگند من جلالِ و عزّت به»: گوید مى خداوند و

 «.باشد تىمدّ ازپس  چه اگر می کنم،

چرا خداوند، به »: و لابد هیچکس نپرسیده است و نمی پرسد که 

محض اینکه می بیند که ظالمی می خواهد به مظلومی ستم وارد کند، 

چرایش )موردهایی که  او را از اقدام به ستمکاری عاجز نمی کند و در

 .به تأخیر می اندازد« مدّتی»، یاری به مظلوم را (خودش می داندرا 

اگر مضمون اعتقاد به تأثیر آه و نفرینِ مظلوم در مدد خواهی از  

خدا برای گرفتن انتقام از ظالم را چراغی کنیم و در روشنایی آن در 

نزدهای مردم در به زبابیش از ده قرن ادبیات فارسی بگردیم و همچنین 

اشاره به این اعتقاد توجّه کنیم، می بینیم که در میان ما کم بوده اند 

و « دنیای طبیعی»هر گونه دخالتی از ماورای « آگاهانه»کسانی که 

در تغییر موقعیت زندگانی آحاد مردم را پذیرفتنی و « نظام اجتماعی»

ناتوانی »که  موردهاییدر « نا به خودآگاه»منطقی ندانند، امّا گاهی 

وانگذاشته « خدا»را به « ظالم مقتدر»مسلّم بوده است، مکافاتِ « مظلوم

اگر تیغ عالم بجنبد ز »: معتقد باشند کهباشند، چه رسد به آنهایی که 

که یکی از « سعدی»مثلاً . «نبرّد رگی تا نخواهد خدای/ جای

ق بزرگترین شاعرانی است که تعلیمات اخلاقی و ایمانی را در طری

از یک طرف حرف هدایت عقل پایۀ نظم و نثر خود قرار داده است، 

انسان دارد، و از طرف       « ارادۀ»می زند که حکم بر « اختیار»از 

« رضا»می داند و به آن « اختیار»حاکم بر « جبر»را در معنی « قضا»دیگر 

و اطاعت برده وار از « بندگی»انسان را در « آزادی»می دهد، زیرا که 

 :رمان خدا می داندف

  یکن سعد اریرضا به حکم قضا اخت  
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 !ستا شد آزاد فرمان حقّ ۀهرکه بند که  

 آنها را  «حجّاج یوسف»و همین سعدی است که در تنبّه ظالمانی مثل 

 :صبحگاهی او می ترساند« دود دل»و « آه مظلوم»از 

  یشب یکه پاک اندرون ینترس  

  ؟یرب ایز سوز جگر  برآرد  

  ،از آهش بترس ،مظلوم ست  خفتهن  

 !دود دل صبحگاهش بترس ز  

که شیوۀ « صائب تبریزی»مثل باز شاعری « سعدی»و سه قرنی بعد از 

سخنش به کلّی از شیوۀ سخن او دور شده است و سادگی و روشنی را 

بر افراشته است، از حیث  م ابهامی معمّاییلَفرو گذاشته است و عَ

را از « سعدی»انسان در میدان قضا عین حرف اعتقاد به بی اختیاری 

« سبک هندی»جامۀ به آن برهنه کرده است و « سبک عراقی»جامۀ 

 :پوشانده است

  غیت نیخرسند به فرمان قضا باش که ا   

 !ندارد چیسپر ه م،یاز سرتسل ریغ  

و او هم مثل سعدی و پیشینیان و پسینیان او، از بی امانی ظالم در برابر 

 :حکایت می کند« مظلومآه »تیر 

         :ابدیآه مظلوم ظالم امان ن ریاز ت  

 !از دل فغان کمان را زدیاز نشانه خ شیپ  

اخلاقی و  معتقداتِبسیاری از این یکسانی از خود می پرسیم که  

، وحتّی پیش از «ناصر خسرو» عهدِسخنهای شاعرانی از مذهبی که در 

نشانۀ از او ملاحظه می شود، و پس « پروین اعتصامی»او، تا عهد 

چیست؟ آیا این سخنهای آنها، کلمه به کلمه، صرفاً نشانۀ عدم تغییر و 

تحوّل در کیفیت فکری و اعتقادی نسل در نسلِ این سخنوران و مردم 

از این  «بعضی»عهد آنهاست؟ یا این احتمال را هم می توان داد که 

تقلید یک شاعر از  ،  حاصل«قالبهای فکری»در  یکسانیهای اعتقادی

سخنِ »به کمال رسیده و سرمشق شدۀ «ِ قالبهای بیانی»شاعرِ دیگر در 

موجب می شود که مثلاً فارسی است که « خیال انگیزِ موزون و مقفّایی

 ناصر »خاصّ «ِ قالبهای بیانی»از بعضی از « پروین اعتصامی»با تقلیدِ 
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« پروین»ان منظوم او عیناً در سخن«ِ قالبهای فکری»، بعضی از «خسرو

انعکاس پیدا کند، بی آنکه بتواند در واقعیت بیان کنندۀ معتقداتِ 

   واقعی او باشد؟

 

  تمرینات تقلیدی* 

و « قصائد»، چنانکه قبلاً اشاره رفت، میان «ملک الشعراء بهار» 

و  تفاوتی اساسی دیده است، و قطعات« پروین»دیوان « قطعات»

یتها و تمثیلها و مناظره های او می شود، او را که شامل حکا مثنویهای

او را بیشتر در « استقلال و شخصیت»، و دیوان او خوانده است« روح»

آنها دیده است، به این معنی که در قصیده ها بیشتر افکار و عقاید 

گذشتگان و در همان قالبها و شیوه های بیانی کلاسیک به بیان درآمده 

و  ضمونها از خود اوست، نه در قالبهاها نه م« قصیده»است، و چون در 

در واقع تمریناتی  نشانی از نوآوری دیده می شود،صورت کلامی آنها 

 .است تقلیدی، امّا توفیق آمیز و تحسین انگیز

 «قطعات»از « ملک الشعراء بهار»و ارزیابی ای که  توصیف  از 

به نظر او همین که  کرداشت می شود این طور بردمی کند، پروین 

و  نمایان می کند را «پروین» مستقلّ فکریِ طعات است که شخصیتِق

  است که دنیای درونی و معنوی او را نشان اینه یآیدر آنها  مضمون

 .می دهد و در میان این قطعات قالبهای نو و ابتکاری هم دیده می شود

با  ،پروین« ناصرخسروانۀ»یک قصیدۀ البتّه . امّا متأسفّانه این طور نیست

 «طعۀق»یک با  ،ان جهان بینی ایمانی و عرفانی و  صوفیانۀ هزار سالههم

تفاوتی آشکار دارد، امّا این تفاوت در او در شیوۀ مناظره یا تمثیل 

 . نیست« قطعات»در مضمون  نمایاناستقلال شخصیت فکریِ 

یکی از خصوصیات قصیده به طور کلّی، مخصوصاً قصیده های   

در بیشتر آنها زمینۀ اخلاقی و تلقینی « ونمضم»که « پروین اعتصامی»

      نشان   به شاعردر بیت  ها«قافیه»را « معنی»راهِ دارد، این است که 

مضمون »می دهد و او را با اندوخته هایی از افکار و عقاید گذشتگان 

می کند، و هر بیتی معمولاً با موسیقی وزن و قافیه به بیت بعدی  «ساز

کّلاً چیزتازه ای « پروین»ا بر این قصیده های ، و بنآشنایی می دهد
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کششی گیرایی و خواننده های آشنا با شعر کلاسیک ندارد که برای 

شیرینی »و « بو و لمحه»ملک الشعراء بهار  مگر به قولِداشته باشد، 

« فرا یاد»چند شاعر بزرگ کلاسیک از خراسان و فارس را « زبانِ

نظامی »بر اساس دستورالعمل  خود بیاورد و در تمرینات تقلیدیِ

باشد، و چون « به تمام شرایط شاعری عمل کرده»با توانایی « عروضی

قریحه و »چنین  اوّلین زنی است که در میدان مردانۀ شعر فارسی

شایستۀ هزاران تمجید »، بتوان او را استی از خود نشان داده «استعداد

قیت او در وفّدانست، ولی نباید انتظار داشت که این م« و تحسین

شخصیت  که از ذهنیت فعّال و، بدون اینقصیده سازی تقلیدیِ تمریناتِ

روشنفکر و بیدار در آغاز جنبش آزادی و آزاد اندیشی معنویت زنی  و

زنان در دورۀ تحوّل فکری و فرهنگی و سیاسی جامعۀ ایرانی است، 

         معاصران او که همه، هر برای جزئی ترین نشانی داشته باشد، 

 ، در طریق تجدّد و نواندیشی گام برو از دید خود در حدّ خودیک 

 .نباشد« هخسته کنند»کسالت آور و  ،شتندمی دا

هر لحاظ با پروین که می رسیم، اگر  آنها را از « قطعات»امّا به  

ها مقایسه کنیم، به تفاوتی نمایان در قالبهای شعری و شیوۀ « قصیده»

ن اینکه در آنها نشانی از تغییر و تحوّلی در بیانی بر می خوریم، بدو

در . جهان بینی و شخصیت فکری و معنوی گویندۀ آنها مشاهده کنیم

را در « پروین»معیّنی از یک قصیدۀ « مضمون» ،توضیح این دریافت

عیب دیگران را دیدن و بر » پیش می گذاریم، مثلاً مضمون معروفِ

 :ه ای با این مطلع رادر بیتی از قصید« نابینا بودن عیب خود

  ،میتا به بازار جهان سوداگر  

 ... میآور یم انیگاه سود و گه ز  

مضمونهای متعدّدی به هدایت قافیه به  ،در این قصیده، بنا بر معمول

مضمونی که من در نظر . ذهن شاعر می آید و در بیت نشانده می شود

 :گرفته ام، در این دو بیت آمده است

  ،شتنینه بهر خوا امّ ،میواعظ  

  ؛میبر منبر گرانید یبرا از  

  ،میا خود نه انیع بِیاز ع آگه  
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 ...میدر یمردم م بیع یها پرده  

بالایی از نسل جوان « درصد»به استثنای )همۀ فارسی زبانان  

با بی اطّلاعی از ماهیت و فلسفۀ  ،زبان فارسیشناختشان از امروز که 

بقت زبان فارسی با نظام ساختاری زبان در حدّ مطا، زبان به طور کلّی

انگلیسی در محدودۀ دانش کم از این زبان و اطاعت کورکورانه از 

در همیشۀ  «عیب گویی»که می دانند  ،(است اصول آن بعضی از

با در نظر گرفتن این اصل  ،روزگاران در حیطۀ اخلاقیات عام و خاصّ

 ۀ مظهر خوبی،خدا، به منزل و یک یک بندگان «بی عیب خداست»که 

سخت مکروه بیش، عیبهایی دارند، کم و در مقابل حسنهای خود، 

ای « قطعه»در این اصل اخلاقی عامّ را هم «  پروین» خودِبوده است، و 

 :باز گفته است« گل بی عیب»با عنوان 

  ،دارد یبیت و ععلّ ،یهر گل  

  ؛خداست ب،یع یت و بعلّ یب گل  

مکروهیت و در بیان « حکمت عامهّ»در  فارسی زبانانو به همین دلیل 

 ینظر مکن که ب بیدر ع»با معنی  ضرب المثلهایی دارند،ناروایی آن 

دیگ به دیگ می گوید روت سیاه »از آن جمله  ، «خداست بیع

و امثال  «مردمکور خودمم، بینای »، «است، سه پایه می گوید صلّ علی

قطعه هایی با این  شاعران کلاسیک و نوکلاسیک هم بیتها یا. اینها

عبدالرحّمن جامی، شاعر قرن نهم هجری، در مثلاً  . مضمون دارند

خود پرداختن و نظر به  بیبه ع انِیدر ب»زیر عنوان « سلسلۀ الذّهب»

 :می گوید« نداختنین گرانید بیع

 واعظ آن بود که نخست  ۀویش  

  ؛خود را کند به قول، درست فعلِ  

  ،گفت او موافقِ شود کارِ چون  

  :شگفت ستین ر،یغ دهد پندِ گر  

  ،یخودپوش بِیباشد که ع زشت  

 !یکوش گرانید یافشا واندر  

پروین » که سه قرن و اندی پیش از تولّدِ « عبدالرّحمن جامی» 

 ، دختر همۀ شاعران عارف منش و اندرزگوی کلاسیک، «اعتصامی
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می گنجه ای خودش هم از شاعرانی بود که بعد از نظا ،در گذشته بود

نیشابوری و جلال الدّین محمّد مولوی و  و سنایی غزنوی و عطاّر

ه بود، گنجینۀ تسعدی شیرازی و خواجه حافظ، اگر هم به ظهور نپیوس

، کمبودی نمی داشتناقص نمی ماند و فکر و فرهنگ و ادبیات ایران 

جز اینکه دیگر در موردهایی که می خواستند از آغاز دورۀ انحطاط 

با عنوان « جامی»لاسیک فارسی سخن بگویند، نمی توانستند از شعر ک

آثار  معروف ترین. یاد کنند« کلاسیک فارسی با اعتبارآخرین شاعر »

و  شاعر صوفی مسلک، غیر از دیوان قصائد و غزلیاتمنظوم این 

، به تقلید از «هبسلسلۀ الذّ» عبارت است از ،مقطّعات و رباعیات

به تقلید از  ،«تحفۀ الاحرار»غزنوی،  ییِسنا «ۀقیقۀالحقیحد»

خسرو » به تقلید از« خایو زل وسفی»نظامی گنجه ای، « الاسرار  مخزن»

و  یلیل»، به تقلید از «و مجنون یلیل»گنجه ای،  ینظام « نیریو ش

از  به تقلیدآن هم ، «یاسکندر ۀخردنام»نظامی گنجه ای، و  «مجنون

این پنج مثنوی با دو مثنوی . ای نظامی گنجه« خردنامۀ»یا « اقبالنامه»

را « هفت اورنگ جامی»، جمعاً «سبحۀالابرار»و « سلامان و ابسال»

و مضمون این سه « پروین»حالا مضمون آن دو بیت  .تشکیل می دهد

 :را در کنار هم می گذاریم و می بینیم که« جامی»بیت 

 عیب گویی از دیگران است وهر دو مضمون در انتقاد از  -1 

 .به عیب خود نینداختن نظر

ابلاغ سخن گفته می شود، در یکی با « واعظ»در هر دو از  -۵ 

از  باید قول و عملش یکی باشد، و در دیگری در انتقاد« واعظ»اینکه 

« واعظ»خود با نکوهشِ عمل خود به سبب اینکه برای دیگران خود را 

 .می کنیم و بر منبر می رویم 

اشاره می شود، « عیب خود»از  به موضوع غفلتدر هر دو  -9 

از عیب خود »و در دیگری « عیب خود پوشیدن»در یکی به صورت 

 .«آگاه نبودن

و بالاخره در هر دو به موضوع بر ملا کردن عیب دیگران اشاره  – 4

پرده »دیگری با فعل در و « افشا کردن»می شود، در یکی با فعل 

 .«دریدن
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یکی از این دو شاعر،  که بنا بر این، اگر کسی بخواهد بگوید 

دیگری را با ترکیب کلامی متفاوت تکرار کرده است، « مضمون»عین 

      . گرفته باشد« پروین»از نخواهد بود که مضمون را « امیج»این 

    خدا می داند که اوّلین کس که بود که چند هزار سال پیش، در 

جوان مغرور کم پیر دانای خانواده اش یا ریش سفید قبیله اش به  مقام

که عیب دیگران را می گویی، از عیبهای خودت             تو »: تجربه ای گفت

این را هرکس، به هر زبانی بگوید، نصیحتی است اخلاقی  «!بی خبری

و اجتماعی، و نصیحت هر چه ساده تر و محسوس تر باشد، و نحوۀ 

واند مشروح تر باشد تا بت طرح آن هرچه علمی تر و تحلیلی تر  و

کیفیت یک درس اخلاقی و اجتماعی پیدا کند، تأثیرش در تربیت 

به عبارت دیگر . منظوم خواهد بود« شعار»نوجوانان به مراتب بیشتر از 

، نه با تعریف، بلکه با نمونه های جهانی آن در دو قرن اخیر، «شعر»

  که یک صورتش بتواند ضرب المثل عامیانه ای باشد چیزی نیست 

و صورت « !به کفگیر می گوید نُه تا سوراخ داریآبکش »مثل 

در قصیده ای بیت خوش ساختۀ خوش طنطنه ای باشد دیگری از آن 

هجری شمسی، 1۵9۵که در سالِ فوتش، یعنی سال « قاآنی شیرازی»از 

محمدّ تقی ملک »پدر )« یصبورء عرامحمد کاظم ملک الشّ رزایم»

پروین »، پدر «م الملکیوسف اعتصا»و دوست ، همعصر «الشّعراء بهار

 :، متولّد شد(«اعتصامی

 ؟کسان فاش بیع یچه کن ،یبیچون خود همه ع  

 !یازآن چوتوخود بد تر ،یخند رچهیبرغ  

   که ، «ییبها خیش»معروف به  ،«یعامل نیحس  د بنمحمّ نیبهاءالدّ»یا 

معرّفی       « اتیاضیو ر ئتیفلسفه، منطق، ه یدر دانشها» او را متبحّر

 است،یکتاب و رساله از او در س 3۲در حدود »ده اند و گفته اند که کر

 کیزیو ف ،هنر ،یاخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندس ،یاضیر ث،یحد

به علم  یبه پاس خدمات و»، و نیز گفته اند که «مانده است یبر جا

 «ییبها خینجوم و ش»به نام او سال  را ۵۷۷3سال  ونسکوی ،یشناس ستاره

شیخ »که او را « شاه عبّاس بزرگ»و نوشته اند که ، «کرد ینامگذار

از   را پایتخت   شمسی که هجری  3۰2  در سالاصفهان بود، « الاسلام
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سراسر ممالک محروسۀ ایران « شیخ الاسلام»بُرد،   به اصفهان  قزوین

چه قدر به »: ، آن ضرب المثل را به این صورت به  نثر نوشته باشدکرد

و « !ه می کنی؟ یک بار هم به عیب خودت نگاه کنعیب دیگران نگا

  :بعد آن را این طور به نظمی عالمانه در آورده باشد

  ؟ینگر در گرانید بیتا چند به ع  

 !کن یم یخود نگاه بیبه ع بار کی  

آن را به چه صورت « نظامی گنجه ای»و اگر کسی بخواهد بداند که 

 :به این صورت «و و شیرینخسر»در  به نظم در آورده است، بداند که

  ،یینما دهید کی شیخو بیبه ع  

 !ییصد صد گشا گرانید بیع به  

و اگر  .که بیانش ساده نیست و با ایجاز مخُلّ دچار ابهام هم شده است

آن را به چه صورت به نظم « سعدی شیرازی»کسی بخواهد بداند که 

به این «نگلستا»در آورده است، بداند که در حکایتی درباب پنجم 

 : صورت

 ،عیب خویشتنید الِهر که حمّ  

 !طعنه بر عیب دیگران مزنید  

آن را به چه « شیخ عطّار نیشابوری»و اگر کسی بخواهد بداند که 

به این « منطق الطیّر»صورت به نظم در آورده است، بداند که در 

 :صورت

  گرانید بیبه ع یبشکاف یمو  

 در آن یتو کور بیبپرسم ع ور  

بداند که هزار و یک شاعر دیگر آن را به چه هرکس دیگر بخواهد و 

صورت به نظم درآورده اند، من نمی دانم ودانستنش ضرورتی هم 

ببینیم ندارد، چون منظور من از آوردن این نمونه ها این بوده است که 

ک بیت در قصیده ای یا در حکایتی را می توان بسط یچگونه مضمون 

ای ساخت تا از حالت انتزاعی و خشک شعاری و « مناظره»داد و از آن 

 :دربارۀ نوع آن بگوید« ملک الشّعراء بهار»ضرب المثلی در آید و 

 که قدیم ترین اسلوب حسنِ « مناظره»معلوم نیست چرا شیوۀ » 
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ق سخنگویی و استادی شمال و اداء مقصود و یکی از بزرگترین طر

غرب ایران بوده، تا این حدّ در زیر سبک خراسانی محکوم به زوال 

شده است، که جز قسمت کمی در کتب خطّی و مختصری غیر قابل 

. ، چیزی از آن بر جای نمانده استذکر در ضمن سایر آثار اساتید

بالجمله، آنچه معلوم است خانم پروین از روی فطرت و غریزۀ 

یش، بار دیگر این شیوۀ پسندیده را در قطعات جاوید خود احیا خو

 «.کرده است

کارِ شاعران کلاسیک در از  یینمونه هاآوردنِ و حالا بعد از  

      در بیتی از قصیده ای یا حکایتی، « عیبگویی»گنجانیدنِ مضمون 

در بسط و تبدیل همان « اعتصامی پروین»می خواهم نمونه ای از هنر 

بسیاری بیاورم که نمونه های ای « مناظره»به یک قطعۀ مستقلّ مضمون 

ملک الشّعراء »دیوان آمده است، بخشی که « قطعات»از آن در بخش 

« جاوید»و « روح این دیوان»آن را  « قصائد»در مقایسه با بخش « بهار

عنوان « نکوهش بیجا»در بخش قطعات « مناظره»این . خوانده است

    :گرفته است

  ازیروز طعنه زد به پ کی ،ریس  

  «!ییچقدر بد بو نیتو مسک»: که  

  ،یخبر یب شیخو بیاز ع»: گفت  

 !ییجو یم بیه از خلق عرَ نآز  

  ،دگران ییاز زشترو گفتن  

  .ییباعث نکورو نشود  

  ؟یکه شاخ گل یکن یگمان م تو  

  ؟ییرو یسرو و لاله م صفه ب  

  ؟یمشک تاتار یکه همبو ای  

  ؟یینویز ازهار باغ م ای  

  ،سبب بزرگ مکن یب شتن،یخو  

  !ییکو نیهم از ساکنان ا وت  

  ،ما، گر کج است و ناهموار ره  

  ؟ییپو یره چگونه م نیخود ا تو  
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  ،ینگر کتریخود، آن به که ن در  

  !ییخود گو بیآن به که ع ل،اوّ  

 و شوخ جامه و پست  میزبون ما  

 ؟ییشو یتن نم چرا شوخِ تو  

تا آنجایی که به نظر من آمده است، این یکی از مختصرترین  

دو طرف « بیت آفرینی قافیه»است که در آن « پروین»های « مناظره»

گفت و گو را به حاشیه روی و تکرار یک حرف به عبارتهای دیگر و 

اختصار و ایجاز در . حتّی بیرون افتادن از خطِ موضوع نکشانده است

بیشتر به این معنی است که خواننده در بیت اوّل با دو  ،«مناظره»این 

 . «پیاز»و « سیر»: شخصیت تمثیلی مناظره آشنا می شود

پروین »قطعه و حکایت و تمثیلی که بخش دوّم دیوان  129از  

تای آنها به طرز مناظره ساخته شده  39را تشکیل می دهد،  « اعتصامی

ست که جز چند تایی از قصیده ا 4۵بخش اولّ دیوان شامل   .است

بخش دوّم هم که . آنها بقیه در حکمت اخلاقی و اجتماعی است

« پروین»روح دیوان « ملک الشّعراء بهار»در نظر نسبت به بخش اوّل 

اخلاقی و « شبه حکمتِ»عنوان جز چندتایی، بقیه باز در  129است، از 

« امیپروین اعتص»سالۀ  9۲از عمر از خود می پرسیم . اجتماعی است

که دورۀ شاعری او بود، چگونه صرف شد و چه سال آن  ۵۷در حدود 

حاصلی داشت؟ او در جامعه ای زندگی می کرد که بعد از چند قرن 

از خواب خرگوشی، سر بلند کرده بود و دیده بود که ای وای، از قافلۀ 

در جامعه ای ! علم و هنر و فرهنگ جدید جهانی چه دور افتاده است

و د که اکنون دل به تحوّل داده بود، رو به آینده داشت  زندگی می کر

در جامعه ای زندگی می کرد که اندیشمندانِ ! شیفتۀ تجدّد بود

آماده          «جهان بینیِ انسانِ نو»سرکَش و آزادیخواهِ آن باید برای 

می شدند و در این راه می کوشیدند که به معنای واقعی زندگی پی 

فتند که زندگی به معنای واقعی را دوست بدارند،   و یاد  می گر رندبب

، و خدا بندندبه انسان و زمین دل بو ند، ناوهام صوفیانه را ترک کیعنی 

او در چنین موقعیتی از . ببینندرا در کشف رازهای علمیِ آفرینشهایِ او 

جامعۀ متحوّلِ خود زندگی می کرد و باید در آشنایی با جهان بینی 
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ترقّی ترین شاعران جهان همصدا می شد، که همصدا نشد انسان نو، با م

و متأسّفانه زیرِ چشم همان اندیشمندانِ ایرانیِ سرکش و آزادیخواه، و 

حتّی با تشویقِ آنها، در خلوتِ اوهام تاریخی،  سفر قهقرایی در پیش 

، ذکرهای کهنۀ «رها کن تا نخواهی پیرهن تن»گرفت و زیر عَلَم 

 :افیونی را تازه کرد

 ،روان تابناک یا ،یرّتو چو زَ  

 ... زندان خاک ۀبست یچند باش  

   ،را زیناچ ۀلاش نیا واگذار  

 را زیآفت خ راهِ نیدر نورد ا  

   ؟را چه نسبت با سفال یکان زرّ  

 ؟با شغال یشیرا چه خو یجنگ ریش  

   ،بزن ییکن و را یصلح باخرد،  

 ! ...بزن ییسر، پاه کژدم تن را ب  

ت این روان تابناک؟ که تنِ خاکی زندان اوست؟ خود را چیس 

از این زندان آزاد کند که به کجا برود؟ چرا انسان باید فرصت 

و بخواهد که هرچه  «آفت خیز بداند» زندگی را سپردن راهِخجستۀ 

اعتصام » نسلِ جهان مادّی رهایی بخشد؟ نکبتِرا از  «روان»زودتر 

روشنفکران »به بی اعتباری این فلسفه ها به اعتبار پی بردن « الملک

چه طور بودند، می اگر به راستی چنین . شناخته می شدند« بیدار زمان

به اوهامی که دل دادن از نسل فرزندان خود را که نه تنها می توانستند 

قرنها ذهن جوانان را کرخت می کرده است و به مرور از آنها پیرانی 

        به آنها آفرین بابت این بلکه از  خرفت می ساخته است، باز ندارند،

  هم بگویند؟

در نیافتند که آدمیزاد، اشرف  «روشنفکران بیدار زمان» چرا آن 

تنی که در همین ، وجود پیدا می کند «تن»مخلوقاتِ جهان خاکی در 

و « فرومایه»و « غدّار»می داند و « زرق و دغا»آن را اهل  «ناصر خسرو»

از آن با وصفهایی مثل  ،«پروین»دخترش، و  ،ش می خواند«بد مهر»

و آرزویش یاد می کند « محبس جان»، و «سفله»، «تنگنای پست»

 ؟ کردن از آن است« کوچ»
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 به فرزندان خود نگفتند که این  «روشنفکران بیدار زمان»چرا آن  

و « خدا» قانونِ مطلقِ در تمام لحظه های حیات آدمیزاد مطیعِ« تن»

شایستۀ مهر و پرستاری است و « مقدسّ»است، « اکپ»است،  «طبیعت»

با حسرت « پروین»و ستایش، تا بسیاری از فرزندانشان، از آن جمله 

 :نگویند

  ،خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن یا  

 !از خلق پنهان داشتن یمانند پر یرو  

« عشم»اگر وجودِ کلّی آدمیزاد را به تا خود و فرزندانشان بدانند که 

شمع در تن شمع نهفته است و تن شمع باید بسوزد تا «ِ نور»تشبیه کنیم، 

ار شود، و این درست برعکس دباشد پدی« جان»نور نهفته در آن، که 

 :است که می گوید« پروین»تصوّر 

 کار جان را به تن سفله مده   

  ؛کار سزاوار نداشت کینکه آ ز  

 ، یتن کرد هم یپرستار جان  

 !فتاد، پرستار نداشتخود ا چو  

که میکرب آن  « حکمت پوک»چرا که همۀ انسانها، با صوابدیدِ  این و 

می بود، اگر  «به حالشان خوشا»، بودشده  سرایت داده« پروین»به مغز 

د؟ این خلق کیست نبدار« روی مانند پری از خلق پنهان» ندمی توانست

از همۀ خلق، همۀ جدا بافته  ه ایکه در این جمله گویندۀ آن را تافت

مردم، همۀ آحاد جامعۀ بشری می کند؟ این صدای حکمت تخدیریِ 

 !پوکِ اعصار گذشته است که می شنویم

چند « مناظره در حکمت پوک»پیش از پرداختن به صحبت از  

. در قالب شعری بگویم« پروین»کلمه ای دربارۀ یک مورد نوآوری 

های « قطعه»ها و « قصیده»از قالبهای شعر کلاسیک « پروین»در دیوان 

، و از «از یک غزل»با عنوانِ « غزل»بلند و کوتاه هست و فقط یک 

         « ترکیب بند»، «مسمطّ»قالبهای دیگر هیچ، مگر قالبی در ردیفِ 

    و شبیه یک قالب شعری اروپایی، که اصل آن« ترجیع بند»و 

هشت »به معنی ( ottava rima)« اوتاوا ریما»ه نام ایتالیایی بوده است، ب

، هر بند شامل   (stanza)« بند»، که شعری است در چندین «قافیه
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الف ب، الف ب، الف ب، »آرایی  هشت مصراع، شش مصراع با قافیه

، و به همی ترتیب «ت ث، ت ث، ت ث، ج ج»و بند بعدی «  پ پ

 . ادامه پیدا می کند

یا  که با زبان فرانسوی« پروین»بعضی از شاعران همعصر  

آشنایی پیدا کرده « اوتاوا ریما»انگلیسی آشنایی داشتند، با قالب شعری 

بودند و آن را نزدیک به مسمطّ در شعر فارسی دیده بودند و بر اساس 

 این ساخته ها معروف ترین . این قالب، قالبهای مشابهی ساخته بودند

میرزا »که در سوگ  «علی اکبر دهخدا»است از  «شمع مرده»شعر 

 :ساخت، با این بند اوّل« نگیر خان صور اسرافیلجها

   شب تار نیمرغ سحر، چو ا یا  

 یاهکاریزسر س بگذاشت    

   روحبخش اسحار ۀنفح  وز  

  یاز سر خفتگان خمار رفت    

   گره ز زلف زر تار، بگشوده  

 ،یعمار لگونین ۀمحبوب    

   داریبه کمال شد پد زدانی  

 یرزشتخو حصا منیواهر    

 !آر  ادیآر ز شمع مرده،  ادی

شبیه به آن این قالب را پسندید و چند شعر در این قالب یا « پروین»و 

هم آورده « قرائت فارسی»ساخت، که معروف ترین آنها که در کتاب 

 :بند اوّل عنوان دارد با این« ای گربه»بودند، 

  گربه، ترا چه شد که ناگاه یا  

 دگر بار یامدیو ن یرفت    

  روز گذشت و هفته و ماه بس  

 کار نینشد که چون شد ا معلوم    

    تو شبانگه و سحرگاه یجا  

 اریبس ست یدامن من ته در    

    راه تو کند آسمان چاه در   

 تو زمانه کرد دشوار کار    
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 .نه بر بام یا خانهه نه ب دایپ

قالب « ینپرو»از این یک قالب تقریباً نو که بگذریم، در دیوان   

دیگری که نشانه ای از علاقۀ او به نوآوری در قالب باشد، دیده      

غالباً در قالب نمی شود، شاید بیشتر به این دلیل که مضمونهای او که 

و تصوّرات قدیم و  سنّتی بود، در ساختمان شعری هم قالب  تتفکّرا

در  اونو طلب نمی کرد، چنانکه می بینیم که همین چند شعری هم که 

جدید تقریباً ساخته است، مضمونی « مسمطّ جدید»قالبِ این نوع 

فراق و باشد، در « ای گربه»دارد، و مضمون معروف ترین آنها که 

فقدان گربه ای است که در زندگی او جایی بلند و دلگرم کننده 

، و آن را دست روزگار یا روزگاریان از او ربوده است داشته است

خدا هم در فقدان دوست هعلی اکبر د« ردۀشمع م»چنانکه مضمون 

  .ساخته شده است« جهانگیر خان صور اسرافیل»شجاع و جان باختۀ او، 

و حالا می پردازم به موضوع حکمت پوک در مناظره های  

     :«پروین»

 

 مناظره در حکمت پوک* 

ۀ همۀ تعلیمات اخلاقی و اجتماعی و عرفانی و آیینی اگر مجموع 

باشد از حکمتهای مختلف و  ای «آمیزه»یا  التقاط« یپروین اعتصام»

بعضاً متضادّی که در حدّ اقلّ هزار سال گذشته ما را نسل به نسل ارشاد 

کرده است و به اینجا رسانده است که اکنون در آن هستیم، و از آن 

خرسندیم و در هزار سال آینده هم همین راه را دنبال خواهیم کرد، 

ین آیین التقاطی را از آثار بزرگان دو خانوادۀ چرا نمی آییم اصول ا

از و  از آنها نام برده است که دکتر شفیعی کدکنیشعر فارسی  بزرگ

یک  هاکشیم و از آنب آثار فیلسوفان همفکر و همقیدۀ آنها بیرون

 یاین انبیا تدوین کنیم تا آن را همۀ مؤمنان به آیاتِ« کتاب مقدسّ»

داشته باشند و با خود تا روز قیامت « خرد و اخلاق و شرف انسانی»

زندگیشان را مطابق اصول آن بگذرانند، و نیازی به این نباشد که بعد 

نظامی، سعدی، ابن یمین، از خانوادۀ اوّل، و از فردوسی، ناصر خسرو، 

همفکر و همصدای سنایی، عطّار و مولوی از خانوادۀ دوّم، و فیلسوفان 
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خودشان را بر سر این تلف کنند که عمر و کسان دیگری بیایند آنها، 

با بضاعت زبانی و هنری به مراتب را « کتاب مقدسّ»فصلهایی از این 

 ؟کنند« بازگویی»کمتر، مقلّدانه 

 چیزی « پروین»که در قطعه های مناظره ای « ملک الشّعراء بهار» 

« ذوق ابتکار»دیده است که در قصیده های او ندیده است و آن را 

ملک »امّا اگر بخواهیم این نظر . اشتباه نکرده استخوانده است، 

او حاصلِ «ِ ابتکار»را تکمیل کنیم، باید بگوییم که این « الشّعراء بهار

ذوق و شوق و پشتکاری است که در تقلید از دیگران و حتّی در تقلید 

به این معنی « پروین»در مورد « تقلید از خود». از خودش داشته است

دیوانهای شاعران کلاسیک فقط به یک نمونه  اگر در او است که

بر می خورد، یا فقط نمونه های معدودی را که چند « مناظرۀ تمثیلی»

، می خواند، این قالب مضمونی دساخته بودنشاعرانِ همعصرش از تنی 

می کرد که « تکرار»را تقلید می کرد، خوب یاد می گرفت، و آن قدر 

استفاده از این قالب مضمونی به  و در ادامۀسرمشقها فراموشش می شد 

تقلید از خودش می پرداخت و سر انجام می دیدی که اگر در دیوان 

پیدا          « مناظرۀ تمثیلی»فقط یک نمونۀ عالی از « انوری ابیوردی»

از « پروین»هم آورده اند، « ناصر خسرو»که آن را در دیوان می شود،  

نمونه، بر همۀ شاعران فارسی  در تقلید از آن یکحیث تکرار و تعداد 

 ان همعصرتن از زبان، از قدیم ترین آنها گرفته تا آخرینشان که چند 

 «مناظرۀ تمثیلی»خودش باشند، پیشی گرفته است و در حدود نود و سه 

        در آنها تکرار را ی اخلاقی و عرفانی و آیینی یو مضمونهاساخته است 

ته است یکی از بهترین سرمشقهای مناظره ای که می توانس. کرده است

یا        « انوری»است از  «درخت چناربُن و  کدو ۀمناظر»او باشد، 

 : «ناصر خسرو»

  یکدو بن یچنار ریکه ز یا دهینشن  

  !ستیبرو بر به روز ب دیو بر دو برجست  

  «؟یا تو چند روزه»: از چنار که دیپرس  

  «!تسیتر از دو عمر من افزون»: چنار گفتا  

  ؛روز من از تو فزون شدم ستیبه ب»: گفتا  
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  «؟ستیکه آخر ز بهر چ یبگو یکاهل نیا  

  ،جنگ چیمرا با تو ه ستین»: چنار گفتا  

  !ست ینه روز جنگ و نه هنگام داور کاکنون  

  ،زد باد مهرگانوکه بر من و تو  فردا  

 «!ستیکه نامرد و مرد ک دیشود پد آنگه  

هم که های دیوان « مناظره»ونهای اصلی همین امّا یک یک مضم 

زبان آنها ساده تر و از حیث طرز بیان و ترکیب کلام، نسبت به زبان 

نزدیکتر است، در قصیده « پروین»قصیده ها، به زبان گفتاری زمان 

من برای نمونه پنج بیت از پنج . های او در یک یا چند بیت آمده است

نکتۀ اصلی مناظره را در یک از آنها  انتخاب کرده ام که هر« مناظره»

استقلال جمله ای و معنایی خود را  ،خود دارد، و برای اینکه هر بیت

پیدا کند و بتواند به صورت بیتی از قصیده ای خوانده شود، در 

لفظی داده ام و این تغییر را در  یصورت لزوم در آن اندک تغییر

  :از این قراراصلی آورده ام،  تداخل پرانتز یا جدا از بی

 

 :«آرزوی پرواز»از مناظرۀ  -1

 «کبوتر با تجربه و محتاطننه »و « کبوتر بچّۀ بی پروا»حکایت 

 ،یخام نگردد پخته کس با فکرِ  

 ... یرا به گام یهست راهِ دینپو  

 :«آرزوی مادر»از مناظرۀ  -۵

 «پرندۀ آرزومند»و « کشاورز خودبین»حکایت 

  ،را انیشآ [یک] نیا یبسوزد گر کس  

 ...جهان را سوزد یکه م[ می دان]دانم  چنان  

 :«آیین آیینه»از مناظرۀ  -9

 «آیینه»و « شانه»حکایت 

  ،در قفا شمرد یکس بیهر آنکه ع[ آری،]گفتا   

 ! ...عدوست ،و رو خوش کند بدیچند دل فر هر  

 :«ارزش گوهر»از مناظرۀ  -4

 « رگوهیافتنِ دانۀ »و « ۀ دانه جوپرند»حکایت 
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  ،فروغ و رنگ نیمرغ و گفت که با ا دیخند  

 !یاگر بخرد کس، به ارزن بفروشمت  

 مرغ گرسنه را به دانۀ گوهر نیاز نیست،]  

 ! ...[بفروشدش اگر بخرد کس به ارزنی  

 «کرباس و الماس»مناظرۀ  -۲

 «فخر فروختنِ کیسه ای کرباسی حاوی دانه ای الماس»حکایت 

  ؛پاک است جان تن، ز نورِ یصفا  

 ... مشت خاک است کی نیشد، ا رونیآن ب چو  

نکتۀ دیگری که در مورد این مناظره ها به ذهن می آید، این  

مضمون بسیاری از آنها یادآور ضرب المثلهایی است از  است که

دیگ و سه »ضرب المثلِ مثل ، «فرهنگ عامیانه»یا « مردم حکمتِ»

به زبان که « حکیم»از شاعری است یا یادآورِ مصراع یا بیتی و  ،«پایه

مثل  ، شده است« حکمت مردم»و واردِ  مردم کوچه و بازار افتاده است

درسِ اصلیِ . «مولوی»از « هر کسی را بهر کاری ساختند»مصراع 

از این دو منبع مایه  « پروین»تهای ایبسیاری از مناظره ها و حک حکمتِ

منبع دیر زمانی است  گرفته است و در بیشتر موردها، حکمت هر دو

 .شده است« پوک»که از اعتبار افتاده است و 

یادآورمی شوم که اعتقاد اکثریت یک جامعۀ امروزی به  

در نزد زمانی حتّی کهنه و از معنی و اعتبار افتاده ای که  پنداشتهای

حساب می شد، دلیل و شاهدی برای  «حکمت اهل خرد»هم خواصّ  

اگر شاعری عرفان پیشه و  . نیست ارزش و درستیِ همیشگی آنها

فخرالدّین عراقی، حکمت اندیش و  معتقد به جبر و سرنوشت، مثلاً 

دقانه در ارده باشد و صمُ« پروین»که در حدود شش قرن پیش از تولّد 

 :غزلی گفته باشد

   ،اهیرا که بافتند س یبخت کس میگل  

 ... از محالات است یآن نوع کردنِ دیسف  

شاعری رند ، سال بعد از او شاعر دیگری متولّد شود 119در حدود  و

که در غزل سرایی به اوج  ی،رازمثلاً حافظ شیو نظرباز و خراباتی، 

 :دقانه بگویداکمال برسد و او هم ص
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 نتوان کرد  دیبه آب زمزم و کوثر سف  

 ... اهیرا که بافتند س یبخت کس میگل  

، دوست و همفکر «لکیوسف اعتصام الم»، دختر «پروین»آنوقت و 

سال  ۲1۰که در حدود هم  «علی اکبر دهخدا»و « ملک الشُعراء بهار»

 : بعد از مرگ حافظ به دنیا آمده است، بگوید

  ،دست قضاسته ها ب همه سر رشته ،یچو بنگر  

 !ستین یآسمان رِیز تقد ز،یگر ره  

، «بیش از هزار سال تکرار شدۀ»؟ این جهان بینیِ چه فکر می کنی

چه  هر» در فضای هپروتیِ ،ما انسانِ ایرانی را «افیون شدۀ»، «سنّت شدۀ»

را چه  «همچنان از حرکت بازدارنده» ،ِ«قضا خواست همان می شود

 بخوانیم؟ 

یک بار دیگر « معجزۀ پروین»در پایان مقالۀ « شفیعی کدکنی» 

ر فارسی واقعه ای است عدر ش« پروین»در اشاره به این ادّعا که ظهور 

خیل انبوه عاشقان »است و « شعر خرد و عاطفه»زرگ و شعر او ب

« پروین، که سال به سال و روز به روز در تزایدند، گواهان این پیروزی

امروزی آن را همه اگر خوب اویند، در جامعه ای که اوضاع و احوال 

نمی شناسند، خوب حسّ می کنند، افکار و احساساتِ اکثریت آن را 

جامعه در ارزیابی آثار ادبی و فلسفی  ال و انتخابِملاک درستی استقب

 : و اجتماعی و اخلاقی می داند و می گوید

اگر نقد چتُکه به دستِ بعضی از شبه ناقدان و متشاعرانِ عصر را » 

نیست، ملاک قرار دهیم  هت به کارِ کسبۀ بازار تهران و اصفهانابی شب

که پروین تصویر تازه  و با چتُکه حساب کنیم البتهّ باید اذعان کنیم

ندارد، فکر تازه ندارد، زبانش کهنه است، از ضمیر ناخودآگاه او 

ندارد، پس شاعر ( ئالیسمرسور)استفاده نمی کند، رؤیتِ ماوراءِ واقع 

امّا اگر بپذیریم که روح جامعه در انتخاب نهایی خویش، آن . نیست

چتکه های هم در چندین نسل پی در پی، خطا نمی کند، آنگاه باید 

بازارِ تهران و اصفهان را به یک سو نهیم و بپذیریم که در آن        

سوی محاسبۀ چتکه ها، حقایق پیچیده تری وجود دارد که هنر از آنها 

 شعر پروین را با این گونه چتکه ها نمی توان . سر چشمه می گیرد
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 «.ارزیابی کرد

 ،ای خوددر مقالۀ شش صفحه « شفیعی کدکنی»با وجود اینکه  

شعر پروین اعتصامی در معرّفی  ،معنایی و بیانی یتشریح و تحلیلبدونِ 

همین عبارتهای ستایشی را با کلامی اندک متفاوت  ،«معجزه»به منزلۀ 

ار کرده است و من در هر مورد توضیحی داده ام، لازم   رچند بار تک

ه بحفظ حرمت ادبیات و نقد ادبی ادای وظیفه در می بینم که برای 

عبارتهای پایانی این مقاله در « پرتاب در هوایی»چند نکتۀ عوام پسندانۀ 

 .اشاره کنم

 

 : نکتۀ اولّ اینکه

در طریق که در سراسر مقالۀ خود « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ  

می خواند،  «متشاعر»و « شبه ناقد» که آنها رابر عدّه ای «  نقد بر نقد»

مستقیماً یک بند کامل از حرفها و می تازد و در سراسر مقاله سخت 

بر اساس چه فرضی ازخوانندۀ خود انتظار نقدهای آنها نقل نمی کند، 

بدون اینکه اسمشان برده شده باشد و  دارد که آن کسان نامعلوم را

و « شبه ناقد»نقد یا شعرشان را خوانده باشد، بپذیرد که چیزی از 

 ند؟«متشاعر»

 

 :نکتۀ دومّ اینکه

 معیارهای ادبیات و نقد جهانیو ه خود را با اصول نویسنده ک 

نقد ادبی به جای  آشنا معرّفی می کند، بر اساس چه اصلی در آیینِ

که صفتی است کلیّ و به هیچ شخص یا گروه « بازاری»اصطلاح 

کارِِ کسبۀ »مشخّص و معلومی اشاره ندارد، با لحنی تمسخرآمیز از 

در زبان انگلیسی هم، لابد مثل  یاد می کند؟« بازار تهران و اصفهان

را، در موردهای ( commercial)« بازاری»همۀ زبانهای دنیا، اصطلاح 

، و «نافرهیخته»، «عوامانه»، «مبتذل»مناسب، همراه و در ردیف صفتهای 

 و شعرِ« شبه منتقدان» نقدِبه کار می برند، ولی هرگز « سخیف»

بازارهای لندن ( Businessmen)« کسبۀ»خودشان را به کار « متشاعرانِ»

دو  « بازاری»یا منچستر تشبیه نمی کنند، چون اوّلاً می دانند که صفت 

این در طرف فروشنده وطرف خریدار، و هر دو طرف : طرف دارد
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راد از بازاری بودنِ می دانند که مُثانیاً  دارند، واشتراک اصطلاح 

  .است آن جنس، همگانی بودن و عادّی بودن و عامّه پسند بودنِ

انگلیسی، یکی از  ۀنویسنددو  وقتی که دربارۀ دو رمان از مثلاً 

« ویرجینیا وولف»و دیگری از ( Jeffrey Archer)« جفری آرچر»

(Virginia Woolf ) رمان بازاری»حرف می زنند، به اوّلی می گویند» ،

فروخته می شود، و به دوّمی می گویند چون صدها هزار نسخه از آن 

، چون رمان سرگرم کننده نیست و معمولاً فقط اهل «یجدّرمان »

ادبیات جدّی و سنگین آن را می خوانند، که شمارشان در دنیا به یک 

 .در صد آنهای دیگر هم نمی رسد

 

 :نکتۀ سوّم اینکه

گفته « متشاعران»و « شبه منتقذان»اگر به قول نویسندۀ مقاله، آن  

ر تازه ندارد، زبانش کهنه پروین تصویر تازه ندارد، فک»باشند که 

استفاده نمی کند، رؤیتِ ماوراءِ واقع خود است، از ضمیر ناخودآگاه 

، از این پنج خصوصیت که از «ندارد، پس شاعر نیست( سوررئالیسم)

هیچیک خلافِ واقعیت نیست، اماّ دریافته اند، « پروین»بررسی دیوان 

اعر عصر ما ورد یک شمفقط چهار خصوصیت اوّل را می توانند در 

رؤیتِ »قابل ایراد بدانند، و در مورد خصوصیت پنجم، یعنی نداشتن 

، به منزلۀ یک خصوصیت قابل انتقاد و «(سوررئالیسم)ماوراءِ واقع 

ایراد، حرفشان درست و منطقی نیست، چون بسیاری از شاعران بزرگ 

سوررئالیست نیستند، که به جای خود، در شعرشان هم جلوه های 

( Walt Whitman)« والت ویتمن»ستی ندارند، از آن جمله سوررئالی

شاعر منادی دموکراسی و آزادی، ستایشگر انسان و طبیعت، و دهها و 

 . صدها مانند او در جهان

 

 :نکتۀ چهارم اینکه

آن « پروین»با این فرض که آن شبه ناقدان و متشاعران در شعر  

     آنهااین اشند، را دیده ب« منفی»پنج خصوصیتِ از دیدِ خودشان 

نبوده اند که بر اساس این پنج خصوصیت منفی، نتیجه گرفته باشند و 

این نویسندۀ مقاله « !شاعر نیستپروین پس »اعلام کرده باشند که 
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موضوع با شیوه ای حاکی از عقده است که به طور کلیّ در طرح ِ این 

و « فرتن»و « کینه» در دادگاهِو ضعف نفس و خودبینی و ناآگاهی، 

مجری حکم شده خود به تنهایی دادستان و شاهد و قاضی و « بهتان»

فرض « عوام»همۀ خوانندگانِ کتاب خود را است و به این ترتیب 

کرده است و نه تنها اصول اساسی نقد نویسی، بلکه اصول همه چیز، 

 .مخصوصاً اصول اخلاق دانشوری را را زیر پا گذاشته است

  

 :نکتۀ پنجم اینکه

اگر بپذیریم که روح جامعه در »: ویسندۀ مقاله طوری می گویدن 

انتخاب نهایی خویش، آن هم در چندین نسل پی در پی، خطا        

انگار چون خودش، . ، که انگار با خودش حرف می زند«نمی کند

ی و   فلسفکدام تحقیق و تحلیل بر اساس با چه منطقی و نمی دانم 

سیر تاریخ، به این نتیجه رسیده است که از کامل غفلت در  علمی ای، 

، با انتخاب نهاییِ خود که لابد تصدیقِ بی چون و چرایِ روح جامعۀ او

است، پذیرفته است که اولّاً « شفیعی کدکنی»دید و نظر و برداشتِ 

است، و « خلاّقیتی بزرگ»کرده است، و ثانیاً صاحب  «معجزه»پروین 

صدها هزار ... در این هفتاد ساله»( وبه شهادت ا)ثالثاً به دلیل اینکه 

او شهادت « نبوغ»، دیوان او به «مسحور دیوان او شده اند... خواننده 

 .می دهد

 

 :نکتۀ ششم اینکه

جامعه به معنای . وجود ندارد« روح جامعه»چیزی به عنوان ! نه 

مجموعه ای از افرادی که در مجموع صاحبِ عقل مشترک، فکر 

، جهان بینی مشترک، و بسیار چیزهای مشترک، احساسات مشترک

، نیست تا بتوانیم مجموعۀ این داراییها و تواناییها دنمشترکِ دیگر باش

 . تعبیر کنیم« روح جامعه»را به 

اگر به خصوصیات دوره های پیاپی تاریخی جامعه های ! نه 

مختلف نگاه کنیم، می بینیم که این دوره ها همیشه در خطّ حرکتِ 

تا نشان دهندۀ این واقعیت باشد  استی یا صعودی نداشته خود سیرِ افق

مدّتی دراز، بدون تغییر و  ، در مرحله ای از پیشرفت آنها حرکتکه 
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افقی بوده است و بعد سیر صعودی پیدا کرده است، یا همیشه با سیری 

برای نمونه خود . صعودی از دوره ای به دورۀ بعدی پیوسته است

ل از قومهایِ از جهاتی مختلف و از بسیاری جامعۀ ایرانی را که متشکّ

در نظر بگیریم و ببینیم که نسلهای پی در پی در  ،جهات مشترک است

چگونه به سیر نزولی افتاده است، و حرکت خود خطّ این جامعه در 

های بزرگ خود را جبران کند و برای «اشتباه»بعد چگونه توانسته است 

 .یرِ صعودی بدهدخود س مدّتی نامعلوم به خطّ حرکتِ

پرتاب در »جامعه چیزی نیست که به این سادگی و با روش ! نه 

مشخصّ و معلومی ببینیم که دارای منش و کنش « روح»در آن « هوایی

      اگر اشتباه . ثابت و روشنی باشد و در نسلهای پیاپی اشتباه نکند

ظام به نرا نظام استبدادی اش که در آن نمی کرد، چرا دورۀ بیداری 

تبدیل  مشروطۀ سلطنتی و متکیّ به نمایندگانش در مجلس شورای ملّی

، «مجلس»رسم و « مشروطه»با حفظ اسم و ، کرد، توفیق مستعجل بود

 شدید از نوعی دیگر مبّدل شد؟به استبدادی 

، یعنی نسل و حالا در توجّه خودمان به دختران سه نسل پیاپی 

از « پروین اعتصامی»و نسل « ریبیدا»، از دورۀ «ج قائم مقامیاعالمت»

عصیان برای »، از دورۀ «فروغ فرّخ زاد»، و نسل «استبداد جدید»دورۀ 

   .، بر می گردیم«رهایی

 

 ناهمرو سه نسل پیاپیِ* 

یکی از نمایندگان آن بود، « عالمتاج قائم مقامی»نسل زنانی که  

از . آگاهی می یافتخود «ِ خودآگاهبه  ضمیر نا»از به تدریج داشت 

شاعران در مقدّمۀ  قرنهاچیست که « عشق»خود پرسیده بود که این 

قصیده ها و در غزلها و رباعیهای خود با هزار و یک زبان از آن 

به بانگ دربارۀ آن « حافظ»که  «عشق»چیست این  گفته اند؟ «سخن»

 :می کند که اعلامبلند 

 خوشتر  دمیند «سخن عشق» یاز صدا  

 ؟... گنبد دوار بماند نیکه در ا یادگاری  

 سخن آن را همیشگی  گفتن و شنیدنِ« جامی»که «عشق»چیست این 
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 :می داند

  ،یعاشقان خوش است بس ۀقصّ  

  ؛یدلکش است بس «عشق سخن»  

 ستمع را گوش مرا هوش و مُ تا  

 شوم خاموش؟ یه کقصّ نیا از هست،  

کطرفه چیست که در شعرها و داستانهای عشقی همیشه ی« عشق»این 

«     اختیار»زن؟ عاشق « معشوق»رد بوده است و مَ« عاشق»بوده است؟ 

آیا تسلیم عشق او می شده است؟ « بی اختیار»می کرده است و معشوق 

اشاره به یک « عاشق»تا به حال شعری خوانده ایم که در آن کلمۀ 

« عشق»احساس و حالت « مرد»نسبت به یک داشته باشد که در او « زن»

داشته باشد، چنانکه « معشوق»باشد و « عاشقه»ده باشد؟ یعنی پیدا ش

 داشته اند؟ « معشوقه»بوده اند و « عاشق»مردها در شعر همیشه 

عالمتاج قائم »نها سؤالهایی بود که برای بسیاری از زنان نسل یا 

در حصارِ اخلاقیات سنّتی این « عالمتاج»پیش آمده بود و « مقامی

خود کشف کرده بود و این «ِ  خودآگاهبه  ضمیر نا»سؤالها را در 

در ذهن خود خفه و در دل خود ندانسته بود تا آن را « گناه»کشف را 

داشت، ولی حقّ و امکان عاشق شدن به او  «عشق»آرزوی . کندمدفون 

او « خوآگاهبه  ضمیر نا»داده نشده بود و آگاهی از این موقعیت از 

 : ده بود و می گفتش او« زمینۀ انفعالی دائم ذهن»وارد 

 ،عشق یهمه در آرزو ما یشد جوان گم  

 ؛عشق یآخر به کو افتمین یره اامّ  

 سنج من  خرده جب و از غرور دلِحُ از  

 !عشق یز آرزو یول ،عشق ور زِ بهره شد  

جنس »یعنی از موهبتِ طبیعی عشق در موجودیت خود در مقامِ  

حیات نوع انسان در کرۀ ، مثل همۀ زنان در تاریخ ظهور «مقابل مرد

« لذّت یکطرفه»، برخوردار شده بود، امّا مرد برای برخورداری زمین

ای که برای « آیین نامه»بر زن حرام کرده بود، زیرا که در را این لذّت 

زنان شما » زندگی زمینیِ خود از آسمان آورده بود، نوشته بود که

 اهید به کشتزار که خو پس از هر جا و هر گونه ،کشتزار شما هستند
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 (14)  «...درآیید خود

احساس کرده بود که دلش چنین تشبیهی را          « عالمتاج» 

تشبیه نادرست نیست، چون عمل مرد در نشاندن اسپرم . نمی پذیرد

خود در رحم زن و عمل زن در بارور کردن نطفه در رحم و پروردنِ 

می تواند بیان  آن تا تولّد طفل را هر کس به هر شکلی که خواست،

در بیانِ آن هر تشبیه و استعاره ای که خواست، می تواند به کار کند و 

، چه زن و چه مرد، «انسان»فهمیده بود که زندگی « عالمتاج»ببرد، امّا 

+ بذر + هوس+ کشتکار »می تواند معنایی بالا تر و والاتر از معادلۀ 

که « زن»و یک « دمر»داشته باشد، چون در مورد یک « بچّه= کشتزار 

که مرد « کشتکار»مثلاً پنجاه سال با هم زندگی زناشویی داشته باشند، 

حدّ اکثر باشد و مؤمن باشد و فرزند دوست باشد و با بضاعت باشد، 

بیش از ده تا بچّه نمی خواهد، و حتّی از ده باری که برای این ده بچهّ 

شاید بیش از یک خودش که زن او باشد، در آمده باشد، « کشتزار »به 

یا دوبارش به قصدِ برداشتِ محصول، یعنی بچّه، نمی بوده باشد، و در 

 فرض، حدّ اقلّ هفته ای یک بار به کشتزار در آمدنِ هبقیۀ این ب

یا خدادادِ به  دادتطبیع کشتکار فقط برای ارضای هوس یا شهوتِ

حدّ اقلّ پنجاه کشتزار در آمدن بوده است، که شمار آن می شود 

رب در پنجاه و دو، مساوی با دو هزار و ششصد، منهای ده، مساوی ض

که زنان به « درآمدنِ کشتکار به کشتزار»است با دو هزار و پانصد بار 

یک نمی دیدند، چون « عشق»آن را « عالمتاج»خود آگاه شده ای مثل 

نیازی بالاتر و والاتر از دو سه هزار باری دو انسان را  یزناشویعمر 

        مرد  بی محصولِ شدن برای ارضای شهوت کشتکاریِکشتزار 

می دانستند، و این را هم در شناخت و آگاهی از جسم خود فهمیده 

بودند که هر چه در مرد هست در زن هم هست، و چیزی که به 

است، وگرنه، خواهر، « عشق»ارضای شهوت هر دو معنی می دهد 

دم یا سیبی را که چشیدیم، برادر، بیا برگردیم به بهشت جنگل و آن گن

با این ! تف کنیم و برگ انجیر را به دور بیندازیم و به دنبال هم بدویم

که نمی خواست به بهشت جنگل برگردد، از آیین « عالمتاج»حساب 

 :نامۀ مرد چنین می نالید
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  ،رواست ،عشق زن مرد اگر مجنون شود از شورِ  

  !و چراستنکه او مرد است و کارش برتر از چون آز   

  ،افتیدر سر زن راه  ییاگر اندک هوا کیل   

 !نشد، عرفاَ رواست  زیهم ار جا قتل او شرعاً   

 از آنک  ،برادر، بر پدر، بر شوست رجم او  بر   

 ! نامحرم خطاست عشق زن بر مردِ دختر، عشقِ   

آیین نامه »که حالا توانایی خواندن و فهمیدن همۀ « عالمتاج» 

ها « غزالی»های « کیمیا»را پیدا کرده بود، برای خود در « های مردی

   چندان بزرگ و دلخواهی نمی دید، چون در آنها روی« سعادت»

 :  نکته هایی از این قبیل بسیار تأمّل کرده بود

برآید، شیطانی با وی باشد؛ چون کسی را زنی  هر زنی که*  

هل خویش آید، باید که به خانه شود و با ا پیش[ صورت]نیکو 

 «.صحبت کند در وقت؛ که زنان همه برابر باشند اندر این معنی

زنان و راحتی  ارِاُنس باشد به دید[ فایدۀ سوّم نکاح برای مرد* ] 

که دل را حاصل آید به سببِ مجالست و مزاح با ایشان، که آن 

آسایش سببِ آن باشد که رغبتِ عبادت تازه گردد، که مواظبت بر 

رَد و دل اندر آن گرفته شود، و این آسایش آن قوتّ عبادت ملال آوَ

 .را باز آورد

آن بُوَد که زن تیمار خانه [ و فایدۀ چهارم نکاح برای مرد* ] 

بدارد و کارِ پختن و رُفتن و شستن کفایت کند؛ که اگر مرد بدین 

و بدین سبب زن یاور . مشغول شود، از علم و عمل و عبادت باز مانَد

 ...دین اندر راهِبُوَد 

     ادب چهارم از آداب زندگی کردن با زنان از اولّ نکاح* ] 

  بدان حدّ نرساند [ با زن را]مزاح و بازی [ مرد]آن است که [ تا آخر

با ایشان در هوای باطل [ مرد]و. که هیبتِ وی به جملگی بیفتد

   مساعدت نکند، بلکه چون کاری بیند که به خلاف مروّت یا به

         چه اگر فرا گذارد، مسخرِّ . کند[ تنبیه]بُودَ، سیاست  خلاف شریعت

همیشه باید که مرد مستولی  : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاء. ن گردداایش
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چه زن باید که بندۀ مرد . نگونسار است کسی که بندۀ زن باشد... باشد

 ...باشد

؛ که چون جامۀ زنان را جامۀ نیکو مکنید تا در خانه بنشینند*  

 ...یدآنیکو دارند، آرزوی بیرون شدن پدید 

. چشم بر چادر هیچ زن میفکنید که از آن شهوت در دل اوفتد*  

از نظر کردن اندر جامۀ زنان و و به حقیقت واجب بُودَ حذر کردن 

بوی خوش از ایشان و شنیدنِ آواز ایشان،  [استشمام کردن]شنیدن 

دن و به جایی گذشتن که ممکن باشد که شنی[ پیغام]بلکه فرستادن و 

مال باشد، ج ا؛ که هر کجایشان تو را بینند، اگر چه تو ایشان را نبینی

 .این همه تخم شهوت و اندیشۀ بد در دل افکند

و هر نظر که به . ال حذر باید کردمو زن را نیز از مرد با ج*  

همه در جامه اگر  –قصد بُودَ، حرام بُودَ و هر نظر که به شهوت بُوَد 

 ... حرام باشد –بُوَد 

و بدان که هیچ تخم فساد، چون نشستنِ زنان و مردان اندر *  

 چون میان ایشان حجابی نباشد؛ –مجلسها و مهمانیها و نظاره ها نیست 

بدان که زنان که چادر و نقاب دارند، کفایت نَبُودَ، که چون چادر 

و باشد . هوت حرکت کندسپید دارند و در بستنِ نقاب تکلّف کنند، ش

پس حرام است بر زنان به چادر . که نیکوتر نماید آنکه روی باز کند

و [. از خانه]ن دو به تکلّف اندر بسته، بیرون ش سپید و روی بند پاکیزه

هر زن که چنین کند، عاصی است؛ و شوهر و متعلقّان وی که بدان 

ر شهوت و و ه. شریک باشند [گناه]راضی باشند، همه در آن بزه 

اندیشه که اندر دل مردان حرکت کند و هر فساد که از آن خیزد، 

 .عهدۀ آن اندر گردنِ کسی باشد که بدان رضا داده بُوَد

که او را اثر معروف امام محمّد غزالی، « کیمیای سعادت»کتاب  

در شرق و غرب یکی از برجسته ترین و با نفوذترین فیلسوفان، فقیهان، 

سنّیِ جهان اسلام می شناسند، در دو جلد و جمعاً در  قاضیان و عارفانِ

صفحه است و آنچه من در اینجا نقل کردم در حدود یک  1۷۲3

در علاج شهوت »و « آداب نکاح»، با عنوان صفحه ای از دو فصل آن

 .است «شکم و فرج
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خواندنِ با نخوانده باشد، شاید این کتاب را کسی که تا به حال  

چه نثر زیبایی دارد، این غزالی »: پیش خود بگوید ههمین چند بند کوتا

اگر اساس فکری و فلسفی و ! ی گفته استوحشتناک چیزهایامّا چه 

اخلاقی او چنین دریافت و برداشتی از انسان و زندگی انسانی باشد، 

ق به دوره ای از تاریخ بزرگی او صرفاً تاریخی است و او باید متعلّ

آن را در غرب و جهان مسیحیت دورۀ جهان اسلامی باشد که نظیر 

 «!نامیده اند« قرون وسطی»

برای غربیها، « قرون وسطی»و به راستی که همین طور است و  

دورۀ بین قرن پنجم انکه قبلاً به مناسبتی دیگر به آن اشاره کردم، چن

میلادی، مقارن با سقوط امپراتوری روم غربی، و قرن پانزدهم میلادی، 

یا احیاء و تجدّدِ  فکری، فلسفی، هنری، « رنسانس»ورۀ آغاز دمقارن با 

که از ایتالیا سرچشمه گرفت و به است ادبی و به طور کلیّ فرهنگی 

این دورۀ «ِ شرقی»ولی متأسّفانه نظیرِ . تدریج در اروپا گسترش یافت

پایان « رنسانس»، که در قرن پانزدهم میلادی با «غربی»قرون وسطاییِ 

« رنسانس»جهات همچنان ادامه دارد و آنچه در یافت، از بسیاری 

ت، جهان مسیحی اتّفاق افتاد، نه تنها در جهان اسلامی اتّفاق نیفتاده اس

آن را با « قرون وسطایی»بلکه چند دهه ای است که دارند حیات 

 .غیرت و حمیتی خطرناک تجدید می کنند

سطای اگر در زمینۀ تاریخ فرهنگی قرون و« عالمتاج قائم مقامی» 

 جهان غرب مطالعه ای هم نمی داشت، با مقایسۀ موقعیت زن ایرانیِ

خوانده بود و « فرنگ»جامعۀ زمانِ خود با آنچه دربارۀ موقعیت زن در 

آگاهی را پیدا کرده بود که در بیرون از مرزهای  شنیده بود، این

های بسیاری از حقّ« زن»مملکت او، مملکتهایی هم هست که در آنها 

خود را به دست آورده است و در برابر مرد حرمت و عزتّ انسانی 

 :فردی پیدا کرده است

 ،رید خطوَفرنگان بُ زن به شهرِ ندیگو  

 ؛ستین ریاز فط شیب رانیا به شهرِ اامّ  

 که او ،من و امثال ما مِیّق ستا مرد  

 !ستین ریاگر خود کب ،داند ریرا صغ زن  
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 یجو  گوشه و میمرَد خورِ و نان فیما ضع تا   

 !ستین ریقد به جز اطاعت مردِ یراه  

خود و که خود می توانست فکر کند، شکّ کند، سؤال کند، او  

کند، دیگر برای هر تأمّل مطالعه و برای یافتنِ جواب سؤالهایش 

سواد  او هم. به دهان مرد نگاه نمی کردکنیزانه تصمیم و حرکتی 

کیمیای » هایی نظیرابداشت و می توانست مثل هر مردی مثلاً کت

فکرها را بخواند و مخصوصاً روی « امام محمّد غزالی»، تألیف «سعادت

یا آمده است، این نوع کتابها و عقیده هایی که در حدیثها و حکایتهای 

فکرها و عقیده هایی که بسیاری از برجستگان فکری و ادبی جامعۀ او 

از خلقت « مرد»اشت ، و ببیند که بردخوب تأمّل کنداظهار می داشتند، 

در آن  لحظه ای که ارادۀ آفریدن در او پیداشد، « خدا»این است که 

زمین و اوّل « مرد»پس برای آفریدن . بیافریند« مرد»اراده کرد که 

آسمان و ستارگان و همۀ گیاهان و همۀ جانوران را آفرید و این 

که دنیای مرد . باید در آن زندگی کند« مرد»مجموعه جایی شد که 

، و حالا « جنّتِ عدن»شت اآفریده و آماده شد، خدا اسم آن را گذ

و بنا به گفتۀ خود او در  آفریدش را به صورت خود« آدم»خدا  خداوندِ

و آدم ، «باشد خوب نیست که آدم تنها»کتابهای خود او، دید یکی از 

فرو برد و یکی از دنده های او را در آورد و از آن  ینبه خواب سنگرا 

 .را ساخت« وّاح»

«ِ زن»در مقام « عالمتاج»با این نگرش و دریافت نو بود که  

زمانۀ خود، که هنوز بین قطبِ جهان بینی « مرد»عصیانی در خطاب به 

در نوسان بود و به حالتی « گالیله ای»و جهان بینیِ « بطلمیوسی»

 :سرگیجه ای دچار شده بود، می گفت

 گوش کنآخر ! آدم یات ا کهنه شد افسانه  

 !من یاتو را حوّ خواند یتازه م یداستان  

 ست یغمبریپ یدعو ییه، گوبخوانم قصّ گر  

 ... من ینایب ۀدید ندیب نهییدر آ نچهآز  

 مرد « دو قطبیتفکّر » بیاییم برای تأمّل بیشتر در زمینۀ این حالتِ 
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، در زاویۀ چشم «پروین اعتصامی»و « عالمتاج قائم مقامی»در زمان 

زِ یکی از برجسته ترین مردانِ حیطۀ فکر و ادبیات و سیاست و اندا

مقام بایستیم و  «بهار محمّد تقی ملک الشعراء»فرهنگِ آن زمان، یعنی 

 .را از دیدِ او ببینیم« زن خوب»

سی ساله بود و « پروین اعتصامی»زمانی را در نظر می گیریم که  

سیده بود و دیگر در تفکّر و کار شاعری خود به مرتبۀ رشد کامل ر

نمی توانستیم انتظار داشته باشیم که در سالهای بعد از آن ناگهان از هر 

 . دیگری بشود« پروین»لحاظ 

. هجری شمسی 191۲مصادف بود با سال « پروین»سی سالگی  

، یعنی بیست و سه سال پنجاه و سه ساله بود« عالمتاج»در این سال 

 191۲در سال . ر او شمرده می شدبود و از نسل ماد« پروین»بزرگتر از 

پنجاه سال داشت و همنسل برادرانِ « ملک الشعراء بهار»هجری شمسی 

و تا آن زمان  حساب می شد« پروین»و تقریباً همنسل پدران « عالمتاج»

نوبهار را که ناشر افکار حزب دموکرات بود،  ۀروزنام 19۵۲بهار در 

از  یملّ یم شوراسوّ مجلسنمایندگی به ، (1۵۲۲)منتشر کرده بود 

دانشکده و  ینجمن ادب، ا(1۵3۵)ه بود درگز انتخاب شد ۀیحوزه انتخاب

مکتب »به اعتقاد او ه بود که گذاشت انیرا بن «دانشکده»ۀ مجلّهمچنین 

، و بدون اینکه خود از جایی (1۵34)« آورد دیدر نظم و نثر پد یا تازه

در دانش و پژوهش  درجۀ دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفته باشد،

در زبان و ادبیات فارسی و دوره های تحوّل و تطوّر آن به چنان مرتبۀ 

بلندی رسیده بود که می توانست در دانشگاه تهران به تدریس در 

 .(1912)دورۀ دکترای زبان و ادبیات فارسی بپردازد 

«ِ پروین اعتصامی»بود که  1914دو سالی پیش از آن، یعنی سال  

ملک »وانش را آمادۀ چاپ کرده بود و ییا سی ساله دبیست و نه 

       چهل و نه یا پنجاه ساله، به درخواست دوستی، که « الشُعراء بهار

، دیباچه ای به صورت «اعتصام الملک»باشد یا « دهخدا»می شد 

شش یا هفت سال . نوشت« تنقید»و « تقریظ»و « تعریف»ترکیبی از 

 . ساخته بود« خانواده»ا عنوان قصیده ای ب« بهار»پیش از آن، 

 از خصوصیات موزون و مقفّی این قصیده در واقع شرحی است  
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ملتّ »ی مقتدر در رتق و فتق امور و اختیارات همسرش در مقام امیر

، خالی ازجزئی ترین نشانی از آن معنایی که «کشور خانه»در « خانواده

در این  «بهار»اگر فرض کنیم که . نهفته است« شعر»در کلمۀ 

نمی توانسته است با صداقت مطلق حقیقت را و همۀ « معرّفینامه»

حقیقت را بگوید و چیزی جز حقیقت نگوید، می توانیم انتظار داشته 

خلافِ اعتقاد و منطقِ خود و در باشیم که او آنچه را که گفته است، 

 با توجّه به اصول« بهار»به عبارت دیگر، . نمی دانسته استآن  تضادّ با

و معیارهای اخلاقی و معنویِ طبقۀ تحصیلکرده و روشنفکر جامعۀ 

زمان خودش، نمی خواسته است در این قصیده چیزی بگوید که 

سزاوار ایراد و انتقاد باشد و نشانۀ عقب ماندگی فکری، زیرا که خود 

رسوم و قواعد متروکۀ معاشرتی »فرق فاحشِ « مسائل اخلاقی»در او 

بوده جای آنها را گرفته « عهد جدید»که در  با آنچهرا « عهد قدیم

بوده است  می دانسته است و برای مثال، بر اساس همین اعتقاد ،است

در  «دانشکده»مجلّۀ  3شمارۀ در « دستور ادبی»در مقاله ای با عنوان که 

سی ر، با اطمینان به خود اجازه می داده است که در بر1۵3۰سال 

خواجه نظام الملک »مثل  نظریات سیاسی و اجتماعی شخصیتی

با دید « سیر الملوک»یا « سیاستنامه»، مؤلفّ کتاب معروف «طوسی

 :، بگوید«عهد جدید»

خواجه نظام الملک بسا اصول و قواعد سیاسی که  سیاستنامۀدر » 

جزء واجبات سیاست و از وظایف پادشاه و دولت شمرده می شد، و 

ب به طبع رسیده، و در اروپا از طرف مستشرقین معروف هم آن کتا

معذالک امروز غالب آن اصول تا جایی که محیط عوض شده است، 

و باعث خذلان و غبن لازم الرّعایه نبوده و شاید تعقیب از آن مضرّ 

پس به این دلیل که یک وزیر عالمی در هشت . سیاسی نیز واقع شود

، قرن  قبل دستوری داده و یک اروپایی هم آن را به طبع رسانیده است

نظام »ل نمودن به تمام فصول و اصول منباید سمج شده و در ع

به مردم اصرار نموده و در صورت تخلّف آنها را بی اطلّاع و « الملکی

 «.بی سلیقه و متمرّد قلمداد نمود
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باید اوّل هوش و گوش را ! نه»: و در ادامۀ همین  مقاله می گوید 

فلسفۀ هر یک و با مورد و  باز کرده ، همان سخنان متقدّمین را با علل و

شأن نزول آن به خوبی فهمید، و کورکورانه به محض قرائت یک 

ر عبارت بدون درک مقصود و علل فلسفی و جهات منطقی آن، هظا

فریفتۀ فهم خود نشده و آن را یک اسلحۀ کارگری برای ابراز قدرت 

فهم  ثانیاً باید همان اصول و قواعد را پس از صحّت. ادبی به کار نبرد

در حقایق و علل و موارد استعمال و مستثنیاتش با محیط و اخلاق عصر 

، و مدنیت و دنیایی که در آن زندگانی می کنیم تطبیق نموده

اگرمراعات آنها را منافی آداب محیط، یا مغایر سلیقه و ذوق عمومی، 

و یا غیر لازم دید، بتواند با قدرت فکر  یا براهین ثابتۀ خودش عدم 

راعات آنها را ثابت نموده و به رفقای خود گسستنِ آن قیود را لزوم م

 «...اعلام نماید 

این عقیدۀ منطقی و اصولی را « ملک الشّعراء بهار»با وجود اینکه  

طرح می کند، بدیهی است که این مدر مقاله ای در زمینۀ تحوّل ادبی 

ت عقیده باید در همۀ زمینه های دیگر اجتماعی و فرهنگی هم رعای

به عبارت دیگر ادبیات چیزی نیست که در یک جامعۀ کهنه، . شود

.  خود را نو کند، و آن جامعه در جنبه های دیگر همچنان کهنه بماند

دستور »ۀ ملک الشّعراء بهار با علم به این واقعیت است که همین مقال

 : را این طور شروع می کند« ادبی

برای ما به میراث  ما اگر بخواهیم از همان قواعدی که قدما» 

گذاشته اند تجاوز نکرده و در همان حدود متوقّف شویم، هیچوقت 

  «.دارای نعمای جدیده و اختراعات مفیده و ترقیّات عالیه نخواهیم شد

، می توانیم در «بهار»حالا ما هم بنا بر این عقیدۀ درست و منطقیِ  

 با عنوان ه ای از او سال از زمان ساخته شدن قصید ۲4موقعیتی که 

نموداری از نکته های اخلاقی این قصیده را می گذرد، « خانواده»

« امام محمّد غزالی»و آن را با آنچه از عقاید  بینگاریمسیمای تفکّر او 

آنها نقل شد، مقایسه کنیم و در این  دربارۀ زن و مرد و روابط اجتماعیِ

در میدان  «میپروین اعتصا»و « عالمتاج قائم مقامی»مقایسه ببینیم که 

در نوسان بین قطب بطلمیوسی و تفکّر دو قطبی رایج در روزگار خود، 
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با قطب گالیله ای، در کدامیک از این دو قطب ساکن شده بودند، 

سری هم به قطب ( بیشتردیگری یکی کمتر و )فرض اینکه گاهی، 

 :با این مطلع شروع می شود« ادهخانو»صیدۀ ق .می زده باشنددیگر 

 و پسر خدا و سه دختر،دادم د  

 ...هر پنج بزاده از یکی مادر   

و من بیتهایی از این قصیده را انتخاب می کنم که در آنها به نکته ای 

در علاج »و « آداب نکاح»نزدیک به نکته های اصلی در دو فصل ِ

« امام محمّد غزالی»، اثر «کیمیای سعادت»از « شهوت شکم و فرج

 .نزدیکی و همزمانی دارد

 

 کدبانوی منزل* 

  

هنوز « کدبانو»ملک الشعراء بهار کلمۀ « دو قطبیِ»دورۀ  در 

لغتنامۀ »معنای باستانی خود را حفظ کرده بود و به طوری که در 

، «خاتون و بزرگ خانه»، «یب یب»آمده است، مترادف بود با « دهخدا

بزرگ  یبانو»، (و خاتون یب یب یمعنه ب خانه و بانو  یمعنه ب« کد»)

« کدخدا»، امّا کلمۀ مقابل آن که «بانوی خانه»و « خانم»، «یخانه و سرا

در بیش . باشد، معنای رئیس یا بزرگ روستا یا محلهّ به خود گرفته بود

در داستان در پوستِ خر دوختنِ  «فردوسی طوسی» ،از هزار سال پیش

 : می گفت « قیصر روم»به دستور « شاپور ذوالاکتاف»

  ،اندر انداختندتنگ  یِبدان جا  

  ؛خانه را قفل بر ساختند در  

  ،داد خانه یکدبانوبه  دشیکل  

 ... داد گانهیب  را بدان چرم تنش  

فردوسی »در حدود سه قرن بعد از مرگ « کدبانو»همین کلمۀ و 

می بینیم که . همان معنی را داشت ،هم« مولوی بلخی»برای « طوسی

ت با کلامی استعاری در آن عارف وارسته هم وقتی که می خواس

نافرمانی و تنبیهِ نفس خود چیزی بگوید، نفس را به کدبانوی خود 

تشبیه می کرد و بنابر عادت معمول شوهران، زنِ نافرمان را لابد با 

 :چوب یا شلاّق کتک می زد
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 ،او یشوو  کدخدا من ،من یکدبانونَفْس است   

 !زنم کدبانو یبر رو ،د کندگر بَ میکدبانو  

ملک الشّعراء بهار هم در حدود شش قرن و نیم بعد از مرگ و 

 :می گفت« خانواده»خود در قصیدۀ « همسر»در معرّفی  ،«مولوی»

  اطفال مادرِکوست  خاتونن آو  

 ؛ی منزل است و نیک اخترکدبانو  

  ،وی است هر چیزی نظرِ زیرِ   

 ؛ از مطبخ و از اتاق و از دفتر  

 ه اوست خزینه و هزین در ضبطِ   

 ؛چیزی که به خانه آید از هر در  

  ،هم ناظر خانه است و هم بندار  

 ؛منزل است و هم سرور هم مالکِ  

 وی است و در دستش  زیر قلمِ   

 ... خود و خانواده و شوهر خرجِ  

این طور که می بینیم، شاهد زندگی خانواده ای هستیم که در  

کردن در بیرون از خانه و  کارتنها مسئولیتی که دارد « شوهر»آن 

منزل است، و « کدبانوی»آوردن پول به خانه و گذاشتن آن در دست 

به وری آفخر این کدبانو مهمّ نیست که شوهر در معرّفی او چه القاب

، «ضبّاط خزینه و هزینه»گرفته تا « نظارتگر مطبخ»او اعطاء می کند، از 

، «مدیر خرج خانواده» ،«سرور»، «مالک منزل»، «بُندار»، «ناظر خانه»

واقعیت این است که از صبح زود تا دیرگاه شب،  مدام و بی وقفه او 

 .را در حال خدمت می بینیم

جای ه بین انگیز ساین وظایف و اختیاراتِ بزرگ و سنگین و تح 

خود، فکر کنید رسیدگی به زندگی پنج بچّه از لحظۀ زادنِ آنها و 

درسه فرستادن آنها و نظارت بر نگهداری و پرورش آنها و بعد به م

درس و مشقشان و بسیاری کارهای دیگر، چه نیرویی از این زن       

که به خوبی از عهدۀ  می گیرد و تا چه حدّ باید فداکار و کاردان باشد

 :  با احساس غرور و افتخار می گوید« بهار»خودِ . یدهمۀ این کارها برآ

  ،خود زاید و خود بپرورد اطفال  
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 ؛خود شیر به کودکان دهد یکسر  

 مزاج کودکان کوشد  در حفظِ   

 ؛مانند یکی پزشک دانشور  

 از مدرسه کودکان چو برگردند   

 ؛بنشسته و درسشان کند ازبر  

  ،ن پیش که درس و مشقشان باشدآز   

 !یک دم ننهد به بازی دیگر  

  ،دشنام و دروغشان نیاموزد   

 ... ورو آموزد آنچه باشد اندر خ  

او « خانوادۀ»در قصیده چنین بر می آید که در « بهار»از روایت  

 و گذاشتنِ آن در کفِ« پول»ون برای درآوردنِ شوهر جز کار بیر

و رها کردنِ او به حالِ خود و حوالت خدا، در قبال  «همسر» دست

این کدبانوی منزل بوده است . نداشته است مسئولیتِ دیگری« خانواده»

ر به انجام رساندن امور عادیّ روزانه، به قول شوهر که که در کنا

گواهی است صادق و مفتخر، خود می زاییده است، خود دوسال تمام 

واگر  به بچّه ها شیر می داده است و در پرورش آنها می کوشیده است

 . ناخوش می شده اند، خود پزشکی و پرستاریِ آنها را می کرده است

  ،رزنود به خانه و بآزاد بُ  

 ... مانند یکی امیر در کشور  

مل کا« آزادی»از و می بینیم که این کدبانوی منزل در محدودۀ خانه 

        او را « کشور»این محدوده حکمِ ، چنانکه استبرخوردار بوده 

و مهمّ تر از همه  .می کرده است« امیری»در آن او داشته است و می 

 :اینکه

  ،یهرگز ننهد ز خانه بیرون پا  

 ،مادر و خواهر جز بهر لقایِ  

 ن را آچیزکی ک یا بهر خریدِ   

 ... ستوار نداشته است بر نوکر  

ممنوعیتی به عبارت عاری از وزن و قافیه، این کدبانوی منزل، بی آنکه 

از جانب کدخدای منزل او را از بیرون رفتن از خانه باز بدارد، خودِ او 
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کسی نمی یا بیرون از خانه چیزی  به اختیار و رضای خود، در دنیای

شناسد که او را به سوی خود دعوت کند، مگر اینکه گاهی فقط برای 

، یا برای چیزکی که لابد به دلیلی خریدن آ را به دیدار مادر و خواهر

زن »ضمناً چنین . پا از خانه بیرون بگذاردنوکر واگذار نکرده است، 

و اخلاق، برای  حکم مذهببه نه یی طبیعی است که اگر «خوبِ پارسا

سیگار کشیدن یا شراب نوشیدن  حفظ سلامت و زیبایی، میلی به

  .نداشته باشد

 ،انسی به دخان ندارد و باده  

 !د نفور تا محشروَاز هر دو بُ  

 زآن روست که هست قدّ و اندامش  

 !مانندۀ سرو رسته در کشمر  

 :دلیلسه این را دیگر نمی شود باور کرد، حدّ اقلّ به ! نه

مصرف سیگار  و مشروبهای الکلی برای عضوهای حیاتی  -1 

تأثیری در کاهش یا افزایشِ  لی فکر نمی کنم که و، بدن زیان دارد

« مانندۀ سروِ رسته در کشمیر»، چنانکه آن را داشته باشد« قدّ و اندام»

 .بکند یا از این مانندگی بیندازد

این قصیده را  هجری شمسی که 19۷۲در سال « بهار» - ۵ 

و هم سنّش اگر ساخت، خودش چهل و سه ساله بود و لابد همسر ا

« بهار»خودِ . چند سالی کمتر  از این نمی بود، نمی توانست بیشتر باشد

در این قصیده می گوید که او در بیست سالگی به همسری به خانۀ او 

آیا این همسر خودش به حکم اصول اخلاقی و مذهبی و . آمد

از کشیدن سیگار و نوشیدن مشروب بی نهایت نفرت داشت؟  بهداشتی

آیا این همسر تلاش کرده بود که شوهرش را از این دو عادت مذموم 

و مضرّ باز دارد؟ آیا این شوهر هرگز برای همسر خود توضیح داده 

درستی در « انسان»نیست و رستگاری « گناه»بود که نوشیدن مشروب 

علم و اعتقاد به برابری همۀ انسانهای تن و آزادی فکر و پیروی از 

روی زمین و همزیستی صلح آمیز با دیگران است؟ آیا شوهری که 

سال خود اهل نوشیدن شراب بود و از آن لذّت می برد و حتّی در 

هنگامی که بیماری سلّ می رفت که شمع حیات او را خاموش ، 19۵۰
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می « باده»ه ، در خطاب بکند، بی اعتناء به اصول طبّ و حکم طبیب

 :گفت

 بگرد، ای جوهرِ سیّال در مغز بهار امشب،  

 !سرت گردم، نجاتم ده ز دست روزگار امشب  

 برِ یاران تُرُش روی آمدم ز این تلخکامیها،  

 ...زِ مستی خنده ای شیرین به رویم بر گمار امشب  

یک بار از همسر خود خواسته بود که فقط برای یکبار در همپیمانی با 

همپیمانه شود؟ یا از او پرسیده بود که در دلش چنین هوسی آمده او 

دلش  راست، ولی او از وحشت مذهب و سنّت و اخلاق این هوس را د

کشته است؟ بدیهی است که شوهر آزاد فکر باید زن را در انتخابش 

معیّنی از انتخابهای زن در « انتخاب»، امّا در عین حال اگر آزاد بگذارد

ول و منطقی نباشد، آیا درست است که شوهر بر خلاف نظر شوهر معق

 اعتقاد خود، آن انتخاب را هم جزو صفات نیک زن بشمرد و بستاید؟ 

آدمیزادی که عمرش از صد سال تجاوز نمی کند، می تواند  – 9 

مر تا به آخر عمر به هزار و یک دلیل از کشیدنِ سیگار و نوشیدن خَ

تا روز قیامت که صور اسرافیل او را  باشد، امّا در فاصلۀ مرگ« نفور»

شرب خمر چه معنایی دارد؟ از خاک برخواهد خیزاند، نفور بودن از 

مبالغۀ شاعرانه است؟ بیان نهفتۀ یک اعتقاد مذهبی است؟ یا صلاحدید 

می داند، « زنانه»مرد است که در زندگی بعضی از کارها و عادتها را 

ضی را صرفا و منحصراً ، یعنی مشترک، و بع«هردوانه»بعضی را 

 و شراب نوشیدن؟ ن، از آن جمله سیگار کشید«مردانه»

 

 دو دنیای جدا از هم* 

تاریخ عادتها و سنّتهای خود را  در یک جامعۀ سنّتی که از ازلِ 

حاضر « خرد گرایی»حفظ کرده است و امروز هم برای ورود به دوران 

بردارد، مرد و زن در نیست که بسیاری از نامعقول ترین آنها دل و ذهن 

یکی نامحدود است و دو دنیای جدا از هم زندگی می کنند که 

دنیای مشترک آنها جایی  . «زنانه»و دیگری محدود است و « مردانه»

است که گوشه ای از یک دایرۀ بزرگ با گوشه ای از دایرۀ کوچک 

WWW.AEL.AF



 

 

در بقیۀ . معنی پیدا می کند« همسرانه»روی هم قرار می گیرد و روابط 

این دو دنیای بزرگ و کوچک مرد برای خودش است و زن برای 

  محمّد تقی ملک الشُعراء بهار است «مرد»در دنیای مردانه . خودش

 سنده،ینو ب،یشاعر، اد»که در معرفّی او به اختصار گفته می شود 

هست، اسم « زن»و در دنیای زنانه « معاصر مدارِ استینگار و س روزنامه

است، و در چهار دیواری « کدبانوی منزل»است،  «خاتون»هم ندارد، 

به امر و نهی و فرمان به نوکر و کلفت و آشپز و گاهی مثل یک خانه 

با کج خلقی به سر آنها فریاد کشیدن دلش خوش  فرمانده در لشکرگاه

  چه کارش داری؟ ! است، بگذار خوش باشد

 شاد است به امر و نهی و فرمانش  

 خالیگر؛ بر نوکر و بر کنیز و  

 کژ خلقی  وقتِه فریاد زند ب  

 !چون فرمانده به عرصۀ لشکر  

 شب  ی هز آغاز طلوع تا به نیم   

 ... کار بود چو مرد جاودگر در  

در  ملک الشّعراء بهار، چهارمین فرزند «پروانه بهار»خانم  

اختصاصی او، دربارۀ یاری غیر مستقیم مادر به پرورش و « وبسایت»

: ادبی و فرهنگی و سیاسیِ پدرِ خود نوشته است آسایش شخصیت

در تمام کارها به نوعی شریک واقعی «  بهار جون»باید بگویم که »

طور غیر مستقیم در خلق آثار ادبی و ه ی او را بپدرم بود، من حتّ

دانم زیرا او با کمترین امکانات بهترین  تحقیقات پدرم شریک می

مثلاً وقتی پدرم در خانه به مطالعه . ساخت وضع را برای پدرم فراهم می

ها  هی پاسی از شب، ما بچّیا نوشتن مشغول بود، یعنی در تمام روز و حتّ

ر مادرم همیشه به ما تذکّ .اق او سر و صدا کنیمتحق نداشتیم نزدیک ا

. اقش سر و صدا راه نیندازیدتکند، نزدیک ا کار می« آقا»داد که  می

     کرد و صدا می« بهار جون»م را این را هم بگویم که پدرم مادر

ل و مهمتر از همه حقیقت را بگویم، برای مادرم اوّ.. .«آقا»مادرم او را 

و یقیناً به همین ... ها و بعد هکس و همه چیز پدرم بود و بعد ما بچّ

 جهت است که پدرم چند بار در شعرهایش از مادرم به نیکی بسیار یاد 
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 «.کرده است

   زندگی زناشویی در این دو دنیا بر این منوال در جامعۀ سنّتی  

کسی را »و گویی در بهشت می گذرد، زیرا که در بهشت می گذرد، 

ا که شوهر به یاد می آورد، یک بار به جتا آن. «با کسی کاری نباشد

زور دست زن را می گیرد و او را با بچّه ها به سینماه می برد، از سینما 

که خانه را دزد زده است و زن دنیای خود  که بر می گردند، می بینند

 :را آشفته می بیند

 خاتون چو به خانه باز گشت، از غبن  

 انگشت گزید و کرد نفرین سر؛  

 اَر بنرفتمی بدین گردش،»: گفت  

 !ز این دزد نبردمی چنین کیفر  

آب و هوا در  و یک بار هم که او را برای گردش به گوشه ای خوش

برد و در برگشتن از او می پرسد که به او خوش بیرون از شهر می 

 :گذشته است یا نه

 ولی شد صرف ،نگذشت بد»: گفتا  

 !صرفه، سیم و زر افزون ز حسابِ  

 ،مردم چو معیل گشت و کودک دار  

 «!باید که نظر بدوزد از منظر  

و شوهر باز به جای اینکه نگاهی به درون چنان دنیایی که زن خود را 

ف کرده است، نگاهی بیندازد و از کیفیتِ آن خبری پیدا در آن معتک

کند، چون نتیجۀ معتکف ماندنِ زن در آن دنیا به نفع مرد در گردش 

 ، آگاهانه یا نا به خودآگاه،دنیای خودش است، این ایثار بنده وار را

  :نشانۀ حکمت و فرزانگی زن می خواند

 مانند یکی حکیم فرزانه  

 ... هر در بینمش به آزمودن از  

 

 خانواده مانع تحولّ جامعه* 

زندگانی مرد و زن در جامعه  «ِیتدو دنیای»می بینیم که این  

 فهمِ و نوسانِ« دو قطبی»چگونه موجب ایجاد و رشد و بقای ذهنیتی 
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برجستگانِ فکری و ادبی و فلسفی و سیاسیِ جامعه در بین قطبِ 

گویی چنین  «شوهر»که ، چنانمی شود« گالیله ای»و قطبِ « بطلمیوسی»

در حدّ کمال مطلوب می داند و به بقاء و دوامِ « خانواده»نظامی را در 

محشر خرسند است، و ذهن و دلش آرام صحرای آن تا روز قیامت و 

همین عادتها و سنّتهای مطلوب را به دخترانش منتقل  «زن»است که 

خواهند ای همدیگر مثنّال خواهد کرد و زنها نسلی پس از نسل دیگر

        قرنها پیشیعنی که از عهد باستان، « خانواده»شد و به این ترتیب 

دارای چنین نظامی بوده است، با ادامۀ « امام محمّد غزالی»از عهدِ 

  « بهار» .جامعه خواهد شد کلیّ گردشِ این نظام، مانع از تحوّل نظامِ

« مادر»از طریق در اشاره به حفظ نظام استوار خانواده در ادامۀ قصیده، 

     :می گوید

 مادرش و پدرش هر دو در اخلاق  

 ،بودند دو پاکزاد همبستر  

 او کودکانِ ،چو مرد پدرش  

 ... مهین مادر ماندند به دامنِ  

 ،و این خاتون بیست ساله بُد کآمد  

 .راند «بهار»به خانۀ  ،دوشیزه  

 خته ز مادر این فضایل راآمُ  

 دیگر وآموزاند به مادرِ  

 اطفال به دست مادران مومند  

 ...موم گونه گون پیکر سازند ز  

الشعراء بهار با همان ذهنیت دو  درست است که خودِ ملک 

قطبی همۀ مادران را به اعتبار طبیعت مادری، نسل پرورانِ شایسته    

مالک »هاشان را «بد»هاشان را باغبان بهشت و «خوب»نمی داند و 

 و زنِ« بهشت»به « امانت کیش»ا در تشبیه زنِ می خواند، امّ« دوزخ

در « شیهاغ»به مار « نابکار»، و در تشبیه روی زنِ «دوزخ»به « خیانتگر»

برای « نابکاری»و « خیانتگری»که همان جهنّم باشد، در مقابل « سقر»

را به کار می برد که در « مطاوع»،  نابه خودآگاه، صفت «خوب»زن 

؛ کننده یفرمانبردار :مطاوع»: آمده است« هخدالغتنامۀ د»در معنیِ آن 
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داده « تاریخ یمینی»و نمونۀ کاربردِ آن از ترجمۀ « .عیفرمانبردار و مط

و امراء و  کممالی ۀآن است که کاف قیطر»: شده است، در این جمله

 تا دیو فرموده آ وندندحشم به خدمت او پی ۀمعارف حضرت و عامّ

 «باشند او أیو متابع ر مطاوع ،همگنان

 با دو دیدِ متفاوت نگاه شده است، « موضوع»می بینیم که به یک  

برای تشبیه او است، در موردِ زن « مرد»زیرا که تعیین کنندۀ ارزشها که 

فرمانبردارِ مرد »و « مطاوع»لازم را  شرطِدر بهشت، « طوبی»به درخت 

و « خوب»آیا مردها هم به مثل زنها دو گروه . اعلام داشته است« بودن

چه « بد»در برابر یک شوهر « خوب»نیستند؟ در مورد یک زن « بد»

در نیاید، « بد»برای آنکه به زمرۀ زنهای « خوب»باید گفت؟ آیا زن 

این نگرش دو ادامه دهد؟ « بد»خود از مرد «ِ مطاوعت»باید همچنان به 

قطبی در نزد ما روشنفکران مترقّی و تجدّد خواهِ جامعۀ ایرانیِ  یک 

رن و اند اخیر، بیشتر ناآگاهانه و ناخواسته، معمول بوده است، و اینکه ق

به این دلیل است که اگر چنین دو « ناآگاهانه و ناخواسته»می گویم 

یکی از بزرگترین شخصیتهای فکری و ادبی از جانبِ قطبی نگری ای 

عصر جدید در تاریخ ایران، یعنی محمّد تقی بهار ملاحظه و سیاسی 

. هی است که از در آگاهی و به خواستِ او پیش نمی آیدشود، بدی

برای همین است که در این یک قرن و اند اخیر، بسیاری از همین 

بزرگان ما در یک فرصت مناسب برای تحوّل اساسی نظام اجتماعی و 

سیاسی جامعه اشتباههایی بزرگ کرده اند و خیلی دیر به اشتباه خود 

شاید اگر . خود شناسی کار آسانی نیستپی برده اند، و به راستی که 

در این زمینه تأملّ بیشتری می داشت، این بیتها در قصیدۀ « بهار»

  :سامان دیگری پیدا می کرد« خانواده»

 دوزخ بهشت و مالکِ رضوانِ  

 هستند دو مام خوب و بد گوهر  

 ز آن رو شقی و سعید امّت را  

 بر این دو حواله داد پیغمبر  

 بود؟ زنی امانت کیشجنّت چه   

 دوزخ چه بود؟ زنی خیانت گر  
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 :آن غاشیه چیست در سقر؟ بشنو  

 روی زن نابکار در معجر  

 :وآن طوبی چیست در جنان؟ دریاب  

 ... فتی که بود مطاوع شوهرج  

  

 مادر از دید مردانۀ پروین* 

به این مرحله از گفتار که رسیده ام، با اشارۀ مجدّد به دیدِ  

 4۵در جهان بینی شعری او، به خاطر می آورم که در « ۀ پروینمردان»

دیوان او جز چند موردی، نشانی تمثیل و قطعه و مثنوی  122قصیده و 

از روزن « پروین»از زن و مادر نیست، و در این چند مورد هم انگار 

چشم مردان روشنفکرِ مترقیِّ تجدّد خواهِ جامعۀ ایرانیِ عصر خود به 

 .اه می کرده استزن و مادر نگ

از دید مردانۀ خود صفات « پروین»یکی از معدود شعرهایی که  

قصیده واری است با عنوان « قطعۀ»را بیان کرده است، « زن سنّتی»

کامل »بحث « گالیله ای»در ابتدای این قطعه با دید . «فرشتۀ انس»

بودن زن را مردود اعلام می کند، « ناقص العقل»بودن مرد و « العقل

زن را که مانند خورشید . «زن از نخست بود رکنِ خانۀ هستی»یرا که ز

« فرشته»به کوه وجود تافته است و در آن گوهر عشق را پرورده است، 

به تلویحاً  می شمرند، « ناقص العقل»را مردانی که زن از می خواند و 

 .یاد می کند« شیطان»نام 

آگاه باشد یا  و بعد ناگهان دید او تغییر می کند و بی آنکه 

در چشم انداز « زن خوبِ فرمانبرِ پارسا»بخواهد، چهرۀ اسطوره ای 

 :ذهن او ظاهر می شود و با نوعی اطمینان اخلاقی و ایمانی می گوید

  ،اند بزرگ ، بودهسقراطو  فلاطناگر   

  ؛شانیا یردخُ بزرگ بوده پرستارِ  

  ،بس خفت یکودکه مادر، ب ۀگاهواره ب  

     ...نلقماشد  میحکمت، حک تبِمکه ب سپس  

زیر »خوب، این حرفی است درست، چون هیچکس به اصطلاح در 

پیدا نمی شود، و هر کس را مادری در موقعیت فردی و اجتماعی « بُته
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معیّنی می زاید، امّا این یک قاعدۀ طبیعی نیست که همۀ فرزندانِ 

اط و ، نظیر سقر«بزرگ»مادرهای خوب، در جامعۀ خود مردهایی 

بر عکس بسیارند مادران خوب و سلیمی که . افلاطون و لقمان بشوند

پسران آنها در جامعه به هولناک ترین دیوهای ضدّ انسانی تبدیل     

 اصول اخلاق فردی و اجتماعی این نوع مادر را از دیربازِ. شده اند

دورِ »مردها تعیین و تعریف کرده اند، و هیچوقت هم از تأثیرِ  ،تاریخ

 تا در جامعۀ آنها موقعیتِاین کج فکری آکاه نبوده اند که «ِ بیثیخ

انسانی زن و مرد برابر نشود و هر دو صاحب استقلال فردی و اجتماعی 

 .داشته باشیم« جامعۀ متجدّد»نخواهیم داشت تا « خانوادۀ جدید»نشوند، 

 ؟ ستیچ یدان م،یحک یزن و مرد، ا ۀفیوظ  

  !بانیکشت تس یگریو آن د یکشت ست یکی  

 ، محکم شا یو کشت خردمندناخداست  چو  

   ! چه باک ز امواج و ورطه و طوفان دگر  

به  تشبیهِ مردو « کشتی»اگر بگوییم که همین تشبیهِ زن به  

خود گواه یک ذهنیت دو قطبی است، نباید کسانی به « کشتیبان»

. ره کننداشا« در مثل مناقشه نیست» ضرب المثلِاعتراض برخیزند و به 

بسیاری از ضرب المثلهاست که کج فکریها، کوتاه نظریها، و ! نه، خیر

جهالتها را در خود حفظ کرده است و از مغزی به مغز دیگر انتقال داده 

 .و در فرهنگ عامّ ماندگار شده است است

و مقاوم ساخته شده  محکمچیزی است که هر قدر هم « کشتی» 

یک ناخدای « فعلی»و بدون حضور  دارد« انفعالی»باشد، موجودیتی 

و راهنمایش باشد، موجودی « سکّاندار»بتواند که خردمندکاردان و 

امواج و ورطه و است سرگردان بر پهنۀ دریای زندگی و دستخوش 

و هم برای « کشتی»هم برای « وظیفه»در این صورت کاربرُد . طوفان

همراه « مسئولیت»با « وظیفه»به مورد و دقیق نیست، زیرا که « کشتیبان»

بله، در مثل مناقشه نیست، . است« اختیارات»است و لازمۀ مسئولیت 

درست همان چیزی را می گوید که من آن را  «مثََل»ولی در اینجا  

سیمای زن سنّتی در نگارخانۀ مرد سنّتی در یک جامعۀ بی خبر از   

 .ریشه های پنهانِ تفکّر دو قطبی می بینم
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، «فرشتۀ انُس»وصیف سیمای زن در مقامِ در ادامۀ ت« پروین» 

صیات اخلاقی و تأثیرات تربیتی و نسل سازی را درست همان خصو

 ، در توصیف «خانواده»در قصیدۀ « ملک الشّعراء بهار»برمی شمرد که

 . همسر، خاتون، و کدبانوی منزل خود بر شمرده است

  ،فرداست امروز، مادرِ دخترِ شهیهم  

  ... پسران یِبزرگ  رسّیست ما مادر زِ  

  !زن یاری ؟ستیو توش ره مرد چ توان  

  .مهر فرزندان ؟ستیو ثروت زن چ طامحُ  

  ،خانه تنها بود ینه بانو ،ینکو زنِ  

  .بود و پرستار و شحنه و دربان بیطب  

  ،قیشف اریو  قیسلامت، رف روزگاره ب  

 .بانیو پشت مارخواریسانحه، ت روزه ب  

 

  بزرگ مادر همنسل *

مادرِ  ن،یپرو»: عنوان اصلیگفتار که زیر این در این فصل از  

با نگاهی که در آیینۀ دیوان آمده است، « فروغ عالمتاج، مادر بزرگِ

در او به سیمای معنویت و شخصیت او انداخته ایم، « پروین اعتصامی»

« عالمتاج قائم مقامی» فاصله، دخترِکه باید با یک نسل دیده ایم زنی ن

زنی که دیده ایم این طور . می بودمی شد و « فروغ فرّخ زاد»و مادر 

مادر بزرگ  دو نسل به عقب برگشته است و همنسلِ به نظر می آید که

نسل خود  و فقط گهگاه به موقع و موضعِخود زندگی کرده است، 

در سایۀ معرفت ادبی سری زده است و برگشته است، و با وجود اینکه 

شعر به شیوۀ کلاسیک یا دقیق تر ران او در ساختن پدر خود و همقطا

بگویم در منظوم کردن سخن فارسی مهارتی شایستۀ تحسین یافته 

نخواسته است، یا نتوانسته است، یا نخواسته اند، یا به خود است، 

مشغول بوده اند و غافل بوده اند از اینکه او باید در خود زن جوان 

ای ورود به عصر تجددّ، از مقلّدِ مادرِ دورۀ خود را بسازد، نه اینکه بر

       به عبارتِ دیگر . دِ پدرِ خود بشودخود بودن دست بردارد و مقلّ

زن خوبِ »همان « خانواده»زنِ عصر تجدّد باید زنی می بود که در 

WWW.AEL.AF



 

 

   می ماند و کدبانویی و مادری و نسل پروری می کرد، « فرمانبرِ پارسا

     ی و همراهی با مرد، مردانه تحصیل ، برای همسر«جامعۀ نو»و در 

 مردانهعلاقه ای به نوشتن داشت، می کرد، مردانه فکر می کرد، و اگر 

و چون کم بودند، بسیار کم بودند دخترانی که موقعیت  می نوشت، 

نویسنده، ، «اعتصام الملک»، دختر «پروین»خانوادگی و اجتماعی 

د، او در چنین محیطی نته باشرا داش« بهار»مترجم، ناشر و مدیر مجلّۀ 

موفّق شد که فنّ شاعری را نیکو بیاموزد و در این صحنه در میان 

باشد، امّا استقلال فکری زنان سرکش و « بی نظیر»زنهای همنسل خود 

 .سنّت شکنِ نسلِ مادر خود را از دست داده باشد

 پروین»زمان این فرض را می توانیم واقعیت بدانیم که در  

عصر انقلاب و تحوّلات فکری و اجتماعی بود، در که  «اعتصامی

مقابل هر یکهزار مرد، اگر یک زن پیدا می شد که به موقعیت خود در 

جامعۀ ایرانی پی برده باشد و با استقلال فکری و شجاعت فردی برای 

آزادی زنان وارد میدان شده باشد و در یکی از زمینه های علمی و 

کرده « نمایان»ا در جامعۀ مردسالار ادبی و هنری شخصیتِ خود ر

باشد، ارزش موفّقیت او برای زنان جامعه برابر با ارزش موفّقیت آن 

 .یکهزار مرد برای مردان جامعه می بود

که شهرت « پروین»در برابر همۀ مردان بزرگ عصر حالا بیاییم  

 تاریخی پیدا کرده اند و به سنّ همنسل پدر و مادر او یا همنسل خودِ او

تا میرزادۀ  (ش.ه) 1۵۲9بوده اند، از ایرج میرزا جلال الملک، متولدّ 

نگاه کنیم، که ، به سیمای چهار زن بزرگ (ش.ه) 1۵۰9عشقی، متولّد 

، همنسل (ش.ه) 1۵۲4ری، متولّدِ ییک تن از آنها، قمرالملوک وز

بوده است، و سه تن از آنها، با بیست و سه، چهار سال تفاوت، « پروین»

تاج السّلطنه، دختر ناصرالدّین شاه : مادر او، که اینها باشندهمنسل 

، متولدِّ «ژاله»، عالمتاج قائم مقامی، ملقّب به (ش.ه) 1۵2۵قاجار، متولدِّ 

 (.ش.ه) 1۵21، و صدیقۀ دولت آبادی، متولّدِ (ش.ه) 1۵2۵

 یها خواهان و چهره با مشروطه یاز کودک پروین » :گفته اند که 

چون دهخدا و  یرا در کنار پدر و از استادان اتیو ادب آشنا شد یفرهنگ

در سنّ بیست و هشت و گفته اند که « .بهار آموخت یملک الشعرا
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پدرش ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد  یبا پسر عمو»سالگی  

از افسران  نیشوهر پرو. ازدواج به کرمانشاه به خانه شوهر رفت

اخلاق . در کرمانشاه بود یهربانش سیو هنگام وصلت با او رئ یشهربان

او که در . داشت رتیغام نیپرو ۀو آزاد فیاو با روح لط ینظام

 یآلودگو به دور از هر گونه  یو ادب یسرشار از مظاهر معنو یا خانه

 کیوارد شد که  یا پس از ازدواج ناگهان به خانه ،بود افتهیپرورش 

دو  نیا یمراهاست ه یعینبود و طب یخال و نوش شیبساط عاز دم 

به  همگونازدواج نا نیو سرانجام ا ابدیدوام  توانست یطبع مخالف نم

اقامت در خانه شوهر با  میپس از دو ماه و ن نیو پرو دیکش ییجدا

همه او  نیبا ا. طلاق گرفت 1914اش در مرداد ماه  هیگذشتن از مهر

ل کرد و تا تحمّ یو متانت شگفت آور یشکست را با خونسرد یتلخ

و گفته اند « .ننمود یتیو شکا اوردیبر زبان ن یعمر از آن سخن انیپا

   قیصد یسیدکتر ع استیدر زمان ر 1912و  191۲ یدر سالها»: که

     آن، مشغول بهۀ کتابخان ریبه عنوان مد نیپرو ،یعال یبر دانشسرا

  «.کار شد

از این مختصر آکاهی از احوال او که بگذریم، دیگر آنچه  

او می توانیم « دیوان اشعار»ز زندگی او بدانیم، فقط در بخواهیم ا

خواهر نسلیِ او، . تا اینجا در این گفتار تا اندازه ای یافته ایمبیابیم، که 

قمرالملوک وزیری، که درباره اش بسیار نوشته اند، در اینجا کافی 

 خیزن در دوران تار نینخست»: است که به نقل از دیگران بگوییم

در حضور  یبه خوانندگ حجاب، یبود که به صورت ب رانیمعاصر ا

 یآوازها نز ۀخوانند نیتر به عنوان پرآوازه یاز و. مردان پرداخت

 «.شود یم ادی رانیا یتسنّ

زهره و »بود، در منظومۀ  «قمر»ایرج میرزا که یکی از شیفتگان  

« رافائل»ۀ عشق و هنر، بعد از ، اله(ناهید)« زهره»، از زبان «منوچهر

(Raphael)  نژآ میکل»و ( 14۲9-1۲۵۷)نقّاش و معمار ایتالیایی »

(Michelangelo) ، مجسّمه ساز، نقّاش، معمار، و شاعر ایتالیایی

قرن )، شاعر حماسه سرای یونانی (Homer)« هومر»و   (14۰۲ -1۲24)

قرن )، مورّخ یونانی (Herodotus)« هرودوت»و ، (هشتم پیش از میلاد
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شاعر و نویسندۀ اش و آواز خوان و نقّاز چند (  پنجم پیش از میلاد

، نام   می برد و «الملوک وزیریقمر»ایرج میرزا، از آن جمله  معاصرِ

 بودند، در یک ردیف پروردگانِ « پروین»آنها را، که همه از معاصران 

  : خود می خواند

 ،هرچه مرا بنده اند نیزم یرو  

 :اند سندهیاش و نوشاعر و نقّ  

 ،آورم «آنژ کلیم»ه گ ،«افائلر» گه  

 (1۲) ؛پرورم «تهِرودُ» گه ،«هومر» گاه  

 ،دیآرم پد(12) «ملکلکمال ا» گاه  

 ؛دیسف یکنم از و عیصنا یرو  

 ،دهم( 1۰) «یدشت»قلم در کف  گاه  

 ؛دهم یبهشت یقلمش رو بر  

 ،شعرا لج کنم لِیبه خ گاه  

 ؛کنم «رجیا» ۀفرزان خلقت  

 (1۲) «خان شیدرو»دهم در کف  تار  

 !مرده جان بدهد بر بدنِ تا  

 ،پرورم( 13) «قمر»همچو یزن گاه  

 .شکر پرورم نگِدهنش تُ در  

 ،را کلنل کرده ام( ۵۷) «للنِکُ» من  

 ؛دل کرده ام رهزنِ یو ۀپنج  

 ،است «ینق یعل» شیمجاز نام  

 !است «یابوالموسِق» شیقیحق نام  

 ،کامل شده در ساز او تدقّ  

 !ز آواز او کیخبرم ل یب  

 خود آموخته آواز را شِیپ  

  ... من آموختمش ساز را کیل  

بیست و دو ساله است، ملک « پروین»که ( ش.ه) 19۷۰در سال  

و استاد و مشوّق او در هنر شاعری « پروین»، دوست پدر «الشّعراء بهار

 قمرالملوک»و نویسندۀ دیباچه بر دیوان او، خبر می شود که دستِ 
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. آواز در ایران، در تصادف اتومبیل شکسته است ، خورشیدِ«وزیری

این واقعه سخت او را ناراحت می کند و فرصت را مناسب می بیند که 

هم از بابتِ این صدمه ابراز تأسّف کند، هم در ستایش از هنر او سخنی 

 آن      که از دل برآمدگی در این مثنوی استوار و روان و زیبا. بگوید

 در نزد روشنفکران و اهل « قمر»وبی پیداست، نشان می دهد که به خ

 :علم و ادب و فرهنگ چه مقام والایی داشته است

                          ،یباغ زندگان نوگلِ یا  

 ،یجوان از بهتر و برتر یا  

                        ،لطافت شبنم صبح در یا  

 ،نظافت تازه در ۀسبز یا  

                          ،امیّا نغمه سنجِ بلِبل یا  

 ،ه دلارامهمچو فروغ مَ یا  

                            ،چه آفتاب زاده تو مام  

 نهاده؟ قمر چه رو امت زن  

                     ،آسمان داد دستِ توه ب زحمت  

 !باد آسمانلعنت به سرشت   

                      ،دون ذات اگره ب نبود گردون  

 ؟شکست گردون چرا تو دستِ  

                     ،نکرده که به کس جفا یدست   

 ؛نکرده خطا یکسدرعهدِ  

                  یریخوش ضم ز که کند یدست  

 !یریدستگ میتی اطفالِ ز  

                ،ستین نیچه د اگر را تو ،چرخ یا  

 !ستین نیا ،ست یکه شکستن یدست  

                 ،دست نیا لهیبه ح اگر یبشکست  

 هست؟ مگر نینچنیدست دگر ا  

                   ،تو به قلب ماست بسته دست  

 !لب ماشکسته، قدست تو نه  

                        دم کیآسمان به  رافکنِیت  
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 ؛عالم شکست وقلبِ دست تو  

                         ،نشانه هزارها و ریت کی  

 !زمانه بر به کمان و نینفر   

                       ،جفاکار چرخ ستمگرِ یا   

 ؛بردار طیمح نیا سرِ دست از  

                         ،نشانه نیا ز تو نظر بند بر  

 زمانه سترونِ مامِ نایک  

                         دیِهزارساله با قرن صد  

 !دیزا «قمرالملوک» کیتا  

                      ،ندارد« قمر» که دوصد رانیا   

 !ندارد هنر نیهرزن که چن  

              ،است یِزشت حور حجابرِیز در  

 !است ینهفته نور هیس ابرِ در  

                            ،ما بماند یبرا بگذار   

 ؛بخواند فرح فزا آوازِ  

                      یآسمان یهازمزمه  نز آ  

 .یجوان مرده دلان دهد بر  

علاوه بر بیان قدر شناسی یک « قمر»از هنر آواز « بهار»ستایش  

شاعر از یک هنرمند، پشتوانۀ دیگری هم دارد و آن اینکه بهار، چنانکه 

از »: ی او در دیوان کامل اشعارش نوشته اند«تصنیفها»در مقدّمۀ بخش 

مشروطیت ایرن به سائقۀ علاقه و ذوق سرشاری که در  همان اوایل

. موسیقی ایرانی داشت، شروع به ساختن تصنیفها و ترانه های ملّی نمود

« .اردد کلیۀ تصنیفهای او جنبۀ وطنی و آزادیخواهی و تجدّد پرستی

  برای ترانه های او استادانی مثل درویش خان، رکن الدیّن خان و

 «.ساختندحسام السّلطنه آهنگ می 

علاوه بر این مثنوی، غزل کوتاهی هم دارد که در آن « بهار» 

با نیتی که من از اشاره به . می ستاید« حافظانه»را عاشقانه و « قمر»

معه دارم، و محبوبیت او در میان فرهیختگان جا« قمر»عظمت هنری 

  :غزل کوتاه را در اینجا می آورم نایمناسب می دانم که 
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 ،ست امشبا من از باده خراب چو یساق چشمِ  

 ؛ست امشبا خواب ۀکه آماد دهیاز آن د فیح  

 ،پرده برافکن که زشرم رخ تو !قمرا  

 !ست امشبا نقاب رِیفلک ز ماهِ ۀچهر  

 ،و پرتو شمع یم و عکسِ «قمر» یِرو نور  

 !ست امشبا حجاب ترکِ چهره بگشا که شبِ  

 :گفت یم یدل سوخته پروانه به شمع با  

 «!ست امشبا اق ثوابدادن بوسه به عشّ»  

 ه فردا مخور و باده بخوراندُ «بهار» چون  

 !ست امشبا نفس از عمر حساب کی نیکه هم  

چرا در دیوان در اینجا این سؤال برای من پیش می آید که  

مثل دیگر شاعران دورۀ او که بعضی از آنها، و در صدرشان ، «پروین»

شان دعلی اکبر دهخد، مثل فرزند خو همین ملک الشّعراء بهار و

    تعلیمش می دادند و تشویقش « نظم»دوستش می داشتند و در فنّ 

، هیچ انعکاسی از زندگی جاری در محیط او ملاحظه     می کردند

آیا او همۀ مضمونهایش، مخصوصاً مضمونهای قصیده نمی شود؟ 

بیرون  ک در خلوت یک اتاقدیوانهای چند شاعر کلاسیاز هایش را 

می کشید و این باعث می شد که رفته رفته دنیای زندۀ اطرافش را 

 فراموش کند و دنیای مردگان در ذهن و روح او جان بگیرد؟

نقل شده است که « چهره های درخشان»از کتابی با عنوان  

خانواده او اهل مطالعه بود و وی مطالب علمی و فرهنگی به ویژه ادبی »

گوهای آنان درمی یافت در یازده سالگی به  را از لابه لای گفت و

دیوان اشعار فردوسی، نظامی، مولوی، ناصرخسرو، منوچهری، انوری، 

            آور زبان فارسی به  فرخی که همه از شاعران بزرگ و نام

وزن و  ۀمی آیند، آشنا بود و از همان کودکی پدرش در زمین شمار

 «.کرد شیوه های یادگیری آن با او تمرین می

به این چند سطر بعدی خوب توجّه می کنیم و می بینیم که در  

 لیبافیبه کارهایی مثل قااز روشی صحبت می شود که « شعر»یادگیری 

شعری از شاعران قدیم به  [پدرش]گاهی »: خاتمکاری شباهت داردو 
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دیگری بسراید یا وزن آن را تغییر دهد،  او می داد تا بر اساس آن، شعرِ

تلاشها زمینه ای شد  افیه های نو برایش پیدا کند، همین تمرینها وو یا ق

که با ترتیب قرارگیری کلمات و استفاده از آنها آشنا شود و در 

 «.سرودن شعر تجربه بیندوزد

به نظم درآوردن مضمون موجب نشده در  آیا این نوع یادگیری 

ای از مضمونه اش در ضمن این تجربه ها، حافظه« پروین»بود که 

پیشینیان پر بشود و دیگر اعتنایی به زندگی جاری در اطراف خودش 

نداشته باشد و دیوانش از الهامات زمان خودش خالی بماند؟ آیا این 

زن شاعر و روشنفکری که در یکی دو سه شعر از آزادی و استقلال 

 قمر»زنان و برابری آنها با مردان سخن می گوید، در یک کنسرت 

اضر نشده بود، یا در یکی از محفلهای ادیبان و ح« لوک وزیریمال

شاعران و نویسندگان آواز او را نشنیده بود؟ آیا هرگز پدرش از 

از موسیقی و « پروین»به او چیزی نگفته بود؟ آیا « قمرالملوک وزیری»

که فنّ منظوم « پروین»رقص و آواز خوشش نمی آمد؟ به راستی چرا 

اد گرفته بود، دردهای زنان دورۀ سازی سخن فارسی را به آن خوبی ی

« پروین»؟ قمرالملوک وزیری یک سال از خود را به نظم در نمی آورد

بزرگتر بود، امّا در زمان خود با شجاعتی حیرت انگیز کاری کرده بود 

برای : که در ظلمت زندگی زنان همنسلش چراغی فروزان شده بود

ایستاده بود مرد و زن ی بزرگ از جمعاوّلین بار، بدون حجاب در برابر 

دوست خوبی باشد و « پروین»او می توانست برای . و آواز خوانده بود

گهگاه او را از مغاره ای که به هدایت پدر در آن معتکف شده بود، 

 .بیرون بیاورد

 با نسلِخوب، . خود نبود همسالانِ نسلِ پروین همنسلِ»! نه 

لهای مادرِ او برای از همنسخود چه برخوردی داشت؟  «مادر» همنسلِ

 1۵2۵، دختر ناصرالدیّن شاه قاجار، متولّدِ «تاج السّلطنه»نمونه از 

، و (ش.ه) 1۵2۵، متولدِّ «ژاله»، ملقّب به «عالمتاج قائم مقامی»، (ش.ه)

نام بردم که با بیداریِ ( ش.ه) 1۵21، متولّدِ «صدیقۀ دولت آبادی»

عه در دست و اختیار مردان بیدار شده بودند، ولی چون قدرت در جام

 ،بنا بر سنّتهای مقدسّ «عیال پرست»و « با غیرت» مردان بود، و مردانِ
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قیمِّ زنان می دانستند و بهشت را زیر پای آنها گذاشته بودند و خود را 

از آنها انتظاری جز این نداشتند که همسرانی مطیع باشند و مادرانی 

حیای جامعه وجود ، نمی خواستند در میدان پر آشوب و بی دلسوز

در معرض کوچکترین گزند « طفلکهای معصوم»نازنین و لطیفِ آن 

اخلاقی و ناموسی قرار بگیرد، لازم نمی دیدند که آنها را هم در 

هم چیزی « تجدّد». با خود همگام کنند« تجدّد خواهی»عصر « جنبش»

بود و هست که چون مردان قابلیت ورود به آن را « بهشت خدا»مثل 

اهل »و  آنها«ِ ابواب جمعی» هم که در کنند، زنان و فرزندانشانپیدا 

 .آنهایند، خود به خود در پی آنها وارد بهشت می شوند«ِ بیت و عترت

که در چهار « پروین»نسلِ مادرِ « با مردان بیدار شدۀ»یکی از این  

نگهداشته شده بود، اماّ از گزند بیداری در امانِ مرد،  و دیواری سنّت

به این فریاد یاد بیداریِ خود را بلند کرده بود و نگذاشته بودند که او فر

ی از یاهبود که قبلاً نمونه  «عالمتاج قائم مقامی»گوش دخترش برسد، 

شنیدیم، همویی که در این گفتار فریادهای دیر به گوش رسیدۀ او را 

 :گفته بود

 ناشناس  مانیا مسلمانانِ نیا قسمت ما ز  

  ؛ستیزرد ن یِسرد و رو م و آهِگر اشکِ رِیغ   

 عرف  دِیشرع و ق دِیق ،تسنّ دِیق ،تعفّ دِیق   

 !ستیمرد ن یِاز بهر پا، زن است یپا نتِیز   

در چهار « پروین»نسلِ مادرِ « با مردان بیدار شدۀ»و یکی دیگر از زنانِ 

 شاه قاجار نیدختر ناصرالدّ ،لطنهالسّ تاج، «کاخ سلطنت مردان» دیواریِ

میرزا تقی »، زوجۀ مجبورۀ منکوحۀ «عزّت الدوّله»د که عمّه اش، بو

آگاهی از این روابط به . ، صدر اعظم پدرش بود«خان امیر کبیر

ضوابط جامعۀ آن زمان کمک می کند و بنا براین خوب  ما از شناختِ

ل ازدواج اوّ. دو بار ازدواج کرد ریرکبیام»: است بدانیم که گفته اند که

به . بود( ریرکبیام یعمو)دختر حاج شهبازخان  ،«خانم  جان جان»با  یو

رشتۀ اتریشی استاد ( ]Jakob Eduard Polak) نوشته دکتر پولاک

زن جدا شده  نیدر زمان صدارت خود از ا ری، ام[پزشکی در دارالفنون

 نیمدوّ. درگذشت جانیدر آذربا 1۵4۲حدود سال « جان جان خانم»و 
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« زاده خانم ملک»بود که  شاه نیناصرالدّ ینخواهر ت گانهی ر،یهمسر ام

به عقد  یدر شانزده سالگ ... ب بودوله ملقّالدّ نام داشت و به عزت

هنگام حدود چهل و سه ساله بوده  نیدر ا ریام. در آمد ریازدواج ام

شاه صورت  نیناصرالدّ ۀازدواج ظاهراً به خواست و اشار نیا. است

: دیآ یبه پادشاه نوشته است بر م ریکه ام یا ن معنا از نامهیا. گرفته است

شهر  نیدر ا خواستم یعالم معلوم است که نم ۀل بر خود قبلاز اوّ»
 شرفتیپ یو برا ونیبعد، به حکم هما. شوم لایصاحب خانه و ع

 «.عمل را اقدام کردم نیخدمت شما، ا
، زیباترین، باهوش ترین و آزاده ترین «تاج السّلطنه»این  و اماّ 

بود، شرح حالش، در « پروین»ناصرالدیّن شاه، که همنسل مادر  دختر

حدّی که من در منبعهای موجود به آنها دسترسی یافته ام، نکته هایی 

خود « مادر بزرگ»بیشتر همنسل « پروین»مؤیدِّ این نظر من که دارد 

خبرنامۀ » رد. خواهرانِ بیدار شدۀ معاصر خود بوده است تا همنسلِ

عارف قزوینی و تصنیفهای »آمده است با عنوان  حکایتی« سیمرغ

این حکایت این طور آغاز . «عاشقانه برای چهار دختر ناصرالدّین شاه

   :می شود

و  ونددیخواهان بپیاز آنکه به صف آزاد شیپ ینیقزو عارف» 

 ییایو ب ایکه در دربار قاجار ک یزمان یعنیشود،  یهنیم یملّ یشاعر

 اریکه بس ییو از آن جا دیآ یگرفتار م رایداشته، به عشق زنان بس

 یعشقها در زندگ نیا باخته، یبوده و به سرعت دل م یاحساسات

جز ه عارف در آن زمان ب. گذارند یم قیعم ییاپ او ردّ یشاعرانه و هنر

 بازد یشاه دل م نیبه چهار دختر ناصرالد گمان یب ،یعشق زنان معمول

ه که آنان هم و صد البتّ. دهد یآواز مخود  یها و آنان را با نام در ترانه

و چرا که نه؟ عارف  دهند یعارف پاسخ م یبه عشق و دلدادگ

در سرگذشت )است  لباسجوان،خوش چهره، خوش اندام و خوش 

فاخر همراه با  یاده اکوچک و عبا و لبّ ۀامآمده که او همواره عمّ یو

ادگان از اشراف ز یزیو به صورت ظاهر چ دهیپوش یم یفرنگ یکفش

 یپرداز فیاست پرشور، تصن یشاعر گرید ی، از طرف(کم نداشته
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 گاهیو دربار قاجار هم که جا زیانگ شگفت یحنجره ا یقدرتمند، دارا

 «...هوسبازانه بوده است گریعاشقانه و به کلام د یها داد و ستد

با عشق این حکایت با عشق عارف به اخترالسّلطنه، و به تفصیل  

تا بیرون از مرز رسوایی « نظام السّلطنه»، همسر «سلّطنهافتخارال»او به 

عشق عارف به افتخار  اامّ»: ادامه پیدا می کند و آنوقت می خوانیم که

، «لطنهالسّ تاج»به عشق عارف به  یه اذرّ ها،یفتگیش نیا ۀلطنه با همالسّ

 انیلطنه هم در مچرا که تاج السّ رسد، یشاه نم نیناصرالدّ گریدختر د

و  ییبایل آنکه او در زاوّ. برخوردار است یگرید ازیدختران از امت نیا

خود او در خاطراتش  هچنانک. سرآمد بانوان زمان خود است یازطنّ

 :دیگو یم ییموهبت خدا نی، در مورد ا(دهیً به چاپ رس رایکه اخ)

خود به شما  تیاست شرحى از صورت و اخلاق طفول لازم» 

سعادت  هایرنگ بودم و خداوند تمام بالباهوش و ز لىیمن خ سم؛یبنو

د بلند موهاى قهوه اى مجعّ. صورت به روى من گشاده بود ثیرا از ح

هاى  و درشت و مژه اهیبا چشمهاى س د،یسرخ و سف. مطبوعى داشتم

کوچک با دندانهاى  لىیبا تناسب، لب و دهن خ لىیدماغى خ. بلند

در سراى سلطنتى . داد یبه لبهاى گلگون من م بىیغر ۀکه جلو دیسف

تر  خوشگل بود، صورتى خوشگل ۀاجتماع زنهاى منتخب شدۀ که نقط

 «.تر از صورت من نبود و مطبوع

 یلاتیه، از تحصمرفّ یزندگ یلطنه به اقتضاتاج السّ نکهیا مدوّ»  

 یقمر 19۷1او در سال . برخوردار است زین دیجد یتیه و تربقابل توجّ

که آرزو  یدر حال یهشت سالگ و در شود یزاده م( شمسی 1۵2۵)

آنجا ملاقات کرده و در « حقوق طلب»دارد به اروپا برود و با زنان 

پدر  ۀیبه توص د،یگو نماو گفت یرانینابسامان زن ا اریبس طیمورد شرا

خود  یرا آغازگاه بدبخت نیو ا دیآ یلطنه در مالسّ به عقد شجاع

 ۀآرزو جام نلطنه به ایالسّ بعد از متارکه از شجاع ،ه بعدهاالبتّ. داند یم

آشنا  یاجتماع نیو با افکار نو رود یبه اروپا م. پوشاند یعمل م

 پردازد یم انویو نواختن پ یاشنقّبه  رد،یگ یزبان فرانسه را فرا م. شود یم

به گروه  زین یتو مدّ آورد یم یو فلسفه رو خیتار ۀو به مطالع

خود را  یکه و شود یث ممسائل باع نیا ۀو هم. ونددیپ یم «ونیعیطب»
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زنان آن دوره  گریسر و گردن، بلکه هزار سر و گردن از د کینه 

  «...نکند یبالاتر بداند و اعتنا به کس

از انقلاب  یرانیزن ا»به نقل از کتاب « تاج السّلطنه»دربارۀ  

: گفته اند که «بدرالملوک بامداد»، تألیف « دیمشروطه تا انقلاب سف

نسوان  تیمدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حراز  السلطنه تاج»

. ارتباط داشت «یعشق رزادهیم»چون  هم یخواهیبود و با شاعران آزاد

حکومت و سلطنت برادرش،  تیبه وضع یجدّ ییانتقادها نیهمچن یو

از مشکلات کشور را حاصل  یاریقاجار داشت و بس شاه نیرالدمظفّ

 «... دانست یم شاهان قاجار تیعدم کفا

همراه با گروهی از زنان روشنفکر و آزادیخواه و « تاج السّلطنه» 

به عضویت « یآباد دولت قهیصد»مبارز زمان خود، از آن جمله 

با بحثها » 1۵۲2در سال این انجمن . در آمده بود« انجمن حرّیت نسوان»

دوران جنبش مشروطه  از روشنفکران زن و مردِ یتعداد یزیر و برنامه

موقعیت فرودست زنان در ایران ۀ های آن دربار جلسه و شد لیتشک

مخفیانه  ،انجمن و انحلال اجباریِ« نظمیه»فتن و تا پیش از اطلاّع یا« بود

 .و در باغی در خارج از تهران تشکیل می شد

دکتر به همّت در کتاب خاطراتش که اوّلین بار « تاج السّلطنه» 

 هجری شمسی 1921 در سال انیسعدوند روسیو س هیحادمنصوره اتّ

تفکّرات و عقاید خود را دربارۀ  منتشر شد،« رانیا خینشر تار»به وسیلۀ 

با  ،در آن زمان ۀ ایرانیموقعیت زنان ایران و اوضاع و احوال جامع

من چند تایی از ملاحظات و . زبانی ساده و با صراحت بیان کرده است

از چیزهای  خیلی ، مثل«پروین»دریافتهای او را که جای آنها در دیوان 

        خالی است، در اینجا می آورم و نمی دانم از کیست که  مهمّ دیگر

 : می پرسم

خانۀ این از چرا از آن همه اتّفاق و شور و حرکتی که در بیرون » 

در ، جریان دارد، «شاعرۀ مستوره»، این «مخدرّه»( قول ملک الشّعراءبه )

چیزی از شعر او که در  نمی شود؟ هیچ انعکاسی دیدهشعرهای او 

ما ندیده بود تا جهان غزلی مولوی و عطّار و عراقی و سعدی و حافظ 

« عشق»نغمه هایی زیبا و دل انگیز از انتظار داشته باشیم که در دیوان او 
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بشنویم و  خدا را در صورت انسان در حیات و حالات و هیجانات 

دۀ خود اد یا به اراو اصلاً به طبیعتِ خو .ستایش کنیم زمینی معشوقِ

       هست که « غزل واره»در سرتاسر دیوان او یک . اهل غزل نبود

و « از یک غزل»نمی دانم چرا عنوانش را گذاشته است، یا گذاشته اند 

همین غزل به تکلّف ساخته شده هم، از هشدارهای حکیمانۀ او بی 

  :غزلی که با این مطلع شروع می شود. نصیب نمی ماند

 دوست، دوش شب ما سحر نداشت یرو یب  

 ... و گداز شمع و من و دل اثر نداشت سوز  

آماده نمی کند، قافیه ها چیز  چبعد از چند بیت که زمینه را برای هی

 شاعر را یاری می کنند تا بتواند به خوانندۀ تنها غزل دیوانش هدیه ای

 : قصیده ای عطا کرده باشد

 سرز من، که ناخلف افتاد آن پ بشنو  

 !جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت کز  

 درو موسمِ ینکرده توده کس خرمن  

 !عمل برزگر نداشت که وقتِ یمزرع در  

ای کاش »: م و چرا می گویمو نمی دانم به کیست که می گوی 

ها را برای مدّتی از دسترس «ناصر خسرو»اعتصام الملک دیوانهای 

ظه دور می داشت و به جای ستعداد و خوش حافادختر هوشمند و با 

در پیش آنها دیوان غزلیات مولوی، عطّار، عراقی، سعدی و حافظ را 

 :او را بفریبدبلخی او می گذاشت تا مولوی 

 «!ست امشبا بس روشن »: آواز داد اختر  

 «!ست امشبا ه با منمَ»: گفتم ستارگان را  

 ،لا رااز بهر الصّ ،رو به بام بالا بر   

 ! ...ست امشبا خوردن یم ،امشب ست دنیگل چ  

 :یندبجو یراه خانهیمسجد و م انیمهمراه شود و  «عطّار نیشابوری»تا با 

  ،و مسجد کدام است خانهیره م  

  !حرام است نیهر دو بر من مسک که  

 که رند است  ،در مسجد گذارندم نه  

 ! ...ار خام استخمّ نیاک ،خانهیدر م نه  
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ه او یاد بدهد که چگونه می توان، بدون اینکه ب« فخرالدّین عرقی»تا 

شد، امعشوقی زمینی یا آسمانی دل و جان را به شور و هیجان آورده ب

 :عاشق بود و در شعر تغزّلی از هنر عاشقی تابلوهای دلنواز ساخت

 ،ما گرفت کمِ اری یکبارگیآه، به   

 !خانه دگر جا گرفت ،دیدل ما تنگ د چون  

 ،گذر یالیداشت خ ،یدل ما گهگه بر  

 ... دل ما گرفت کنون ترکِ الشیخ زین  

موضوع  ایستادن بر سکوّیِ نازنین، : به او بگوید« سعدی شیرازی»تا 

درسهایِ سودمندی که  نسل به نسلِ نصیحت و موعظه برای انتقالِ

انسان از تجربه های زندگی می گیرد، با چیزی که در کنار موسیقی و 

 دیگری از زندگی رامنظرِ ه وجد می آورد و روح را ب ،رقص و آواز

من . ، فرق می کند«غزل»، یعنی «شعر»بر چشمِ خیال می گشاید، یعنی 

« بوستان»و « گلستان»که سعدی باشم، حرفهایی مثل حرفهای تو را در 

اینها سخنهای منظوم من است، که در . آورده ام و در چند تایی قصیده

های من همان «شعر»امّا . د که شعر استآنها، گاهی بیتهایی پیدا می شو

 :گوش کن. غزلهای من است

 ،تو باشم یدر آرزو ،رمیدر آن نفس که بم  

 ؛تو باشم یکو دهم جان که خاکِ دیام بدان  

 خاک برآرم که سر زِ امتیق صبحِ وقتِ به  

 ... تو باشم یبه جست و جو ،زمیتو خ یگفت و گو به  

برسد و او سری بجنباند و رندانه  «رازیحافظ شی»تا بالاخره نوبت به 

 :بگوید

  ؛ارزد یسر نم کیبا غم به سر بردن جهان  یدم  

  !ارزد یبهتر نم نیبفروش دلق ما کز ا یم به  

 ، رندیگ یبر نم یفروشانش به جام یم یکو به  

 ...  ارزد یساغر نم کیکه ! تقوا  ۀسجاد یزه  

ل مولوی وعطّار و عراقی و شاعرانی مث«ِ غزل»با اشاره به تفاوت  

، می بینم که «ناصر خسرو»شاعرانی مثل « قصیدۀ»با  سعدی و حافظ

شد « تفاوت شعر با سخن منظوم»برای بسط موضوع باید وارد بحث در 
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در اینجا فقط   . و این خود فصلِ مستقلیّ است که از پی خواهد آمد

عران در مقایسه با هر یک از شا« پروین»می خواهم بگویم که 

همعصرش، به نظر من تنها شاعری است که به جای تجربه کردن 

زندگی جاری در از ، «اندیشه»رسیدن به « تجربۀ زندگی»و از « زندگی»

های « اندیشه»محیط و زمانِ خودش غافل ماند و در عوض نشست و

در نتیجه چیزی که در قصیده ها و قطعه های . دیگران را تجربه کرد

« ملک الشّعراء بهار»ه را جلب می کند، چنانکه قصیده وارش خوانند

 از قرائت قصائد پروین لذتّی بردم و دیگر»با گفتن اینکه در مقاله اش 

به آن اشاره کرده است، ، «دیرینه با گوشم آشنا شد بار نغمات دلفریب

در تقلید از فکر و کلام و موسیقیِ سخن گذشتگان، « پروین»مهارت 

 . تاس« ناصر خسرو»مخصوصاً 

که را، « تاج السّلطنه»و حالا چند تایی از ملاحظات و دریافتهای  

چشمش و ، که سرش در کتاب بود «پروین»نسلی اش،  دخترِبر عکسِ 

، به جهان ماورائی، سری در محیط داشت و چشمی به اوضاع جاری

 .می خوانیم

 

 عقاب در قفس* 

ر ، دخت«تاج السّلطنه»با نگاهی که به بخشی از خاطرات  

. می بیند« عقابی در قفس»انداخته ام، احساسم او را « ناصرالدیّن شاه»

داشته باشیم که  راگر در موقع خواندن این ملاحظات و دریافتها به خاط

، قبلۀ عالم، سلطان صاحبقران، ناصرالدّین شاه «شاه بابا» او درقصر

 داشت، « قاف»قاجار، در اسارتی دوگانه آرزوی پرواز بر بلندیهای 

 . برای ما با معنی تر خواهد شد« عقاب در قفس»استعارۀ 

 

 ...اگر زنها 

ممالک، آزاد بودند و  ریمملکت، مانند سا نیاگر زنها در ا. . . » 

 یاسیو س یدر امور مملکت توانستند یحقوق خود را مقابل داشته و م

شدن و  ریخود را در وز یمن راه ترقّ ناًیقیکنند،  یداخل بشوند و ترقّ

حقوق مردم و خوردن مال مسلمانان و فروختن وطن  کردنِ مالیپا

 یبرا یمحکم ۀنقش کیبا  یحیراه صح کیو  ،دانستم یخود نم زیعز
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با مال مردم، خانه و پارک،  چوقتیه. کردم یخود انتخاب م یترقّ

دست  بلکه با زحمت و خدمت به ،دمیخر ینم لیکالسکه و اتومب ه،یاثاث

 «...آوردم یم

 

 ...که  افسوس

ا شده و جزوِ از نوع انسان مجزّ یرانیا یکه زنها افسوس... » 

 یزندگان دانهیمحبس، ناام کیصبح تا شام، در . بهائم و وحوش هستند

عمر  ،یناگوار یهایسخت و بدبخت یو دچار فشارها کنند یم

و در  شنوند یو م کنند یاز دور تماشا م که یدرحالت. گذرانند یم

طلب در اروپا چه قِسم از خود  حقوق یکه زنها انندخو یها م روزنامه

انتخاب  حقّ طلبند؛ یم یتیدفاع کرده و حقوق خود را با چه جدّ

و  یاسیدخالت در امور س خواهند؛ یدر مجلس م یرأ حقّ خواهند؛ یم

 یکلّ به ک،یق شده، در آمرقِسم موفّ نیهم و به خواهند؛ یم یمملکت

 به س،یدر لندن و پار. مشغول کار هستندآنها اثبات شده و مجدّانه  حقّ

 .قِسم نیهم 

 

 ...خیلی میل دارم 

 نیدر اروپا بکنم و ا یمسافرت کیدارم  لیم یلیخ! من ممعلّ 

شما غرقِ سعادت  یوقت» :میبگو نهاآ  و به نمیطلب را بب حقوق یخانمها

ق و فاتحانه به مقصود موفّ دیکن یو شرافت، از حقوق خود دفاع م

 ییها در خانه دیافکنده و تفحّص کن ایآس ۀبه قطع ینظر کی د،یا شده

ها  خانه نیپنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ ا ایسه ذرع  شیوارهایکه د

 ریدر ز. تط دربان محفوظ اسهم توسّ  در است که آن کیمنحصر به 

 اغلب سر و دست ت،یّمحکوم رقابلیفشار غ کیاسارت و  ریزنج کی

در  یگرسنه و برهنه، قسِم یبرخ ده،یگ زرد پربا رن یشکسته، بعض 

 «.کننده هیروز، منتظر و گر تمام شبانه

 

 : گفتم یباز م و

 اهنیا. هم انسان هستند نهایا. هم زن هستند نهایا: و باز می گفتم» 

چه  نهایا یکه زندگان دینیبب. هستند شینوع احترام و ستا  هم قابل همه
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 زیاز دو چ رانیا یزنها یزندگان: گفتم یباز م و... !گذرد یقِسم م

آمدن و  رونیدر موقع ب. دیسف یگریو د اهیس یکی: شده بیترک

 یو در موقع مرگ، کفنها. عزا اهیس موحشِ اکلیگردش کردن، ه

را  دیبدبخت هستم، آن کفن سف یزنها نیاز هم یکیو من که . دیسف

 ارپوشش آن ملبوس  شهیموحش عزا داده، و هم کلیبه آن ه حیترج

و . ماست دِیروزِ سف ک،یتار یزندگان نیدر مقابل ا رایانکار دارم؛ ز

داده،  یخود، خود را به همان روز تسلّ الاحزانِ تیب ۀدر گوش شهیهم

او را تمنّا و آرزو  ییگرانبها یلیبا سعادتِ خ ،یزیعز ۀمانند معشوق

 «.مینما یم

 

 خرابی مملکت

تمام  شرفتیم پو عد یعصمت یو ب یمملکت و بداخلاق یخراب 

تلفات  ۀواسط مرد به ۀعدّ شهیهم ران،یدر ا. کارها حجاب زن است

ه بمانند، البتّ کاریثلث او در خانه ب که دو یدر مملکت. تر از زن است کم

و خورد و خوراک  شیاسباب آسا دیبا توانند یتا م گرشید ثلث  کی

و  یکتناچار، به امورات ممل. فراهم کنند را گریو پوشاک دوثلثِ د

 گریکدیدوثلث معناً با  نیحال اگر ا. پرداخت توانند یوطن نم یترقّ

کرده، صاحب  یه مملکت دوبرابر بهتر ترقّمشغول کار بودند، البتّ

 «.شد یثروت م

 

 به شما قول می دهم

که نوع  یدر چنان روز دهم یبه شما قول م! من زیم عزمعلّ اما» 

 دانیخود را در آن م دم،ید یرا رو به ترقّ زمیخود را آزاد و وطن عز

طلب  حقوق اَقدامِ همجنسانِ ریکنم و خون خود را در ز یقربان یآزاد

 «.میخود نثار نما خواهیآزاد

 

 غراّی آزادیقصیدۀ 

را « تاج السّلطنه»از ملاحظات و دریافتهای عنوان این چند نکته  

که تصویر کنندۀ موقعیت زن ایرانی در جامعۀ آن روزگار است، و 

و « ب در قفساعق»امروز از خیلی جهات بدتر هم شده است، گذاشتم 
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   را نقل کرده ام و بار دیگر آنها را خوانده ام،  ها حالا که این نکته

همنظر و  خواهرِواقعاً ، «پروین اعتصامی»مادر می بینم که این همنسلِ 

است، و این ملاحظات و دریافتهای او « ئم مقامیعالمتاج قا»همفکر 

یده های غراّیِ به نظم در نیامدۀ اوست، و متأسّفانه این طور که از قص

بر می آید، او  با هیچیک از این دو خواهر « پروین اعتصامی»دیوان 

آشنا نشد، چون فکر و حواسّش بیشتر گرفتار دورۀ همنسل مادر خود 

  . آنها مانده بود هایمادر بزرگمادرها و 

نسلیِ همنظر و همفکرِ  واهرِخحالا چند کلمه ای هم از یک و  

بودند، « پروین»، که مادران نسلیِ «جاعالمت«و « تاج السّلطنه»دیگرِ 

از  «تاج السّلطنه»بود که مثل « صدیقۀ دولت آبادی»و این زن  بگویم 

این طور  .بود( انجمن آزادی زنان)« انجمن حرّیت نسوان»بنیادگذاران 

« رات وطنانجمن مخدّ»سّسان که نوشته اند، صدیقۀ دولت آبادی از مؤ

و جنبش  یخواه جنبش مشروطه انیدر جر 1۵۲3در سال »بود که هم 

استقلال  یگوناگون برا یتهایالفعّ ی، با هدف سازمانده1۵۲۷ ۀده یملّ

 یاعضا. شکل گرفت یستیالیو امپر گانهیب یط کشورهااز تسلّ رانیا

 الفعّو تظاهرات جنبش مشروطه شرکت  نگهایتیانجمن در م نیا

 (.ویکیپدیا)« ...داشتند

 ۀقیکه صد یاز دفعات یکی»و همچنین دربارۀ او نوشته اند که در  

 یبه و هینظم سیشده بود، رئ ریدستگ شیتهایالفعّ یبرا یآباد دولت

 یآباد دولت قهیصدو  «!دیا آمده ایخانم شما صد سال زود به دن»: گفت

آمده  ای، اگر زودتر به دنام د شدهمتولّ ریمن صد سال د آقا»: پاسخ داد

 ریشما اس رِیو در زنج ،فیخوار و خف نیزنان چن گذاشتم یبودم نم

 «!باشند

و قابلِ تأمّل اینکه زندگی او هم از لحاظ موقعیت اجتماعی و  

خانوادگی و زناشویی با زندگی دو خواهر نسلی اش، تاج السّلطنه و 

: نوشته اند که.  شتشباهتهایی دا« پروین»عالمتاج و دختر نسلیشان، 

دولت  ۀقیصد. شد ید آن زمان محسوب ممتجدّ انیپدرش از روحان»

در تهران آغاز نمود،  یو عرب یخود را در فارس لاتیتحص یآباد

پانزده ساله بود که . طه را در دارالفنون ادامه دادمتوسّ لاتیسپس تحص
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واجه ازدواجشان با شکست م یبا دکتر اعتضاد الحکما ازدواج کرد، ول

 «.شد

و از جملۀ فعاّلیتهای او در حیطۀ روشنگری و آزادی زنان،  

؛ شرکت 1۵3۲در اصفهان در سال « زبان زنان»تأسیس و انتشار نشریۀ 

؛ انتشار 19۷1ر سال و سخنرانی در کنگرۀ بین المللی زنان در آلمان د

و ریاست ؛ 19۵1به صورت مجلّه در سال « زبان زنان»مجدّد نشریۀ 

تأسیس شد و پیش از او ریاستش را  1914که در سال « زنانکانون »

 .بر عهده داشت« هاجر تربیت»

صدیقۀ دولت آبادی در نامه ای که در تاریخ بیستم فروردین  

، نخست وزیر وقت نوشت و در «قوام السّلطنه»هجری شمسی به  19۵۲

ه ، ب«نامه ها، نوشته ها، و یادها: صدیقۀ دولت آبادی«جلد دوّم کتاب 

نقل شده است، « افسانۀ نجم آبادی»و « مهدخت صنعتی»ویراستاری 

 : دربارۀ این کانون می گوید

  کانون بانوان مؤسسّه ای است تعلیم و تربیتی و نیز جنبۀ » 

سوسیته ای دارد و یک عدّه بانوان دانشمند و خیّر عضو انجمن خیریۀ 

بستان رسمی تأسیس د ،یکی از اقدامات کانون... سه هستنداین مؤسّ

شش کلاسه می باشد که بانوان و دوشیزگان سالمند و محروم مانده از 

تحصیل را مجاّناً با سواد می کند و کسانی که تا کنون به اخذ 

نیز اغلب . سال داشته اند 1۲تا  4۲گواهینامۀ رسمی موفقّ شده اند از 

. ..آنها بی بضاعت بوده و در نتیجۀ باسواد شدن کار پیدا کرده اند

کانون بانوان به هیچ حزب و دسته بستگی ندارد و صرفاً برای ترقیّ 

 «...بانوان و جلوگیری از مفاسد اخلاقی کوشان است 

با آوردن این  19۵9، در سال «زنان ایران»مقاله ای در مجلّۀ و در  

 :«حافظ شیرازی»بیت از 

 شخص خدا شناس که تقوی طلب کند،  

 !یاه باشخواهی سفید جامه و خواهی س  

مستند به مفاد شعر بالا تقوی و »: به منزلۀ عنوان مقاله نوشت 

پرهیزگاری مربوط به لباس نیست و کسانی که ایمان، مذهب، 

ط به لباس کرده و هر روز و هر دم بر ومن[ را]دینداری و پرهیزگاری 
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قرار داده و آنها را به جای  حسب اقتضای زمان زنان ایران را موضوع

نصرالدیّن، اسباب دست خود و پیشرفت مقاصد خود قرار  لحاف ملاّ

به عقیدۀ من جامعۀ . می دهند، بسیار اشتباه کرده و راه خطا می روند

لباس . مان کامل باشدینیرومند و قوی بایستی دارای عقیدۀ راسخ و ا

آیا کلاه ماهوتی . سیاه و سفید مدرک ایمانداری یا فساد اخلاق نیست

ی توانست جامعه را به حدّ رشد برساند؟ عوض کردن یا کلاه بلند پوست

کلاههای پوستی و یا ماهوتی به کلاه پهلوی  نواقص را اصلاح کرد؟ 

تبدیل کلاه پهلوی به کلاه لبه دار در اخلاق عمومی تأثیری داشت؟ 

اوّل باید درد مرض را تشخیص . خیر[ نه]با کمال جرأت می گویم 

ه وب در نظر دارم در ابتدای مشروطخ. و بعد علاج آن را نمود[ داد]

دستۀ مشروطه خواه فریاد می کردند این مشروطه مشروعه است و 

ولی تیپ استبداد . مطابق دین مبین همین قانون اساسی خواهد بود

طلب مشروطه را مخالف اسلام و سلطنت مستبده را موافق خدا پرستی 

جا شد، امّا آیا  به هر حال مشروطه پا بر. و قوانین اسلام می دانستند

و یا مردان بی ایمان و  دتوانست تغییری در اخلاق عمومی بده

 «!خودخواه را عوض کند؟ نه

و من هریک از این ملاحظات و دریافتها و فعاّلیتهای این زن  

درخشان زندگی او « دیوان»ای غراّ و نامنظوم در « قصیده»بزرگوار را 

آورده ام، و با این  در این گفتار و حالا بر اساس آنچه تا اینجا. می بینم

را در بررسی « پروین اعتصامی»تا به حال دیوان آنهایی که ه امید ک

خود او و شعرش را اند و  خواندهنانتقادی تاریخی و ادبی با دید 

یک بار دیگر با این دید آن را بخوانند، می گویم  د،نمی دان« معجزه»

 ن،یپرو»گفتار خود عنوانِ  که با این دید است که من به این فصل از

دادم، و حالا هم در اشاره ای به « مادرِ عالمتاج، مادر بزرگ فروغ

  می خوانم و « دختر عالمتاج»، او را «فروغ فرّخ زاد»زندگی و شعر 

  را « صدیقۀ دولت آبادی»و « قمرالملوک وزیری»و « تاج السّلطنه»

 .خاله های او
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 «عالمتاج»دخت « فروغ» -9
 

نقل شفیعی کدکنی، چنانکه قبلاً  ،«معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ   

، با نیتِ «فروغ فرخّ زاد»با « پروین اعتصامی»، در مقایسۀ تلویحی کردم

هیجان به  «معلومِ نامعلوم»علیه گروهی « سیاسی،اجتماعی،ادبی»حملۀ 

آورِ یادن، خواننده ای مثل مبرای در ترکیب کلام، ی لحنبا  ودرافتاده 

دکتر علی شریعتی »و « سادات آل احمد الذیّن جلالسیّد »حنِ ل

و « بازگشت به خویشتنِ خویش» مقولاتی از قبیلِدر « مزینانی

 :،  می گوید«غربزدگی»

این پرسش )!( چند سال قبل یکی از روزنامه های معلوم الحال » 

و بخش « آیا فروغ شاعر تر است یا پروین؟»را مطرح کرده بود که 

رأی داده بودندکه پروین )!( روزنامگی از مُتَشاعرچه های عظیمی 

حتّی بعضی از اهل ادب و کسانی که یک سطر از . اصلاً شاعر نیست

شعرِ فروغ را نخوانده اند و اگر خوانده اند، نفهمیده اند، تحت تأثیر 

جوّ زمانه تصریح کرده بودند که فروغ بزرگتر از پروین یا جایی که 

 « ه جای صحبت پروین؟فروغ شاعر است چ

را هم « کفر ادبی»و چنانکه در پیِ نقل این قول گفتم، منشأ این  

رئالیسم »غربی و از طرف دیگر « نقد مدرنِ»از یک طرف اعتنا به 

شرقی اعلام کرده است و گفته است که در چنین جامعۀ « سوسیالیستیِ

   ، «چگونه می توان در باب پروین و جایگاه او سخن گفت؟»بیماری 

  در چنین دارد که او  خودِآن چیست که که  نکرده استروشن و 

  !جامعه، نمی تواند بگویدامّا به علّت بیمار بودنِ مقایسه ای بگوید، 

« فروغ»اگر در این مقاله دربارۀ « معجزۀ پروین»نویسندۀ مقالۀ امّا  

 او را به درجۀ دریافتِچند بار  «پروین»می گوید، در ستایش نچیزی 

بالا می برد و آن درجه فراتر از حتّی و  ،صدور معجزه بالا وحی و

در بارگاه شعر « پروین»همین کافی است که نظر او را دربارۀ مقام 

 . فارسی بدانیم

 با چراغ و »مؤلفّ کتاب خودِ مشکل در این است که به اقرار  
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و دو ، مقاله ها یا فصلهای این کتاب در طول پنجاه سال، از بیست «آینه

در  سالگی تا هفتاد و دو سالگی او نوشته شده است، و اگر نظرش

ۀ آن مورد، تغییر نکرده است، موردی تغییر کرده است، متن مقال

بر روی هم، رهی »: می گوید[ معیّری]« دربارۀ رهی»در مقالۀ چنانکه 

در کارِ شعرش از سختگیرترین شاعرانِ این روزگار است و همین 

شُستگی و  )!( او در کارِ انتشارِ شعر یکی از عللِ سختگیری و تردیدِ

هماهنگی عناصرِ غزل در شعرِ او، بیش از همۀ . انسجام شعرِ اوست

و او را  در ردیف « ...شاعرانِ کلاسیک معاصر، به چشم می خورد

اماّ در همان . امیری فیروزکوهی و محمّد حسین شهریار می نشاند

ه، اهد که پیش از شروع به خواندنِ مقالعنوان مقاله، از خواننده می خو

 :این زیرنویس را ملاحظه کند

مرداد )، 41از روزنامۀ هیرمند، چاپ مشهد، سال هفتم، شمارۀ » 

سال تجدید چاپ می شود باید  42اکنون که این مقاله بعد از (. ]1944

یادآور شوم که اصلاً به این حرفها عقیده ندارم، یعنی آنچه دربارۀ 

نوشته ام عقیدۀ آن روزهای من بوده است، امّا در مورد  «رهی»جایگاه 

 «...شهریار عقیده ام بسی بیشتر شده است

« با چراغ و آینه»می خواهم بگویم که  شفیعی کدکنی در کتاب  

          دارد که در زیرنویسِ آن« فروغ فرّخ زاد»مقاله ای هم دربارۀ 

. 2۲۰-22۷، ص ۲، ش194۲، دی 3از راهنمای کتاب، سال»: می گوید

این یادداشت با افتادگیهای بسیار و اغلاط مطبعی فراوان در این مجلهّ 

 «.به اصلاح و تکمیل آن پرداختیم ادر اینج. چاپ شد

سال تجدید  4۲اکنون که این مقاله بعد از »به عبارت دیگر،  

نویسنده در این « عقیدۀ»، احتیاج به یادآوری نیست که «چاپ می شود

بنابر این . شده است و فعلاً عوض نمی شود« اصلاح و تکمیل»مورد 

آنچه اکنون در این مقاله آمده است، عقیدۀ اوست و بنابر این عقیدۀ 

دو دیوان دیگر با نام »، «اسیر»بعد از انتشار مجموعه شعر « فروغ»او، 

اندیشه های فلسفی و )« عصیان»و ( شامل سروده ای غنایی شاعر)دیوار 

نشر یافت، امّا حقیقت امر این است که شخصیت اصیل و ( عصیانی او

در این . ممتاز و مستقلّ او با آخرین کتابش تولّدی دیگر آشکارا شد
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کتاب با شاعری بزرگ روبه رو می شویم که بی هیچ گمان، تاریخ 

ادبیات ایران او را به عنوان بزرگترین زن شاعر در طول تاریخ هزار 

 و در قرن ما یکی از دو سه چهرۀ برجستۀ  سالۀ خویش خواهد پذیرفت

  «.شعر امروز خواهد بود

با چراغ و »با توجّه به حرفهایی که در اینجا از مؤلّفِ کتاب  

تغییر عقیده اش  و« رهی معیِری»در زمینۀ عقیده اش دربارۀ « آینه

« فروغ فرّخ زاد»اصلاح و تکمیل شده اش دربارۀ دربارۀ او، و مقالۀ 

 :فتنِ چند نکته لازم می آیدگنقل کردم، 

 

 :نکتۀ اولّ اینکه

فروغ »و « معجزۀ پروین»شفیعی کدکنی که نویسندۀ هر دو مقالۀ  

است، در زیر نویس هیچیک از « با چراغ و آینه»در کتاب « فرّخ زاد

اکنون که این مقاله بعد از فلان مدتّ »این دو مقاله نگفته است که 

شوم که اصلاً به این حرفها عقیده تجدید چاپ می شود باید یادآور 

نوشته ام عقیدۀ آن روزهای من بوده « فروغ/پروین»آنچه دربارۀ . ندارم

 . «است

با کمترین »بنابر این، امروز هم شفیعی کدکنی عقیده دارد که  

عمر،  و کمترین مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در 

از این بابت هیچکدام از . استزبان فارسی پروین از آنِ خویش کرده 

     بزرگانِ قرن حاضر و حتّی قرون گذشتۀ بعد از حافظ، به پای او 

 «.نمی رسند

 

 :نکتۀ دومّ اینکه

شده « پروین» بی نظیری که نصیبِ اگر یکی از دلیلهای توفیقِ 

هیچکدام از بزرگانِ قرن حاضر و » نصیبِ ، هرگزاست و به این درجه

نشده است، کمی عمر و مجال کم « د از حافظحتّی قرون گذشتۀ بع

«  پروین»به گفتۀ نویسندۀ مقاله، . برای شعر گفتن بوده است« پروین»

ساختنِ شعرهای قابل چاپ در مجلّه های زمان خودش، از آن جمله 

پس مجالی که او . را در شانزده سالگی شروع کرده بود« بهار»مجلّۀ 

مثنوی وتمثیل و  122و قصیده  4۵مجموعاً برای شعر گفتن، یا ساختنِ 
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  13سال، مساوی با  12ساله، منهای   9۲قطعه داشته است، عمر کوتاه 

 .سال بوده است

 سال یعنی سه سال کمتر از  9۵« فروغ»واقعیت این است که عمر  

 ،ساله بود 1۲یا  1۰که  1991بود و چون او در سال  « پروین»عمر 

شعر، منتشر کرد، باید ساختن    49مجموعۀ اشعارش را، شاملاوّلین 

سالگی شروع کرده  12در حوالی « پروین»شعر قابل چاپ را، مثل 

« پروین»سال مجال، سه سال کمتر از مجال  12بنا بر این در طیّ . باشد

شعرهای  مجموع از شعرهای آنها در پنج دفتر شعر از او منتشر شد، که 

  .بیشتر نباشد، کمتر نیست« روینپ»دیوان 

 

 :نکتۀ سوّم اینکه

         تفاوتهایی مهمّ« فروغ»با جامعۀ زمان « پروین»جامعۀ زمان  

       انتشار و « پروین» وفاتِبین در دو دهه فاصلۀ . و آشکار داشت

، تحولّات وسیع و 1991تا  19۵۷، یعنی از سال فروغ «ِتولّدی دیگر»

و روابط بین  ادبی، مطبوعاتیی، سیاسی، ععمیقی در زمینه های اجتما

دیکتاتوری رضا شاه پهلوی، با وقوع . حکومت و مردم پیدا شده بود

جنگ جهانی دوّم با مشیت قدرتهای خارجی به کنار رفته بود، 

            فرصت دیگر جانشین او هنوز تا تقریباً یک دهۀ  دیکتاتوریِ

به همّتِ کارگزارانِ و می خواست تا باز به مشیت قدرتهای خارجی 

، با حرکتهایی مثل کودتا، ۀ وطنیهزار سال سنّتی چندکتاتور سازِ دی

انقلاب سفید، منحلّ و غیر قانونی کردن احزاب سیاسی، خفقان 

مطبوعاتی و زندان و شکنجه و اعدام، ریشه های خودش را با 

خوشخیالی محکم کند و سرانجام جای خود را به دیکتاتوری 

 . تری بسپارد کوحشتنا

برای جامعۀ ایرانی از پرشورترین، پر  199۵تا  19۵۷سالهای  

و سازنده ترین دوره در تاریخ معاصر حوّل ترین، پر تک ترین، تحرّّ

در آغاز این دوره، با مرگ نا به هنگام، از « پروین»ایران بود و متأسفّانه 

محروم ماند و  ،تجربۀ زندگی در این دورۀ برخورداری از آزادی نسبی

در چنین دوره ای « فروغ»خصیت فکری و هنری رفت و خوشبختانه ش
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، پیش خود از صحنه خارج شد با مرگ نابه هنگام او پرورش یافت و

دیکتاتوری بعدی تمام ثمرات یک قرن جنبش  «ِفصل سرد»از آنکه 

حجاب  درجبری فکری و فرهنگی مردم را بر باد بدهد و او با رفتن 

کسی که مثل »د که آن پیدا کند و ببین ظلمت، خوابش تعبیر معکوس 

 نیست، بلکه خودِ جامعۀ « کس»، از آسمان نمی آید و «هیچکس نیست

ساز است که در برهه های به حضیض رسیدنِ سیرِ نشیبیِ یک « کس»

      « وا»خود «ِ پیش»دیگری را پیدا می کند و در « کس» ،دیکتاتور

می دارد و در پشتِ چنین کسی است که باز هر فردی از جامعۀ 

« کس»ناچیز خود را به آن «ِ فردی»دیکتاتور پرور، از راهِ بیعت، قدرت 

تفویض می کند و در عوض صاحب تمام قدرتهای تفویض شدۀ 

می شود و حاصل یک عمر تلاشها و فداکاریهای اقلیّتی « جمعی»

 .به باد جهل می دهدآرمانگرایِ همیشه مغبون را 

آزادیخواهی در  در چنین دوره ای شور و حرکتِ روشنفکری و 

در « پروین»نمی گذاشت تا مثل  را ها« فروغ»زندگی روزمرّۀ مردم 

ببرند ها فرو « ناصر خسرو»سر در دیوان پدرها  خانه بنشینند و با تشویق

زندگی آن »و دل به  «زندگی این دنیایی»ترکِ از قصائد آنها و 

نهای بر عکس همنشی« فروغ»همنشینهای . خوش کردن بیاموزند« دنیایی

، با اندک اختلاف سنّی، همه از همنسلان او بودند، همه در «پروین»

از همدیگر، هم رهروی یاد نوجو و تجربه گر بودند و « هنر»و « فکر»

 .می گرفتند، هم گمراهی

در همنشینی با کسانی مثل         « فروغ»در چنین دوره ای،  

ادرپور،     احمد شاملو، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث، نادر ن

راهها و در یدالله رؤیایی، پرویز داریوش، ابراهیم گلستان، و مانند اینها 

نو پردازی در شعر را می آموخت،  ،بیراهه های نو جویی و نو اندیشی

بود و موفّقیتش بسی « پروین»و کارش بسی دشوار تر از آموزش تتبّعی 

 .فّقیتِ اوگران مایه تر از مو

 

 :نکتۀ چهارم اینکه
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در شعر « خرد و عاطفه»شفیعی کدکنی برایِ نشان دادن جوهر  

در نوجوانی با  ششدنِ خود« مسحور»از  ،او«ِ نبوغ»و اثبات  « پروین»

فارغ  جشن»که مناسبت ساخته شدنش « پروین»خواندن شعری از 

بود، حکایت می کند و این دو بیت از آن شعر « مدرسه التحّصیلی در

 :عنوان دارد، می آورد« نهال آرزو»را، که در دیوان پروین 

   

  ،یا که بار آورده ینهال آرزو، خوش ز یا  

  ؛یا بهار آورده یباد صبا، گل ب یب غنچه  

  ،است یمتو را، امسال سال خرّ باغبانانِ  

 ... یا کز هر شاخسار آورده وه،یم ونیهما نیا ز  

نک پس از نمی دانم در این ابیات چه نهفته که هم ای»: و می گوید

ممکن است . قریب چهل و پنج سال هنوز هم مسحور این کلماتم

توست که ضمیمۀ این کلمات شده است، اماّ « طعم وقتِ»بگویید 

من با بسیاری شعرهای دیگر هم گره خورده است و چنین « وقت»

گیرم من این سخن را بپذیرم، دربارۀ آن ! طعمی به وجود نیاورده است

ی که در این هفتاد ساله، مسحور دیوان او     صدها هزار خواننده ا

شده اند، چه باید گفت؟ جز این که بگوییم نبوغ فرمول بردار 

 «...نیست

مسحور »در این گفتار ضرورتی نمی بینم که در تحلیل حالت  

در »از خواندن این شعر، به سؤالهای مربوط به شفیعی کدکنی « شدگی

روانکاوانه بدهم، که من نه جوابی روانشناسانه و « حیرت ماندگی

مدرک روان شناسی دارم، نه مدرک روانکاوی، امّا در مقام منتقد 

دانشی است که اگر کسی با « نقد ادبی»ادبی این را می گویم که 

از او انتظار می رود که با تحلیل منطقی مطالعه و تجربه آموخته باشد، 

ه را بیان کند، نه و علمی کیفیت و دلیل تأثیر یک اثر ادبی در خوانند

بر زبان « اسرار التّوحید»اینکه به عبارتی که در یکی از حکایتهای 

بخواند و به حالات « طعم وقت»رفته است، آن را « ابوسعید ابوالخیر»

 .صوفیه مربوط کند« قبض»و « بسط»

استفاده می کند و از « پرتاب در هوایی»شفیعی کدکنی از آمار  

سال حرف « هفتاد»در طیّ « پروین»وان ۀ دیمسحورشد« صدها هزار»
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باید این واقعیت را در نظر داشت که در چند دهۀ اخیر یکی . می زند

از شیوه های کارشناسان و کارگزاران فرهنگی نظام حاکم این بوده 

نشانه است که در برابر بعضی از نویسندگان و شاعرانی که در آثارشان 

و سنّت شکنی و عصیان  هایی آشکار و همه فهم از آزاد اندیشی

مشاهده می شود، آثار نویسندگان و شاعران گرفتار ذهنیت سنّتی را به 

. هر نحو که می توانند تبلیغ کنند و به چشم و گوش مردم بیندازند

یکی از بسیار حرکتها در این طریق، بر اوج قبول عامّ نمایاندنِ  دیوان 

« فروغ فرخّ زاد» رشعطرد شدۀ در برابر دفترهای « پروین اعتصامی»

با وجود این، هم الآن، که ساعت یک بعد از ظهر روز  . بوده است

جست و »را به « پروین اعتصامی»است، اسم  ۵۷19سال  ئندوازدهم ژو

« هفده ثانیه»در عرض می دهم و  «گوگل فارسی»سایت  وب« جوگر

به « شبکۀ جهانی اینترنت»در « پروین اعتصامی»جواب می دهد که از 

مورد یاد شده ( ششصد و هشتاد و یک هزار) 2۲1۷۷۷ر تقریبی در طو

بیست و دو »را می دهم و در عرض « فروغ فرّخ زاد»است، وبعد  اسم 

یاد « فروغ فرّخ زاد»جواب می دهد که رقم موردهایی که از « ثانیه

( دو میلیون و هفتصد و سی هزار) ۵۰9۷۷۷۷، به طور تقریبی شده است

پروین »ش از چهار برابر موردهای مربوط به است، یعنی کمی بی

 .«اعتصامی

بنابر این، اگر قرار باشد آمار استقبالی تعیین کنندۀ ارزش معنوی  

پروین »و « فروغ زدایی»و هنری شاعر به حساب بیاید، با و جود همۀ 

ۀ هار برابر عدّچبیش از « فروغ»شعر « خوانندگان»موجود، عدۀّ « نوازی

 .است« پروین»وان دی« مسحور شدگان»

 

  : نکتۀ پنجم اینکه

            « فروغ» «ِتولدّی دیگر»شفیعی کدکنی وقتی که دربارۀ  

در این کتاب با شاعری بزرگ روبه رو می شویم که بی »: می گوید

هیچ گمان، تاریخ ادبیات ایران او را به عنوان بزرگترین زن شاعر در 

انگار خود را پیامبر « ...فت طول تاریخ هزار سالۀ خویش خواهد پذیر

مبعوث از جانب خدای تاریخ ادبیات فارسی دانسته است، که چنین 
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استاد ادبیات . مرتبه ای را هیچ فردی در ادبیات هیچ زبانی نداشته است

. تاریخ ادبیات بودن فرق می کند«ِ مظهر»فارسی در دانشگاه بودن با 

به زبان « روغ فرّخ زادف»تا امروز دربارۀ . این است« تاریخ»معنای 

فارسی و چندین زبان خارجی مقالات بسیار و کتابهایی نوشته اند، اماّ 

دربارۀ آثار هم را  دقیق ترین و سنجیده ترین نقداگر ناقدی بیاید و 

ناقد دیگری دربارۀ ممکن است که ، پس از مدّتی هنرمند بنویسدیک 

زوده قبلی اف افتهای ناقدِرسد که به دریبی یبه دریافتها هنرمندآثار همان 

 یا دلیلهایی در نادرستیِ بعضی از آن دریافتها بیاورد، یعنی که شود، 

 . همچنان باز می ماند آثار آن هنرمند نقدِبرای میدان 

البتّه من در اینجا از نقد اصیل جهانی حرف می زنم، نه کلیّ  

د به مدحی یا قدحی که حتیّ ارزش تبلیغاتی ندارد، چه رسگوییهای 

ادبی را همراهی کند و با ماندگاری آثار  ،با ارزشی برابراینکه بتواند 

فروغ فرّخ زاد یا هر شاعر و ! باید گفت که نه خیر. آنها ماندگار بماند

یا ادبیات هر ملتّ « تاریخ هزار سالۀ ادبیات ما»در  نویسندۀ دیگر

ی دربارۀ همه چیز آثارشان از همه دید« حرف آخری»دیگری، هیچ 

نخواهد شد تا کسی بتواند از کرسی خداوندی زده زده نشده است و 

پیش از فروغ . دربارۀ آنها فرمان اعتبار یا بی اعتباری صادر کندتاریخ 

و همزمان فروغ و بعد از فروغ زنان شاعری بودند و بوده اند و هستند 

که در طول زندگی شعریشان آثاری با ارزش و ماندگار، اماّ متفاوت با 

آثار فروغ به وجود آورده اند و بعضی از آنها ممکن است که یک 

صد هزارم فروغ هم شهرت پیدا نکرده باشند، امّا در مجموعۀ آثارشان 

پیدا شود که ثبت نادرترین لحظه های کشف و دریافت شعرهایی 

 .انسانی در غوغای هستی باشد

در  بانی، مخصوصاَزی گلیسنامروز شما از هر ا. مثالی بیاورم 

به نظر شما بزرگترین شاعر انگلیسی کیست؟ انتظار »: انگلستان بپرسید

در دنیای . نام ببرد« ویلیام شکسپیر»نداشته باشید که از کسی غیر از 

انگلیسی زبان هیچ اثر ادبی ای از حیث شمارۀ چاپها و نوع چاپ و 

« کسپیرش»کتابها و مقالاتی که دربارۀ آن اثر نوشته باشند، به مرتبۀ آثار 

نقد بر آثار او بسته نشده است و کسانی بوده اند  نمی رسد، امّا هنوز درِ
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بودنِ ابدی « سزاوار ثنا»و « و خطا بیاز ع یبر»که اعتقادی به و هستند 

هرکس، اگر با کار واقعیت این است که در  .او نداشته اند و ندارند

کار ا ، امّهست که می بینیمدقّت نگاه کنیم، حسن یا حسنهایی 

بیاییم به اشارات چند شخصیت بزرگ  .هیچکس بی عیب نیست

سی و هفت نمایشنامۀ منظوم و جهانی دربارۀ همین شکسپیر، آفرینندۀ 

ماندگار، نگاه کنیم تا از نظرهای متضادّ  صد و پنجاه و چهار غزل

معروف به حیرت در نیاییم و احتمالاً  ردربارۀ یک نویسنده یا شاع

 .خشمگین نشویم

 ، داستان نویس، شاعر و (D. H. Lawrence) لارنِس. اچ. دی*  

وقتی که من آثار شکسپیر »: گلیسینرمان و نمایشنامه نویس و نقاّش ا

را می خوانم، سخت به حیرت در می آیم که چه طور جمعی از چنین 

آدمهای توخالی و بیمایه ای می توانند عمیق فکر کنند و با زبانی به 

 !  براننداین زیبایی سخن 

، نمایشنامه (George Bernard Shaw) جورج برنارد شا*  

این طور شاعرانه نویس ایرلندی، در بیان بیزاری خود از آثار شکسپیر، 

هیچ نویسندۀ برجسته ای نیست، حتّی سِر والتر »: دادِ سخن داده است

این قدر که از شکسپیر نفرت که من ، (Sir Walter Scott)اسکات 

اگر می توانستم نعشش را از گور در . نفرت داشته باشم دارم، ازش

البتّه می گویند « !بیاورم و سنگبارانش کنم، واقعاً دلم خنک می شد

یک نویسندۀ دیگر هم هست که جورج برنارد شا از او خیلی بیشتر از 

، حماسه سرای (Homer)« هومر»اینها نفرت داشت و آن نویسنده 

 .یونان باستان است

های  مه، نظرش دربارۀ نمایشنا(Leo Tolstoy) تولستویلئو *  

 .شکسپیر این بود که آثاری است ناپخته، ضدّ اخلاق، عوامانه و بیمعنی

لیر »نمایشنامۀ « وقایع غیر طبیعی و گفت و گوهای غیر طبیعی ترِ»از 

معرّفی « بد»سخت ایراد گرفته است و آن را اثری  (King Lear)« شاه

سهل انگاری  نوشته شده است و اگر در زمانی معینّ با »کرده است که 

خوانندگان و تماشاگران معیّنی جالب توجّه بوده است، در ما برای 

توانایی خلق »و معتقد بود که او « چیزی جز بیزاری و ملال نمی انگیزد
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و آنچه  شته استشخصیتهای جاندار و دارای فردیت خاٌصّ را ندا

گویند، از زبان خودشان نیست، از زبان  امه های او میآدمهای نمایشن

پر تکلّف و غیر طبیعی خودِ شکسپیر است، که نه تنها زبان آنها نیست، 

 «.بلکه هرگز هیچ آدمیزادی با آن تکلّم نکرده است و نمی کند

ادیب، ( Dr Samuel Johnson) دکتر ساموئل جانسون*  

معروف قرن  نویسنده، منتقد ادبی، و لغتنامه نویس انگلیسی بسیار

هفدهم میلادی، که در موقع خواندن آثار شکسپیر همیشه قلم قرمزش 

سطر پشت سر هم شکسپیر هیچوقت شش »: به دستش بود، گفته است

هفت  دشاید شما بگویی. ننوشته است که در آنها یک غلط نداشته باشد

  «.سطر، امّا این حرف شما نظر کلّی مرا عوض نمی کند

، دانشمند علوم طبیعی، (Charles Darwin) چارلز داروین*  

، که شاید ذهنش «بنیاد انواع»واضع فرضیۀ تکامل و نویسندۀ کتاب 

بتواند با ادبیات سازگاری داشته باشد، بیش از آن علمی شده بود که 

تازگیها سعی کرده ام که آثار شکسپیر را بخوانم، امّا آن »: گفته بود

 «!را به هم می زندقدر برایم کسالت آور است که حالم 

آوردم، کافی نمونه ها که  انتقاد از آثار شکسپیر همیندر مورد  

چهار قرن و اندی که از زمان شکسپیر در اضافه می کنم که است و 

می گذرد، با وجود ستایشگران بیشماری که داشته است و دارد، کم 

       با نقدهایی سنجیده و منطقی از کار او ایرادکه نبوده اند کسانی 

بنابر این در مورد بزرگترین شاعرانی که شهرت جهانی  .گرفته اند

ایرانی، کسی « خواجه حافظ»انگلیسی یا « شکسپیر»دارند، از آن جمله 

صادر « کمال و بی عیبی مطلق»در مقام منتقد نمی تواند حکمِ فرمانِ 

 که در نهایت می شود او را در مقام« پروین اعتصامی»کند، چه رسد به 

 . مقلّدی موفقّ در فکر و هنر تحسین کرد

قابل تأمّل را هم بگویم که در شصت، ضمناً در اینجا این نکتۀ  

هفتاد سال اخیر، با این همه شاعر، داستان نویس، نقّاش، و به طور کلیّ 

هنرمندی که در میان زنان جامعۀ ایرانی پیدا شده اند و با توجّه به این 

یی برای زنها به اندازۀ مردهای هنرمند گشوده واقعیت که میدان هنر نما

بوده است، باید ذهنیت جمعی ما کم کم عادت کند که در زمینه های 
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احساسی و فکری و هنری، بر خلاف مقایسات و مسابقات ورزشی که 

مربوط می شود، دو معیار سنجش و ارزشگذاری « جسمی»به ساختمان 

یم، که این نگرش، به جای اینکه نداشته باش« زنانه»و « مردانه»متفاوتِ ِ

درجات متفاوتی برای « انسانیت»مطلوب زنان آزاده ای باشد که در 

  .نمی شناسند، می تواند سخت ناخوشایند هم باشد« جنسیت»

 

 :نکتۀ ششم آنکه

شفیعی کدکنی نمی خواهد بگوید یا در نیافته است که در  

از دیگری  ، این موضوع که کدامیک«فروغ»و « پروین»صحبت از 

تحت تأثیر جوّ زمانه تصریح »بزرگتر است، مطرح نیست و آنهایی که 

ورشان از ظ، شاید مناست« کرده بودند که فروغ بزرگتر از پروین

مقایسۀ درجۀ هنر شاعری آنها نبوده است، « بزرگتر»صفت تفضیلی 

در شعر خودش « فروغ»فهمانده است که می به آنها « جوّ زمانه»بلکه 

سنّتهای کهن اجتماعی و اخلاقی « اسیر»است که نخواسته  زنی است

خوبی و فرمانبری و پارسایی را « چهار دیوار»بماند،  هجامعۀ واپس ماند

کرده است و در « عصیان»شکسته است و با شجاعت و بی پروایی 

شعرهای خود دردها وآرزوهای زنان زمانۀ خود را منعکس می کند، و 

از دردها و آرزوهای خود در دیوان  او از این لحاظ زنان همنسلِ

خود را به  ،«فروغ»از نسل پیش از نمی یابند و چیزی « پروین»

نزدیکتر احساس می کنند، چون می بینند که همۀ آن « عالمتاج»

در زندگی و شعرش کرده است، آرزوهای « فروغ»کارهایی را که 

به زبان خودش، در بوده است که او آنها را با بانگ بلند، امّا « عالمتاج»

قالبهای شعری معمول آن زمان اعلام داشته است، امّا دیوارهای سنتّ 

و « پروین»به نسل دخترانش که همسنّهای نگذاشته است که صدای او 

صدیقۀ دولت »و « تاج السّلطنۀ قاجار»و « قمرالملوک وزیری»خواهرانِ 

 . بودند، برسد« آبادی

احساس کرده « یر جوّ زمانهتحت تأث»همچنین شاید آنهایی که  

خود را از زمانۀ خود جدا کرده بود و با خواهرانِ « پروین»بودند که 

عصیانی خود رابطه ای نداشت و صدای او نه تنها صدای زنِ زمانۀ او 
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    که از دهلیز افکار قرنهای دوراست ، بلکه صدای مردانه ای نیست

این »ی زندگی امروز و و برادر نظر آنها « فروغ»ید و بنابر این می آ

دارد « افضلیت»چیزی به معنای  «پروین»بر ، در مقام شاعرآنها، « دنیایی

 .بیان می شود« بزرگتر»که در صفت تفضیلی 

کلیِّ عنوانِ  خود این است که من به گفتارِ و به دلیلهایی مانند 

و مادر ، یعالمتاج قائم مقامپروین اعتصامی، دختر ناصر خسرو و »

و این دلیلها را در فصلها و بخشهای پی داده ام « وغ فرّخ زادبزرگ فر

 ۀمعجز یۀحاش در»عنوان توضیحی در پیِ این گفتار باز کرده ام، و 

اضافه کرده ام، هم به عنوان گفتار  را «نهیچراغ و آ با کتاب در نیپرو

آن دانسته شود  نِتا انگیزۀ نوشتنِ این گفتار معلوم باشد و بعد از خواند

نیست و با ذهنیت « تبلیغات پرتاب در هوایی»امروز « نقد ادبی» که

 .مقدّمه نویسی بر آثار ادبی و عرفانی کلاسیک فرق می کند

و امّا در نزدیکی پایانِ این گفتار می خواهم چیزی هم دربارۀ  

عالمتاج، و نوۀ پروین بگویم و چون این چیز را در بخشی  فروغ، دخترِ

شعر  ۀدر ملاحظ یگفتار: خرِد ۀنییچشم دل، در آبا » مقالۀ مفصّلِاز 

 کتاب یبررس ، درفروغ فرّخ زاد، یبهبهان نیمیس، یرصادقیم منتیم

رهایی، نه یبا جزئی تغی گفته ام، آن را« برف جهان نیخونسردتر ریز»

، در متن و موضوع، بلکه در همراه کردن ِآن  با خطّ حرکتِ این گفتار

 .قل می کنمبا عنوانی دیگر در اینجا ن
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 روغفتجربۀ عصیان در زندگی و شعر  -01
  

اگر فرضاً فروغ فرّخ زاد مرد می بود و شاعر می شد، به راهی  

با تفاوتهایی در نگرش و بینش  ،می رفت که مردان شاعر زمان او هم

می رفتند و در یک سوی طیف  ،شعریک و قالب و بیان سبمعنوی و 

حرکتهای تجربی نیما یوشیج، یا فریدون  ه جهتِاین تفاوتها تمایل ب

یا نصرت یا اخوان ثالث، تولّلی، یا احمد شاملو، یا نادر نادرپور، 

رحمانی، یا فریدون مشیری، یا یدالله رؤیایی، یا سهراب سپهری، یا 

بعضی دیگر از آنها پیدا می کرد، و چیز مشترکی که در آنها می دید، 

     در مضمونها و قالبهای شعری خود  تلاشی بود که برای نوگرایی

می کردند، امّا آن مردان شاعر همان زندگی ای را می کردند که 

در طیّ قرنها پیموده خطّش را جامعۀ مردسالار، با اندک تغییرهایی 

به عبارت دیگر مردان شاعر، با عقاید و آرمانهای اجتماعی خود و . بود

عادتها و حتّی قوانین جامعه به آنها  با استفاده از آزادیهایی که سنّتها و

داده بود، زندگیشان را می کردند، و همۀ تجربه هاشان در نو جویی و 

مرد نبود، و در « فروغ فرّخ زاد»نوگرایی در خطّ هنر شاعری بود، امّا 

خطّ دیگری هم تجربه هایی سخت تر در پیش داشت و آن خطّ 

ش، هر دو را از می خواست شعر و زندگی ازندگی زنی بود که 

این فصل از گفتارم که به به همین دلیل من . قیدهای سنّت آزاد کند

تجربۀ عصیان در زندگی و »از مقالۀ مفصّل دیگری برداشته ام، آن را 

  .دهم میعنوان « شعر فروغ

            پیش از  تا شاعران نسلهای ملک الشّعراء بهار و پروین اعتصامی 

پیش از آنکه خود را شاعر آینده بدانند،  ،خ زادنیما یوشیج و فروغ فرّ

هویت شعر را در خانه و مدرسه با شعرهایی از چند شاعر کلاسیک 

مثل سعدی، حافظ، فردوسی، مولوی، نظامی، عمر خیّام، ابن یمین، 

ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، و احتمالاً با تک و توک شعرهایی از 

ی، کلیم کاشانی، فروغی بسطامی و شاعران متأخّرتر، مثل صائب تبریز

قاآنی شیرازی، و همچنین با شعرهایی از معاصران مرحله ای جلوتر از 
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شناختند و بعد که ترکیبات، تشبیهات و استعارات این  ،خودشان

شاعران و موسیقی نظمی شعرهاشان ذهن آنها را برای تمرین در گفتن 

آمیزشان آماده کرد، خیّل تشعر یا به نظم درآوردن احساسات و افکار 

اوّلین شعرهایی که ساختند و توانستند آنها را با اطمینانی نسبی به 

هنری خود به دیگران، مخصوصاً به نویسندگان و شاعران  تواناییِ

معتبر زمان خود نشان بدهند، شعرهایی بود که مایۀ اصلی آنها، آگاهانه 

 .ته شده بودخودآگاه، از شعر کلاسیک، مخصوصاً غزل، گرفبه یا نا

نوآوریهای این شاعران، کم یا زیاد، چیزهایی نبود که ماهیت  

شعر فارسی را دیگر گون کند و پیوند خویشی و تاریخی آن را با شعر 

کسانی که با چنین نیتی در مضمون و قالب . پیشینیان قطع کند

نوآوریهای کردند، نه برای خود توفیقی داشتند، نه توانستند دیگرانی 

که از او ترکیب « هوشنگ ایرانی»خود همراه کنند، از آن جمله  را با

نهیب جنبش »که « تندر کیا»به یادگار مانده است، و « جیغ بنفش»

او را تقریباً همۀ سخنوران معاصر او به شوخی گرفتند و به آن « ادبی

 .خندیدند

امّا شعر کلاسیک که با قدرت و غنای کلامی و هنری خود در  

چند نسل شاعر نوآور نقشی اساسی داشت، در عین حال پروردن این 

. بعضی از این شاعران را افسونی خود کرد و در طلسم غزل نگهداشت

چند تنی از این افسون شدگان غزل، با اینکه آثاری ماندنی به وجود 

آوردند و هواداران بسیار پیدا کردند و به صف نامداران بزرگ شعر 

متوجّه نفوذ افسونی زبان و بیان غزل  فارسی معاصر در آمدند، هرگز

در نظام معنوی شعر خود نشدند تا ببینند که نوآوریهای آنها بیشتر در 

شعرشان که جهان « سیرت»شعر ظهور پیدا کرده است، و « صورت»

بینی معنوی و فلسفی آنها را مشخصّ می کند، همچنان اجدادی و 

 .مانده است« غزلی»سنّتی و 

. م)م که شاعرانی مانند مهدی اخوان ثالث برای مثال می گوی 

. م)، محمدّ رضا شفیعی کدکنی (سایه)، هوشنگ ابتهاج (امید

که توانسته اند روان ترین، استوار ترین و زیباترین شعرها را ( سرشک

بسازند، اگر با دقّت تحلیلگرانه آثارشان را بررسی کنیم، می بینیم که 
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و مثلاً گویندۀ  ،است« لیغز»نظام و منطق فکری و کلامی آنها 

یا « آخر شاهنامه»یا « زمستان»کتابهای  به اصطلاح نیماییِ شعرهای نوِ

، از حیث نگرش و بینش و آفاق معنوی، همان مهدی «از این اوستا»

است، چنانکه گویندۀ « ارغنون»سازندۀ غزلهای کتاب  اخوان ثالثِ

ه است خود را از ، نتوانست«زمین»و « شبگیر»، «سراب»شعرهای کتابهای 

بیرون بیاورد، و « سیاه مشق»طلسم تفکّر و جهان بینی غزلی دفترهای 

چنانکه محمّد رضا شفیعی کدکنی، با همۀ تنوّعی که در قالبها و 

سخن بگوید، چه « از زبان برگ»مضمونهای او ملاحظه می شود، چه 

 «مثل درخت در شب باران»قدم بزند، چه « کوچه باغهای نیشابور»در 

ظاهر شود، در همه حال خطّ اصلی فکر و دید او از دنیای غزلی 

 ...خارج نشده است« زمزمه ها»

، «اسیر»، در کتابهای «تولّدی دیگر»هم پیش از « فروغ فرّخ زاد» 

سازگار « جهان بینی غزلی»، با نفوذ و تأثیر زبان و «عصیان»و « دیوار»

ه با مضمونهای بود و در شعرهای خود، در قالبهای غیر غزلی، چ

و « عشق طبیعی»عصیانی و اعتراضی، چه در بیان حالات و هیجانات 

، راهگذار عالم غزل (۵1) «شهوتناک خوانی»گهگاه با تکنواهایی از 

لی، نادر نادرپور، فریدون بود، و در شعرهایش بیشتر با فریدون تولّ

و مشیری، و یدالله رؤیایی نشست و برخاست داشت تا با نیما یوشیج 

 .احمد شاملو و سهراب سپهری

را برای مفهومی به کار می برم « جهان بینی غزلی»من ترکیب  

شود، نتیجۀ آن بررسی با در نظر داشتن آن شعر فارسی معاصر که اگر 

به شناخت عمیق تری از بلای دوگانگی فکری و فرهنگی در ماهیت 

. کرد حرکتهای روشنفکرانه در سیر تجدّد خواهیهای ما کمک خواهد

در میان روشنفکران عصر ما بسیار بوده است شمار کسانی که گرفتار 

این دوگانگی بوده اند و نتوانسته اند مرزهای ذهن خود را به روی 

بیرون « سرزمینی»اندیشه و هنر جهانی باز بگذارند و خود از تنگنای 

را از « حقیقت»نفس بکشند تا « زمینی»بیایند و در هوای آزاد و تازۀ 

رکس، در هر جای تاریخ، با هر زبان، که بشنوند، ذهنشان آن را باز ه
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بشناسد، و بتوانند در افق گشادۀ تقدسّ و کمال انسانیت غرورهای 

 .قومی را به هیتلریان تاریخ واگذارند

 انیغزلسرا یانیو ب یفکر یقالبها «یغزل ینیجهان ب» در 

از  یآگاه، در بعضناخود ایناخواسته  ینهفته و حتّ یبه صورت کیکلاس

نو  یکه علاوه بر غزل، در قالبها ییآنها یامروز، حتّ یشاعران غزلسرا

است و نگذاشته است که آنها خود  داشته قیعم یریشعر گفته اند، تأث

 یامروز یایخلاص کنند و در دن یفکر یرا آگاهانه از آن قالبها

 نیو بسط ا حیتوض. آزاد و مستقل برسند یا ینیخود، به جهان ب

 یهیخواهد و بد یکتاب م کیدر حدّ  یموضوع در شعر معاصر مجال

 .در این گفتار نیستآن  یاست که جا

کلاسیک در شعر « غزل»برای نشان دادن نفوذ و تأثیر   

او را به « اسیر»کتاب  ،«غیر غزلی»در قالبهای « فروغ فرّخ زاد»عاشقانۀ 

ندتایی که در آنها چبه استثنای همۀ شعرهای آن،  از تمامی خواندم و

به چیزهایی سوای حالات و هیجانات عشق طبیعی اشاره می شود، 

انتخاب « هوسناک»و بیتهای « غزلی»نمونه هایی ازکلمه ها و ترکیبهای 

 . کردم و آنها را پی در پی در اینجا می آورم

خواندن این نمونه ها، ترجیحاً نه فقط با نگاه، بلکه با صدای  

  را دارد که فضای فکری و زبانی غزل را به ذهن بلند، این خاصیت 

در قالبهای چهار پاره یا  « اسیر»می آورد، در حالی که شعرهای کتاب 

  ضمناً این نمونه ها . قالبهای به اصطلاح نیمایی به نظم در آمده است

در شعر معاصر را « جهان بینی غزلی»می تواند تا اندازه ای واقعیت 

ز خصوصیات غزل عاشقانۀ کلاسیک محدود نشان دهد، چون یکی ا

 ماندن مضمون شعر به همان حالات و هیجانات لذّت بخش یا آزار

چنانکه « فروغ فرّخ زاد»است که در بیان عصیانی « عشق طبیعی»دهندۀ 

. می رسد«  شهوتناک خوانی»در این نمونه ها ملاحظه می شود، به حدّ 

 :«راسی»اینهاست نمونه های برگرفته از کتاب 

مرغی به کنج قفس بسته و ...* قفس... * دل سوزِ...* شمع 

یاد ...* دل شوریده و دیوانه...* منزلگه ویرانه...* کام دل...* اسیر

...* سوختن در عشق لبانی تشنه...* خونین دل...* شعلۀ آه...* وصال
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داغ بوسۀ پر ...* عشق آتشین...* نگاه فتنه ساز...* پیمانه نوش

...* بستر وصال...* من و نیاز تو و سوز و ساز ماعشق ...* حسرت

واله و بی ...* بیا بگشای درهای قفس را...* آغوش سرد هجر

...* عیان ساختن راز خواهش سوزان...* سوختن از غم عشق...* سامان

به خدا مُردم از / به شب تیرۀ خاموشم/ شمع، ای شمع چه می خندی

و نیست که بوید، چو در ا...* که چرا نیست در آغوشم/ این حسرت

ای آینه، مُردم من ...* دیوانه صفت عطر دلاویز تنم را/ آغوش من افتد

نالیدن ...* او نیست که بر سینه فشارد بدنم را/ از این حسرت و افسوس

           شمع ...* فریادهای دل محنت کشیده...* از دل غرقه به خون

دل در خون ...* ردره به سوی عدم می سپا/ در آخرین شعلۀ خویش

دلی که بویی از وفا نبرده ...* سیل سرشک فرو باریدن...* تپیده 

تا که کام او ز / من که پشت پا زدم به هرچه هست و نیست...* است

ز این سپس به / لعنت خدا به من اگر به جز جفا/ عشق خود روا کنم

شکست و ب/ د و اشتیاقبیچاره دل که با همه امیّ...* عاشقان با وفا کنم

/ بس که لبریزم ازتو، می خواهم...* شد به دست تو زندان عشق من

     ...* می خواهمش در این شب تنهایی ...* بدوم در میان صحراها

بر / بر خویش بفشرد من شیدا را/ می خواهمش که بفشردم بر خویش

باز من ...* آن بازوان گرم و توانا را/ هستی ام بپیچد، پیچد سخت

باز من ماندم و ...* حسرت بوسۀ هستی سوزت/  غربت دل ماندم و در

می خواهمت / یاد با آنکه رفته ای و مرا برده ای ز...* خلوتی سرد

بر / ای مرد، ای فریب مجسّم، بیا که باز/ هنوز و به جان دوست دارمت

شهد / از تنم جامه برون آر و بنوش...* سینۀ پر آتش خود می فشارمت

به سر آرم همه شبهایم / ا به کی در عطشی دردآلودت/ سوزندۀ لبهایم را

این لبش، این لب گرمش ای / دست پیش آر و در آغوشش گیر...* را

!...* این تنش، این تن نرمش ای مرد/ این سر و سینۀ سوزندۀ او/ مرد

از این سوزنده تر هرگز / چرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز آغوشم

تا در آن / ی خواهم از گلهای سرخبستری م...* نخواهی یافت آغوشی

 ... یک شب تو را مستی دهم
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که این نمونه های عشق طبیعی و هوسناک خوانی « اسیر»کتاب  

منتشر شده است، یعنی شاعر  1994گرفته ام، در سال  را از شعرهای آن

در موقع ساختن آخرین شعرهای این دفتر بیست و یک ساله بوده 

، در سنّ باشد سالگی ازدواج کرده اینکه دختری در شانزده. است

هفده تا بیست و یک سالگی توانسته باشد در وزنهای عروضی با روانی 

و انسجامی نسبی، در بیان حالات و هیجانات عشق طبیعی، چنین 

شعرهایی بگوید، نشان دهندۀ استعداد و قریحه ای درخشان است و 

یق خواندن دقیق گواهِ آشنایی او  با شعر سنّتی فارسی، لااقل از طر

یکی دونسل پیش از خود، با تفاوت ده تا بیست  شعرهای معاصرانِ

 . سال در سنّ

: آوردم، این بیت بود« اسیر»آخرین نمونه ای که از کتاب  

تا در آن یک شب تو را مستی / بستری می خواهم از گلهای سرخ»

 1941را باز می کنم که در سال « تولّدی دیگر»و حالا کتاب . «دهم

بیست »در زمان نوشتن آخرین شعرهای آن « فروغ»منتشر شده است و 

 .ساله بوده است« و هشت

 

  عشق در تولّدی دیگر* 
زناشویی زود هنگام و فرمایشی سنّتی « اسیر»شاعر حالا دیگر   

استبداد اخلاق ریایی بیرون آمده است، از « دیوار»نیست، از چهار 

به جهان بیرون از تن و گذشته است، چشمهایش « عصیان»دورۀ 

خواهشهای طبیعی آن باز شده است، و در مقام جوانی روشنفکر 

         موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعۀ خود را ملاحظه 

 :می خوانیم را« گل سرخ»او شعر « تولّدی دیگر»در کتاب . می کند

 

 گل سرخ   

 گل سرخ   

 گل سرخ   

 او مرا برد به باغ گل سرخ  

 زد  یگل سرخ یکیمضطربم در تار یسوهایو به گ  
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 و سرانجام   

  دیبا من خواب یبرگ گل سرخ یرو  

 مفلوج  یکبوترها یا   

 کور یپنجره ها یا ،ائسهی ۀتجرب یدرختان ب یا  

 کنون ادر اعماق کمرگاهم  وَ ،قلبم ریز  

  دیرو یدارد م یسرخ گل  

  یسرخ گل  

  سرخ        

 م در پرچ کی مثل  

  زیرستاخ       

 !آبستن ،آبستن ،من آبستن هستم آه  

شعری است بسیار زیبا در بیان آمیزشِ توأم با عشق طبیعی و  

حاصل آن هم چیزی که هر زنی در کمال سلامت و بلوغ تن، آرزوی 

ده سال پیش از این، شاعرآرزویش این . آن را دارد، یعنی مادر شدن

که در آن زمان « او»اشته باشد و این د« بستری از گل سرخ»بود که 

عشق « مستی»بود، بیاید و شاعر به معشوق خود در این بستر « تو»

حالا که شاعر بعد از ده سال در عشق، در آزادی، در زبان و . ببخشد

یافته است، و آن آرزوی هجده سالگی، در « تولّدی دیگر»بیان شعری، 

ینیم که شاعر هنوزهم بیست و هشت سالگی برآورده شده است، می ب

این واقعۀ طبیعی را از همان پنجرۀ خیالی و رؤیایی می بیند و چون 

چشمش به بیرون از خود و موقعیت اجتماعی زن در جامعه اش باز 

در بستر « شاهزادۀ سوار اسب سفید»شده است، در تجسّم کامیابی از 

 یکبوترها»شدن، به یاد « آبستن»گل سرخ، و احساس موهبت 

می افتد، و با « کور یپنجره ها»و « ائسهی ۀتجرب یرختان بد»، «جمفلو

و « که ها»لحنی فاتحانه و انتقام جویانه به آنها، که در نظر او سمبول 

و « یائسگی»، «مفلوجی»هستند، اعلام   می کند که در مقابل « چه ها»

آنها موفّق شده است که بعد از ده سال مبارزه، و ده سال دیر « کوری»

 . ، به آرزوی خود برسد«هنگام»از  تر

 حالا شاید بعضی از مفسرّانِ آثار فروغ فرخّ زاد بگویند که  
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اشاره هایی است « درختان بی تجربۀ یائسه»و « کبوترهای مفلوج»

سمبولیک به جمعیت وسیعی از دختران و زنانی که سنّتهای اجتماعی 

عصیان نکرده اند؛  ذهن و روحشان را فلج کرده است، اسیر مانده اند و 

      «انتخاب»با مردی که برایش « عشق»هر یک از آنها بدون تجربۀ 

است، ازدواج می کند، یک عمر در دنیای « بیگانه»می کنند و با او 

کوچک و بستۀ خانواده، در چهار دیواری خانه، با پنجره های کورش 

یائسگی  که  هیچ نور امیدی را به درون زندگی آنها راه نمی دهد، به

« یائس»می دانیم که عربی است و مؤنّث « یائسه»حیات می رسد، و 

 .«یأس»است از ریشۀ 

من « تخیّل»شاید این مفسّران خیلی چیزهای دیگر بگویند که به  

را که از « پنجره»و « کبوتر»و « درخت»در نمی آید، اماّ من سه معنای 

یا هر نوشتۀ  زیبا ترین معناهای زندگی انسان است، اگر در شعری

دیده باشم و به منظور گویندۀ آن رسیده باشم، در « سمبول»دیگری 

که سرود پیروزی عشق در باروری زن و ضامن بقای « گل سرخ»شعر 

انسان و انسانیت است، در نمی یابم که مخاطب واقعی شاعر در قالب 

کیست و چیست و که، « پنجره»و « کبوتر»و « درخت»این سه سمبول 

ایند که شاعر، یا گوینده در شعر، با اشارت تلویحی تنبّه، یا که ه

تأسّف، دلسوزی، تحقیر، همدردی، بیزاری، انتقام، و خیلی چیزهای 

دیگر، پیروزی دیرهنگام خود در عشق و کامیابی و باروری خود را به 

از آنجا که برای من سمبولیسم در ادبیات و هنر، و ! آنها اعلام می کند

ر، جدیّ است و اصولی دارد، در موردی که مخصوصاً در شع

کلمه هایی در عبارتهایی خیال انگیز در فضای شعر پرتاب « همینطور»

شده باشد که نتواند جوابگوی اصول سمبولیسم باشد، ذهنم را بیهوده 

          « سمبولیسم»خسته نمی کنم و چنین موردی را هم به حساب 

 .نمی گذارم و می گذرم

، می رسیم به شعر «تولّدی دیگر»در کتاب « سرخگل »بعد از  

که گوینده در آن دختری است عاشق « اسیر»در کتاب « و درد زیگر»

که بر خلاف اراده و آرزوی خود و از روی ناگزیری با معشوق خود 

و « گناه»وداع می کند و از عشق که بر اساس سنّت و اخلاق متعارف 
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ه می شود، می گریزد و می رود دانست« بی آبرویی»و « ننگ»و « جنون»

 :را به گور ببرد« وصال»یا « وصل»، و امید «حسرت»و « درد»تا 

 و مگو او وفا نداشت مراببخش رفتم،  

 نمانده بود میبرا زیجز گره ب یراه  

 دیام یپر از درد ب نیعشق آتش نیا  

 گناه و جنونم کشانده بود یواد در  

  

 را حسرت توپر  ۀداغ بوس رفتم،که  

 شو دهمو  تسزلب ش دهید یاشکها با  

 سرود نیکه ناتمام بمانم در ا رفتم  

 که با نگفته به خود آبرو دهم رفتم  

 

 که چرا رفت، ننگ بودمگو مگو،  رفتم،    

 تو  و سوز و ساز ما ازیمن و ن عشق  

  چو نور صبح و ظلمت، یخموش ۀازپرد  

 راز ما کبارهیفتاده بود به  رونیب  

  

 قطره اشک گرم یکیکه گم شوم چو  رفتم،  

 یدامن شبرنگ زندگ یلابلا در  

 نشان یگور ب کی یاهیکه در س رفتم،  

 یشوم ز کشمکش و جنگ زندگ فارغ   

 

 ختمیگر انیاز دو چشم روشن و گر من  

 ختمیطوفان گر یوحش یها ازخنده  

 هجربه آغوش سرد  وصال ازبستر  

 تمخیاز ملامت وجدان گر آزرده  

 

 در حرارت سوزان خود بسوز ،نهیس یا  

 ریآتش ز من مگ ۀسراغ شعل رگید  

 کنم یسرکش ،خواستم که شعله شوم یم  
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 ریبسته و اس ،شدم به کنج قفس یمرغ  

  

 شیخبر زخو یب یشم که شبمشوّ یروح  

 ستمیگر یتلخه دامن سکوت ب در  

 ز گفته ها مانیز کرده ها و پش نالان  

 .ستمیتو و عشق تو ن قیکه لا دمید   

 

گویندۀ این شعر با انتشار شعرهایش در مجلّه ها، رفته رفته وارد  

صحنۀ ادبیات معاصر می شود و با عدهّ ای از شاعران آن دوره، کم و 

، دو «اسیر»بعد از . بیش، آشنایی و نشست و برخاست پیدا می کند

با شعر . می آیددر « عصیان»و « دیوار»مجموعۀ شعر از او با عنوانهای 

روح عصیانی و شجاعت اخلاقی خود را نمودار می کند و نزد « گناه»

شعر دوستان و شاعران سرشناس می شود و در دل بسیاری از دختران و 

 :خود او دربارۀ این آشناییها گفته است. زنان جوان جای می گیرد

ه من نیما را خیلی دیر شناختم و شاید به معنی دیگر خیلی ب» 

 ۀروها و گذراندن یک د ها و وسوسه تجربه ۀیعنی بعد از هم. عموق

با شعرای بعد از نیما خیلی . جوو  سرگردانی و در عین حال جست

سالگی مهدی چهارده در . مثلاً با شاملو و اخوان. زودتر آشنا شدم

آل  ومشیری، شعرای ایده هسالگی نادرپور و سای بیست حمیدی و در 

ره بود که لاهوتی و گلچین گیلانی را هم در همین دو. من بودند

کشف کردم و این کشف مرا متوجه تفاوتی کرد و متوجه مسائلی تازه 

که بعداً شاملو در ذهن من به آنها شکل داد و خیلی بعدتر نیما که 

و یک جور قطعیتی به « ساخت»قطعی مرا راجع به شعر ۀعقیده و سلیق

 «...آن داد

تحوّل در حیات فکری و شعری  و مهدی اخوان ثالث دربارۀ 

: در مصاحبه ای با کیخسرو بهروزی گفته است« فروغ فرخ زاد»

در ... است که یتدر ذهنم هست، آن مدّ شتریچه بآن...ما ییآشنا»

 لیمن از اوا ...میکرد یکار م گریگلستان، با همد میابراه لمیسازمان ف

دوست من  خب گلستان کردم،ی سازمان، در آن جا کار م نیا سیسأت

از روز ها گفت  یکی...  گلستان...  که گذشت میسال و ن کی...بود
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. کرده اند یمعرف...  از دوستانم یفروغ فرخ زاد را هم بعض ،یکه، راست

گفتم،  ست؟ینظر تو چ...جا کار کند نیا دیایخواهد ب یکه م نیو مثل ا

اش را  هیکه توص یآخر از آن کسان: گفت. خوب است یلیخب، خ

به او  یربط نیخب، ا: گفتم. هانیو ا ستمین یراض یلیه اند، خکرد

اش را منتشر کرده بود، و  انیالبته، فروغ تازه کتاب عص.  ..ندارد

به .. ].آن فروغ نبود ن،یو گل کرد، ا میکه ما بعدها شناخت یفروغ

خواهد از آن  یدهد که م ینشان م رشیاخ یشعر ها ...گفتم[ گلستان

و . طور هم بود نیهم و واقعاً. کند برد و قطعگذشته اش ب یایدن

فروغ آمد و مشغول کار شد و  گریبعد د. هانیگذشت و ا نیخلاصه ا

دوستانه و در  ۀرابط کیکه با گلستان  میدید یکم کم م گریها، دنیا

کرده بودند و به نظر من  دایهم پ یعاشقانه ا کینزد ۀرابط کیواقع 

خود معاشرت با  اصلاً ،(بود فروغ کار ساز) یعشق در زندگ نیا

 یکار نیگلستان اول(. فروغ به وجود آورد یدر زندگ یلتحوّ)گلستان 

اش را با  یقبل یبود که تمام معاشرتها نیکه کرد در مورد فروغ، ا

از ...خانه اش را جدا کرد یحتّ. قطع کرد یگذشته اش به کلّ یزندگ

 کیگردد و  یآدم ول م که واقعاً ییها، آن گردشهاینیآن شب نش

و خودش . کرد شیشود، او جدا یهرز م یهودگیاستعداد در اوقات ب

بود که  یفاقاتّ کی نیدر واقع، ا. را داشت ییجدا نیا یهم آمادگ

 به سود اصلاً. به سود فروغ تمام شد. ما تمام شد اتیبه سود ادب یلیخ

به سود  و مخصوصاً. تمام شد م،یزن یاقع شده ما ازش حرف موآن چه 

. فروغ زده شد یدر زندگ یه اکه جرقّ نیچون در واقع، مثل ا. شعر ما

     فروغ  یکرد، برا دایکه پ یتازه ا طیاو با گلستان و مح یزندگ

کرد،  ییکارها لم،یآمد، در کار ف شیو بعد با گلستان پ. بود یه اجرقّ

 یلیفروغ ناشناس بود و خ یبود که در واقع برا یطیمح نیو خلاصه ا

 نیکه ب یه امثل آن جرقّ...  یه اجرقّ کی تقدممن مع. کفتخوب ش

 نیا. فلان یلیه نه عارفانه، خالبتّ. گرشیشکل د کیشمس و مولانا، به 

 کی. کرد دایپ کفتگیو برخورد، موجب شد که فروغ هم ش دارید

سروش، بند از  بمیکه به قول حب نیدر واقع مثل ا. شد گریدفروغ 

 کیشود گفت،  یم ایو . زبانش باز کردندزبانش برداشتند، قفل از 
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روز . میدیزن گشاده شد و همان بود که ما د نیا یرو یتازه ا ۀچیدر

کند، که بعدها  یم دایپ یبیل عجو تحوّ ل خاصّابه روز شعرش کم

 «.میدیش د«گرید یدتولّ»در کتاب  ماکه  یبه آن مرحله ا دیرس

در ساختار « یم گلستانابراه»امّا فروغ فرخّ زاد از کسانی غیر از  

به بعد تأثیرهای عمیق « تولّدی دیگر»معنایی و زبانی شعرش از مرحلۀ 

در آن تحوّل بزرگ، « اخوان ثالث»اینکه به قول . تری پذیرفته بود

او شده « شمس تبریزی»فروغ « مولانایی»در زندگی « ابراهیم گلستان»

مّا مجالست و باشد، می تواند از جنبه هایی واقعیت داشته باشد، ا

تأثیر سازنده ای داشته است « پرویز داریوش»با مثلاً « فروغ»مؤانست 

که نه در روال زندگی روزمرهّ اش، بلکه در دیدگاه شعری اش آشکار 

را دایر « گلستان فیلم»در همان دوره ای که ابراهیم گلستان . شده است

و فروغ می کرد « کار»کرده بود و مهدی اخوان ثالث در سازمان او 

را می ساخت، پرویز داریوش به « خانه سیاه است»فرّخ زاد فیلم 

 «ماین ۀکتابخان» تیدر سا. دوستان دورۀ تولّد دیگر او افزوده شده بود

 : میخوان یم« است اهیخانه س»با عنوان  یدر مقاله ا

به « گلستان لمیسازمان ف» ۀنیهز با گر،یفروغ بار د 194۷در سال » 

دوره آموزش  کی لمیساختن ف یامور فنّ ۀد تا درباررو یانگلستان م

 ، پس از بازگشت فروغ به194۷سال  یماهها نینخست در .ندیفشرده بب

 National Film Board Of)«کانادا لمیف یملّ ۀسسّؤم»، رانیا

Canada )لمیسازمان ف»را به  یبه نام خواستگار یلمیساختن ف 

 ۀمجموع کی یۀهنده تهسفارش د ۀسسّؤو م کرد شنهادیپ« گلستان

که موضوع آن  بودرا در دستور کار خود قرار داده  یچهار قسمت

 یزوجها ییزناشو یطرز معاشرت و زندگ ۀدربار قیمطالعه و تحق

کوتاه  لمیدر ساختن ف. بود رانیو ا ایتالیا هند، جوان در کانادا،

ر نامه و کارگردان و فروغ دلمیف ۀسندیگلستان در مقام نو یخواستگار

نقش  یفایا یبرا. نقش عروس بود گریکارگردان و باز اریمقام دست

 زیو پرو رفتیجلال آل احمد در نظر گرفته شده بود،که او نپذ ،داماد

او را  یجا ،در افتاد «گلستان»که بعدها با  یو مترجم سندهینو ،وشیدار

، (همسر احمد شاملو) یحائری طوس لمیف گرانیباز ریسا. گرفت
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دختر ) یتقو ۀدیو ها(گلستان لمیصدابردار سازمان ف) لمحمود هنگوا

در چهل  194۷در زمستان سال  «یخواستگار». بودند( نگلستا یعمو

 «.درآمد شیبه نما «لمیکانون ف» ۀجلس نیو سوم

منظور من از نقل این مطلب، علاوه بر اشاره به حضور پرویز  

زاد، اشاره ای داریوش در دایرۀ دوستان ابراهیم گلستان و فروغ فرخ 

هم به تأثیر رابطه های دوستانۀ این جمع در کارهای هنری و ادبی 

در آن زمان فروغ فرخ زاد با پرویز داریوش نشستهایی داشت . آنهاست

و در این نشستها پرویز داریوش که خود شاعر بود و مجموعه شعر 

ر منوچه»و « هوشنگ ایرانی»را منتشر کرده بود و در شعر به « مزامیر»

نادرپور و مشیری و سایه، فروغ فرخ زاد را با  هنزدیکتر بود تا ب« شیبانی

« قرآن»جوهر شعری و زبان استعاری و سمبولیک بعضی از سوره های 

آیه های »نشانی از این آموزش را می توان در شعر . آشنا می کرد

 :فروغ ملاحظه کرد« زمینی

 آنگاه   

 سرد شد  دیخورش  

 رفت  نیبرکت از زم و  

  دندیسبزه ها به صحرا ها خشک و  

  دندیها خشک ایبه در انیماه و  

 و خاک مردگانش را    

 .رفتیپس به خود نپذ نآز  

توجّه کنیم، به « قرآن»در « مکّی»اگر به بعضی از سوره های کوتاه 

، «الّلیل»، «الزّلزال»ماهیت این تأثیر پی می بریم، از آن جمله سوره های 

این طور « الزّلزال»سورۀ . «التکویر»و « الإنفطار»، «الانشقاق»، «الشّمس»

 :شروع   می شود

 آنگاه که زمین با لرزش خود به لرزه در آید  

 و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند  

 !و انسان گوید که او را چه شده ست  

 :این طور شروع می شود« الانشقاق»و سورۀ 

 ر شکافدآنگاه که آسمان از هم ب  
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 و به فرمان پروردگارش گوش بسپارد   

 و از او همین سزد   

 و آنگاه که زمین به گسترش در آید  

 و از او همین سزد   

 ...  و آنچه را که در اوست، بیرون افکند و تهی شود  

 :این طور شروع می شود« التکویر»و سورۀ 

 آنگاه که آسمان به هم درپیچد  

 تاریک شوند و آنگاه که ستارگان  

 ...و آنگاه که کوهها به حرکت در آیند  

و خود پرویز داریوش پیش از آنکه به فروغ فرخ زاد بیاموزد، خود از  

شعری « مزامیر»در کتاب . مایه هایی کلامی و بیانی گرفته بود« قرآن»

تقدیم کرده « گلستان. و ف. ا»که آن را به « صراط»دارد با عنوان 

همسر « فخری»حرف اوّل « ف»ل ابراهیم است و حرف اوّ« الف». است

حالا که می بینم آنها که باید در شناختن و شناساندن ماهیت و . او

تحوّل شعر فارسی معاصر حافظۀ کارآمدتری داشته باشند، از پرویز 

 داریوش، اقّلاً در مقام یکی از کانونهای تأثیر در تحوّل شعر فروغ 

            ریباً همه او را فقط در مقام مترجم فرّخ زاد، یادی نمی کنند و تق

 :او را نقل می کنم« صراط»می شناسند، به جای یک بند، تمامی شعر 

 اکنون بار از دوش افکنده ایم  

 و باز آمده ایم،  

 باز آمده ایم تا با تبجیل نانی که نانی را به آب نداده   

 بودیم                         

 عبده را بازگیریم که تردستش. باز گیریم  

 از بازار ابلهان تهی دست باز نگردد  

 اینک آزار را رها کرده ایم  

 و در جست و جوییم،  

 در جست و جوییم که هر که را در آغوش آزار خفته  

 دل را به چنگک آویزیم تا بلا . چون خود رها کنیم  

 نگریزد          
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 :سر فرود آوریم و چشم بگشاییم که  

 .هدِنَا الصِّرَاطَ المسُتقَِیمَاِ  

 

 گوسپندان خدا را به یوز  

 و پلنگ آز. سپرده ایم  

 چون خانه روندگان دیرگاه  

 .دیر خود می جوید  

 موشها را گفته ایم که هنگام آرامش است  

 ثقبه ها بسته، سنبه ها شکسته و گرگها رسته،  

 از آبشار آسمان قطرات گسستۀ آب پراکنده،  

 :اکنون می خواهیم که. و چشم خوشیده است  

 اًهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقیِماِ  

 

 :گل به خاک نشسته و ریشه هوا گرفته  

 چون خبر راست که با کج درآمیزد؛  

 و در این هوا که به داروی بیهوشی  

 .آمیخته است، کسی را نقابی نیست  

 باز بار گناه را بر دوش گرفته ایم و آزار  

 باز آمده است و بر گردۀ ما نشسته  

 و تردست بازار تهی یافته  

 :و ما، در وحل مانده، می نالیم  

 ااهدِنَا الصِّرَاطَ  

 

 به سان ابری که به دیدار شهر آید،  

 و کوهی که به دریا فرو رود،  

 یا ملکوت که با طاغوت نشیند،  

 و کرّوبی که از ابلیس بچّگان برمد،  

 :هره کشیده ایمشرم را به چ  

 :و ریش درون ناپیداست  
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 با همۀ اندوختۀ عقل. بر ما ببخشای  

 .نادانیم. نادانیم. نادانیم  

 بر ما ببخشای و  

     .اِهدِنا. اِهدِنا  

در دورۀ « فروغ فرخ زاد»اگر خصوصیات کلامی و سبکی شعر  

و  را در نظر داشته باشیم و به عنصرهای تازه« تولدّی دیگر»پیش از 

ایمان »و « تولدّی دیگر»متفاوتی که در کلام و سبک او در شعرهای 

پیدا شده است که می تواند نشانه هایی از « بیاوریم به آغاز فصل سرد

       عمیق و آشکار در شخصیت شعری او « دگرگونی»یا « تحوّل»

      می خوریم، که یکی از  باشد، نگاه کنیم، به چهار عنصر مهمّ بر

       ضمونی است، به این معنی که شاعر به بیرون از خود هم نگاهآنها م

می کند، و چشم دل او، سوای معشوق و هجر و ناکامی و آرزوی 

وصل و مانند اینها، چیزهایی از زندگی انسان در جامعه و موقعیت 

امّا سه عنصر تازه و متفاوت دیگر صرفاً به . انسان در طبیعت می بیند

بیانی و سبکی او مربوط می شود و در هر یک از  کلام و ترفندهای

، شش «سهراب سپهری»این سه عنصر است که شعر او به ترتیب با شعر 

، دو سال بزرگتر از او، و با «یدالله رؤیایی»سال بزرگتر از او، با شعر 

، شش سال کوچکتر از او، خویشاوندی پیدا «احمد رضا احمدی»شعر 

 :همان ترتیب، عبارت است ازمی کند، و این سه عنصر، به 

 

 تصویرهای انتزاعی -1

به ندرت « تولّدی دیگر»فروغ فّرّخ زاد در شعرهای پیش از  

تشبیه ها و استعاره هایش طبیعی و . تصویرهای انتزاعی به کار می برد

سبکی را با اشاره به سبکهای  اگر بخواهیم این دگرگونیِ. آشنا بود

بگوییم که تصویرهایش در  کلاسیک توصیف کنیم، می توانیم

بود، اماّ در « سبک عراقی»در مایۀ « عصیان»و « دیوار»، «اسیر»کتابهای 

رفته رفته « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولّدی دیگر»کتابهای 

از این لحاظ مثلآً وقتی . جدید پیدا کرد« سبک هندی»کیفیت نوعی 

لین بار در یک نشست او را برای اوّ« تولدّی دیگر»که کسی کتاب 
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حجم »بخواند و آن را به کنار بگذارد و بدون فاصلۀ زمانی دراز کتاب 

را به دست بگیرد، با خواندن دو سه شعر از « سهراب سپهری»، اثر «سبز

آن، احساس می کند که شعرهای این دو شاعر از حیث تصویرهای 

« یی زداییآشنا»انتزاعی و همچنین از حیث به کار گرفتن ترفند ادبی 

(defamiliarization ) در ترکیب کلام، چه قدر به همدیگر شبیه

این شباهت در حدّی است که اگر آن کس بگوید که یکی از . است

نه، »: این دو شاعر  از دیگری تأثیر پذیرفته است، نمی توانید بگویید

بله، شباهت زیاد است، امّا ممکن »: شاید بگویید « !این طور نیست

این دو شاعر در ذهنیت شعری سلیقه هاشان به هم نزدیک است که 

 «.باشد و تأثیرپذیری در کار آنها دو جانبه باشد

سرقت »تأثیرپذیری یک شاعر از دیگری با کاری که به آن  

در مورد شگردها یا ترفندهای . می گویند، تفاوت ماهیتی دارد« ادبی

در ترکیب کلام، جدید در زمینۀ تصویرهای انتزاعی و آشنایی زدایی 

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که نیمی از شاعران سه چهار دهۀ اخیر 

شاگردان مکتبهای سهراب سپهری، و فروغ فرخ زاد، و یدالله رؤیایی و 

احمد رضا احمدی هستند، چون شاگردی در این مکتب از مکتبهای 

دیگری که با پشتوانۀ هزار سال شعر فارسی و معنویت فرهنگی به 

 . ه پسندتر بوده استجود آمده است، کاری به مراتب سهل تر و عامّو

اگر بخواهم در مورد تأثیر پذیریهای این دو شاعر، یکی از  

سهراب »نظر  ،بنابر این ...دیگری، یا هر دو از همدیگر، نمونه بیاورم

می خوانیم و نظر « دوست»را در شعر « فروغ فرّخ زاد»دربارۀ « سپهری

. را در جایی از یک مصاحبه« سهراب سپهری»دربارۀ « ادفروغ فرّخ ز»

سهراب سپهری، بدون ذکر نامی از فروغ فرّخ زاد، بعد از مرگ نا به 

 :هنگام او، می گوید

 بزرگ بود   

 و از اهالی امروز بود  

 و با تمام افقهای باز نسبت داشت  

 و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید  

 صداش  
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 پریشان واقعیت بودبه شکل حزن   

 و پلکهاش  

 مسیر نبض عناصر را   

 به ما نشان داد  

 و دستهاش  

 هوای صاف سخاوت را   

 ورق زد  

 و مهربانی را   

 .هُل دادبه سمت ما   

 

 به شکل خلوت خود بود  

 و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را  

 برای آینه تفسیر کرد  

 وت تکرار بودباران پر از طرا ۀو او به شیو  

 و او به سبک درخت  

 میان عافیت نور منتشر می شد  

 همیشه کودکی باد را صدا می کرد  

 صحبت را ۀهمیشه رشت  

 به چفت آب گره می زد   

 برای ما ، یک شب  

 ت را سجود سبز محبّ  

 چنان صریح ادا کرد  

 سطح خاک دست کشیدیم ۀکه ما به عاطف  

 ازه شدیمیک سطل آب ت ۀو مثل لهج  

 و بارها دیدیم  

 که با چقدر سبد  

 بشارت رفت ۀبرای چیدن یک خوش  

  

 ولی نشد  

 روی وضوح کبوتران بنشینده که روب  
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 و رفت تا لب هیچ  

 نور ها دراز کشید ۀو پشت حوصل  

 و هیچ فکر نکرد   

 ظ در هاکه ما میان پریشانی تلفّ  

 برای خوردن یک سیب   

 .مچقدر تنها ماندی  

   

اگر حوصله داشته باشیم و بنشینیم و بکوشیم که تصویرهای  

و « حسّی»را با « سبک هندی جدید»این شعر وابسته به « انتزاعی»

« معمّایی»کردن آنها برای خود تفسیر کنیم و آن را از صورت « عینی»

    ، شاید به «فروغ»در آوریم، غیر از ستایش از ذهن و جان و شعر 

و اماّ فروغ فرخ زاد در گفت و . صی تری هم پی ببریمنکته های خصو

گویی مفصّل با سیروس طاهباز و غلامحسین ساعدی، دربارۀ سهراب 

   شروع « آوار آفتاب»از بخش آخر کتاب [ سپهری]»: سپهری گفته بود

شود  یهم شروع م یور کننده اسحتازه و م یلیشود و به شکل خ یم

. با همه فرق دارد یسپهر. رود یم شیطور ادامه دارد و پ نیو هم

ر و هاو از ش. هاست ایدن نیمن جالب تر یاو برا یو حسّ یفکر یایدن

  حرف  یو زندگ سانکند، او از ان یصحبت نم یزمان و مردم خاصّ

 دایوزن راه خودش را پ ۀنیدر زم. است عیوس لیدل نیزند، و به هم یم

     رد، آن وقتک یرا فقط صرف شعر م شیروهایاگر تمام ن. کرده

 « .دیکه به کجا خواهد رس دیدید یم

  

  الهام گیری ازتداعی الفاظ -۵

« تداعی معانی»در روانشناسی مبحثی هست که در فارسی به آن  

(association of ideas )مثلاً یک معنای معیّن به ذهن شما . گفته اند

ن معنا بعد می گذارید که آ. می آید، یا شما آن را به ذهن می آورید

خودش معنای دیگری را به ذهن شما بیاورد، و همین طور هر معنایی 

این سلسلۀ معانی را در هرجا که خواستید، .  یک معنای دیگر را

را به ذهن « مادر»مثلاً  شما کلمه یا معنی یا تصویر . متوقّف می کنید
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< باغ متروک <شبنم صبحگاهی <شیر و اشک <مادر»: می آورید

 <ناتمام سرباز سرود <تپش تند عشق <دریای خون <آسمان غروب

. «تداعی معانی»به این عمل ذهن می گویند « !آه< خیال سبز <آزادی

، چنانکه در لغتنامۀ دهخدا «تداعی»یکی از معنیهای اسم فعل عربی 

هم « تداعی معانی»در تعریف . است« را خواندن گریکدی»آمده است، 

لی اکبر سیاسی، استاد روان شناسی و در این لغتنامه به نقل از دکتر ع

 یکه بعض دیآ یطور برم نیا»: رئیس سابق دانشگاه تهران، آمده است

که  کندی م دایم په به یوستگیمخصوص چنان پ یبا روابط اتینفسان

را در  گرانیگردد، فوراً د انۀ وجدان نمایاز آنها در صحن یکیهرگاه 

 «.نام دارد یانمع ی، تداع تیفیک نیا. کندی آنجا حاضر م

امّا اینکه شاعری چنین عادت کرده باشد که هر وقت می خواهد  

شعری بگوید، یک کلمۀ معیّن را با اراده به ذهن بیاورد، آن را روی 

« الفاظ»کاغذ بنویسد، و بعد کار ساختن شعر را به دست سلسلۀ 

ه به کار او مدد می رساند، من ب« تداعی معانی»بسپارد، با وجود اینکه 

بودن این شیوۀ آفرینش در ادبیات و هنر، به آن « الله بختکی»دلیل 

 .نام می دهم« تداعی الفاظ»

رگه « تولدّی دیگر»وقتی که گهگاه و به ندرت در شعرهای  

« آفرینش معنی»به امید « تداعی الفاظ»هایی از حرکت شاعر در جهت 

آنها را مثل « شبه بورژوآهای معصوم»می بینی، و می بینی که بعضی از 

وِردهای شفابخش و سعادت آور زمزمه می کنند، این تصویرهای 

   خشک و خالی گوش نواز و هوش فریب را در برابر آن« آبسترۀ»

    « احساس»در وادی « اندیشه»همه تصویرهای طبیعی که با هدایت 

  رسیده است، لغزشهای بازیگوشانۀ قابل گذشت « معنی»به سر منزل 

 :می گیری

 دییر او ببخشاب  

 او که در سراسر تابوتش بر   

 سرخ ماه گذر دارد انیجر  

 منقلب شب یعطر ها و   

 اندامش را ۀهزار سال خواب   

WWW.AEL.AF



 

 

 .کنند یم آشفته  

که می رسیم، « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»امّا به شعرهای کتاب 

ی این رگه ها بیشتر و پر رنگ تر می شود، چنانکه پیش خود می گوی

کج « احمد رضا احمدی»راهش را به طرف کوچۀ « فروغ فرخ زاد»

  کرده است، کوچه ای که قدم به قدم تکرار می شود و به هیچ جا 

 :نمی رود و به هیچ چیز نمی رسد

 دارد  یزمان چه وزن نجاینگاه کن که در ا  

 جوند  یمرا م یچگونه گوشتها انیماه و  

 ؟  یداری م نگاه ایدر ته در شهیمرا هم چرا  

  زارمیصدف ب یسردم است و از گوشواره ها من  

  دانمی سردم است و م من  

  یوحش قیشقا کیاوهام سرخ  یاز تمام که  

 چند قطره خون  جز  

   ...به جا نخواهد ماند یزیچ  

است که « فروغ فرخ زاد»و باز نمی خواهی حکم صادر کنی که این 

می رسد، چون « احمد رضا احمدی»در سرگردانی خود دارد به کوچۀ 

را در زندگی « فروغ»هرگز آن آتش در دل شعله کشندۀ بیقرار کنندۀ 

در همان کوچه است . احساس نکرده ای« احمد رضا احمدی»و شعر 

که فروغ فرخ زاد با احمد رضا احمدی شش سال از خودش کوچکتر 

 :می نشیند و با او شعر مشترک می نویسد

 : فروغ  

 یمانیس واریخشک، پرنده محبوس، د چکیپ ،یروز آب  

 : یاحمد  

 گردند یپرسش بگو و مگو باز م یدرختها  

 نیدستچ یبه اطراف هرزها و  

 شوند یم منزل  

 : فروغ  

 و باز  زدیر یخشک ناودانها فرو م ۀآسمان از دهان  

 است یافتنیهمچنان دست ن  
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 : یاحمد  

 زرنگ سب عتیکبوتر، دو سه بار با مشا  

 دیال پرؤکنار علامت س به  

 حرف آخر اسم تو یال را نقطه هاؤعلامت س و  

 کندمی         

 : فروغ  

 آب  یوانیبطالتها ست، ل یکه پوستش خستگ یبه زن  

 یکن یتعارف م      

 .نوشم و خشک است یآب را م. خشک است آب  

 : یاحمد  

 نشسته یآدمها  

 دهند یها فرمان مچکیپ نیا با  

 داربست برساند یخود را به انتها که  

 : فروغ  

 ترم مغروق سرگردان یمن از جسد  

 اوریمن ب یرا برا ایدر ییگو یراست م اگر  

 را به من ببخش یدگیت پوسلذّ و  

 :یاحمد  

  یینایگمان هزار م یسنگ ب یاطوارها نیدر پشت ا   

 است      

 یهزاران لال و  

 کند یم انیرا ب واریسرانجام د که  

 :فروغ  

 کند یتو را هزار برابر م یسرفه ها جوان نیا   

 !احمق: دیگو یتو به من م یجوان و  

 : یاحمد  

 کنم یشمارش اعداد را آغاز م ابانیخ یاز انتها  

 درست بدانند مانهیپ یفروشندگان ب نیا که  

 .است ستادهیرو ا ادهیدر پ یخشکسال  
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 : فروغ  

                  سوانمیآورم که گ یم دایدر آفتاب به  یگاه  

 دندیدرخش یم      

 حضورند تیمعصوم ادآوری یریش یهادندان  

 : یاحمد  

 آن قدر جلد من در  

 نشد که من لبخند عابران را شوو  شست  

 .ها بدانمیشاد  

 

و حالا می رسیم به سوّمین عنصر تازه و متفاوت دیگر در شعر  

او که گفتم صرفاً به کلام و ترفندهای « دیگر تولّدی»در دورۀ « فروغ»

بیانی و سبکی او مربوط می شود و در این عنصر سومّ است که پای 

به میان می آید و همین عنصر است که شعرهای « یدالله رؤیایی»

بر کشید و « گنه کردم، گناهی پر ز لذّت»را از ابتذال « فروغ»عاشقانۀ 

 .بر نشاند« ج مرگ آلودتشنّ»ولیک ظریفانه و سمب« هوسناک خوانی»به 

 

 شهوتناک خوانی سمبولیک -9 

با او باید « فروغ فرخ زاد»که مجالست و مؤانست « یدالله رؤیایی» 

در همان حدود و حال و هوایی می بوده باشد که در رابطه اش با 

شعر مشترک »پیدا شده بود، خودش در اشاره به « احمد رضا احمدی»

 یمشترک یشعرها»: گفته است« مسائل شعر»کتاب  در« فروغ»با « گفتن

کامل و   یهست، به نظر من شعرها« ازدوستت دارم»  ها و یکه در دلتنگ

کردم او  یشعر را شروع م من  یچون وقت ل،یبه همان دل. است یپُر

کرد و  یم را حسّ تمیآهنگ قطعه آشنا بود، ر به  [فروغ فرخ زاد]

خواند و من  یبا هم م خورد،  یهم م گفت کاملاً به یکه م ییمصرعها 

کارها  نیا در  .گرفتم یدوباره دنبال آن را م کردم و  یم بعداً حس

در  نیبه نظر من ا. مطرح بود  یزبان یجوو  هر دو ما جست یبرا

من، در آن روزگار،  کنیل. است یعیها، بروزش طب قطعه  نیا عتیطب

WWW.AEL.AF



 

 

 یعاشقانه م یاصالتها و را ا یشعرها یتمام چاشن. عاشق نبودم و او بود 

 « .او عاشق بود. ساخت

، ویژه نامۀ «آرش»یکی از این شعرهای مشترک را که در سایت  

 . فروغ آمده است، در اینجا نقل می کنم

 یجسمان  

 فرونشاندنِ جسم یا آه [:رؤیایی]  

  نیتسک یحکومت ب                                                          

  !پاسخ تمام اشکال اضطراب یاِ  

 دییزا یمرا م زهیکه حرکت غر یوقت   

 نوشت جبرِ باد نام مرا بر سطوح سبز درختان  و [:فروغ]  

 دندیچرخ یها م نهیسف  

 تصرف شده ماه، ماهِ و  

 را اید دنتو تولّ گاهیته یانتها از [:رؤیایی]  

  .داد یم بشارت  

  ! سلام  

  !چسبنده حرارت  

هوس »و « شهوت خوانی»شاید بتوان گفت که یدالله رؤیایی در  

در شعر معاصر بیش از هر کس دیگر شجاعت ( ۵۵)« انگیز نگاری

جهان شعری . نشان داده است و بدعت آورده است و هنر کرده است

او پهنه ای به وسعت دویست سیصد هزار سال زندگی و تجربه های 

نیست و به تن او و خواهشهای  حسّی، ذهنی و آرمانی انسان تاریخی

  تن و دل او و خدمت چشمها و دستهای او به این خواهشها محدود 

می شود و او همواره در آفتاب این خواهشها برای تصویر هنری و 

از چنتۀ  زیبای ماهیت و فعلیت و لذّت آنها، به گرد کلمه هایی که

ازد تا کلمه آورد، به چرخشی دایره وار می پردمی زبانی خود بیرون 

ها رازهای خیالی خود را به او بگویند و او از این رازها در توصیف 

 . لذّت خواهشهای طبیعی حیات و دلهرۀ  مرگِ آنها رمزهای تازه بسازد

یدالله رؤیایی، انگار در پاسخ کسانی مثل من بوده است که در  

عر و یقیناً شا»: گفته است« از دوستت دارم»مؤخّرۀ چاپ اوّل کتاب 
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دارد جز برای رضایت خویش ننویسد، که شعر نمایش انسان و  حقّ

و او یکی از نیروهای تپنده اش « ...اوست ۀنیروهای تپند تمامنمایش ِ 

 :چنین به نمایش درآورده است« حالت»را در شعری با عنوان 

 صعود ِ مرگ خواهانه  

 رگ ِ عبور، رگ ِ بن بست  

 یریتخد ۀتود فشا رِ  

 شمیج ابرنفس ، تشنِّ  سدتجّ  

 از چهارچوب ختنیگس  

 از آه ختنیر  

 ِ فرو رونده یرهای  

 

 !سلام  

 ارتفاع سلام از  

 به سطح ِ رطوبت مرا  

 به تاب و تب ِ گوشت مرا  

 اهیس ۀبه ظلمت ِ پروان مرا  

 به حرص ِ گل گوشتخوار مرا  

 قنات یضلع و قاعده ، به انتها به  

 ت دعوت کن ا یبه گود ِ ماد گ مرا  

 

 قلب مثلث درون  

 به باز و بسته شدن مرا  

 رحم یِ ب یچنگک طیمح نیا در  

 ز همهمه، پر از سقوط یته  

 ختنیبه ر مرا  

 ختنیر وانهید  

 کن دعوت  

 یا چهیماه یرویِ ن فرود  

 در گوگرد عبور  
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 زیِ در دهل دنیکش نفس  

 شدن، احاطه شدن خفه  

 ِ در رخوت دنیپر  

 ِ در خواب دنیپر  

 ها مژه یِِموش فرا  

 ...مرداب مشخصات  

 

 آ آ ه   -

 .دیآ یدود م یصدا  

 !یچه ماه تنهای -  

 

توصیف « یدالله رؤیایی»چنانکه ملاحظه می شود، این شعر  

گنه کردم »: فروغ فرّخ زاد است« گناه»گسترش یافتۀ این بیت از شعر 

، و شاید کسانی  «بود نیکه گرم و آتش یدرآغوش / تپر ز لذّ یگناه

         باشند که رنج شاعر را در ساختن این شعر کاری بی اجر بدانند 

نیست، و به « عاشقانه»شعری « حالت»و دلیلشان این باشد که شعر 

         را « کلّ العیش»، «وصف العیش»گوش کسانی خوش می آید که از 

 ...می گیرند

شعر خود را « مین بهبهانیسی»هم که بر عکس « فروغ فرخّ زاد» 

و  «تولدّی دیگر»در قالب سنّتی غزل محبوس نکرده است و در دورۀ 

پس از آن وزنهای عروضی آزاد  به کار برده است و گهگاه از قافیه 

هم استفاده کرده است و در قالبهای شعری، در بسیاری از شعرهای 

نادر نادرپور و ، شیوه ای تقریباً شبیه شیوه های «تولّدی دیگر»پیش از 

، از لحاظ مضمونهای عشق، چه در تمام یک دارد فریدون مشیری

، «عشق طبیعی»شعر، چه در جایی از یک شعر، همچنان در مرحلۀ 

 . ماند« عشق غزلی»، «عشق خصوصی»

   در دو حالت را میان زن و مرد « عشق»یادآوری می کنم که من  

انسانها در عشق . «یسانعشق ان» یگریو د «یعیعشق طب» یکی ،می بینم

 قیطر کیاساس و از  کیجانوران مشترکند و آن را بر  ۀبا هم یعیطب
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لذّت هم به طور  نیبرند و حاصل ا یکنند و از آن لذّت م یتجربه م

 نیدر ب اندتو یم «یعیعشق طب». است« نوع»و « نسل»بقاء و دوام  یعیطب

 دیکه هرگز به پدآن یکند، ب دایزن و مرد تا آخر عمرشان ادامه پ کی

اصالت  یاز محکّها یکی. نجامدیآنها ب نیدر ب «یعشق انسان»آمدن 

به  یآمدن، حتّ دیپد یبرا یاست که در موارد نیا  «یعشق انسان»

 نیندارد، چنانکه عشق ب یازیواسطه، ن ای لهیوس ۀبه منزل ،«یعیعشق طب»

شق ع» ۀواسط یواقعاً عشق بود، امّا ب «یزیشمس تبر»و  «یمولو»

 هیکه پا است «یانسان یدوست»همان  «یعشق انسان» نیبنا بر ا. «یعیطب

و هم  یو هم نگر یو همدرد یو همدم یو همراه یاش بر همگام

عشق »استوار است، که اگر واسطه اش  یو هم جهان یو همفکر ینشیب

 .کند یم دایاعتلاء پ «یعشق انسان» ۀباشد، به درج «یعیطب

ایمان بیاوریم به آغاز فصل »و « دیگر تولدّی»در همۀ شعرهای  

، شعری نیست که اگر در آن اشارتی به معشوق رفته باشد، «سرد

آیینۀ »آمده باشد، نه در « آیینۀ معنویت»تصویر این معشوق در 

« فروغ فرّخ زاد»یکی از بهترین نمونه های این ماندگاری . «جسمیت

. «ولّدی دیگرت»است در کتاب « وصل»شعر « عشق طبیعی»در مرحلۀ 

معمولاً آرزوی وصل معشوق، « عصیان»و « دیوار»و « اسیر»در کتابهای 

چنانکه در نمونه های زیر می بینیم، با تصویرهای انتزاعی غزل 

 .  کلاسیک بیان شده است

 

تو را می خواهم و دانم که »: «اسیر»از کتاب *   

دم، صد شعلۀ آه ش»؛ (اسیر)«   به کام دل در آغوشت نگیرم/ هرگز

باز لبهای عطش کردۀ »؛ (وداع)« که لبم باز به آن لب نرسید/ افسوس

همه شب در دل این »؛ (دیدار تلخ)لب سوزان تو را می جوید / من

او نیست که »؛ (چشم به راه)« جانم آن گمشده را می جوید/ بستر

آیینۀ )« دیوانه صفت عطر دلاویز تنم را/ بوید، چو در آغوش من افتد

بر خویش بفشرد من / می خواهمش که بفشردم بر خویش»؛ (شکسته

« آن بازوان گرم و توانا را/ پیچد سخت ،م بپیچدا بر هستی/ شیدا را

شوق  یها افسانه/ تشنه اش به لبت داغ بوسه زد یلبها»؛ (شب و هوس)
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بازوان  آن/ کرتیبه پ چکیپ ۀهمچو شاخ دیچیپ/ را گفت با نگاهو ت

بار / شعر گفتم که ز دل بر دارم»؛ (سرتح)« سوخته در باغ زرد ماه

 میکه گو با/ شد شیاز رو یخود جلوه ا شعر/ غم عشقش را نیسنگ

آشفته / لغزید گرد پیکر من بازوان او»؛ (از یاد رفته)« ستم عشقش را

/ شب تیره بود و در طلب بوسه می نشست/ او گیسوان من ۀشانه شد ب

 (.ناشناس) او بر لبان من ۀهر لحظه کام تشن

 

/ تگنه کردم گناهی پر ز لذّ»: «دیوار»از کتاب *   

که داغ و / گنه کردم میان بازوانی/ در آغوشی که گرم و آتشین بود

می نهم پا بر رکاب مرکبش »؛ (گناه)« کینه جوی و آهنین بود

« می شوم مدهوش/ آن سینه و آغوش ۀمی خزم در سای/ خاموش

« شکوفد چو لاله گرم نیاز می/ تو ۀبر لبم شعله های بوس»؛ (رؤیا)

این لبان من،  ،برگرد/ در بند نقشهای سرابی و غافلی»؛ (سپیدۀ عشق)

        ما خود/ از دام بوسه راه گریزی اگر که بود/ این جام بوسه ها

چه / چه می شد خدایا»؛ (بر گور لیلی)« نمی شدیم چنین رام بوسه ها

 تو را/ خود ۀی بگشودشبی با دو بازو/ می شد اگر ساحلی دور بودم؟

بازوان را بگشا تا که عیانت »؛ (موج)« را می ربودمو ت... می ربودم 

 انیمن تشنه م»؛ (شوق)« چه ره آورد سفر دارم از این راه دراز/ سازم

  (.ترس)« دمییز شوق رو یعلف همچون/ بازوان او

 

تکیه داده به بازوی  ما»: «عصیان»از کتاب  *  

سرهایمان چو شاخۀ / اوت مهتاب عشق بودیکدگر؟ در روحمان طر

؛ (بلور رؤیا)« خامُش بر آستانۀ محراب عشق بود/ سنگین ز بار و برگ

من تا ابد ترانۀ / من تا ابد کنار تو می ماندم/ فردا اگر ز راه نمی آمد»

دیدم اتاق در هم و »... « در آفتاب عشق تو می خواندم/ عشقم را

سنجاقهای گیسوی من / افتادهدر پای من کتاب تو / مغشوش است

بر تو چون ساحل آغوش »؛ (گره)« بر روی رختحواب تو افتاده/ آنجا

/ وای بر من که ندانستم از اولّ/ در دلم بود که دلدار تو باشم/ گشودم

لبی سوزنده لبهای »؛ (از راهی دور)« روزی آید که دل آزار تو باشم
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ا من سر به روی سینۀ و مردی می نهاد آرام ب/ مرا با شوق می بوسید

در سکوت معبد »؛ (مهمان ناخوانده)« خاموش کوسنهای رنگینم

ای بوسه های من به روی شانه ج/ خفته ام کنار پیکر تو بیقرار/ هوس

 (. سرود زیبایی)« همچو جای نیش آتشین مار/ هات

فروغ فرّخ »به خوبی آشکار است که « دی دیگرتولّ»در شعرهای  

ان با جهشی بلند به تحوّلی بزرگ دست یافته در مضمون و بی« زاد

به بلوغ معنوی نرسیده است و قدمی از « عشق»است، اماّ در پهنۀ 

در شعرهای عاشقانه اش  و فقطخواهشهای تن بیرون نگذاشته است، 

نیست، و حالا با « ناکامی»و « حسرت»و « فراق»دیگر صحبت از 

نی مثل نادر نادرپور، تأثیرهایی که از محیط ادبی در آشنایی با کسا

احمد شاملو، پرویز داریوش، سهراب سپهری، و یدالله رؤیایی پذیرفته 

عشق »است، توصیف حالات و هیجانات خواهشهای ناگفتنی تن در 

از « وصل»شعر . کرده است« گفتنی»را، با ظرافت استعاری « طبیعی

، به شرط دقّت و سعی در رسیدن به معنای «تولّدی دیگر»کتاب 

 :را نشان می دهد« فروغ فرّخ زاد»ویرهای آن، اوج پرواز تص

 مردمکها، آه رهیآن ت  

 من نیخلوت نش ۀساد انیصوف آن  

 سماع دو چشمانش ۀجذب در  

 هوش رفته بودند از  

 

 زند یکه بر سراسر من موج م دمید  

 آتش ۀرم سرخگونهُ چون  

 انعکاس آب چون  

 ج بارانهااز تشنّ یابر چون  

 گرم یاز نفس فصلها یآسمان چون  

 تینها یب تا  

 اتیح یسو آن تا  

 بود او گسترده  
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 دستانش دنیدر وزکه  دمید  

 وجودم تیجسم  

 رود یم لیتحل  

 که قلب او دمید  

 ساحر سرگردان نیآن طن با  

 قلب من یدر تمام دهیچیپ  
 

 دیپر ساعت  

 مراه باد رفته به پرده  

 را فشرده بودم او  

 قیحر ۀهال در  

 میخواستم بگو یم  

 شگفت را اامّ  

 گستر مژگانش هیسا انبوه  

 شمیابر ۀپرد یها شهیر چون  

 یکیشدند از بن تار یجار  

 طلب یطولان ۀامتداد آن کشال در  

 ج مرگ آلودج، آن تشنّتشنّ وآن  

 من ۀگمشد یانتها تا  

 

 رهم یکه م دمید  

 رهم یکه م دمید  

 خورد یتنم از انبساط عشق ترک م که پوست دمید  

 نمیکه حجم آتش دمید  

 آب شد آهسته  

 ختیر خت،یر خت،یر و  

 تار نشسته، ماه منقلبِ یماه، ماه به گود در  

 

 میبود ستهیگر گریکدی در  

 اعتبار وحدت را یتمام لحظهء ب گریکدی در  
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 . میبود ستهیوار ز وانهید  

فروغ فرخ »ز شعرهای با خصوصیاتی که در مضمون بعضی ا 

و در بسیاری از شعرهای « عصیان»، و «دیوار»، «اسیر»در کتابهای « زاد

می بینیم، در مقام « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولّدی دیگر»

، «پروین اعتصامی»مقایسۀ آنها با مضمون در تقریباً همۀ شعرهای 

ه خواندنِ طبیعی است که نسل جوان امروز، چه مرد و چه زن، ب

 . شعرهای فروغ فرّخ زاد رغبت بیشتری نشان بدهد

پدر و مادر هر یک از جوانهای امروز در  کسی بهاگر  

یک جلد و  «اعتصامی پروین» اشعار دیوانیک جلد  نوجوانیشان

        و آنها هر دو کتاب را د می دارا فروغ فرّخ زاد « تولّدی دیگرِ»

از آنها می پرسید که نظرشان را و آنوقت آن کس می خواندند، 

« فروغ»از « خاک روی» و شعرِ« پروین»از « نهال آرزو»دربارۀ شعر 

چه می گفتند؟ فرض کنیم که آن دو نوجوانِ پدر و مادر شدۀ بگویند، 

      اینها  «پروین» از «نهالِ آرزو»امروز شما می بودید و دو بیت اوّلِ 

 :می بود

  ،یا بار آورده که ینهال آرزو، خوش ز یا  

  ؛یا بهار آورده یباد صبا، گل ب یب غنچه  

 است  یمتو را، امسال سال خرّ باغبانان  

 ... یا کز هر شاخسار آورده وه،یم ونیهما نیا ز  

 :این می بود« فروغ»از « خاکروی »و بند اوّل 

 هرگز آرزو نکرده ام  

 یک ستاره در سراب آسمان شوم  

 نیا چو روح برگزیدگا  

 همنشین خامش فرشتگان شوم  

 هرگز از زمین جدا نبود ه ام  

 با ستاره آشنا نبوده ام  

 روی خاک ایستاده ام  

 گیاه ۀبا تنم که مثل ساق  

 باد و آفتاب و آب را  
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 ... می مکد که زندگی کند  

ی عصرکه در در این صورت گمان و انتظار من این می بود که شما 

امثال اینها  ن و داروین و اینشتین و برتراند راسل وگالیله و نیوتُ آشنا با

زندگی می کنید و روی خاک زندگی می کنید و ریشه در خاک 

ندارد و مثل گیاه با تن « بخت»دارید و رابطه تان با ستاره ها ربطی به 

« روی خاک»حتماً از شعر ، کنیدخود آفتاب و آب را ستایش می 

ی که بی باد صبا غنچه بیاورد و       لذّت می بردید، و از نهال آرزوی

، دریافتِ محسوس و داشته باشدبی بهار گل بدهد و میوه ای همایون 

 .روشنی نمی داشتید

د و رشعر پروین شعر خ»شفیعی کدکنی که معتقد است که امّا  

عاطفه است، و نیازی به استعاره های تجریدی و تشبیهات عجیب و 

اشاره شد، از نوجوانی تا زمان  نوشتن و چنانکه قبلاً ، «غریب ندارد

این « مسحور کلمات»، به مدّت چهل و پنج سال «معجزۀ پروین»مقالۀ 

سفر از سنّت به » فصل، در «با چراغ و آینه»در کتاب شعر مانده است، 

، باز در جایی بسیار دور «فروغ فرخّ زاد»مقاله ای دربارۀ در « نوآوری

ق نقد ادبی، همان سخاوت بیکران از موضوع و حیطه و اصول و اخلا

گویندۀ شعرهای در ستایش و پرستش کلامی را نثار او می کند و 

در قرن ما یکی از دو »را شاعری می خواند که «  تولّدی دیگر»کتاب 

، و در جای دیگری از همین «سه چهرۀ برجستۀ شعر امروز خواهد بود

چهرۀ  فروغ اگر خالصترین و برجسته ترین»: مقاله می گوید

روشنفکریِ ایران، در نیمۀ دوّم قرن بیستم نباشد، بی گمان یکی از دو 

است که عنوانِ روشنفکر، به [ دو سه چهره ای]سه تن چهره هایی 

 «...کمال، بر آنان صادق است

و من در اینجا دچار سرگیجۀ زبانی می شوم، چون نمی دانم که  

      چه « شنفکریرو»فروغ و « شعر»شفیعی کدکنی می داند دربارۀ 

صد »بیش و کم  رشظومن« قرن ما»می گوید؟ آیا وقتی که می گوید 

« دو»را « چهره های برجستۀ شعر امروز»اخیر است؟ آیا وقتی که « سال

« فروغ»تن اعلام می کند که یکی از آن دو یا آن سه « سه»یا حدّ اکثر 

ران، به است، می داند که از مجموع شاعران این صد سال اخیر در ای
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استثنای دو یا سه تن، از بقیه هیچکس را شایستۀ مقام برجستگی در 

چهرۀ دو شعر امروز نمی شناسد؟ و آیا نمی خواهد بگوید که آن 

دیگر که مقام برجستگی در شعر قرن ما به آنها ختم می شود، کیانند؟ 

چهره هایّ روشنفکری نیمۀ دومّ خالص ترین و برجسته ترین »و آیا 

تم میلادی در ایران هم باز همان دو سه تن هستند و باز یکی از قرن بیس

آنها همین فروغ فرّخ زاد است؟ اگر منظور این استاد و مورّخ و ناقد 

زبان و ادبیات فارسی از این حکمها که صادر می کند، این نیست که 

من برداشت می کنم، پس لابد زبان فارسی از قید منطق آزاد شده 

تواند هرچه دلش خواست بگوید، امّا منظور همان  است و هر کس می

 .نباشد که کلمات بیان می کند

با ذهنیت واحد و اینکه چگونه کسی در مقام شاعر و منتقد،  

منطق واحد و سلیقۀ واحد و جهان بینی واحد، شیفته و ستایندۀ دو 

باشد، برای من قابل درک « فروغ»و « پروین»جهان کاملاً متفاوت 

اینکه بپذیرم که در چند دهۀ اخیر در ایران همۀ ارزشها و  نیست، مگر

و . را گرفته است« معنی»جای « حرف»معیارها بی اعتبار شده است و 

این است « معجزۀ پروین»یکی از این حرفهای شفیعی کدکنی در مقالۀ 

فردوسی، ناصر ثل مکه آنچه پروین اعتصامی و پیش از او شاعرانی 

بن یمین، در یک طرف و شاعرانی مثل سنایی خسرو، سعدی، نظامی، ا

و عطّار و مولوی در طرف دیگر گفته اند، همه و همه شعر است و اگر 

بعضی از گفته های آنها شعر است و ! نه»: کسی پیداشود که بگوید

و باید او را به کفر گفته است  ،«بعضی از گفته هاشان سخن منظوم

زیم به توضیح در تفاوت شعر و و حالا بپردا! و لعن گرفت نتازیانۀ طع

 .سخن منظوم
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 در تفاوت شعر و سخن منظوم -00
 

کسانی که نمی خواهند یا نمی توانند بعد از حدود یازده قرن  

را دریابند، و با حرارت و هیجان هر نوع « سخن منظوم»با « شعر»تفاوت 

ت سخن منظوم گذشتگان را شعر می دانند، عجیب است که به برداش

یا استنباط خودِ آن گذشتگان از تفاوت این دو نوع سخن توجهّ 

، عارف قرن هشتم هجری، منظومۀ «شیخ محمود شبستری». ندارند

که دیگرانی با نوشتن کتابهایی به « گلشن راز»معروفی دارد با عنوان 

این عارف عادت داشته است که . نثر در شرح آن شهرت یافته اند

خود را به نثر بنویسد، در کتابهایی با عنوان افکار و نظرات عرفانی 

با وجود اینکه همۀ امّا « شاهدنامه»و « مرآۀ المحققّین»و « حقّ الیقین»

نوشته است و در دسترس جویندگان حقیقت « نثر»گفتنیهایش را به 

از خراسان  شخصی»از طرف  هجری قمری ۰1۷ال سال در شوّهست، 

کی می آید پی« یهرو نیالحس یاببن عالم  نیحس ینیرحسیموسوم به ام

« پاسخ پانزده سؤال راجع به اصول تصوّف»با نامه ای که در آن 

در آن مجلس تنی چند از یاران شیخ محمود . خواسته شده است

 :شبستری حاضرند و

  ،دهیکو بود مرد کارد یکی  

  ،دهیشن یمعن نیما صد بار ا ز  

  ،در دم یگو یجواب»: گفتا مرا  

  «.اهل عالم رندینفع گ آنجا کز  

 مسائل  نیاک ،چه حاجت»: گفتم بدو  

  «!بارها اندر رسائل نبشتم  

  ،ولئبر وفق مس یول»: گفتا « ،یبل»  

 «...مولأم میدار یتو منظوم م ز  

 یعنی که بله، ما همۀ این سخنان تو را که هر عبارتی از آن دانه ای 
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، ولی مپراکنده شنیده ای، یا دانه های «منثور»گوهر است، به صورت 

آرزوی ما این است که تو این دانه های گوهر را به رشته بکشی تا 

سخن تو با موسیقی وزن و قافیه لطف دیگری پیدا شود، و « منظوم»

« سبب نظم کتاب گلشن راز»کند، و شیخ محمود شبستری، چنانکه در 

 :آمده است، می گوید

 کردم آغاز  شانیپس از الحاح ا  

  ؛جازینامه در الفاظ ا بجوا  

  ،اریجمع بس انیم ،لحظه کی به  

  .و تکرار فکر یجمله را ب بگفتم  

  ،که دارند یاز لطف و احسان کنون  

  !در گذارند هایخردگ نیمن ا ز  

  ،کس در همه عمر ایندانند ک همه  

  .گفتن شعر قصدِ چیه نکرده  

  ،آن طبعم اگر چه بود قادر بر  

  !به نادر نبود الاّگفتن  یول  

  ،ساخت یم اریارچه کتب بس «نثر» به  

  .هرگز نپرداخت «ینظم مثنو» به  

  ،نسنجد یمعن هیو قاف عروض  

  !نگنجد یدرون معن یهر ظرف به  

  ،دیهرگز اندر حرف نا یمعان  

  !دیبحر قلزم اندر ظرف نا که  

  مییما از حرف خود در تنگنا چو  

 «!مییفزا یودگر بر  یزیچ چرا  

کتابهای بسیار « نثر»مرد حقّ معترف است که به و ملاحظه می کنید که 

نوشته است، امّا با اینکه از به نظم درآوردن آنها عاجز نبوده است، 

هرگز این کار را نکرده است، چون همۀ حرفها به راحتی در قالبهای 

اضافه       جای نمی گیرد، و با تأکید « قافیه دار»و « وزن دار»کلامی 

     هم که می خواهیم بنویسیم،  «نثر»عانی عرفانی را به ممی کند که 

محُال، چنانکه بخواهند دریایی را در یک ظرف  می بینیم، کاری است
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پس چرا ما که درگفتن حرف خود به نثر در !  کوچک جا بدهند

 ر ، عرصۀ تنگنایی سخن را ب«نظم»هستیم، بیاییم با گفتن آن به « تنگنا»

   : و بالاخره می خواهد که ما باور کنیم که! تر کنیم« تنگ»خودمان 

  ،خداوند قیبه عون و فضل و توف  

 ...چند یجمله را در ساعت بگفتم  

 ییحیمحمد بن  نیالد شمسنام »سال بعد بندۀ خدایی به  12۰آنوقت  و

و  یجید لاهمحمّ نیالدّ معروف به شمس ینوربخش یجیلاه یبن عل

، «یقرن نهم هجر یاز اعاظم و افاضل عرفا یریاس ای ییبه فدا صمتخلّ

می آید و همّت می کند و برای روشن تر بیان کردن و آسان تر 

 الاعجاز حیمفات»می نویسد با عنوان « نثر»فهمیدن آن شرحی مفصّل به 

 نیوکامل تر نیاز جامع تر یکی»که می گویند « شرح گلشن راز یف

 «.است گلشن راز یمثنو یشرحها

پس اگر امروز کسانی هستند که می گویند بعضی حرفها را که  

تعلیمی و تشریحی و توضیحی است، و کسی از خواندن آنها انتظار 

باشد، چه « نثر»ندارد، چه به « سخن خیال انگیز موزون و مقفّی»شنیدن 

خود آنهایی  .خواند، کفر نگفته اند« شعر»،  نمی توان آنها را «نظم»به 

« سخن منثور»را از روی « سخن منظوم»اندگارترین  نمونه های که م

در « نظم»بنویسند، به « نثر»ساخته اند، یا آنچه را که می توانسته اند به 

نمی خوانند و از آن به « شعر»آورده اند، حاصل کار خود را معمولاً 

 .یاد می کنند« نظم»

  

 به نظم در آوردنِ نثر* 

از « شاهنامه»کتاب منظوم « یاد نهادنبن»فردوسی طوسی دربارۀ  

سخن « نامۀ خسروان»با عنوان « نثر»موجود بودن صورت اصلی آن به 

آن « به نظم درآوردن»کار « دقیقی»می گوید و اینکه اوّل جوانی به نام 

 « نامۀ خسروان»راشروع می کند، امّا به دست بنده ای کشته می شود و 

در لغتنامۀ دهخدا گفته « نامۀ خسروان»دربارۀ . می ماند« منثور»همچنان 

سوم  زدگردیبود که در زمان  رانیا نیاز سلاط یخینام تار»: شده است

ه کتاب ب نیا. دیگرد فردوسی ۀخذ شاهنامأو بعدها م، شده است فلیأت
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 رالملوکیرا س ع بود که آنترجمه شد و مترجم آن ابن مقفّ یزبان عرب

 آمده ...  «نامک یخدا»نام  نیاستان اب رانیدر فرهنگ ا... نام داده است

 : شاهنامۀ منظوم می گوید« بنیاد نهادن»آنوقت فردوسی در ادامۀ  «.است

 مهربان دوست بود  یکیبه شهرم   

 پوست بود  کیکه با من به  یگفت تو  

 تو  یرا نیگفت خوب آمد ا مرا  

 تو  یپا یهم دیگرا یکین به  

  یپهلو ۀنام نیمن ا نبشته  

  یتو آرم مگر نغنو شیپ هب  

 هست  تیزبان و جوان گشتاده  

 هست  تیگفتن پهلوان سخن  

  یخسروان بازگو ۀنام نیا شو  

  ینزد مهان آبرو یجو نیبد  

 من  کینامه نزد نیآورد ا چو  

 ...من کیجان تار نیا برافروخت  

 هنر منظوم. را آغاز می کند «نامۀ خسروان» به نظم باز گفتنِ»و کار 

کردن تاریخ و حماسه و داستان و افسانه و اسطوره و حتّی کتابها و 

از قدیم ترین روزگاران و لغتنامۀ دو زبانه و مانند اینها مقاله های علمی 

در چند قرن اخیر قومها و ملّتهای مختلف معمول بوده است، امّا نزد

، چیزی سوای هر سخن موزون و  خود جهانیِخاصّ و به معنای « شعر»

محمّد تقی ملک الشُعراء بهار که شفیعی . ته شده استسدانقفّی م

در اشاره به مقدّمۀ او بر دیوان « معجزۀ پروین»کدکنی در همین مقالۀ 

      بهار وقتی این مقدّمه را »: ، دربارۀ او می نویسد«پروین اعتصامی»

در پایگاهی از خلاقّیت ادبی ایستاده بود که اگر مقام پروین  می نوشت

، «یزی از بلندی مقام خودش کاسته نمی شدچرد، بالا می بُ« ثریّا»را تا 

در این معنی که شعر سوای « منظشعر و »قطعۀ معروفی دارد با عنوان 

  :هر سخن منظوم است، و در این قطعه می گوید

 ،عقل یایاز در یدیمروار ست؟یچ یشعر دان  

 .سفت دیطرفه مروار نیکا یآن افسونگر شاعر  
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 ،شعر ستین ،هست نظم وُ یو سجع و قواف نعتص  

 !مفت حرفِ الاّ ستیبسا ناظم که نظمش ن یا  

 ،از دل و جوشد زلب زدیآن باشد که خ شعر  

 .شنفت یهر کجا گوش ندیبر دلها نش باز  

 ؛نساخت یبسا شاعر که او در عمر خود نظم یا  

 !نگفت یبسا ناظم که او در عمر خود شعر یو  

«      سخن منظوم»شنیدنِ این واقعیت که « ملک الشّعراء بهار»البتّه از  

می تواند شعرباشد یا نباشد، غنیمت است، چون اگر به او می گفتیم 

او از دل بر خاسته است و از لب جوشیده « جغد جنگ»که مثلاً قصیدۀ 

سخن »بر دلهای بیزار از جنگ می نشیند، امّا بیشتر بیتهای آن است و 

 . شاید پذیرفتنِ این حرف برایش دشوار می بود است،« منظوم

 

 هدارِ سخنانگنظم در مقام * 

     وسی شاهنامه را به نظم در می آورد تادبه همان دلیل که فر 

در خاطرها بماند، نظامیها، عطاّرها، مولویها، و جامیها و دیگران 

ظم داستانهای عشقی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی یا تاریخی را از نثر به ن

ی آوردند یا در اصل منظوم می نوشتند تا حفظ کردن و به خاطر مدر 

سپردن آنها برای مردم آسان باشد و آنها را شفاهاً از نسلی به نسل 

دیگر بسپارند، چون اولّاً همه کس قدرت خرید نسخه ای خطیّ از 

یک کتاب را نداشت، و ثانیاً همان نسخه های معدود از یک کتاب هم 

لّت حوادث پیشبینی نشدۀ طبیعی یا تاریخی در معرض خطر به عهمیشه 

با وجود این موضوعاتی هم بود که صورت منظوم . نابودی قرار داشت

به خود نمی پذیرفت، و در این موردآفرین بر آن نویسندگانی که 

چنین کردند و ما امروز نمونه های نثر والای آنها را داریم، از آن جمله 

 .«غزنویان»نویسنده و مورّخ عهد « یهقیب نیحسد بن ابوالفضل محمّ»

با اینکه بعضی از شاعران کلاسیک، از آن جمله مسعود سعد  

، «فخریده اند»خود به یک اندازه « نثر»و « نظم»مرتبۀ  هنریِ  سلمان، به

را به یاد نمی آورم که به اندازۀ او « سعدی شیرازی»جز من کسی 

صاحب کتاب « رّحمن جامیعبدال»سزاوار این فخر باشد، حتّی 
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مسعود . سعدی نوشته شده است« گلستان»که به تقلید از « بهارستان»

 :گفته استدر قصیده ای غرّا سعد سلمان 

 ،را گر افتخار سزاست یکس «نثر»و  «نظم»به   

  !سزاست که امروز نظم و نثر مراست مرا  

  ،وقت مرا نظم و نثر کم نشود چیه به  

 ... استیاست و طبع من در رّنظم و نثرم دُ که  

    « بهارستان»، مصححّ «دکتر اسماعیل حاکمی»و چنانکه در مقدّمۀ 

چون فرزندش جامی در آغاز کتاب گفته است »می خوانیم، 

ضیاءالدیّن یوسف به آموختنِ فنون ادب اشتغال داشت، این کتاب را 

ر مقام د... نوشت « گلستان»برای وی فراهم آورد و آن را بر اسلوب 

بیشتر « نبهارستا»، سخن منظوم «گلستان سعدی»با « بهارستان»مقایسۀ 

است و سجع و تکلّف به وفور در آن راه یافته و در روضۀ ششم آن 

از مطایبات فراهم آمده است که خواننده را از سلیقۀ تربیتی  ای پاره

 «.مولانا جامی به شگفتی و شکّ می آورد

با وجود « سعدی»از  «تقلید»در « میجا»و البتّه گفتنی است که  

تقدیر لفظی از مقام او در استادی سخن، پیداست که به ناحقّ خود را 

 : این شیوۀ نوشتن موفّق تر می داند، وگرنه نمی گفت که« مجتهد»از 

 «بهارستان»گذری کن بر این   

 ها؛« گلستان»تا ببینی در او   

 وَ ز لطافت به هر گلستانی  

 !، دمیده ریحانهارسُته گلها  

ولی حتیّ سعدی هم که نثر والا و در عین حال ساده و روانش، جای 

از زیباترین نمونه های نثر کلاسیک است، علاوه بر « گلستان»جای در 

از راه « نظم»و از خود « سجع»، از آن جمله «نظم» هایصرناینکه از ع

ه استفاده کردآوردن تک مصراع، تک بیت و قطعه در حکایتها، 

صورتی  لازم می دیده است کهگاه شاید نا به خود آگاه، است، 

منظوم »بر آن بیفزاید تا هم پسند « منثور»هم از یک حکایت « منظوم»

شده باشد، هم صورت منظوم حکایت که مقام و قدرتی  رعایت« طلبان

نمونه ای از این کار سعدی، . برتر دارد، نگهدار صورت منثور باشد
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« سعدی» ، کهشانیدر اخلاق درو ،«گلستان»اب دوّم در ب تحکایتی اس

 : آن رابه این صورت نوشته است« منثور»ابتدا 

و سحر در  ،همه شب رفته بودم ی،در کاروان ی،دارم که شب ادی» 

 ینعره ا ،ن سفر همراه ما بودآ که در یا دهیشور ؛خفته یا شهیب کنارِ

 ،چون روز شد .افتینفس آرام ن کیگرفت و  ابانیبرآورد و راه ب

 :گفتمش

  «؟آن چه حالت بود» 

و  ،نالش در آمده بودند از درخته که ب دمیبلبلان را د»: گفت 

کردم که  شهیاند. شهیاز ب میو بها ،اندر آب غوک و ،کبکان از کوه

 «!و من به غفلت خفته حیمروّت نباشد همه در تسب

به ای  در قطعهو بعد و بلافاصله همین حکایت را به این صورت  

 :آورده استدر « نظم»

  ؛دینال یبه صبح م یمرغ دوش  

 .رد و طاقت و هوشو صبرم ببُ عقل  

 مخلص را  از دوستانِ یکی   

 ،به گوش دیآواز من رس مگر  

 را و باور نداشتم که ت»: گفت  

 «!کند مدهوش نیچن یمرغ بانگِ  

  :ستین تیشرط آدم نیا»: گفتم  

 «!موشو ما خا یگو حیتسب مرغ  

به او  خودِمی توانیم بگوییم که اگر « محمّد تقی بهار»در مورد  

زمان حیاتش در حکم اعتقادش به متفاوت بودن شعر و سخن منظوم، 

خود را در دو بخش  «ِدیوان»می خواست، یا از او می خواستند که 

تدوین و تنظیم « دفتر سخنان منظوم»و دیگری « دفتر اشعار»جدا، یکی 

ماً در شناخت مادّۀ اصلی شعر از غیر شعر به درجه ای رسیده کند، مسلّ

بود که بسیاری از قصیده ها و قطعه ها ومثنویها و بعضی از ساخته های 

« دفتر سخنان منظوم»خود در قالبهای نو را به دلیل نوع مضمون آنها در 

 .قرار بدهد

 . مدر اینجا می خواهم یکی از حکایتهای منظوم او را نمونه بیاور 
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فرض کنیم که شخص تیز بین نکته پردازی از در طنز در باب یکی از 

 خصوصیات اخلاقی مردم، یا طبقه ای از مردم، حکایتی گفته باشد که 

 :در اولّین بار به این صورت بیان شده باشد

دو سارق که به اتّفاق خری دزدیده بودند، بر سر تقسیم پولی » 

میانشان چنان اختلافی افتاد که  که از فروش خر گیرشان خواهد آمد،

در این گیر و دار، سارق دیگری که . کارشان به زد و خورد کشید

تصادفاً از آنجا می گذشت، موقع را غنیمت شمرد و بی صدا بر خر 

دو سارق طمّاع وقتی به خود آمدند . سوار شد و رو به فرار گذاشت

 «.که پشیمانی سودی نداشت

را به خاطر بسپرید و چندی بعد « رمنثو»اگر شما این حکایت  

بخواهید آن را برای کسی دیگر روایت کنید، هر چه که حافظۀ شما 

قوی باشد، روایت شما در کلام عین این روایت نخواهد بود و بدیهی 

است که حکایت در هربار روایت، تغییرهایی خواهد کرد و شاید بعد 

در منظوم « ج میرزاایر»امّا اگر کسی در حدّ . از چندی فراموش شود

کردن سخن مهارت داشته باشد، می تواند حکایت را به نظمی روان           

 :و موجز در آورد و آن را به صورتی تغییر ناپذیر در خاطر هابنشاند

  ،دو نفر دزد خری دزدیدند  

  ؛سر تقسیم به هم جنگیدند  

  ،آن دو بودند چو گرمِ زد و خورد  

  .زد و برددزد سوم خرشان را   

همین حکایت را به صورتی دیگر منظوم کرده « ملک الشّعراء بهار»و 

« ایرج میرزا»منظوم  تاست که به سادگی و روانی و ایجاز روای

 :نیست

 شنیدم که دو دزد خنجر گذار   

  ؛خری را ربودند در رهگذار                     

  «!بفروشم او را به زر»: یکی گفت  

 .گفت دزد دگر «!نگهدارمش»  

  ،گو شد درشتو در این ماجرا گفت  

  .به دشنام پیوست و آخر به مشت  

WWW.AEL.AF



 

 

  ،ما مشت بر هم زنان حریفانِ  

  .که دزد دگر تافت خر را عنان  

حکایت، در منظوم کردن این « بهار»کیفیتِ کارِ اشاره به  در 

در بخشی از  «دکتر پرویز ناتل خانلری»ده است از منکته ای آ

با او  194۲صاحبۀ ای مفصّل که دکتر صدرالدّین الهی در سال م

چاپ « ایران شناسی»در مجلّۀ  19۰۷این مصاحبه در سال . کرده بود

از »با عنوان بخشی از آن را « نو روزگار»مجلّۀ  19۲۲شد، و بعد در 

« بهار ءعراملک الشّ ۀدربار یناتل خانلر زِیدکتر پرو یخاطراتِ ادب

هم از  یضعف ایآ»: می پرسد« دکتر خانلری»از « الهی دکتر» .نقل کرد

 ایاست که آ نیمنظورم ا...  ؟دیشناس یبهار م یبرا ینظر خلُق شعر

نسبت به همعصران خود  یو ارتفاع شعر در موارد بلندیۀ بهار با هم

        در پاسخ او« دکتر خانلری»و « داشته؟ یحسادت ای یتنگ نظر

 نیا لیاتفاقاً بهار به دل. دارد ییضعفها شهیمه زادیآدم ،بله»: می گوید

 ایاگر قطعه  ،کرده که پادشاه شاعران است یروحاً فکر م دیکه شا

به جنگ او  ندانسته ایکرده ، دانسته  یگل م گریاز شاعران د یشعر

و  دزد» ۀ یثلاً قضم .بازنده بوده شهیمواقع هم نیرفته و انصافاً در ا یم

و ما این « .با هم مقایسه کنید ،او هم ساختهساخته،  رجیا کهرا « خر

با هم مقایسه که از جدو روایت را از لحاظ سادگی و روانی و ای

 .را برتر می یابیم« ایرج میرزا»بکنیم، بدون شکّ روایت منظوم 

 کردنِ نظم برای دیدنِ شعربرهنه * 

«  سخن منظوم»و « شعر»برای اینکه به سادگی و روشنی تفاوت   

که بیش از « ناصر خسرو»استادِ اوّلِ او،  و« پروین اعتصامی»یم، از را ببین

هر کس دیگر در شخصیت فکری و شعری او تأثیر گذار و سازنده 

هم آن آنوقت، می آورم و « سخن منظوم»و « شعر»بوده است، دو پاره 

« سخن منظوم»، هم آن دو پاره ای را که است« شعر»که دو پاره ای را 

بیرون می آورم و « قافیه»و « وزن»می کنم، یعنی از جامۀ « برهنه»است، 

ببینیم  وبا دقّت به آنها نگاه کنیم تا می نویسم « نثر»هر چهار پاره را به 

 ، و اگر هست، این تفاوت که تفاوتی میان آنها آشکار هست یا نیست
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  .در چه چیز آشکار می شود

 و می آورم که اوّل چهار بیت از مقدّمۀ قصیده ای از ناصر خسر 

در حیطۀ « نقد جهانی»حدّ اقلّ از قرن نوزدهم میلادی از دیدگاه 

 :شناخته می شده است« شعر»اندیشه و احساس، 

  یسامحُ نینگه کن سحرگه به زرّ  

  یامین نیوردجکرده در لا نهان  

 عالم  و دستِا خوش خوش برآردش از که  

  یماماز غَ یکش رونیکه ب یبرق چو  

  یزشت و زنگ ،است شب ریپ هندگَ یکی  

   یغلام یخوب روم یهم دیزا که  

  دایگشت پ نیوجود از عدم همچن    

 ... یلامکنون از ظَ یل که نوراوّ از  

باید بگویم که این چهار بیت آغاز قصیده ای است که گویندۀ  

    آن هنوز وارد موعظۀ توحیدی و اخلاقی و عرفانی نشده است و 

قصیده ای پیدا  «حجّت خراسان»تظار داشت که در دیوان نمی توان ان

. باشد« شعر»شود که در حدّ همان برداشت شاعران کلاسیک به تمامی 

ستمگری دهر و سی و چهار بیت بعدی این قصیده در مذمتّ دنیا و 

حتّی در یکی از        . ترغیب به زدن لگام بر نفس سرکش است

این توصیف را از زبان  ،بهار دارد قصیده هایش که توصیفی از زیبایی

چند گویی که چو هنگام بهار »شاعرانِ دیگر می کند، با این مطلع که 

و بعد از چندبیتی، در خطاب به « ...گل بیاراید و بادام به بار آید / آید

 نیا»: بهاریه سازان و دوستداران این نوع شعرهای شورانگیز می گوید

 تصش!/ دیعار آ هدهیمرا از سخن ب که /مگو با من زین یا هدهیب نیچن

انگار « !دیاگر ششصد بار آ ستیهمان ن جز/ ، بار آمد نوروز مرا مهمان

برای آدمیزاد در زندگی کوتاهش لذّتی دارد،  که آنچه در این جهان

حرام و زشت و پلید است و فتنه ای است شیطانی و خراب کنندۀ خانۀ 

 .آخرت و زندگانی جاوید

      لباسِ وزن و قافیه و ترکیبِ ن طور که گفتم، ، هماو حالا 

در  در آن چهار بیت اوّل آن قصیده کلام  را از تن« نظم»غیر گفتاریِ 
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آن « نثری»، به یکی از صورتهای «برهنه»، و مضمون را میمی آور

 :تماشا می کنیم

  نیلگون در نیامی زریّن یشمشیررا ببین که  سحرگاهنگاه کن و » 

از نیام  دستِ سپهر آن را نرم نرمکشمشیری که  ،است پنهان کرده

به بیرون  از دل ابری سیاه،که  همچون آذرخشی، می کشدبیرون 

او  که از بطنِ ست، بویناک و زشتاپیری  شب زنگیِ. افکنده شود

، همچون آغازهم در « وجود»الم ع. زیبا پسری رومی به جهان می آید

  «...پدیدار شد« عدم» شب سیاهِدرون از گاهان آفتابِ صبح

و « منظوم»در هر دو صورتِ که این مضمون  داوری در این 

می کند، با خوانندۀ این « شعر»خصوصیتی دارد که آن را « منثور»

و حالا در دیوان همین . این گفتارمگفتار است، نه من که گویندۀ 

 می آورم، در چهار بیت، را ۀ دیگرناصر خسرو پاره ای از یک قصید

 :موعظه را از همان مطلع قصیده شروع می کندناصر خسرو که 

 خاست  خفتن وُ نیرفتن و ا نیخوردن و ا نیبر تو ا  

  ؟کار چه خواست نیز ا وَ ؟که افگند :بنگر که کین  

 چرا  ر،یهمه تقد نیتو بود ا اکامِبه ن گر  

 خواب و خورت کام و هواست؟  نیهمه عمر چن به  

  ،یبگو ش؟یخو ۀتناخواس ۀفتن یشد چون  

  !جز راست دینگو اریکه هش ،یگو یم راست  

  ،شیخو بر تنِ نیچن ریتقد یتو خود کرد روَ  

 ...قول خطاست نیا پس خود وُیی تو شیخو صانعِ  

حالا این چهار بیت را که از دیدِ من سِخن منظوم است از جامۀ وزن و 

تا ببینیم که کلام در می آوریم، « نظم»قافیه و ترکیبهای غیر گفتاریِ 

 :چه دارد که به ما بگوید« برهنه»

جنبیدن دُرسُت نگاه کن و ببین که کیست آنکه این خوردن و » 

داشته است؟ و از این کار مُرادش جاری خفتن و برخاستن را بر تو  و

و مناسب طبع  چه بوده است؟ اگر این تقدیر به تمامی به خواست تو

ر همۀ عمر خواهان ِ این خورد و تو صورت نگرفته است، پس چرا د

خفت هستی؟ هان؟ و راست بگو، زیرا که شخص هشیار چیزی جز 
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و امّا اگر تو شخصاً این تمایلات را بر وجودِ خود . دراست نمی گوی

مقدّر کرده ای، پس تو باید صانع و آفرینندۀ خود باشی، که در این 

 «.نادرست و باطل است یصورت چنین حرف

زمینه را برای بخشی تکراری از همۀ آن رهنمودها  و این مقدمّه 

آماده می کند تا او « حجّتِ خراسان»و هشدارهای ایمانی و اخلاقیِ 

 .همچنان مردم را از دنیا بیزار و شیفته و گرفتار عقبی کند

ی در «شعر»پارۀ چهار بیتیِ مناسبی که « پروین»ی در قصیده ها 

و  لاتیو تمث اتیمثنو»بخش آن نهفته باشد، پیدا نکردم، ولی در 

برخوردم، به جست و جو ادامه « اشک یتیم»همینکه به قطعۀ « مقطعات

 .خوب در آن نمودار بود« شعر»ندادم، چون چهرۀ یک 

  ،یاز گذرگه یگذشت پادشه یروز  

  .و بام خاست یشوق بر سر هر کو ادِیفر  

  میتیکودک  یکی انهین مآز دیپرس  

  «؟که بر تاج پادشاست ستیتابناک چ نیا»: ـ ک  

  !ستیما که چ میچه دان»: جواب داد کی آن  

  «!گرانبهاست یآنقدر که متاع داستیپ  

  :کوژپشت و گفت یرزنیرفت پ کینزد  

 «!من و خون دل شماست ۀدیاشک د نیا»  

در این حکایت چهار بیتی یک سؤال و جوابِ دو « شعر» 

این »: ی سمبولیک می کندشاعر از جانب مردم سؤال. مصراعی است

سؤالی که رابطۀ دردناک و « تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟

تاریخیِ مردم و فرمانروایان را در بر می گیرد، و باز شاعر به نمایدگیِ 

خونِ دلِ من و این اشک دیدۀ »: مردم جوابی سمبولیک می دهد

نروایان با ی که واقعیت رفتار بیدادگرانه و تاریخی فرماجواب« !تشماس

جامعه اشک از دیده   « پیرانِ»مردم را بیان می کند که در برابرِ آن 

اند که در این رابطۀ شوم خون از « جوانان»زیرا که داغدار  داده اند،

 :را می خوانیم این حکایت« برهنۀ منثور»حالا و  .دل می دهند

مردم با شوق تماشای . پادشاهی از گذرگاهی می گذشت یروز 

        گ شادی برنباایستاده بودند و پیاده روها و بر بام خانه ها  او در

WWW.AEL.AF



 

 

: از یکی از تماشاگران پرسید در آن میان کودکی یتیم. می آوردند

این چیزی که در میانِ تاجِ پادشاه مثل خورشید می درخشد، » 

 « چیست؟

 همین قدر ! دانم چه می»: مرد شانه هایش را بالا انداخت و گفت 

 «!که هرچه هست، خیلی قیمتی است می دانم

که چند قدمی با آنها فاصله داشت و سؤالِ خمیده پشت پیر زنی  

با چشمهایی که از نم  ،دپسرک یتیم و جواب آن مرد را شنیده بو

این »: اشک برق می زد، جلو آمد و آهسته در گوش پسرک گفت

 «!اشک چشمهای من است و خون دل تو

را از حکایتِ کوتاهِ سیزده بیتیِ « سخن منظوم»و نمونۀ سوّم  

صۀ مضمون را در بر می آورم در چهار بیت، که خلا« پروین اعتصامی»

 :است« بی پدر»عنوان حکایت . دارد

 به سرِ خاکِ پدر، دخترکی  

 صورت و سینه به ناخن می خست  

 !که نه پیوند و نه مادر دارم  

 ...کاش روحم به پدر می پیوست   

 بی دارویی رد زِپدرم مُ  

 ...و اندر این کوی سه داروگر هست   

 این همه بخل چرا کرد؟ مگر  

 ...من چه می خواستم از گیتیِ پست؟   

یا منثورِ همین چهار بیت را، « برهنه»حالا یکی از صورتهای  

 :بیرون از جامه های وزن و قافیه، می خوانیم

سر و  دخترکی بر سر خاک پدرش زار زار گریه می کرد و بر 

حالا من دیگر نه خویشاوندی »: سینۀ خود می کوبید و می نالید که

      ردم و با روحم پیش پدرم کاشکی من هم می مُ! دارم، نه مادری

من از بی دوایی مُرد، در حالی که در محلّۀ ما سه تا  پدرِ. می رفتم

مگر من از این دنیای دون چه می خواستم که با این . داروخانه هست

 «بخل با من رفتار کرد؟ همه

 می شود آن را به نثر در . حکایتی است دردناک و جان سوز 
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« نظم» هچندین صفحه نوشت و تأثیر آن را چندین برابر کرد، ولی ب

نمی خوانیم، مگر اینکه این واقعه در ذهن شاعر « شعر»درآمدۀ آن را 

یا به « ثرن»خود، به  شعریِ حدوث پیدا کند و با جوهرِ« شعر»به صورتِ 

از این « پروین»نوشته شود، که در آن صورت با روایت منظومِ « نظم»

 .     واقعه شباهت نوعی نخواهد داشت

ناصر »در دیوان « سخن منظوم»و « شعر»این چهار نمونۀ کوتاه از  

پروین »و شاگرد و مقلدّ با استعداد و شایستۀ آفرینِ او، « خسرو

جای جای نیستند و « ناظم»آنها صرفاً  ، برای آنکه گفته باشم«اعتصامی

صحبت از در اینجا . هم پیدا می شود، کافی است« شعر»در دیوانهاشان 

شعر »، که آن را می توان نوعی «اشک یتیم»حکایت  در کنونم« شعرِ»

این فکر را به سر من انداخت دانست، ( Narrative Peom)« روایی

چند ، همراه با آوردنِ یروای این نوع شعرچند کلمه ای دربارۀ که 

 .دیگر حرف بزنمۀ نمون

  

 شعر در حکایت* 

فرض کنیم که سعدی شیرازی یا هر شاعر اندرزگوی دیگر،  

بخواهد از تأثیر همنشین خوب یا همنشین بد در تربیت یا شخصیت 

این موضوع را می تواند به . اخلاقی و معنوی آدمیزاد نکته ای بگوید

سخن »ای واعظانه در یک یا چند بیت  صورتی انتزاعی و با شیوه

 :بیان کند و مثلاً بگوید« منظوم

 با بدان بنشست،[ پسر نوح]همسر لوط  

 ؛نبوّتش گم شد خاندان  

  ،چند یروز ،اصحاب کهف سگ   

 .گرفت و مردم شد کانین یپ  

و چنانکه می بینیم، نکتۀ تعلیمی و تربیتی این دو بیت، تا خواننده 

را « نوح پیامبر و پسرش»یا « همسرش پیامبر و  وطل»داستان مذهبی 

به تا اندازه ای از رابطه های نحوی و ترکیبی کلمه ها می تواند نداند، 

معنای تأثیر بد همنشینی با بدان پی ببرد و آنوقت هم احساس نکند که 

خوانده است، و چیزی را که خوانده است، صرفاً نصیحتی « شعر»
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، وقتی که با داشتن «سعدی شیرازی»ا همان امّ. موزون و مقفّی بداند

« احساس»، ناگهان از پنجرۀ «ذهن»تأثیر تربیتیِ همنشینی در « اندیشۀ»

« اتّهام»تصوّر یا  نذهنش را روشن کند، بر خلافِ ای« شعری»جرقّه ای 

در اثر تقلید کورکورانه از نظریه های نقد »بعضی از ناقدان خودی که 

شعری که گوینده به موضوع آن از قبل »معتقد باشند که « فرنگی

پیدا می کند که « حدوث»، برایش شعری «اندیشیده باشد، شعر نیست

در قالب یک حکایت قرار می گیرد و دیگر یک اندیشۀ انتزاعی 

، خود مضمونی است که شعر را در برگرفته «حکایت»نیست و آن 

شعری   در بینش « احساس»و « اندیشه»و در این جریان، چون است، 

با هم آمیخته است، مانع از آن شده است که گوینده، بدون       

تأثیرِ  شعری، عقیده و نظر خود دربارۀ شعر و بینشِ جرقّه ایِ حدوثِ

تربیتیِ همنشینی را با معنیهایی انتزاعی به نظم در بیاورد، و آنوقت است 

 ،«شعری روایی»یا   ،حکایتقالبِ که مثلاً سعدی شیرازی شعری در 

 : می گوید

 یام روزدر حمّ یبو خوش یلگِ  

 .به دستم یمحبوب از دستِ دیرس  

 ؟یریعب ای یشکمُ»: گفتم که بدو   

 «!تو مستم زیدلاو یاز بو که  

 ،بودم زیناچ یمن گِل»: بگفتا  

 ؛با گلُ نشستم یتمدّ کنیل و  

 ،درمن اثر کرد نیهمنش کمالِ  

 «!من همان خاکم که هستم وگرنه،  

چنانکه ملاحظه می شود، خواندنِ این حکایت، پیش از آنکه  

دری به مقصود یا معنای اخلاقی آن باز کند، با فضای محسوسی که 

و آمیختنِ بوی خوشِ یکی در دیگری ایجاد « گُل»و « گلِ»در اطراف 

لذّتی برخوردار می کند که دو اصل مهمّ هنر، ار می کند، خواننده را 

 .در آن حضور سازنده دارد یعنی زیبایی و حقیقت

اشک یتیم، »پروین اعتصامی در حکایت « شعر روایی»از  

ی سعدی شیرازی، و این دو «گلِ خوشبو»رسیدیم به شعر روایی 
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، (John Keats)« جان کیتس»حکایت مرا به یاد یک شعر روایی از 

با عنوان انداخت که در جوانی آن را  (1۰3۲ـ 1۲۵1)شاعر انگلیسی 

آن را در . ترجمه کرده بودم« نوجوانها»برای « وشم مکنگل فرام»

 اینجا می آورم و فکر می کنم که هر کس با تأمّل در این موضوع، 

می تواند شعرهایی روایی از این قبیل، از شاعران ایرانی و خارجی، به 

  . یاد بیاورد

 خود را یکه خدا گلها یزمان  

 داد یخوب م ینامها کیکای   

 داشت لگونین یکه چشم کوچک یگل   

 :داد یدل محبوب م کیخبر از    

  

 او برگشت با ترس یپا شیپ به  

 ء پرنور او کردۀنگه در چهر   

 گُل باخبر بود نیخدا از دردِ ا  

 تَرَحُّم بر دل رنجورِ او کرد  

  

 با اندام لرزان چارهیب گل  

 :گفت آرامسر از خجلت فکنده،    

 اماّ یادخداوندا، تو نامم د»   

 «.فراموشم شد آن نام رفتم، یچو م   

  

 کرد با مهر یبر او نگاه خدا  

 !به گلشن نیگل برو، بنش یا »:بگفت  

 ،تو نام خود فراموش یاگر کرد   

 «.تو با من نامِ ،فراموشم مکن   

، چون موارد تفسیر عرفان غیر مذهبی این حکایت نمی شو 

ین گفتار معلوم است، امّا پیش از بر خوانندۀ ااین معنی مطمئنّم که 

فکر می کنم که هر کس با تأمّل در »آوردنِ این شعر روایی گفتم که 

این موضوع، می تواند شعرهایی روایی از این قبیل، از شاعران ایرانی و 
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و در همان لحظه به یاد چند شعر روایی از « خارجی، به یاد بیاورد

 :دو بیتن افتادم، از آن جمله ای« حافظ شیرازی»

  ،خوش رنگ در منقار داشت یگل برگِ یبلبل  

  !زار داشت یها خوش ناله ،اندر آن برگ و نوا و  

  «؟ستیچ ادیناله و فر نیا ،وصل نیدر ع» :گفتمش  

 «!کار داشت نیمعشوق در ا ۀما را جلو»: گفت  

، (۵9)« با نگاهی دیگر»و همچنین به یاد این رباعی افتادم از کتاب 

 :ۀ رباعیات نویسندۀ این گفتارمجموع

 صبح دخترِ غنچه شکفت، ۀبا خند  

 :با پسرِ نسیم در گفت و شنفت شد  

 غم نشنید هیچ و از مرگ نگفت، از  

 !نوبتِ او رسید، در خاک بخفت چون  

 

   حماسه، داستان، نصیحت* 

رسمی و  که زبان« شعر»م یزبان فارسی زمانی به شعر گفت در 

    تبدیل شد و اصل شعر «فارسی دری»به  «ساسانی پهلوی»از عمومی 

     یا قصیده را از این نوع ادبی که در عربی معمول بود، تقلید کردیم 

جهان   توسعه دادیم که برای اهل شعر در  یو بعدها آن را در حدّ

از همان زمانی که می گویند کسی در نتیجه . عربی کاملاً بدیع بود

ساخت و در « صفّاری یعقوب لیث»در مدح قصیده ای به زبان عربی 

که من در  یزیچ»نزد او خواند و او گفت چیزی به این مضمون که 

آن را اولّین قصیده ای که می گویند و آنوقت  «؟گفت دیچرا با ابمین

محمّد بن »یا دیگری به نام « کسایی مروزی» قصیده سازی به نام

       و مقفّایی فارسی دری ساخت، به هر سخن موزون به « وصیف

، در توصیف چیزی یا دبو که در مدح یا قدح کسی« شعر»گفته شد 

هجر معشوق  وصال یا غمِ شوقِپدیده ای در طبیعت بود، یا در عشق و 

فلسفی و  و بعدها در حماسه و داستان و تعلیمات اخلاقی و تأملّاتِ دبو

کنید و  هر چه دیگر که فکر عرفانی و نقد و طنز اجتماعی و سیاسی و

 .باور نکنیدیا باور کنید 
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و به شاعر ( poem)« پُوئمِ» گویند  در زبان انگلیسی به شعر می 

و در خیلی از دیگر ، (poetry)  «پُوئتری»و به شاعری ( poet)« ئِتوپُ»

زبانهای اروپایی هم در برابر این کلمه ها کلمه هایی از ریشۀ همینها به 

یا « poein»یونانی است به صورتِ  ین کلمه هااریشۀ . کار می برند

«poiein»  تصنیف »، «درست کردن»و « ساختن»که معنی حقیقی آن

در انگلیسی وخیلی دیگر از « شاعر»، بنابر این .است« آفریدن»و « کردن

است که همردیف می شود  «سازنده»زبانهای اروپایی در اصل به معنی 

دا این طور معنی شده در لغتنامۀ دهخ« شعر»کلمۀ عربی . با سراینده

، و شاعر شدن، گفتن کویشعر ن، یزیچ افتنیدانستن و در، شعر»: است

سرودن و سراییدن و سرود و کلمه های در فارسی « ...شعر گفتن

این « سرود»در لغتنامۀ دهخدا در زیر کلمۀ . را داریمسراینده و  سروده

 یپهلو ،(یپسوند مصدر)دن + سرو : از، سرودن»: یفها آمده استرتع

باستان  ی، هند( دنشنی)« سراو»ۀ شی، اوستا ر(آواز خواندن )« سروتن »

نظم ، نغمه کردن، دنییسرا، کردن یتغنّ، واز خواندن، آ«چراو»ۀ شیر

بنا بر این، برای تعریفی دقیق از آنچه امروز در  .«شعر گفتن، و کردن

ه سراسر جهان به معنایی خاصّ شعر شناخته می شود، نمی توانیم ب

آنچه از گذشته های دور تا این صد، صد و پنجاه سال اخیر عموماً 

 Solomon)سالومون فیشمن  . دانسته می شده است، استناد کنیم« شعر»

Fishman) ،استاد سابق زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه کالیفرنیا ،

« انتشارات دانشگاه پرینستون»از « دائرۀ المعارف شعر و شاعری»در 

(Princrton University Press ) شعر ناب»زیر عنوان دارد مقاله ای »

شعر » که در آن آمده است که( pure poetry)« شعر محض»یا 

     ، (prescriptive)مبتنی بر تعریفی نظری اصطلاحی است « محض

    چه با عنوان آنبه که  ، چون (descriptive)نه تعریفی عملی 

جود است، مستند نمی شود، بلکه مبتنی مجموعه هایی از شعر و نظم مو

هدف شعر می تواند رسیدنِ به آن در که  بر کمال مطلوبی است نظری

 ،که در آن یک یا چند عنصره ای را ریهر نظدر حیطۀ شعر  .قرار گیرد

 ، غیر اساسی و عرضیو سایر عناصر  ،اساسی و جوهری دانسته شود

 «.گرفتدر نظر « شعر محض»می توان به عنوان طریقت 
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چنین نظریه یا نظریه هایی نمی تواند برای ولی من معتقدم که  

فقط     . مبنا و معیاری به دست بدهد« غیر شعر»از  «شعر»بارشناختنِ 

همان طور که قبلاً هم گفته ام، می توان بر این نکته تأکید کرد که 

از عناصر اصلی و ماهوی شعر نیست، چنانکه اگر این « قافیه»و « وزن»

دو عنصر را از شعری جدا کنیم و آنچه بماند نثری باشد که عین 

منظور گوینده را برساند، و حتّی دقیق تر و روشنتر و رساتر از صورت 

« سخن منظوم»موزون و مقفّای آن برساند، شعر نیست و باید آن را 

 .دانست

منطق است که بسیاری، معتقدند و می گویند و من هم در با این  

 epic)عتقدم و می گویم که سازندگان حماسه های منظوم صف آنها م

verse) فردوسی طوسی، و سازندگان داستانهای منظوم»، نظیر 

(narrative verse) ی ، و سازندگانِ حکایتها«نظامی گنجه ای»، نظیر

را در بستگی « سعدی شیرازی»نظیر  ، (didactic verse)تعلیمی منظوم 

می خوانیم و در بستگی به « ناظم»شان آثار« سخن منظومی»به بخشهای 

« شاعر»آثارشان، حتّی در موردی که به نثر هم باشد، « شعری»بخشهای 

 .می بینیم و شاعر می خوانیم

« پرتاب در هواییِ»و « از فرازِ منبری»در اینجا بار دیگر آن جملۀ  

حتی از مقام شاعری دفاعِ مصل ددر آن به قصکه  - شفعیعی کدکنی را

و « فردوسی»دری،  ، سه شاعر بزرگِ تاریخ شعر فارسیِ«پروین»

پایین آورده شده اند تا با گِل آلود ، به مرتبۀ او «سعدی»و « نظامی»

کردنِ آب در ذهنِ خوانندۀ عامّی، ماهیِ مقصودِ ناصواب گرفته شود، 

 یو سعد یو نظام ،یفردوس یوقت» :می آورم و آن جمله این است  -

تواند  یدخترِ معصوم چگونه م نیا گریخلع، د یناظم شدند و از شاعر

 «!داشته باشد یشاعر یۀداع

 از ، «تفاوتِ شعر و سخن منظوم»، در پایان بحثِ و حالا 

و « داستان ساز»در مقام « نظامی»و از « حماسه ساز»در مقام « فردوسی»

، هم نمونه هایی کوتاه می آورم که «نصیحت ساز»از سعدی در مقام 

است تا به رأی العین « نظم»که هم نمونه هایی کوتاه  است،« شعر»

گفته اند و « استاد بزرگ سخن فارسی»معلوم شود که در آنچه این سه 
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و آنها در « نظم»هست و هم « شعر»گفته اند هم «  موزون و مقفّی»

سخن »، یعنی بعضی از سخنهاشان «شاعر»اند و در جایی « ناظم»جایی 

اکسیری نیست که « قافیه»و « وزن»و  «شعر»است و بعضی « منظوم

مبدلّ کند و هر سخن بی « شعر»ی «طلا»هرگونه سخنی را به « مِس»

نیست، و « مس»برخوردار باشد، « جوهر شعری»وزن و قافیه ای که از 

آنهایی که شاعرانی  ،بنا بر این ناآگاهند در سنجش و ارزیابی سخن

 .«شاعر»یا فقط  بخوانند،« ناظم»سه بزرگوار را فقط مثل این 

  

 از فردوسی طوسی* 

شمارۀ  که «فردوسی طوسی»شاهنامۀ از « شعر»ای نمونه اوّل  

نجاه و شش هزار بیت است، امّا در میان این همه حدود پبیتهای آن 

، اگر بجوییم، اینجا و آنجا می توانیم شعرهایی هم پیدا «سخن منظوم»

ش سهراب را  دشتی، فرزنمثلاً آنجا که رستم، در نوبت سومّ کُ .کنیم

منِ »بر زمین می کوبد و بر سینۀ او می نشیند و پهلویش را می درد، 

 :فردوسی می گوید« شاعر

  ،ستوز کردار ت یجهانا شگفت  

 ...هم از تو درست  ،از تو شکسته هم  

  ،ه را باز داند ستوربچّ یهم  

 ،چه در دشت گور ،ایبه در یماه چه  

  ،رنج و آز از ،مردم یهم نداند  

 ... فرزند باز را زِ یدشمن یکی  

نمونه هایی روشن و « هشاهنام»، هر صفحه ای از «سخن منظوم»و برای 

 سهراب  ،«رستم و سهراب»در همین داستان . گویا در پیش می گذارد

پهلوان ، «هومان»با تأمّلی که در تجربۀ کشتی با رستم کرده است، به 

 :  ، می گویدابیسران لشکر افراس و از ،سهیو رانیبرادر پ، یتوران

 مرد  ریش نیا»: ـ گفت ک نیبه هومان چن  

  ،گردد اندر نبرد یبا من هم که  

  ،بالاش کم ستیمن ن یبالا ز  

  .اندرون دل ندارد دژم رزمه ب  
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  ،همانند من الشیو کتف و  بر  

  !که داننده بر زد رسن ییگو تو  

 ،یهم ابمیمادر ب ینشانها  

  ؛یبتابم هم یلخت زین بدان  

 ست ا برم من که او رستم یگمان  

  ؛ستا نبرده کم یتیگه چون او ب که  

  یکه من با پدر جنگ جو دینبا  

 ... یروه اندر آرم ب یرو ،رهیخ ،شوم  

که انگار پیش از رنج فردوسی در منظوم و مقفّی کردنِ حرفش، به 

 :گفته باشد« هومان»زبان سادۀ گفتاری به 

تن به تن می جنگد، قدّش از قدّ من  من این شیر مرد که با» 

کوتاه تر نیست؛ در رزم هم غمی به دلش راه نمی دهد؛ از لحاظ پهلو 

در پیکر  و شانه و گردن هم درست مثل من است، به طوری که انگار

نشانیهایی را هم که . من هر چیزی را از روی پیکر او اندازه گرفته اند

داده است، می بینم همه اش درست است، و اینها مرا توی  او مادرم از

گمان می کنم که او خودِ رستم باشد، چون مرد . فکر فرو می برد

اگر پدر خود من . جنگی و دلاوری مثل رستم در دنیا کم پیدا می شد

 «.خیره سری با او مقابله کنمباشد، نباید از روی 

« شعر»سخن را کیست که بخواهد موزون و مقفّی شدۀ این  

 ؟«نظم»بخواند، نه 

 

 از نظامی گنجه ای* 

حکیم « نظم»و نمونه ای از « شعر»پیش از آنکه نمونه ای از  

نظامی گنجه ای بیاورم، این را بگویم که در توصیف شاعرانه از هر 

چیز، چه از منظره ها و پدیده های طبیعت، چه از  زیبایهای جسمی و 

و لذّتها و رنجهای زندگی و چه از  ه هامعنایی انسان، و چه از واقع

هیجانات هماغوشی و هر چیز دیگر که فکرش را بکنیم، من در میان 

شاعرهای کلاسیک کسی را به قدرت و دقتّ و نازک خیالی و لطیف 

برای نشان دادن . نظامی ندیده ام حیرت انگیزِو معمّا سازیِ پردازی 
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«      ینیچ زکیاسکندر با کن نشاط کردنِ»این واقعیت، صحنه ای از فصل 

می تواند آنچه را که در معنای  «نظامی گنجه ای»می آورم که فقط 

  «پورنوگرافی»یا « قبیح نگاری»توصیف چیزی جز  استعاری

(Pornography ) در اوج « ظریف نگاری»نیست، چنان بگوید که به

از  برای اینکه در معنای پیچیدۀ بعضی. کلامی تبدیل شود هنر نقاّشیِ

مؤمن به ه و مصححِّ گرانمای بیتها من توضیحی ندهم، توضیحهای دقیقِ

وحید » و دیگر آثار نظامی را که« شرفنامه»منظومۀ قلمِ  حیایِ

 : است، عیناً در زیر هر بیت می آورم «دستگردی

  ،به چنگ یچنگ زیچو بر زد دلاو  

 اب رنگ عنّ از قندِ «یقول» نیچن  

 .این زمان تصنیف می گویند اصطلاحِسرود است که به   –قول 

 آن نوشناز  شه از مهرِ درآمد  

 ه بازکبک چون جرّ ۀجرّ بدان  

ش، نوش مانند و جانبخش از مهرِ آن کنیز که نازَ [اسکندر]یعنی شاه 

دلاور  –جرّه . برسینۀ آن جرّه کبک نشست[ باز نر]جرّه بود، چون باز 

 .آب حیات –نوش . و جلد و چابک

  ،غنج درآمد به یبهار تذرو  

 ترنج  ،نیزرّ آمد از مهدِ برون  

یعنی آن کنیزک چون تذرو بهاری به غنج و ناز و کرشمه درآمد و 

. ترنج اندام وی از مهد زرّینِ جامۀ زرنگار بیرون آمد و برهنه شد

پوست ترنج زرد و زرّین است و به منزلۀ مهد اوست و کنیز برهنه به 

 .هد تشبیه شدهترنج پوست کنده و بی م

  ،و معشوقه مست یبود خال سرا  

  ؛باره دل را ز دستکیرفت  عنان  

  ،چنان ییخلوت و ماهرو یشب  

  ؟عنان دنیچون توان درکش وا از  

  ریش فکندیجوان را ب گوزن  

  ریتاراجگاهش درآمد دل به  

 .بکارت است محلّ تاراجِ گوهر –تاراجگاهِ کنیزک 
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  ؛د عقابحواصل درآم دِیص به  

  !ماه رفت آفتاب یمهمان به  

 .مرغی سپید است –حواصل 

  ،دیگز یر لبش مچو شکّ یزمان  

  ؛دیمز یم رششکّیچو ن یزمان  

  ،را نهیبر در گرفت آن سمن س به  

  ؛را نهیهر برداشت گنجر مُدَ ز  

  ،روشن گوار ،دید ییم نخورده  

 ؛و نار بیر سپُ ،باغ در بسته یکی  

کنیز را چون باغی دید که از زنخ پُر سیب و از پستان پُر انار یعنی آن 

 .است

  ،شیهر خوبر مُ ازردهین یقیعق  

  ؛شیبه الماس ناگشته ر ینینگ  

وی آزردۀ الماس بیگانه نشده و به مُهر بکارت خود  یعنی نگین عقیقِ

 .باقی بود

  ،یا دهیخار برچ ،یگل دهینچ  

  ؛یا دهیباغبان مرد ناد جزه ب  

یعنی گلِ نچیده ای یافت که خار از اطرافش برچیده و موهای آن 

 .یه شدهبموی اطراف زهار به خار تش. سترده شده بود

 و آتش افزون شدن  یآن گرم از  

 شدن  رونیجوشنده خون خواست ب ز  

یعنی از گرمی عشق و افزوده شدنِ آتش شهوت از جوشنده به جای 

  . آلتِ رجولیت است –جوشنده  .آب، می خواست خون بیرون بیاید

  ختندیر انگزبان شکّ نیریش زِ  

  ختندیو شکر درهم آو ریش چو  

 چنان لطیف که وحید . ]شیرین زبان و شکّرانگیزی کنایتی است لطیف

 دستگردی از دخالتِ توضیحی در آن به حکم شرم خود داری کرده 

   [.است

 دو سرو بلند  دهیهم درخز به  
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 روغن درافتاده قند بادام و به  

قند کنایه از کنیزک . معلوم –و روغن بادام . آلت رجولیت –بادام 

  .است

 الف خم زده  مهر دو چون لا یپ دو  

 جنس درهم زده یکیحرف از  دو  

خم زده، بر یکدیگر گره خورده [ لا]دو پِیِ پای آنان مانند لام الف 

ود، مطابق قانونِ و دو حرف وجود ایشان نیز چون از یک جنس ب دبو

  ! ادغام برهم زده و یکی شده بود

  ،ناسفته را لعل سفت یؤلؤل چو  

  !و هم لعل خفت ،یؤلؤآسود ل هم  

کنیز را لعلِ شاه سُفت، لؤلؤ آسوده شد و لعل هم بر  یِیعنی چون لؤلؤ

 .نین استچنانکه بعد از مواقعه چجای خود خفت، 

  یزندگ ۀبدان چشم سکندر  

  یو فرخندگ یشادکرد  یبس  

 چنین چند شب دل به شادی سپرد،  

 .وَ ز آن مرحله رخت بیرون نبرد  

«ِ هماغوشی»( به زبان ساده و مختصر) در اینجا من داستانِ 

اسکندر با دوشیزۀ چینی، و به زبان پُرآب و تاب و پیچیده و پُر لطافت 

را « نشاط کردن اسکندر با کنیزک چینی»و پُر ظرافتِ حکیم نظامی، 

هرکس،  . بیت آن نقل کردم 13بیت روایت شده است، از  199که در 

وحید »بیت را با استفاده از توضیحاتِ سربستۀ  13اگر همین 

   حجاب و حرمت قلمی، باز و  نِ، و با به کنار گذاشت«دستگردی

یک صحنه از دهها صحنۀ گشاده و بی پرهیز، به نثر روایت کند، 

و سکُرآمیز و حالی به حالی کننده و  شهوت انگیز و هیجان آور

گسیُل کنِ آدمی به عالمِ خواهش آموز و خرد سوز و قید گسل و 

ی امروز را به رشتۀ «پورنو»آزادِ وحشِ یکی از پُرفروش ترین رمانهای 

عی این و لازم نیست که من برای اثبات این مدّ استتحریر درآورده 

کنید؟ با همۀ هنرمندی و ملاحظه می »: کار را بکنم و آنوقت بگویم

بیت به کار رفته است، و به جرئت  13استادی ای که در ساختن این 
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می توان گفت که نظیر آن در ادبیات جهان اگر هم یافت شود، بسیار 

« سخن منظوم»پیدا نیست، و آنچه هست « شعر»کم است،  نشانی از 

 . است، در نهایت ظرافت و لطافت بیان

می، در همین داستان اسکندر در منظومۀ امّا همین حکیم نظا 

، آنجا که دلش از بیرحمی مادر طبیعت در فرزند زایی و «شرفنامه»

در چنین حالِ گذرایی چنانکه فرزند کشی سخت به درد آمده است، 

در نظرش به لحظه ای در فاصلۀ زادن و مرُدن  «هستی»همۀ لذّتهای 

با طنزی تلخ و رسوا  نمی ارزد، به انسان درون خود« نیستی»اندیشۀ 

 :کننده، امّا تسکین بخش می گوید

  یو پالانگر ینعلبند یشب  

  !یخواستند از خر شتنیخو حقِ  

  شیر و پشتِ دهیرنج یِاز پا خر  

  !شینعل و پالان به پ فکندشانیب  

  ،خر آزاد گشت یدار از وام چو  

  !شاد گشت شتنیآسود و از خو بر  

  ،شده گردناگ یبه خاک یا ،زین تو  

 !از گرد و خاک جه رونیوام و ب بده  

، به ساقینامۀ خود باز می گردد و «شعرِ کوتاهِ پُر طنزِ تلخ»و در پی این 

 :می گوید

  ،ده مییاز خود رها ،یساق ایب  

  :ده مییروشنا یرخشنده مِ زِ  

  ،دهد ییمحنت رها کو زِ ییم  

 !دهد ییایآزردگان موم به  

 در گویندۀ این چهار به علاوۀ دو، مساوی با شش بیت  و می بینیم که

، از وزن و قافیه هم که دیک شاعر حضور دارد و چیزی که می گوی

  .برهنه شود، گویندۀ آن همچنان شاعر می ماند

 

 از سعدی شیرازی* 
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با وجود اینکه قبلاً در این گفتار از سعدی شیرازی نمونه هایی از  

ه ام، نمی خواهم در این جمعبندی، آورد« سخن منظوم»و « شعر»

و یک نمونه « شعر»یک نمونه  خواننده را به حافظه اش مراجعه بدهم و

. اوست«ِ نصیحتنامۀ منظوم»او می آورم که « بوستان»از « سخن منظوم»

در دنبالۀ « عشق و مستی و شور است»که در « بوستان»باب سوّم در 

 ای نموداریِ استقلالِرد که من برویکی از حکایتها تمثیلی می آ

 :می دهمعنوان « شبتاب و آفتاب» آنمضمون به 

  ،که در باغ و راغ یباش دهیمگر د  

  :چون چراغ یکرمک ،به شب بتابد  

  ،شب فروز کرمکِ یا»: گفتش یکی  

  «به روز؟ ییاین رونیبودت که ب چه  

 خاک زاد  کرمکِ یتشآک نیبب  

  ،چه داد ،ییروشنا از سرِ ،جواب  

  ،ما ین من روز و شب جز به صحرا»: که  

 «!ام ین دایپ دیخورش شِیپ یول  

هم هست،  « شعر»موزون و مقفیّ هست، امّا در عینِ حال  ،و این تمثیل

و جامۀ وزن و قافیه از تن به درآورده، من او را در برهنگی این طور 

 :  می بینم

ام کرمی شاید در باغها و چمنزارها دیده باشید که شب هنگ» 

. می نامند« شبتاب»، که آن را کرم خرُد همچون چراغ می درخشد

فروتن و کرم « چرا در روز بیرون نمی آیی؟»: دیگویند کسی از او پرس

من شب، »: شبتاب، که ذهنی روشن دارد، در پاسخ او گفت و خاکسارِ

امّا روز در پیشِ خورشید پیدا . همه شب و روز، همه روز بیرون هستم

 «!نیستم

کرم شبتاب در پاسخ  چنین بر می آید که «سعدی»از این شعر  

اماّ . خود، با فروتنی به هیچ بودن خود در برابر خورشید اقرار دارد

برای نشان دادن غرور جاهلانه هم به « شبتاب و آفتاب»ظاهراً تمثیل 

 :کار آمده است، چنانکه نظامی گنجه ای می گوید

  ،ورکه تابد ز د یشب افروز کرم  
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 !نور شب زند لافِ یِنور یب ز  

کرم شبتاب در شعر همۀ ملّتهای جهان در مضمونهای مختلف ظاهر 

ویلیام »از « کرم شبتاب»با عنوان شده است، از آن جمله در شعری 

کشیش، شاعر و منتقد ادبی  (William Lisle Bowles)« لایل باولز

برهنه از  ۀشد، که یکی از صورتهای فارسی (1۰2۵-1۲۲۷)انگلیسی 

 :ش این استۀ شعروزن و قافی

 درخشد، یپُر فروغ م نیکه چن ستیچ نیآه، ا  

 اندوهناک شب چراغ کوچک سبزتابش را یدر فضا و  

  سر دست گرفته است بر  

 بخشد یم ییبایرود را ز ۀشبنم زد ۀکران و  
 

 بلبل، یکرم شبتاب است، ا نیا  

 درخشد، آرام و افسرده،  یم که  

 ییسراسر شب که گو در  

  .دهند یتنها ستارگانند که به آواز تو گوش م   

  

 درخشد، در شب سرد جهان یسان م نیهم و  

 خوش و ناگوار روزگار یگذار خبرها در  

 وتنها و آرام غمناک  

 .فروتن پرستِ حیمس دلِ چراغِ  

می آورم  سعدی شیرازی« بوستان»هم از « سخن منظوم»و حالا پاره ای 

که در خوش آهنگ ترین و دلپذیر  «عدل و تدبیر و رای»باب اوّل،  از

 . نمی شود« شعر»ترین وزنها و با غنی ترین قافیه ها هم 

 تو در جنگ پشت  یدیرا که د یکی  

 گر عدو در مصافش نکشت  بکش  

 زن  ریبه از مرد شمش ثمخنّ  

 ...روز وغا سر بتابد چو زن  که  

  زیگر یچون زنان جست خواه اگر  

  زیمر یآب مردان جنگ مرو  

 که بنمود در جنگ پشت  یسوار  
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 ... خود را که نام آوران را بکشت نه  

، با «سخن منظوم»و « شعر»فکر می کنم که در بحث از تفاوت  

آوردن نمونه هایی از هر دو نوع و مقایسۀ آنها با یکدیگر، به اندازۀ 

ایانِ این گفتار برمی گردم به ، در پو حالا. لازم سخن گفته شده باشد

شفیعی « با چراغ و آینۀ»در کتاب « معجزۀ پروین»نکته هایی از مقالۀ 

کدکنی که این فصل از گفتار من توضیحاتی در حاشیۀ آن نکته ها 

 . نوشته شد

ملک »یکی از این نکته ها اشارۀ نویسندۀ مقاله به مرتبۀ بلندِ  

در زبان فارسی »: ، از این قرار که اودر ادبیات شناسی بود« الشّعراء بهار

« ...یکی از بزرگترین ادبیات شناسان قرون و اعصار باید به حساب آید

درموقع نوشتن مقدّمه بر دیوان پروین « بهار»نکتۀ دیگر اینکه  

در پایگاهی از خلاقّیت ادبی ایستاده بود که اگر مقام پروین »اعتصامی 

بالا می بُرد، چیزی از بلندی [ ر از زمیننوری دو سالِ 44۷]« ثرّیا»را تا 

با فاصلۀ « 1۷کپلر»، مثلاً ستارۀ که باید بالا تر از ثریّا باشد]مقامِ خودش 

 « ...کاسته نمی شد[ نوری سالِ ۲۷۷بیش از 

که این غلوّ شاعر و منتقدِ امروز ناگهان مرا به یاد غلوّ  

زد که در ستایش ، شاعر قرن هشتم هجری می اندا«الدیّن فاریابیظهیر»

 :از امیران اتابکی آذربایجان، گفته بودیکی  ،«قزال ارسلان»

 یپا ریز شهیفلک نهد اند یه کرسنُ  

 ... تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند  

ابوبکر بن سعد بن »، در ستایش «بوستان»در مقدمّۀ « سعدی شیرازی»و 

با یادآوری آن به ، از اتابکان فارس، به یاد این غلوّ می افتد و «یزنگ

 :ممدوح، می گوید

 ت بر افلاک نهعزّ یِمگو پا  

 اخلاص بر خاک نه یرو بگو  

 بنه چهره بر آستان طاعته ب  

 ... راستان ۀاست سر جاد نیا که  

، در مدح پدرِ او، ابوبکر بن سعد بن زنگی، «بوستان»و در همین مقدّمۀ 

 :با آزادگی و بی پروایی می گوید
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 نوع خواهان نبود نیا مرا طبع از  

 مدحت پادشاهان نبود سر   

 نظم کردم به نام فلان یول  

 صاحبدلان ندیباز گو مگر  

 بلاغت ربود یکه گو یسعد که  

 ... بوبکر بن سعد بود امیّا در  

       که یادآوری اصلی از این حاشیه برمی گردم به موضوعِ 

شفیعی « با چراغ و آینۀ»در کتاب « معجزۀ پروین»نکته هایی از مقالۀ 

 :کدکنی است، و می گویم

خویشتن را » در آن موقع« بهارملک الشعّراء »نکتۀ دیگر اینکه   

از پس سعدی و ... بزرگترین شاعر تاریخ ادب فارسی می دانست

و کم هم نبودند و نیستند ادبیات شناسان و دانشورانی که این ... حافظ

 « ...ز هم تأیید می کنندعقیدۀ او را تأیید می کردند و هنو

بنابر عقیدۀ شفیعی کدکنی، تا سال « پروین»و نکتۀ دیگر اینکه  

ادبیات  است در وطنِ« با چراغ و آینه»که سال انتشار کتاب  193۷

است و فردوسی »خانواده ای است که پدر آن  «ِدختر جوان»فارسی 

مین و فرزندان رشیدش عبارتند از ناصر خسرو، نظامی، سعدی و ابن ی

  «... بهار[ الشّعراء ملک]

« بهار»با توجّه به این نکته هاست که نگاهی، فقط نگاهی به مقالۀ  

می اندازم، بدون نیت بررسیِ آن که جایش « با چراغ و آینه»در کتاب 

حرمت حقیقت در »در حفظ ، و مرا هم که به سهم خود اینجا نیست

 . وصله نیستکرده ام، دیگر فرصت و حادای فریضه « ادبیات
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 جمعبندی گفتار -03
 

با چراغ »در کتاب « بهار»مقالۀ در نگاهی، و فقط نگاهی، که به  

این مقاله را بنا به  اوّلاً فیعی کدکنیشمی بینم که می اندازم، « و آینه

بدون ذکر نام او که باید ایرج افشار )، «آینده»درخواست مدیر مجلّۀ 

در حدّ برآوردنِ »آن را  ثانیاً است، و نوشته 1929در سال ( بوده باشد

نوشته است، که البتّه بر من و شاید بسیاری از « مدیر آینده درخواست

بوده حدّش چه اندازه « آینده»خوانندگانِ مقاله معلوم نباشد که مجلّۀ 

شعر بهار و  نقد و نظر اساسی دربارۀبا توضیحی که دربارۀ  ثالثاًو ! ستا

دانسته « دو گونه»ست، چنین نقد و نظری را شاعر دیگری داده اهر 

هر کدام از این دو نوع »: است و تعریف کرده است، و گفته است که

نقد و نظر، نیازمند مقدّمات و اصولی است که بدون آنها هر نوع 

بحثی، یک طرفه و ژورنالیستی و خطابی خواهد بود و از حدّ نوعی 

  « هشدار»فاصله بعد از این ، بلارابعاًّو ! سرگرمی فراتر نخواهد رفت

در  یا فعلاً، که البتّه با قید]در باب شعر بهار، در این لحظه، »: می گوید

بنا به دلایلی که مجال گفتنش نیست [ خیلی فرق می کند حال حاضر،

که البتّه هیچکس به هیچوجه نباید بیدرنگ به یاد جوّ خفقانی موجود ]

از [ گفتن مانده را سیاسی تلقّی کند بیفتد و یکی از آن دلایلِ بی مجالِ

 –بحث تفصیلی و استدلالی پرهیز دارم و حتیّ از مراجعه به دیوان او 

به  –که هم اکنون در قفسۀ کتابهایم و در برابر چشم من قرار دارد 

عمد خود داری می کنم، فقط در حدّ برآوردنِ درخواستِ مدیر 

بهار، در اینجا  ب شعرِقادهای شخصی خودم را در باتآینده، بعضی اع

تکرار مطلب برای تأکید بر اهمیت ]یادداشت می کنم زیرا معتقدم 

هرگونه بحث استدلالی، نیازمند تبیین مقدمّاتی است وگرنه [ موضوع

اظهار نظرها جنبۀ تأثّریِ محض خواهد داشت و در آن گونه نقد و 

نظرها، ذوق و سلیقۀ هیچکس را بر ذوق و سلیقۀ دیگری رجحان 

حتّی یک فرد معینّ هم با گذشت زمان و در شرایط روحی . نیست

شفیعی کدکنی در چون  خامساً «.متفاوت یک نوع ذوق و سلیقه ندارد
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به دلایلی ناگفته مانده از نوشتنِ نقد و نظر تفصیلی و  1929سال 

هم  193۷داشته است، و در سال « پرهیز»استدلالی در باب شعر بهار 

در حدّ برآوردن »سال پیش و  ۵۰به همان صورتِ  را «بهار»که مقالۀ 

در « با چراغ و آینه»به منزلۀ فصلی از کتاب « درخواست مدیر آینده

ناگفته مانده، به  به همان دلایل ،«پرهیز»آن جای داده است، حتماً آن 

نویسنده به  از جانب جای خود باقی مانده بوده است و تا اطّلاع ثانوی

تا انتهای صفحۀ ششم « بهار»مقالۀ  سادساً   .ماندجای خود باقی خواهد 

ظاهراً همان مقاله ای است که در حدّ برآوردن درخواست مدیر مجلۀّ 

از ( ***)ستاره تا ۀ بقیه، که با سه آینده نوشته شده است و پنج صفحِ

پانزدهمین سال »همه یا بخشی از مقالۀ بخش اوّل جدا شده است، 

سال پیش از انتشار  4۲، یعنی 194۲ال است که در س« درگذشت بهار

« سخن»در شمارۀ چهارم دورۀ شانزدهم مجلّۀ « هبا چراغ و آین»کتاب 

 .اپ شده بوده استچ

ۀ در مقدّمۀ مقال تبصره ششاین به حکمِ مفادِ . بسیار خوب 

، نویسندۀ مقاله خوانندگانی مثل مرا به قبول و تصدیق چند نکته «بهار»

 :متعهّد می کند

 : ل اینکهاوّ*  

این نقد و نظر در حدّ برآوردن درخواست مدیر مجلّۀ آینده  

نقد و  است و در نتیجه می توان گفت که حدّ آن مجلّه از سطحِ

 .پایین تر است« تفصیلی و استدلالی»نظرهای 

 :دوّم اینکه*  

داشته است و نتوانسته است یکی  «پرهیز»چون شفیعی کدکنی  

را که مطلوب او بوده است یا هر دو نوع آن از آن دونوع نقد و نظری 

در کتاب « بهار»مقالۀ مربوط به شعر بخش عمدۀ را بنویسد، بنا بر این 

و « یک طرفه و ژورنالیستی و خطابی»مقاله ای است « با چراغ و آینه»

 .نرفته است« از حدّ نوعی سرگرمی فراتر»

 :سوّم اینکه*  

شش صفحه برای نوشتن نویسندۀ مقاله چنانکه خود گفته است  

حتّی و ، مراجعه نکرده است این مقالۀ یازده صفحه ای به هیچ متنیاز 
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و در  شدر قفسۀ کتابهای»هم که  به دیوان ملک الشعّراء بهارجعه ااز مر

کرده است، و بنا « به عمد خود داری»شته است، قرار د« اوبرابر چشم 

« های شخصی خودبعضی اعتقاد» یادداشتِصرفاً مقالۀ او  ،بر این

 .دارد« جنبۀ تأثّری محض»او « اظهار نظر»اوست و 

 :چهارم اینکه*  

هایی از این گونه که «نقد و نظر»بر اساس نظر شفیعی کدکنی  

ذوق و »نویسنده است و در آنها « بعضی اعتقادهای شخصی»شامل 

، و علاوه بر «سلیقۀ هیچکس را بر ذوق و سلیقۀ دیگری رجحان نیست

یک فرد معیّن هم با گذشت زمان و در شرایط روحی  حتّی»آن 

، می توان اظهار داشت که مقالۀ «متفاوت یک نوع ذوق و سلیقه ندارد

سال پیش از  ۵۰مندرج در مجلّۀ آیندۀ « شعر بهار»شش صفحه ای 

پانزدهمین سال »مقالۀ  هو پنج صفح« با چراغ و آینه»انتشار کتاب 

« سخن»هارم دورۀ شانزدهم مجلّۀ شمارۀ چ ، مندرج در«درگذشت بهار

«   با چراغ و آینه»سال پیش از انتشار کتاب  4۲، یعنی 194۲در سال 

 .ساقط شده باشد 193۷می تواند از اعتبار خوانده شدن در سال 

 :پنجم اینکه*  

و مقالۀ « معجزۀ پروین»از نویسندۀ مقالۀ که فعلاً آیا حقّ داریم  

یدا کند و یک بار این دو مقاله را با بخواهیم که مجال پ« شعر بهار»

به راستی چه چیز یا چه کس به من حقّ »: دقّت بخواند و از خود بپرسد

داده است که هرچه را هوس کردم، خارج از حیطۀ تمام اصلها و 

معیارها و ارزشهای علمی و دانشگاهی، بنویسم و چاپ و منتشر کنم و 

 «عین خیالم نباشد؟

انداخته ام، با توجهّ « بهار»لۀ مقا هازده صفحمن از نگاهی که به ی 

که شفیعی کدکنی از ملک الشّعراء بهار، از شماره های گفته هایی  به

متن به این فکر افتاد ه ام که نقل کرده است، « دانشکده»مجلّۀ  ۰و  2

بهار و ادب »اصلی این مقاله ها را در جلد اولّ از کتاب دو جلدی 

در فصلِ جمعبندی بن، را بخوانم و به کوشش محمّد گل« فارسی

، نویسندۀ آن که ملک الشعراء بهار فتدریا یا می توانآببینم گفتارم، 

، دیوان پروین اعتصامیپدرانه بر  دیباچۀ یکپارچه تحسین و ستایشِ
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به اشارۀ دوستی خود را موظّف به نوشتنِ این دیباچه  پیش از آنکه 

راهی که  به پیش رفتن در « صامیپروین اعت» و  ترغیبِدر تشویق ببیند، 

او بوده است، به شخصیت فکری و هنری مقصدِ آن ساخت و پرداختِ 

دیوانش ملاحظه می شود، تا چه حدّ از ماهیت آیینۀ که در صورتی 

 تأثیرِ کیفیت کرده است و ازخرج می  هراکه در این همّت و عنایتی 

گاه بوده آن در شخصیت فکری و هنریِ پرویاین بزرگواریِ پدرانه 

 .است

 

 دوگانگی منظر* 

، که شفیعی «شعر خوب»با عنوان « بهار»مقالۀ هفده صفحه ای  

نقل کرده است، نشان « بهار»کدکنی بندهایی از آن را در مقالۀ دوپارۀ 

، در «شعر خوب»که نویسندۀ آن برای نگاه کردن به موضوعِ  می دهد

است که در طول  آنِ واحد دو منظر متفاوت در برابر خود داشته

از منظرِ یک استاد و ادیبِ سنتّیِ « شعر خوب»نوشتنِ مقاله گاه به 

متبحرّ در ادبیات و نقد ادبی عجم و عرب نگاه می کرده است، و گاه 

از منظر یک استاد و ادیب متجدّدِ ادبیاتِ فارسیِ آگاه از نقد ادبی 

صورت به عبارت دیگر از این دو منظر تلفیقِ سنجیده ای . فرنگ

نگرفته است چنانکه منظر جدیدِ یگانه ای به وجود آمده باشد که 

 .عنصرهای متضادّ موجبِ دوگانگی آن نشود

چه تصوّر می کنید، وقتی که از »: در آغاز مقاله می نویسد« بهار» 

شما بپرسند شعر خوب یعنی چه، آیا می توانید فوراً جواب دهید؟ در 

آنچه بالاخره به ما . حث کرده انداین باب ادبای عرب و عجم خیلی ب

شعر خوب آن است که ذوق انسان آن : جواب داده اند این بوده است

می توان فهمید شعر خوب چیست، ولی نمی توان . را انتخاب کند

  «!دلیل خوبی آن را ذکر کرد، یُدرکَُ وَ لا یوُصف

 یادآوری می کنم که شیوۀ بروز این دوگانگی منظر در دو مقالۀ  

سایه ای است مخدوش از هیئت « با چراغ و آینه»رد بحث در کتاب مو

 . ملک الشّعراء بهار« شعر خوب»مقالۀ  دوگانگی منظر در
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«        ادبای عرب و عجم»بلافاصله بعد از ارائۀ این نظرِ « بهار» 

ولی آنچه ما می توانیم در روی آن بحث کنیم، قدری »: می گوید

تحقیقی است که از روی طفره یا قصور  بالاتر از این مقدار وصف و

فکر برای ما از پدران ادیب و علمای معانی بیانی ما به میراث رسیده 

و قاعدۀ  ما می خواهیم قدری هم دقیق تر شده و یک مقیاس. است

محقّق تری را به دست آوریم، تا این درجه هم محیط ما به ما حقّ داده 

 «.و خواهد داد

ما می دانیم که بعضی از صنایع با »: د کهو بر این اضافه می کن 

ابلو قشنگ، یک رنگ آمیزی یک ت. روح و ذوق انسانی ارتباط دارند

ماهرانه، یک مجسّمۀ بدیع، یک گل لطیفِ معطّر و یک دستگاه 

موسیقی دلربا به عین مثل یک شعر خوب، بدون اینکه بیننده یا شنونده 

ند، او را محظوظ نموده، دماغ را به تفکّر و استدلال و استنتاج مجبور ک

یا روح او را حرکت داده و در برابر خوبی و خوشی خود خاضعش 

ولی این تأثیر و عملِ سریع بدون یک انتظام و قاعده و . می نماید

 «.تحقیق مشخّصی نبوده، و باید آن قاعده و مقیاس را به دست آورد

قصور » کاری و« طفره»دیگری به  و در اینجا باز اشارۀ مؤکدّ 

در اینجا یک بحث عمیق »: پیشینیان ما می کند و می نویسد« فکری

پسیکولوژی، یک تحقیق روحی و اخلاقی ثابت و منظّمی دست اندر 

کار است که سابقین از آن همه تحقیقات و قواعد منظّمه، فقط به 

راک و حکمیت ذوق مستمع اقتصار ورزیده و از این بحث داست

 «.دلچسب طفره زده اند

چیزهایی که آنها را چیزی از و آنوقت، بدون عرضه کردنِ  

بحث »، «انتظام و قاعده و تحقیق مشخّص»، «مقیاس و قاعدۀ محقّق»

    ، خوانده است، «روحی ثابت و منظّمتحقیق »، «عمیق پسیکولوژی

برای فهمیدن شعر خوب باید هویت شعر را در تحت »: می نویسد

شعر نتیجۀ عواطف و انفعالات و باید فهمید که . تحلیل درآورد

 پس شعر خوب. س متفکّری استااحساسات رقیقۀ یک انسان حسّ

چیزی است که از احساسات، عواطف و انفعالات روحیۀ صاحب 
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خود، از فکر دقیق پر هیجان و لمحۀ گرم تحریک شدۀ یک مغز پر 

 «...جوش و یک خون پر حرارتی، حکایت کند

مقیاس و قاعدۀ »ه ای همۀ آن در تمام این مقالۀ هفده صفح 

محقّق و انتظام و تحقیق مشخّص و بحث عمیق پسیکولوژی و تحقیق 

« قصور فکری»و « طفره زدن»در برابر « بهار»که « روحی ثابت و منظّمی

قدما از آن حرف می زند، تکرارِ پی در پیِ همین مضمون با اندک 

«ِ  پسندِ ذوق»بِ درپایان خواننده میان دو قطتفاوتی در کلام است، و 

، متجدّدین، در نوسان می ماند« علمی تحقیقِ»سابقین و قطبِ 

   علمی و با قاطعیت ایمانی و غیر « بهار»که می بیند وقتی مخصوصاً 

محال است کسی که دارای »: نویسدمی « پسیکولوژی»بی توجهّ به 

اخلاق حمیده و صفات پسندیده، از قبیل بی طمعی، حریّت فکر و 

، رحم و عدالت طبیعی، نخوت و استغنای روحی، صحّت مزاج عقیده

و صحّت دماغ و امثال اینها نباشد، بتواند شعری بگوید که همه کس 

 «!آن را خوب بداند

می تواند « چگونه شعری»یعنی چه؟ و آن « همه کس»به راستی  

، بلکه از در «ذوق و سلیقه»، نه فقط به حکم بتواند« همه کس»باشد که 

«   بهار»امّا آنچه در دنبالۀ سخنِ . بداند« خوب»، آن را «ق عمیقتحقی»

«   پروین»مرا به فضای دیباچۀ او بر دیوان « شعر خوب»در تعریف 

باید دانست اشخاصی که فقط » :برمی گرداند، اینجاست که می نویسد

از روی علم و ورزش و قدرت حافظه و تتبّعات زیاد در اشعار متقدّمین 

، شاعر نبوده و اشعار آنها طبع شعری یافته و شعر می گویند و متأخّرین

شعری که مقصود ماست شعری است ... از روح آنها حکایت نمی کند

که از یک دماغ شاعر خلیق و در یک وقت آزاد، یا وقت تاریکی در 

بحبوحۀ احساسات و تراکم عواطف و عوارض گوناگون  و در یک 

چنین شعر، یعنی نمایندۀ یک روح این . حال هیجانی گفته شده باشد

پر هیجان چه می شود که خوب می شود، یا چه می شود که خوب 

نمی شود، نه اینکه خودِ شعر فی نفسه، بلکه چه می شود که شما یکی 

را خوب و دیگری را ناخوب نامیده، از یکی خوشتان آمده و از یکی 

 دیگر خوشتان نمی آید؟
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 متتبّع یا خلیق؟: پروین* 

یک مقدار »که عقاید و نظرات قدما دربارۀ شعر را « بهار»ا آی 

انجام « از روی طفره یا قصور فکری»می داند که « وصف و تحقیقی 

او را با « شعر»در شاعر شدن و ارزش « پروین»گرفته است، باید سعی 

و نظرات همان قدما بشناسد و تحسین کند؟ آیا یکی از  داستناد به عقای

شعر »در مقالۀ « ملک الشّعراء بهار»از دید  «رالفکرقاص»همان قدمای 

که در مقالۀ دوّم از نیست « نظامی عروضی سمرقندی»همان « خوب

 :می خوانیم که« در صلاحیت شاعر ماهر»معروفش، « چهار مقالۀ»

اق است که شاعر بدان صناعت اتسّ یصناعت یشاعر -*  

رد خُ ین وجه که معنبر آ، منتجه اساتیق امیمقدمات موهومه کند و الت

را در خلعت زشت  کویو ن رد،بزرگ را خُ یرا بزرگ گرداند و معن

 یتهاقوّ هام،یاه ، و بدهدجلوه  کوین حلیۀو زشت را در دیبازنما

 یو انبساط یطباع را انقباض هامیا تابدان زد،یبر انگ یو شهوان یغضبان

 .گرددو امور عظام را در نظام عالم سبب  بود،

 الطّبع، حیصح الفکره، میعظ الفطره، میکه سل دیشاعر باا امّ -*  

ودر  انواع علوم متنوعّ باشددر که  النّظر قیدقباشد و  هیّالرّو دیّج

آید، هر  به کار یچنانکه شعر در هر علم رایاطراف رسوم مستطرف، ز

 ...شود یهمعلمی نیز در شعر به کار 

ود  و در ب یکه در مجلس محاورت خوشگو دیو شاعر با -*  

 ...یمعاشرت خوشرو حفلم

 ۀفیباشدکه در صح دهیکه شعر او بدان درجه رس دیو با -*  

و  سندیاحرار مقروء، برسفائن بنو ۀروزگار مسطور باشد و برالسن

درمدائن بخوانند که حظّ اوفر و قسم افضل از شعر بقاء اسم است ، و 

 نیچون شعر بدو د،یایبه حاصل ن یمعن نیتا مسطور و مقروء نباشد، ا

و چون  رد،یاز خداوند خود بم شینبود و پ او را اثر ریدرجه نباشد، تأث

 «چه اثر باشد ؟ یگریدربقاء د ستین یاثر شیاو را در بقاء خو

و شباب  در عنفوانالاّ که  درجه نرسد نیا شاعر بدامّ  -*  

و ده هزار  ردیگ ادیاز اشعار متقدّمان  تیهزار ب ستیب جوانیروزگار 
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استادان  نیودوا وستهیچشم کند و پ شیپدر ران از آثار متأخّکلمه 

که د ر آمد و می دارد هباشد و آگاهی  یهممستحضر خواند و  یهم

سخن بر چه وجه بوده است تا طرق  قیو دقا قیاز مضا شانیشد ا رونیب

خرد   ۀفیو هنر شعر بر صح بیو انواع شعر در طبع او مترسِّم شود و ع

دارد و طبعش به جانب علوّ  یدر ترق ید، تا سخنش رواومنقّش گرد

 ...کند لیم

را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار ه رکه -*  

استاد  فیبه علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصان یگشت، رو

 هیو کنز القاف نیالعروض ۀیچون غا ،گردد یالبهرام یّابوالحسن السرخس

 رِعلوم بخواند بَ نیوانواع ا ،تراجم وسرقات و نقد الفاظ و  یو نقد معان

 ۀفیرا سزاوار شود و اسم او در صح یکه آن داند ، تا نام استاد یاستاد

 ...دیآ دیروزگار پد

کردن و  عیضا میبدو س دیدرجه کم باشد نشااین امّا اگر از  -*  

بود که  یامّا اگر جوان...  بود ریخاصّه که پ به شعر او التفات نمودن ،

شود  کیبود که ن دیام نباشد، کیاگر چه شعرش ن طبع راست دارد،

و تفقّد او  ضهیاو واجب باشد و تعهّد او فر تیترب یآزادگ عتیودر شر

 ...لازم

شاعری  فنّ سازانِاین توصیه های یکی از معروف ترین قاعده  

، اگر مسخره نمی آمد، درست و «بهار»در قرن ششم هجری به نظر 

پس چه طور بود که در تحسین . پیروی هم نمی آمد سودمند و قابل

خانم پروین به تمام »: ، چنانکه قبلاً هم نقل کردم، می گفت«پروین»

اگر احیاناً، به قول نظامی عروضی . شرایط شاعری عمل کرده است

دوازده هزار بیت شعر از اساتید حفظ نداشته باشد، باز به قدری که وی 

حات و امثال متقدمّین تا درجه ای که را بتوان با کلمات و اصطلا

 « .ضرورت دارد آشنا خواند، آشناست

با تأمّلی که در یک یک « بهار»و آیا واقعیت این نیست که  

کرده است، حتّی یک شباهت مضمونی و سبکی در « پروین»شعرهای 

با اثری از یکی از شاعران متأخّر یا معاصر او ندیده است، « پروین»آثار 

 و سبک آثار فکر و مضمون و قالب اثر مستقیمِ ده است، و آنچه دی
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پروین »شاعری به نام « بهار»؟ به نظر من، اگر است بوده متقدمّان

 منهایِ را نمی شناخت، و کسی نسخۀ خطیّ دیوانِ او را، « اعتصامی

و قطعه یا « قطعه در تعزیت پدر»، «نهال آرزو»، «فرشتۀ انس»عرهای ش

ش گفته است، و با حذف خود« سنگ مزار»یبراقصیدۀ کوتاهی که 

در مقطع قصیده ها و بعضی از شعرهای دیگر، پیش « پروین»تخلّص 

، بلکه نظر «دیباچه»ملک الشّعراء بهار می برد و از او برای آن نه 

بعد از ملاحظۀ  «بهار» سنجیده و صریح می خواست، بعید نمی بود اگر

ه مشقهای بسیار خوبی سیا»: دقیق شعرهای دیوان، در جواب بگوید

به  با اطمینان می شود به این شاگرد مکتب شعر فارسی گفت که. است

تمام شرایط شاعری عمل کرده است و اگر احیاناً، به قول نظامی 

عروضی دوازده هزار بیت شعر از اساتید حفظ نداشته باشد، باز به 

تا قدری که وی را بتوان با کلمات و اصطلاحات و امثال متقدّمین 

به او بگویید توصیۀ . درجه ای که ضرورت دارد آشنا خواند، آشناست

شما نشان . ملک الشّعراء بهار به شما این است که تمرین کافی است

داده اید که می توانید در قالبهای شعر کلاسیک و با مضمونهای 

اخلاقی و اجتماعی و عرفانی شاعران بزرگ قدیم در قصیده و قطعه و 

من در آموختن فنّ و صناعت شاعری . های موفقّ بسازیدمثنوی نمونه 

حالا شروع کنید شعرهای خود را . به شما نمرۀ قبولی می دهیم

احساسات، عواطف و انفعالات شما صادقِ  بگویید، شعرهایی که آیینۀ

از روحیۀ شما، از فکر دقیق پر هیجان و لمحۀ گرم تحریک  باشد و

 «.ما، حکایت کندشدۀ مغز پر جوش و خون پر حرارت ش

خالی   «حقیقت»به دوگانگی منظر بر می خورد و از  «واقعیت»امّا  

صدای قلب رئوفّ خودش می شود و می بینی که ملک الشّعراء بهار 

و ، «دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی»: را می شنود که می گوید

چیزی را که   ترجیح می دهد که به جای اظهار نظرِ انتقادی صریح، 

ی خواهد بگوید، در این زرورقِ ابراز محبّتِ تحسین آمیزِ پدرانه م

« دخترک معصومِ»، این «پروین»بپیچد و در حضور نامرئی تاریخ به 

 :شفیعی کدکنی،  هدیه کند و بگوید
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را در تمثیلات « ناصر خسرو»طرز بیانِ ... خواننده در این قصائد » 

      « سعدی»صراحت را در فصاحت و « حافظ»، و استغنای «سنایی»

حکیمی عارف و عارفی حکیم و ناصحی پاک سرشت جای . می نگرد

و به این ترتیب می گذارد  «...به جای در خودنمایی و جلوه گری است

پروین »قرنها از  حکیمانِ عارف و عارفانِ حکیمِ صدایِ  که همچنان

صدای ناصر خسرو قبادیانی و مولوی بلخی در ، از آن جمله «دور

وت ذهنِ از دل بریدۀ او طنین بیندازد و نگذارد که او صدای خل

خود را بشنود، از آن جمله صدایِ به جانِ دردمندِ خواهرانِ  نزدیکِ

 :می خواند« ملک الشّعراء بهار»که با کلامِ  را «قمرالملوک وزیری»

 ناله سر کن ،مرغ سحر  

 تر کن داغ مرا تازه  

 قفس را نیزآه شرربار ا  

 و زبر کن ریو ز برشکن  

 ز کنج قفس درآ ،بسته پر بلبل

 نوع بشر سرا یآزاد ۀنغم

 خاک توده را نای ۀعرص ینفس وز

 ... شرر کن پر
 

، دختر ناصرالدیّن شاه را «تاج السّلطنه»وصدای خواهر دیگرش،  

 دهیبه عق رانیا زنان»: نقلابی می گفتذهنی روشن از آرمانی اکه با 

من در تمام . مگر خودشان بخواهند نندیبب سعادت یتوانند رو یمن نم

دست ه هرچه ب نجایکه زنان ا افتمیچنان در یبه ممالک غرب میسفرها

 یمرزها دیهم خودش با یرانیزن ا.  افتندیت خود همّ قیآوردند از طر

زنها  یزادآ یبرا ینتوانست قدم رانیا ۀهرچند مشروط. حرم را بشکند

 یبزرگ و تلاش برا یا در حرکتآغاز شرکت آنه نیا همامّ ،بردارد

 یبرا یعلم راه لیآنچه محکوم به آن بودند و کسب تحص رییتغ

 «...خواهد بود ندهیآ یشرفتهایپ
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در که بشنود را  «عالمتاج قائم مقامی»و صدای خواهر دیگرش،  

خاموشانه علیه مردسالاری و  ،سکوت سردِ سیاه و سنگین حصار سنّت

 :فریاد می زد استبداد بی منطق و کورِ آن

 ا بهر زن، کز بهر مرد،بد، بد باشد امّ    کار...  

 ...سزاست یخطاکار ز،یناروا جا با،یزشت، ز  

 ،ستیخدا گفتار ن یحاد جان زنهااتّ زِ   

 !مردان خداست حاد جانِاتّ س سخنها زِبَ   
 جان گرگان و سگان از : این بیت از مولوی اشاره به]  

 ![مردان خداست یها جانحد، متّ / هم جداست  

 تش،ر خود علّوَ باک،یبد ب زن در کارِ ستین  

 .استیح ایت عفّ نقشِ ای ن،یس دأب ایترس شو   

 مرد از کار بد، نه شرم دارد، نه هراس کیل  

 !...حاکم، شهوتش فرمانرواست شیکه خودخواهآن ز  

 از من، جنس زن را زن شناسد، مرد نه بشنو   

 ...ناسزاست یهامبر زن، اتّ دبندن ینچه مآ و   

 

ضعف »که  را «صدیقۀ دولت آبادی»و صدای خواهر دیگرش،  

آن »: را در علّتی می دید که دربارۀ آن می گفت« مشروطیت ایران

علّت به قدری ننگ آور است که ما از ذکر آن لرزانیم و یقین داریم 

در فصل اولّ ... که همین علتّ سبب نحوست کار مشروطۀ ماست

زنان، دیوانگان و اطفال حقّ انتخاب کردن »: انون اساسی می خوانیدق

زنان سی سال پیش چه ادّعایی داشتند؟ آقایان قانون نویس  «...ندارند

چه طور می ... خود را در ردیف دیوانگان جادادند؟  چرا مادرانِ

از یک آزادی برخوردار شوید که نیم بدن نوع آزادیخواه را  خواهید

کرده اید و سند مفلوج بودن آن را در سرلوحۀ قانون  دیوانه فرض

ثبت و امضا کرده اید و متجاوز از سی سال است « آزادی»اساسی 

  «...روی همان قانون عمل می کنید؟

می بینیم که او صدای خواهرانش را « پروین»ی شعری نیادر د 

خودشان  « آیندۀ»و « اکنون»زندگی خودشان برای  «ِاکنون»که در 

سخنان پدربزرگهای می کردند و سخن می گفتند، نمی شنید و  فکر
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فس کُش و دنیا ستیز نَ «حرف»به که بیشترشان  چند قرن پیشِ خود را

زبانِ « ردوِ»ذهن و « ویرِ» فس پرور و دنیاپرست،نَ «عمل»به بودند و 

 :از این قبیل می گفتهایی زمدام چیخود کرده بود و  

 بهم مُ یسژاژ و ب یست بسه فتفس گنَ  

 ...م بکَرد اَخِ ش نطقِندَپس کُ نیکز ا هبِ  

  ،اگهجان ن ۀزیپاک شد زمزمِ خشک  

  ؛زمزم نیا چو در منیرهَکرد  شوو  شست  

  مییآ مطبخ وسواس برونکه از  هبِ  

  !مز دود و دَ میکه خود را برهان تا  

  ،نایم ۀکنگر نیا مکر است در کاخِ  

  !مرّخُ رگهیس نیا مرگ است در چاهِ  

  ؟منیا یفلک چند شو شیاند بد زِ  

 ... !ستماِ یشجهان چند کِ شهیستم پ زِ  

  یزخم تو زند زخمه هر لحظه ب آنکه  

  !طمع مرهم یچه دار رهیو خا از تو  

  دیآ ریآنگونه به ناورد دل فلک  

  ...رستمز ه اثر ماند و نَ زالنه از  که  

  یار پرس ،کند تیحکا دیجمش تخت  

 ! جمو چه شد بر  دونیفرچه آمد به  که  

 معبر  نیا که در ،خوش یچه شو هایخوش ز  

  !است دو صد ماتم نیسور قر یکی به  

  ،یرسدش از پ یمسائ ست، یصباح گر  

 ...مأبودش تو یخزان ست، یبهار ور  

 حلوا  نیا ز، تجربه یکودک ب یا ،مخور  

 ..!.با روغن و شهدش سم  ختهیشد آم که  

  یهنر باش که تا روز وندِیو پ شیخو  

 ...؛نان بر در خال و عم  یاز پ ینرو  

  ،حکمت ۀکن از مائد ریرا س روح  

 م شکَشود اِ ریس نینان جو یکه یب  
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 غفلت  را خواب و خورِو که آموخت ت جز  

  ...ملحم فله تنِسِ نیچه کار آمدت ا به  

  ،ییمار چه افسا ،یخود، هم تو خود مارِ  

 ... مدَ یفسون م ش،یاز خو خبریب یا خود،ه ب  

  ،نیچو کان آمد و دانش گهرش، پرو جان  

  !شد و ملک تنش عالم دیچو خورش دل  

از یکی از بهترین قصیده های  یبه این بیتها که بهترین بیتها 

می کنیم؛ چند باری آنها را می خوانیم تا  هاست، خوب توجّ« پروین»

بعد به بیتهایی  .آنها تصویری در فضای ذهن ما بمانداز آهنگ معنایی 

از قصیده های « پروین»ه کلمه های اصلی این قصیدۀ که من با توجه ب

دربارۀ اینکه در . انتخاب کرده ام، نگاه می کنیم« ناصر خسرو»مختلف 

ناصر »در آن قصیده و معنیهای « پروین»مطابقه و مقایسۀ معنیهای 

اینهاست بیتهای . ی می بریم، چیزی نمی گویمه واقعیتی پچبه « خسرو

 :«ناصر خسرو»خاب شده از قصیده های مختلف تان

 اریاز مار خود و  یا رنجه/ تنت  نیتو و مار تو است ا اری 

 یبهتر سو یبس/   رایبه بود، ز ینرنج حاصل یب زیز بهر چ... *  شیخو

          ، خوب است از فعلِ یخوب رو... *  ابکم یدانا ز مرد ژاژخا

... *  مردمان از فعل زشت است اهرمن یسو زشت/  لیبرادر، جبرئ یا

! یاری یبه مکر و جادو ستین ش که/  یارو غدّ ریپ است جهانِ یوید

... *  یز طومار ینشود خط خوانده/ ، میصد سالت اگر ز مکر او گو

 نیچاه زشت و ژرف بد نیا ز/ کنم اکنون که بر شوم  یآن هم ریتدب

 شتریب نیا ز/  زیخفت و خ گشتم زآمد و  یو سست یریپ ... بام  قرار یب

ت فلک روَسَ فروکشد سرِ یچون م... *  مرگ را طعام ینساخت کس

است  یزن یتیگ طرف کنگره؟ یچه کش یبر فلک هم تو/ به چاه 

 ساز و به گفتار ساحره  غدر و فتنه با/   یجو یو شو شیخوب و بد اند

 وباردیاست که خشک و تر ب یمار/  او راکیزمانه ز مشو از منیا... * 

، و شور از شب آبستنش شرّ جز/  هگرز دیکه نزا وفا یدهر ب نیا... * 

... *  !منش شادمان بود و خوش هرچند/  پسر یاو ا ۀنیمشو زک منیا... 

... *  پند ریکن از کردار بد بپذ بس/ مباش  منیاز زمان و مکر او ا
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فلک را نه مغفر است و نه  زخم/  باب نیلق در اخ اسیق دیایراست ن

 کو/ زان خونخواه دزد  هودهیسلب ب یچون طمع دار*  ...  جوشن

چون است کار از پس ... *  سلب؟ دیکز تو بربا شهیکوشد هم یهم

است و  بهمن کجا شده -امروز مر سکندرو دارا را؟ / چندان حرب 

رستم چرا نخواند به  -؟ زان پس که قهر کردند اعدا را/ ؟ کجا قارن 

کجا شدند و کجا  آنها -پر و چنگل عنقا را؟  زیآن ت/ روز مرگ 

که به سور اندرم،  یگوِ... *  دانا را کسرهیبازپرس  نیا ز/  نها؟یا

 نیاگر نوش تو زهر کرد ا... *  دور بماند به سور ماتم از/  کنیول

هر  دیپل کشِ یشو نیا... * دانش تو زهر فلک نوش کن به/  فلک

نهان به غدر و  یشو وز -! بنگارد یکه چگونه رو بنگر/  یروز

 نیفتنه شده، ز دست ا نآ و –! جام شراب زهر بگسارد در/  یارمکّ

جهانا ز آزمون سنجاب و از ... * ! زهر و نوش پندارد بستاند/  دشمن

 هنر یب... *  یزهر بر قند یبه رو یشینوش در ن ریز به/  یکردار پولاد

هنر هرگز به محنت در نماند  با/  کبختینباشد ن یمال و با شاهبا 

معده ساز و  دلت/ مرجانت را  یز حکمت خورش جو... *  مرتهن

 گر/ به چه کار است  نیسفله تو را جام بلور یا... * دهن گوش کن

 ینکه تنت سفله سفالآ نبود ز یباک -؟ یسفال هیفروما شیتو به تن خو

تن مرو  یبه خو...  * !یک چو پاک آب زلالتو به دل پا گر/  است

...  * یا بل به پاک جان شده یسفله تن نشد به/  خرد لیکه تو عد رایا

 مار!  شیخو اریاز مار خود و  یا رنجه/ تنت  نیتو و مار تو است ا اری

 «... شیشود عاقبت از مار خو کشته/  گر بود ارچه فسون یفسا

که به گواهی دیوانش « پروین» پرسیم که آیامی از خود  و حالا 

گنجینۀ شعرهای برجسته ترین شاعران کلاسیک آشنایی وسیع و با 

ترکیبی »دیوان او « ملک الشّعراء بهار»عمیق داشته است، و به گواهی 

از دو سبک و شیوۀ لفظی و معنوی، آمیخته با سبکی مستقلّ، و  است

اصر خسرو و آن دو، یکی شیوۀ شعرای خراسان است، خاصهّ استاد ن

دیگر شیوۀ شعرای عراق و فارس، به ویژه شیخ مصلح الدیّن سعدی، و 

، چرا در «از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفاست

 به مضمونهایِ اخلاقی و ایمانی آنهافقط دیوانهای این همه شاعر، 
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« ترک دنیا آموزانه»اندیشه های توجّه و علاقه نشان داده است و فقط 

  ؟آنها را به خاطر سپرده است« شور عقبی برانگیزانۀ»و 

همان . در پیش رو دارمرا  «ابن یمین فریومدی»الآن من دیوان  

« پروین»علاقۀ  یکی از شاعران مورد« ابن یمین»، طور که قبلاً گفته ام

رباعی عاشقانه  2۰1اش، نه در غزل عاشقانه  9۵4بوده است، امّا نه در 

صفحه قصیده های  1۰4و فلسفی اش، نه در و گهگاه عرفانی 

اش که در آنها از هر نوع « قطعه» ۲34در بلکه فقط بیشترمدحیه اش، 

آن هم فقط در قطعه هایی مضمونی که فکرش را بکنید، پیدا می شود، 

کوتاه »که حدّ اقلّ یک بیت آنها مضمونی داشته باشد با اشاره ای به 

ابدی بودن و »و « ندگی این دنیاییبودن و بیهوده بودن و زشت بودنِ ز

توصیه به ترک این دنیا »و  «مقدسّ بودن و زیبا بودنِ زندگی آن دنیایی

ۀ آخرت با پرهیزگاری و با بی آرزویی در عزلت و فراهم کردنِ توش

 :چند نمونه از این بیتها را می آورمدر اینجا  . «پارسایی

به نقشِ بقا جامه  از بهرِ کس/ استاد کارخانۀ دنیا به هیچ وقت» 

جز / چشمِ مهر از فلکِ سفله چه داری، چو از او» ،...* « ای نبافت

از جفا کاری و بد عهدی و ... جفا و ستم و حیله عیان است که نیست

در »* ... « چرخ بد عهد دنی را چه نشان است که نیست/ بد کرداری

مردم و این سعادت زِ درِ / زلت و تنهایی نیستعجهان هیچ بهِ از 

/ پنج روزی که در این تودۀ خاکت وطن است» * ... «هرجایی نیست

طوطی روحِ تو را سدره /  به تفِ آتشِ سودا چه پزی دیگِ هوس؟

ای دلِ » *... «!...بهرِ شکّر مکَُنش بسته در این تیره قفس/ نشیمن زیبد

رهم مپیشِ زخمِ حادثاتِ دهر / غافل، بدان کاحوالِ عالم هیچ نیست

زیرِ طاقِ / چون زِ شادی کس نیابد در همه روی زمین!/ تهیچ نیس

آدمی چون هست خاکی بر رهِ ... آسمان گویی که جز غم هیچ نیست

از برون ... پس حقیقت دان که از وی تا به آدم هیچ نیست/ باد فنا

وَ ز درونش آگه نه ای، آنجا به جز / ماری ست دنیا پر زِ نقش دلفریب

و / این نامد زِ تو کاری که ارزد هیچ چیز پیش از... سم هیچ نیست 

پیروی شرع کن،  * ... !کار پنداریش آن هم هیچ نیست آنچه اکنون
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و آنچه غیر از این کنی، از بیش و از کم، / این است کار، ابن یمین

 «!...هیچ نیست

از آن شاعرهایی است که « ناصر خسرو»بر خلاف « ابن یمین» 

و سلیقه ای  قی است که هرکس با هر ذوتنوّع مضمونی اش به اندازه ا

      و هر طرز فکری، در دیوانش شعرهایی و سخنهای منظومی پیدا 

ترین ین می کند که دلخواهش باشد، از بالاترین درجۀ فلسفی تا پای

پیروی »: مثلاً همین شاعری که به خود می گوید. درجۀ وقیحه گویی

ر از این کنی، از بیش و و آنچه غی/ شرع کن، این است کار، ابن یمین

ها «شرع»،  بر خلاف همۀ ، در یکی از قطعه هایش«از کم، هیچ نیست

 : گفته است

 خدایی که بنیاد هستیت را  

 به روزِ ازل اندر افکند خشت،  

 گِلِ پیکرت را چهل بامداد  

 به دستِ خود از راهِ حکمت سرشت،  

 قلم را بفرمود تا بر سرت  

 نوشت،همه بودنیها یکایک   

 نزیبد که گوید تو را روز حشر  

 !که این کار خوب است و آن کار زشت  

 ندارد طمع رسُتنِ شاخ عود  

 . هر آنکس که بیخِ شترخار کشت  

 چو از خطّ فرمانش بیرون نه اند  

 چه اصحاب مسجد، چه اهل کنشت،  

 خرد را شگفت آید از عدل او  

 .که این را دهد دوزخ، آن را بهشت  

به چنین مضمونهایی، چه « پروین»به طوری که ملاحظه می شود،  ولی

، چه در دیوانهای همۀ شاعران دیگر، به استثنای «ابن یمین»در دیوان 

توجهّی نشان نداده است تا در ذهنش نفوذ کرده باشد و « ناصر خسرو»

 .در نتیجه در بعضی از شعرهایش انعکاس پیدا کند
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که ا در وجود یک زن جوان، از خود می پرسیم که آیو باز  

که سال انتشار  شسالگی ا ۵3 سالگی تا 1۲از سنّ بوده باشد، « پروین»

    چاپ اوّل دیوان اوست، هیچگونه اندیشه و احساس و هیجان

زن »طبیعی یک  و  شخصی ای که خاصّ زندگی جسمی و روحی

باشد، وجود نداشته است؟ یا او همۀ اندیشه ها و احساسات و « جوان

، خواسته یا را دشوجو« دیگرِ» یجانات شخصیِ این زن جوانِه

و  کرده استمی پنهان  خود جایی از کانونِ آگاهیِدر ناخواسته، 

می داشته  همیشه در خلوت درونیِ خود با آنها دیدار و گفت و گو

کشته می  ،؟ یا آنها را گناه و پلید و شیطانی می دانسته استاست

 ؟شودتا رستگار می برده است از یاد  کرده است ومی مدفون  ،است

پیرو شرع و پشت به دنیایِ رو به عقبی، در روزهای «ِ ابن یمین»مثل  آیا

که زندگی اش یک بار هم برایش پیش نیامده است که از خود بپرسد

و برای رفع نقصهای موجود در خلقت  ؟آیا خدا ناقص خلق می کند

این نقصها ادنِ آن همه پیامبر، فرستو با وجود  ؟ پیامبر می فرستد ،انسان

؟ در این صورت آیا باز هم باید عادلانه و خدایی دانست رفع نمی شود

 ،هم در این دنیا مجازات شود ،بی اختیارِ بی تقصیر مخلوق ناقصِکه 

 هم در آن دنیا؟ 

بر اساس این سؤالهای بی جواب مانده است که من فکر می کنم  

، ای بود که هیچکس«روح گمشده»، آن دخترک معصوم، «پروین»که 

را به « پروین»م که اطرافیان آن روز یحقّ بدهبه خود « امروز»بی آنکه 

، به او در پیدا کردنِ خودش یاری نکرد، اماّ یمنخطای عمد متهّم ک

کسانی که امروز، به جای اینکه بنشینند و در کشف علّتهای این 

بر عصیان کرده هایی در برارا « امیصپروین اعت»بکوشند، « گمشدگی»

بر می کشند  ،و نوه های امروزی او هاو نسل دختر «فروغ فرّخ زاد»مثل 

    اجرِقلمداد می کنند، « معجزه»، بلکه «سحِرِ حلال»نه و شعرش را 

شان بسیار «تاریخی»شان هر قدر هم که شیرین باشد، اجر « زمانه ای»

  .تلخ خواهد بود

شوند که در ضمن تورقّ  شاید در آینده کسان دیگری پیدا 

شفیعی  محمّد رضاتألیف « با چراغ و آینه»صفحه ای  ۰2۷کتاب 
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    از فصلی بیفتد، یا در صفحه ای به کدکنی، چشمشان به عنوانی 

که به دلیلی توجّه آنها را به خود بخورندبر خاصّ یا نامی  ه ایکلم

نند و کنجکاو شوند وآن فصل از کتاب را به تمامی بخواجلب بکند و 

در معرفّی این کتاب در یک نشریۀ اینترنتی، مثل من که اوّل بار 

نیما « ارزش احساسات»برخوردم به اشاره ای از شفیعی کدکنی دربارۀ 

نیما »و چون یک سال و اندی پیش از آن کتابی از من با عنوان  یوشیج

منتشر شده بود، کنجکاو شدم و « یوشیج و شعر کلاسیک فارسی

ه کردم و فصلهای مربوط به نیما یوشج را در آن خواندم و کتاب را تهی

     که چه  «سرگذشت نقد ادبی در ایران امروز»دچار حیرت شدم از 

با »کتاب  روزنامه نگاری کهبی اصالت و بی اصول شده است و چون 

ارزش  یکدکن»: گفته استرا بررسی کرده است،  «چراغ و آینه

...  یکتاب فرانسو کیاز  ینفهم یترجمه آزاد و بفهم»احساسات را 

شعر ترک و  ۀدر بار یدائره المعارف اسلام رینظ یاز کتاب یه مطالبک

آنکه نام کتاب منبع  یکند ب یم یتلق...  عرب بر آن افزوده شده است

مقاله ای دربارۀ علّت ذکر نشدن منبع و   ، «ذکر کندرا خود  لیو دلا

، «خبر نامۀ گویا»ای اینترنتی دلایل این ادّعا نوشتم که در نشریه ه

« کمیتۀ بین المللی نجات پاسارگاد»و سایت  «آژانس خبری کوروش»

همین و در تورّقی دیگر چشمم به عنوان فصلی دیگر از . انتشار یافت

که خواندنش انگیزۀ نوشتن این « معجزۀ پروین»کتاب افتاد با عبارت 

عموماً و کتاب شد برای دوستداران حقیقت و زیبایی و شعر 

 و در تورقّهای دیگر به بسیار نکته. ادبیات فارسی خصوصاًدانشجویان 

 . بگذریم...برخورده ام که  ها

از شاید خواننده بخواهد اکنون در پایان این گفتار، از آنجا که  

ظم و ابالاخره به نظر تو پروین اعتصامی شاعر است یا ن»: من بپرسد

: ر جواب خواننده می گویمد« دیوانش شعر است یا سخن منظوم؟

دیوان پروین مجموعه ای است از سخنان منظوم که در آنها شعرهایی »

تو برای شعر چه تعریفی »: و اگر باز خواننده بپرسد« .هم پیدا می شود

« زیشعر تعریف ناپذیر و مکتب گر»:در جواب می گویم « داری؟

  .است
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« مبدأ»دربارۀ  مکتابی را به پایان آورد نوشتنِ 19۰3من در سال  

زبان  ،شعر»عنوان  با 193۷، که در سال «سیر تحوّل شعر»و « ماهیت»

حالا به جای اینکه از خوانندۀ . در ایران منتشر شد (۵4) «کودکی انسان

شعر، زبان »این گفتار بخواهم که برای جواب به پرسش خود به کتاب 

مکتب »که  مراجعه کند، از دو بخش پایانی این کتاب،« کودکی انسان

، عنوان دارد، از بخش اولّ «ذیردشعر تعریف نمی پ»و « گریزی شعر

پاره ای را و از بخش دوّم تمامی آن را در اینجا  می آورم، و گفتاری 

را که نوشتنش با خواندنِ مقالۀ شش صفحه ای دکتر محمّد رضا 

با »در کتاب « معجزۀ پروین»با عنوان ( سرشک. م)شفیعی کدکنی 

 .بر من واجب شد، به پایان می برم« ینهچراغ و آ
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 تعریف ناپذیر و مکتب گریز شعر، -02
 

 یگنگ وار در نظارهً عالم هست یانسانها که دراز زمان نینخست 

را در خود انباشته بودند تا شعر  «شیاحساس ستا»و  «رتیح شهًیاند»

از  رونیب  ند،یاز بنمارا در انفجار  زبان ب شیو ستا رتیح نیخاموشِ ا

آنکه بدانند که  یگفتند شعر بود ب یآنچه م یجانور یازهاین رهًیدا

 دایپ یکوچک آنها کسان یو آنگاه که در جامعه ها ند،یوگ یشعر م

تر به  نیتر و آهنگ نیزبان را رنگ ش،یو ستا رتیح انِیشدند که در ب

چک خود کو یشاعران جامعه ها نیکسان نخست نیآواز درآوردند، ا

 انیگفتند تا خود را شاعر بنامند و در م یشدند، و آنها هم شعر نم

و به  اورندیب یو همه را به شگفت ستندیجامعهً کوچک خود برتر با

 یو هنوز زمان. ندیایبه وجد ب یبزرگ نیوادارند و خود از ا نیتحس

و  نجامدیآمدن خط ب دیبه پد گرید ییازهایدراز مانده بود تا ن اریبس

اندک از  یو اکنون که بخش. ردیشعرها صورت نوشته بگ نیستنخ

آنها  تیتا در ماه میداررا در دست  نینخست یسرودها ایهمان شعرها 

ترفند از همان آغاز تا به امروز  یو ب لیکه شعر اص مینیب یم م،ینگاه کن

عنصرها  نیرا حفظ کرده است، و ا یشعر یعنصرها نیهمواره مهمتر

انسان و گسترش  ۀشیتر شدن اند قیانسان و دق نشیبتر شدن  قیبا عم

 .است افتهی شتریبس ب ییواژگان انسان، فسحت و غنا افتنی

 Anatole) بود که آناتول فرانس تیواقع نیاز ا یبا آگاه 

France)(13۵1-1۲44) یفرانسو یشاعر و منتقد ادب س،ی، رمان نو ،

از  یکی، (Alfred de Vigny) یینیآلفرد دو و ۀدربار یدر گفتار

آن  یخیشعر را در چشم انداز تار تیشاعران بزرگ فرانسه، موجود

 یو همگان  نیگسترده تر یبدو مردمان انیشعر در م»: بود دهید نیچن

وجود آنها  اعماق به  ابد،ی یبه  درون  آنها  راه  م. است  دهیپد نیتر

ا آنه ۀدر رگها، در کالبد جامع یکند و همچون خون جار ینفوذ م

که  رایمردم عاشق شعرند ز ،یبدو یزندگ تیدر موقع. ابدی یم انیجر

 ۀمردم است، هم ۀهم ۀاز آنجا که شعر ساخت. سازند یخود آن را م

     از آنجا که شعر از زبان مردم تراوش . فهمند یمردم هم شعر را م
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که  یو مقدّر ریهمان زبانِ ناگز د،یگو یبا زبان مردم سخن م کند، یم

شاعر هم کاهن . شود یم انیبا آن ب« انسان» نیو قوان« خدا»احکام 

 نیا فیتعر ۀطیکه ح یامّا هنگام. کارگریاست، هم قانونگزار، هم پ

 دهیچیآنها پ تیو ماه شتریشود، و شمار آنها ب یها مشخّص تر م فهیوظ

جدا شود، شاعر خود را در  گریکدیکه از  دیآ یم زمتر و لا

 ۀنییآ گرید شیسروده ها ند،یب یرفتار مگ تیگستاخِ صنف یحصارها

و صرفاً به  ست،یمردم  ن یزبان همگان ست،یاحوال قوم او ن یتمام نما

صنف  نیا یامهایپ زیو ن. شود یم لیتبد یفلسف ای ینییآ یا شهیاند انیب

و  زیبرادرانه با ست زیتقدسّ آم  یو همبستگ شود یسپرده م یبه فراموش

فرد  کیاز  شیب یزیچ گریگاه شاعر دآن. رود یم انیخشونت از م

و  یخصوص یخود به صورت امر یکلّ تیو شعرش هم در ماه ست،ین

 یاز آنِ خود، برا یاست که شاعر زبان نیچن. دیآ یدر م یشخص

است و  زیو رمزآم بهمم ریکه ناگز یسازد، زبان یخود م ۀژیکاربردِ و

روح تنها را  کی یو اندوهها هایو فقط شاد دیآ یبه فهم همگان در نم

عصر به  نیا یشاعر در اوضاع و احوال اجتماع تیموقع. کند یم انیب

 «.صورت است نیا

 ریس نیاز ا یافسوس یبعد از آناتول فرانس، ب یقرن کیو من  

 یبه جهان هست رتشیکه اگر انسان در آغاز در ح میگو یم ،یخیتار

         شیتاس شیناشناخته را با سرودها یمعن نیداد و در ا یم یمعن

گسترده تر  رونیکه جهانِ درونش را از جهانِ ب دیرس یکرد، زمان یم

مدامش، از  ریافزون شد، و او در س رتشیآن ح ۀو در نظار افتی

سپهر جهانِ  نیبلندتر یِکیتار اعماق جهانِ درون تا نینهفته تر یِکیتار

 یلهمراه شد و چشم اندازش از هراس خا شهیاند ییبا روشنا رون،یب

 ۀاو ناشناخ رونیب «ۀناشناخت»و  وستیدو جهانش به هم پ ۀشد و پهن

در  ینگاه کرد ، نگاه «شهیاند»او  با چشم « احساس»درونش شد و  

شد که  نیو چن ،«اخد» ۀنییو آ« خود» ۀنییرو در رو، آ ۀنییدو آ انیم

احساس و  تیروا»به « نظاره رتیناشناخته در ح شیستا»شعرش از 

 یبایز انیشد که شعر ب نیشد، و چن لیتبد «رتیح ۀظاردر ن شهیاند
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انسان در  ۀشیاحساس و اند یها دهید ریتصو قتیشد و حق قتیحق

 . رتیح ۀنظار

نهفته  یدر خود شاعر یهر انسان میگو یاست که م نیو چن 

شاعر  نیا. که تا کنون آمده اند یشاعران نیدارد، بزرگتر از بزرگتر

است از آنِ خود، در صدا  ییصاحبِ صدا هر انسان« منِ»نهفته در 

 ۀامّا در آهنگ روحش متفاوت با هم گر،ید یصداها هیبودن شب

در  ییدارد که از جا ینیتکو ۀورد کیصدا  نیو ا گر،ید یصداها

 لیتشک ۀشود و در مرحل یاز زاده شدن هر انسان آغاز م شیپ

         رسد و  یم «ییکمال صدا»او به  یو فکر یروح تیشخص

           یکه هرچند هر انسان میگو یجا م نیو هم. شود یاو م یصدا

     تیشخص ۀسازند یعاملها ۀرینهفته دارد، زنج یدر خود شاعر

در  یشاعر، انسان ساده ا نیانسان است که از ا  هر یو فکر یروح

 ،ینقّاش ،یلسوفیف ایسازد،  یم یعیطب یازهاین عمر گرفتار ۀهم

 ،یسیداستان نو ،یرقصنده ا ،یآوازخوان ،یانوازنده  ،یآهنگساز

 ،یکاشف ،یا شهیهنر پ ،یلمسازیف ،یکارگردان ،یسینو شنامهینما

 ،ییفرمانروا ،یاستمداریس ،یرهبر ،یصنعتگر ،یمخترع ،یدانشمند

انسان  یو خلاصه آنچه سوا ،یستمگستر ،یآشوبگر ،یخودکامه ا

عاملها  ۀریکه آن زنجآن ایاست،  یعیطب یازهایعمر گرفتارِ ن ۀهم ۀساد

 .کند یم لیاو تبد« شاعر آشکارِ»او را به  «ۀشاعر نهفت»

عاملها شاعر  نهفته اش آن  یِعیو طب یبا جبر  علمانسان  که   نیا 

 گرید یشاعرها یاو شده است، در آغاز راه به صداها آشکارِشاعر

و صادق آن  یواقع یصداها صدا نیاز ا یبعض. دهد یگوش م

رهروِ .  و کاذب است یدیو تقل یاز آنها ساختگ یبعض شاعرهاست، و

« خود یصدا» جیصداهاست که به تدر نیا قیدق دنیشعر با شن ینو پا

 یکی ۀفتیآن صداها ش دنیدر شن که یبه حال کس یوا. کند یم دایرا پ

. آن را گم کند افتهیخود را ن یآن صدا ها شود و هنوز صدا ۀهم ای

که هرگز به خود فرصت و بختِ  یعرنامانشا ارندیو بس اریامروز بس

اصالتشان  یب یخود را ندادند و اکنون هرچه هستند، صدا یصدا افتنی

را که  یاز صدا، پرنده ا دیتقل. است گرانید یاز صداها یناقص دیتقل
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 لیخود را داشته باشد، به بلبل تبد لیاص یتواند کلاغ باشد و صدا یم

سازد که  یم  (mockingbird) دمرغ مقلّ  کیکند، بلکه از او  ینم

از او آواز از  هیدر هر ثان ،یساعت به آواز او گوش بده کیاگر 

 یپرنده ا اوامّا خود  ،یشنو یرا م گرید ۀپرند کی ۀشد یاصالت خال

 .نکرده است دایخود را پ یمانده است و صدا دیاست که در تقل

ن تا اواسط قر شیاز شاعران سه هزار سال پ ییاگر شعرها 

را که در آنها  یو مکرّر  انینما یو عنصرها دیبخوان یلادیهجدهم م

را  ییعنصرها، آنها نیمکرّرتر انیو بعد در م دیکن ادداشتی د،یابی یم

و با دقّت در  دیدارد، جدا کن یشتریب یرندگیکه در شعر درخشش و گ

 نیا دیبدون ترد د،یشیندیآنها ب ۀدربار یفیکه تعر دیآنها، بکوش تیماه

خواهد بود که در هر  ییمکتبها ۀهم یۀرایپ یصورت ساده و ب فهایتعر

از  یکیخود را به  ن،یّو زبان مع تیمل کیاز شاعران  یگروه یدوره ا

اند، حال آنکه در  افتهیآنها وابسته کرده اند و با آن مکتب شهرت 

از  یکیتازه  نکرده اند، بلکه شعر خود را به  یعدر شعر اخترا تیواقع

از  بیترت نیکرده اند و به ا دیّدر شعر بوده مق شهیهم یهاعنصر

اند تا  گردانده یشعر تا آنجا که توانسته اند، رو گرید یعنصرها

 بیترت نیتر کنند، و به ا انیرا که به آن وابسته شده اند، نما یعنصر

 سم،یماژیا سم،یفوتور سم،یسمبول سم،یسیرمانت یمکتبها رویمثلاَ پ

خواستند  یکه م ییشدند، و آنها نهایو مانند ا سم،یئالسور ر سم،یسیورت

شعر  ۀشد هو شناخت یادیبن یکرده باشند، به اعدام عنصرها یشورش

شعر نبود،  گریشعرشان، که د دیحکومت جد یپرداختند و برا

عبث، به  «ییِدگرکونه گو»با  کچندینوشتند و  دیجد یِاساس یقانونها

خسته کردند و خسته شدند و نرفته  خود ادامه دادند تا یشورش یغوغا

 اریاز د ییکه به جا یخود به هوش آمدند و به راه ایفراموش شدند، 

راه گمکردگان  نیا ۀاز جمل «ستهایدادائ».  برگشتند د،یرس یشعر م

 امبرانیبه حال راه گمکردگان امروز که با توکّل به پ یبودند، و وا

گردند و از  یکلمه ها مپوچ آنها دور  یکاذب و توسّل به ترفندها

 .طلبند یآنها در ساختن شعر معجزه م
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 ردیپذ ینم فیشعر تعر* 

که  ،یاز همان آغازش که ابوحفص سغد یفارس کیبا شعر کلاس من

او ندارد / در دشت چگونه دوذا یکوه یآهو»: گفت دیبود و شا دیشا

 ن،نشایکه برجسته تر کهایتا زمان نوکلاس« چگونه بوذا؟ اری یب ار،ی

/ یخجسته آزاد یا ،یآزاد»:، گفت(ملک الشعراء)بهار  یمحمّد تق

و با شعر  م،ی، پژوهشگرانه آشنا«!بنشانم ختخواهم که تو را به ت

 ییرفخرایم نیمجدالدّ ،یعشق ۀرزادیم یهایینوآزما نیاز نخست د،یجد

 ماین) یاریاسفند ینور یو عل ،یناتل خانلر زی، پرو(یلانیگ نیگلچ)

با . کرده ام یشاعران پس از آنها تا به امروز، زندگ ۀسلو سل( جیوشی

        نانیبا اطم رد،یپذ ینم فیتعر عرو معتقدم که ش میگو یم نکهیا

که با  یکار گوهر شناس یشعر، به آسان ریکه شعر را از غ میگو یم

          نییآن را تع متیقدر و ق ،یینگاه به هر گوهر و گوهرنما کی

سخن  فیدر آنچه شاعران گذشته، با تعر. شناسم یکند، بازم یم

حکمت  ام،عرضه کرده اند، مدح خوانده  ز،یانگ الیخ یموزون مقفّا

خوانده ام، و به  تینفس و حکا ثیخوانده ام، اخلاق خوانده ام، حد

شعر هم خوانده ام، و  گر،ید یزهایچ اریو بس نهایا ۀکمتر از هم ینسبت

ب و مکتبدار، پرورده و ناپرورده، مکت یدر آنچه شاعران معاصر، ب

    و مهمل، عرضه  یبا معن گرانه،یهنرمندانه و باز ،یدیو تقل لیاص

 یکه برا یفیتعر یب اریاز شعر خوانده ام، و مع شیاند، شبه شعر ب دهکر

که با روح و رفتار شعر  ییسنجش داشته ام و دارم، در نزد آنها نیا

 «فیتعر یب اریمع» نیو ا ست،ین نهگایب ند،یآشنا ریجهان در دو قرن اخ

 .ام افتهی «یشعر جهان»با  ییرا در آشنا

است که از هر  یمنظورم شعر ،«یشعر جهان» میگو یکه م یوقت 

 ،یوزن یهایقیآن موس گریبرگردد، هرچند که د گریبه زبان د یزبان

بوده است، در ترجمه با خود  یخود را که جمال معن یکلام و یا هیقاف

      باشد، همچنان شعر  ستادهیا« برهنه» گریاشد، و در زبان دنداشته ب

انسان »که در هنگام حدوث آن  یشعر یعنی یشعر جهان. ماند یم

او را گرفته  «یانسان الآن» افتِیبوده است و در داریشاعر ب «یِخیتار

گذرانده است تا  خیمشترک در تار تیاننگاه انس یاست و از صاف
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هنگ آواز نهفته در درون هرکس و همه کس او بتواند با آ یصدا

همه را  ییبایو ز یخود زشت یآگاه ۀنییتا او بتواند در آ د؛یآ رونیب

هرکس و همه کس را بشنود؛ تا در  یخود صدا ۀشیتا از اند ند؛یبب

خود را با همه و در همه احساس  ،یاش از زندگ یخرسند ایشِکوه 

از خود باشد؛ تا بداند که اگر انسان  ۀنال گران،یاز د دنشیکند؛ تا نال

سخن  تیانسان ۀسکّ یرو کی، از (۵۲) است «یگریجهنّم د» دیبگو

 یگریبهشت هم د»آن را که نوشته است  گرید یگفته است، و رو

« ظنّ خود»از  یناخوانده گذاشته است؛ تا گمان نکند که هر کس« است

 شده است و فقط اوست که اسرار درونش ناجسته مانده او اری

، بلکه «جفت»نه  دنیاوست و در نال «تیجمع»؛ تا بداند که (۵2)است

کند که در  دایآن را پ یستگیبدحالان و خوشحالان است؛  تا شا «نیع»

از همه را به  «یبعض»بخواند، نه « همه» یرا به تماشا« همه»شعر خود 

بدحال؛ تا در شعرش  ایخوشحال  ۀسرگشت یتنها ی«خودها» یتماشا

 .دیبگو «یشعر جهان»او  «یِمنِ جهان»

 خیو تار طیکه شاعر مح ستین یمعن نیگفتن به ا یامّا شعر جهان 

درک »تواند مثلاً  یشاعر م. خود را فراموش کند یقوم ۀو جامع

 اریبس ۀریباشد، اهل جز اهپوستیس (Derek Walcott) «ولکات

 یایمربع، در در لومتریششصد ک باًی، با وسعت تقر«سنت لوشا»کوچک 

بود  ایتانیبر ۀکه مستعمر ت،یصد و شصت هزار جمع باًیبا تقر ب،ییکارا

مادر .  استقلال  13۰3و  در سال    افتی یخودمختار 132۰و در سال 

زادگان باشند، و در وطن  برده  توانند  هر دو  از یشاعر  م  یبزرگها

کم  اریکتابخوان بس لکردگانیکوچکِ پرت افتاده از جهانِ شاعر تحص

شاعر  ای سندهینو کیدر آنجا انتظار ظهور  یر باشند و کسشما

 نیهجده ساله اوّل یکوچک هم نداشته باشد، امّا ناگهان نوجوان

قرض  با« باربادوس» ۀریشعرش را، نه در وطنش، بلکه در جز ۀمجموع

 ابانهایدر نبش خ ستادنیدلار چاپ کند و آن را خود با ا ستیکردن دو

خود  ۀاستعمار زد ۀدیقوم ستمد یاز رنجها شعرها نیبفروشد، و در ا

و چنان  دیخود بگو ۀقوم فراموش شد یبایو شک بیاز روح نج د،یبگو

با شور . جهان باشد ۀاستعمار زد دگانیستمد ۀکه زبان حال هم دیبگو
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 West Indies) «زیندیوست ا»به دانشگاه  کایدر جاما ختنآمو

University) سندگانیو شاعران و نو ونانی کیبرود و با آثار کلاس 

کوچک خود آفاق ذهنش را  ۀریبزرگ جهان آشنا شود و از همان جز

برادر  یبا همکار یسالگ ستیدر ب.  دیبگشا یخیدر سپهر انسان تار

 نیتئاتر ا یکند و برا سیرا تأس «اانجمن هنر سنت لوش»توأمانش 

عد با کند و چند سال ب یکند، کارگردان یباز سد،یبنو شنامهیانجمن نما

زبان  یسیانگل یایبه جمع شاعران دن« شب سبز»انتشار مجموعه شعر 

و  ادیلیا ۀحماس یبا نظر به فضا 133۷و سرانجام در سال  ونددیبپ

 انیخدا یو باز زرگقهرمانان ب یزندگ ۀکه صحن« هومر» ۀسیاود

بزرگ  ۀرا در حماس بییکارا ۀاست، جهان کوچک مردم ساد

کند و نشان دهد که  ریاست، تصو« هومر» یونانی، که تلفظ «اومروس»

خود هستند،  ۀجهان هم قهرمانان بزرگ حماس ۀمحرومان فراموش شد

 .کند افتینوبل را در یادب ۀزیو دو سال بعد جا

شعر                 ،یتا گفته باشم که شعر جهان ادکردمی« درک والکات»ز ا 

شود،  دهیصادق د یا نهییاگر در آ ،یهر قوم ۀو چهر ست،یچهره ن یب

 نیو ا. آسمان کی ریاز  خاک، در ز یینوعِ  انسان  است، در جا ۀچهر

است  یهر شعر کشف راکهیز رد،یپذ ینم فیکه تعر است یشعرِ جهان

 ۀهم قتیانسان با حق کیخاصّ  ۀخاصّ از نظار یخاصّ در لحظه ا

 ۀشعر به انداز فیگفته اند که تعر. «یهست»و « خود»انسانها در برابر 

شمار  ۀشعر به انداز فیگفته اند که تعر زیشمار شاعران جهان است و ن

هر  ییمعنا ۀطیح «فیتعر». شده است گفتهاست که تا کنون  ییشعرها

 طهیدر آن ح یبه تمام یزیکند، چنانکه اگر چ یرا محدود م زیچ

 یاست تا اندازه ا یزیو چ ستین« شده فیتعر» زیآن چ گرینگنجد، د

 .آن و متفاوت با آن یمّا سواا زیآن چ هیشب

دانسته  یخود م ۀفیاز کار و وظ یئجز اتیناقدان و مدرسّان ادب 

اند  دهیپرس یاز شعر ارائه دهند، امّا هرگاه که از شاعر یفیاند که تعر

 فیخود آن شاعر خواسته است که شعر را تعر ای ست،یکه شعر چ

که شعر  یعنی خود نیکند، با شعر از خودِ شعر سخن گفته است، و ا
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  نجایرا در ا یینمونه ها شماریب یفهایتعر نیمن از ا. ردیپذ ینم فیتعر

 .شعر باشد یریناپذ فیبر تعر یآورم تا گواه یم

 سی، شاعر، رمان نو(Robert Penn Warren) رابرت پن وارن 

است کوچک از  یشعر اسطوره ا»: گفته است ییکایامر یو منتقد ادب

شعر، خود  تیو در نها ،یبه زندگ دنیبخش یانسان در معن ییتوانا

 یاریاست که به  یا ییدر واقع روشنا م،ینیکه آن را بب ستین یزیچ

 یزندگ م،ینیب یم ییروشنا نیکه در ا یزیچو  م،ینیبب میتوان یآن م

 «.است

، شاعر و منتقد (Percy Bysshe Shelley) یشلّ شیب یپرس 

آذرخش، همواره  است از یریشعر شمش»: گفته است یسیانگل

  «.سوزاند یخود را م امیکه ن خته،یآه

، شاعر معاصر  (Lawrence Ferlinghetti) ینگتیلارنس فرل 

تواند  جهان را  یشعر  واقعاً م ایآ»دارد  با عنوان  یقاله ام ،ییکایامر

شعر، چنانکه  یریناپذ فیبا اعتقاد به تعر مقاله، نیدر ا« دهد؟ رییتغ

شعر خواسته باشد، پنجاه  یبرا یفیاز او تعر کمیو  ستیقرن ب یپندار

 یشعر خبر»: نهایآورد، از آن جمله، ا یاز شعر وشاعر م فیو سه تعر

که در  یاست از ما در هنگام یادیشعر فر* است  یآگاه یاز مرزها

 یشعر صدا*  میشو یم داریب کیتار یدر جنگل ،یراه زندگ ۀانیم

بر  نیرنگ یها چهیبا قال است یشعر عرب* چهارم شخص مفرد است 

شهر بزرگ  یابانهایدوش و چند قفس پرنده در دست، در گذار از خ

 یقنار کیشعر * است  گریمجسّمه ها با همد یشعر گفت و گو* 

 دهکه پرن میدان یمعدن زغال سنگ، و ما خوب م کیاست در  یواقع

* است در شب  ییشعر کتاب روشنا* خواند  یچرا در قفس آواز م

 یضربه ا دیشعر هنوز هم با* پروانه ها بر گرد شعله است  ۀمزمشعر ز

 «.ناشناخته ها باشد ۀبر درواز انهیطاغ

  ییکایامر ی، شاعر طاغ(Allen Ginsberg)  نزبرگیو آلن گ 

که سخت نگران عاقبت جهان، نگران عاقبت انسان بود، در شعر 

ان را تواند جه یکه م یزیتنها چ»: گفت یو  م دید یم یمعجزه ا
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است که شعر  یکار نیاز جهان است، و ا یآگاه افتِینجات دهد، باز

 «.کند یم

که در  ییکایمرآ، شاعر (Carl Sandburg) کارل سندبرگ 

بلند دارد  یبود، شعر رفتهیپذ قیعم یریتأث «تمنیوالت و»شعر خود از 

شعر، از  فیاست در تعر یآن شعر ۀدر واقع هر جمل ایکه هر مصراع، 

 یکه نگاه ییاست تا آنها یشعر باز کردن و بستن در»: نهایه، اآن جمل

اند،  دهیلحظه د کیآنچه در آن  ۀاندازند، در بار یبه درون م

که  ییایاست در یجانور ۀروزان یادداشتهایشعر * بزنند  ییحدسها

  * دیخواهد در هوا به پرواز درآ یکند و م یم یزندگ یدر خشک

 یکه با پرتاب آنها بتوان سدّها است ییهجاها یشعر جست و جو

را به  هیاست که سا یشعر پژواک* را شکست  هایناشناخته ها و ناشناختن

 «.خواند یرقص م

و از  میبشناس میرا فقط در وجود آن بتوان یزیچ تیکه ماه یوقت 

آن را  «یمولو»که  میبرخورده ا یبه موضوع م،یبده صیآن تشخ ریغ

   نی، و ا«آفتاب لیآفتاب آمد دل» :کرد و گفت هیتشب« آفتاب»به 

از منتقدان شاعر، در بحث از  یاریاست که بس   یدرست همان کار

 یلزی، شاعر و منتقد  و(Dylan Thomas) مستا لنید. شعر کرده اند

آفتاب، از اثر آن در انسان  فیشعر ندارد، در تعر یبرا یفیکه تعر

واندنش شما را است که در هنگام خ یزیشعر آن چ»: دیگو یسخن  م

شما  یپا ۀدارد، پنج یزند، ساکت م یم شین اند،یگر یخنداند، م یم

کار  چیبه ه ایو آن کار  رکا نیآورد، شما را به ا یرا به رقص درم

 یکند که در جهان یآگاه م تیواقع نیدارد، و شما را از ا یوام

 گرانید با شهیهم یو در سعادت و رنج خود برا دییناشناخته تنها

  «.از آن خود شماست شهیهم یو سعادت و رنج شما برا د،یکیشر

تعریف  شاعران و منتقدان در یمناسب از گفته ها ینمونه ها 

      شماریب و مکتب گریزی شعر یریناپذ فیدر اثبات تعرو شعر، 

خود را  دانم و گفتار یم یکافنمونه ها را  نیهمجا ندر ایو من  ،است 

، به همۀ اتیدر ادب قتیحفظ حرمت حق است در یا ضهیفر که ادای

 که حقیقت را از نان و نام خود بیشتر دوست می دارند، عموماً  آنهایی 
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 .، تقدیم می کنمدانشجویان ادبیات فارسی، خصوصاً به و

 
 پایان

 

 محمود کیانوش

 (193۵تیر ماه  2) ۵۷19ژوئن  ۵2 –لندن 

 

 :اـتهـیادداش

 :«خواب» -0

 رود  یپرده بالا م

 خود به دست خود  لیتابد سب یکه م ندیب یدر خواب م یا شحنه

 (است کیصحنه تار)

 شحنه را   لیسب سدیل یآرام م یا گربه

 که دست چپ نشسته  یهرتماشاچ

  یدست راست بینهد در ج یم

 تاخورده را  کاغذ

 (ست شحنه دهیاست وخواب کیصحنه تار)

 ... سدیل یدر کارست و م گربه

 : «تیپ تیپ» -۵

  ته مکش به چراغ! نفت  یا – امشب 

 -.کمتر کن لهیفت یا… تیپ تیپ

 و سوختن آموز ، ریگ سوختن

 !در کار را فزونتر کن شور

 من ۀاست گرچه کلب ییتنگنا

 .بفرست ییهمه سوش پرتو به

  تیسوسو ینهان مانده ها ز

 .بفرست ینو یدلم گرم به

 که با تو هست مرا یسخنان 

 ل است ، از چه رو ندارم فاش؟د در

  یکیزدست تار زمیگر یم

 !کاش ینبود شب ، ا نکیا کاش

 تو ۀتا صبحگاه  شعل کاش

 دار،یاش بود همچو من ب دهید
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 وجود غم از نهاد دلم تا

 !بار گری، آه ، د زدینگیبرن

 کیشب تار نیشد در ا یم کاش

 .ت سر آورم تا روز دیام به

 !راغته مکش به چ! نفت  یا – امشب

 !و سوختن آموز ریگ سوختن

نوشتۀ ( رمزها و رازهای نیما یوشیج)نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی  -9

 . 19۲3صفحه، تهران، ۲۰4، نشر قطره، ۵۷۷۲محمود کیانوش، ژوییۀ 

آمخته های نیما یوشیج »، فصل «نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی»به کتاب  – 4

 .جعه شودمرا 443تا  ۵19، صفحۀ «از نظامی

هُوَ الَّذیِ أَرسَْلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىَ وَدِینِ الحَْقِّ لِیُظْهرِهَُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ وَلوَْ کرَهَِ  -5

و کسى است که پیامبرش را با ا»، به معنی 99قرآن، سورۀ التوبه، آیۀ ... الْمُشرْکُِونَ

هر چند  ،روز گرداندهدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پی

 .«پارس قرآن»به نقل از ! مشرکان خوش نداشته باشند

کوهی، ر، نوشتۀ فرج س«بت پرستان یشاملو و غوغا ،ی، کدکننهیبا چراغ و آ» -2

 .1931خرداد  ۵2آنلاین بی بی سی فارسی، 

 کیاز شعر کلاس جیوشیمایو برداشت ن افتیشناخت و در تِیفیک ۀدربار  -۰

 ۲۰4نشر قطره، چاپ اوّل، ، «یفارس کیو شعر کلاس جیوشی ماین»در کتاب  یفارس

 .  سخن گفته ام لی، به تفص19۲3صفحه، 

، محمود «انسان یشعر زبان کودک»کتاب  در «حدوث شعر»به نقل از فصل  -۲

 .www.cyrusnews.com  .193۷نشر قطره،  انوش،یک

صادقی، سیمین نت میرگفتاری در ملاحظۀ شعر میم: با چشم دل، در آیینۀ خرد» -3

، فصل «زیر خونسردترین برف جهان»بهبهانی، فروغ فرّخ زاد، در بررسی کتابِ 

 . «جهان بینی غزلی»

قُلْ مَتَاعُ الدَّنْیَا قَلِیلٌ واَلآخرِۀَُ خَیرٌْ لِّمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تُظلَْموُنَ »، یا «قُلْ مَتَاعُ الدَّنْیَا» -1۷

پارس »این بخش از آیه در وب سایت . نساء است»سورۀ از  ۰۰بخشی از آیۀ « لاًفَتِی

دنیا اندک و براى [ از این]بگو برخوردارى ...»: این طور ترجمه شده است« قرآن

به قدر نخ هسته خرمایى [ در آنجا]کسى که تقوا پیشه کرده آخرت بهتر است و 

 « .بر شما ستم نخواهد رفت

. وی، منقول از سلمان فارسیبخشی است از یک حدیث نب فونالمخّ نجوی -11

فارسی جست و جو « گوگل»در . حدیث و معنای آن را  نیاورده است« بهار»

هکذا »: کردم، در یک وب سایت متن عربی حدیث به این صورت آمده است

مصحفه و فی المدائن؛ فأخذ سلمان  قیوقع حر: عن کتاب المحاسن: ینجوالمخفّون

و در یک وب سایت دیگر فارسی این حدیث  «.المخفون نجوهکذا ی»: سیفه و قال

WWW.AEL.AF



 

 

در  یسلمان حاکم مدائن بود و نوشته اند که زمان»: به این صورت نقل شده است

کردند تا  یم          مردم اموالشان را جمع اتفاق افتاد و  یآن شهر آتش سوز

 نجویهکذا »: برداشت و گفت    و قرآن خود را ریسلمان شمش. طعمه آتش نشود

 گونه نجات  نیسبکباران ا»: «نالمخفو

 «.ابندی یم

ص به ، متخلّ(هجری شمسی1۷1۰-1۷۲۷) گمیب ساءالنّ نبیز ایسا النّ بیز -1۵

از  یکیهند و  یپادشاه گورکان ،ریعالمگ بیز  دختر اورنگ نیبزرگتر ،«یمخف»

ف و تصوّ یفارس اتیدر ادب یهند و از شاعران سبک هند سانیخوشنو

داشت، به  زین یکه استاندار لاهور بود و طبع شعر ین رازعاقل خا ندیوگ...است

 ریز تیدو ب یروز نکهیتا ا کرد یابراز نم یول دیورز یعشق م «یمخف» النساء  بیز

 : او کرد دارید یاو فرستاد و پرده از راز دل خود برگشود و آرزو یرا سرود و برا

 را و ت نمیشوم گر در چمن ب تیرو بلبل  

 را و ت نمیه گر در انجمن بپروان شوم یم  

  ستیشمع محفل، خوب ن یا ،یکن یم ییخودنما  

 !راو ت نمیب رهنیپ کیکه در  خواهم یهم من  

  

 را در پاسخ او فرستاد و عذرش را  ریز تیدو ب «یمخف» ساءبالن  بیز و

 : خواست

 مرا  ندیاز گل بگذرد، چون در چمن ب بلبل  

 مرا  ندیکند گر برهمن ب یک یپرست  بت  

 شدم مانند بو در برگ گل  «یمخف»سخن  در  

 (ویکیپدیا) ! مرا ندیدر سخن ب دنید لیکه دارد م هر  

 

دکتر »اشاره است به طرح موضوع شایستگی : « محاکات ادبیات ایران» -19

ت به سفر از سنّ»در فصل « دکتر احمد کریمی حکّاک»از جانب « شفیعی کدکنی

محاکات »برای تألیف کتابی در « با چراغ و آینه»اب کت 2۷1در صفحۀ « نو آوری

 :نظیر کتاب« ادبیات ایران
Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature 

این موضوع و . ادیب آلمانی، زبان شناس و منتقد ادبیات Erich Auerbachتألیف 

 .خود می تواند مقاله ای مستقل باشدبررسی آن 

نِسآَؤکُمُْ حرَْثٌ لَّکمُْ فَأْتوُاْ حرَْثَکمُْ أَنَّى شِئْتمُْ وَقَدِّموُاْ : «بقره»از سورۀ  ۵۵9 آیۀ -14

  .لأَنفُسِکمُْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّکمُ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

تزار خود که خواهید به کش[ و هر گونه]زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا 

آیید و آنها را براى خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را [در]

: «پارس قرآن»به نقل از . مژده ده[ به این دیدار]دیدار خواهید کرد و مؤمنان را 
www.parsquran.com 
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مجسّمه ساز، : ؛ میکل آنژ(14۲9-1۲۵۷)نقّاش و معمار ایتالیایی : رافائل -1۲

حماسه سرای یونانی : ؛ هومر(14۰۲1۲24)اش، معمار، شاعر و مهندس ایتالیایی نقّ

 .«قرن پنجم پیش از میلاد)مورّخ یونانی : ؛ هرودتُ(قرن هشتم پیش از میلاد)

 )نقّاش ایرانی [: محمّد غفّاری]کمال الملک  -12

 (.1۵۰2-192۷)نویسنده، پژوهشگر و سیاستمدار ایرانی : علی دشتی -1۰

 (.1۵۲1-19۷۲)نوازنده و موسیقیدان ایرانی : ویش خاندر -1۲

 (.1۵۲4-199۲)خوانندۀ ایرانی : قمرالملوک وزیری -13

-19۲۲)موسیقیدان، آهنگساز و استاد موسیقی ایرانی : کلنل علی نقی وزیری -۵۷

1۵22.) 

را من برای مفهومی به کار برده ام که در « شهوتناک خوانی»اصطلاح  -۵1

نمونه ای از نوع ممتاز . بیان می شود« Erotic Poetry»با اصطلاح  انگلیسی معمولاً

 Pierre)پییر لویی به قلم  «ترانه های بیلیتیس»عه شعری است با عنوان وآن مجم

Louÿs) عهد  آن را یک شاعرۀ یونانینویسندۀ  او، شاعر و نویسندۀ فرانسوی، که

ور کرده اند و جدّی گرفته و بسیاری این انتساب را بامعرّفی کرده است باستان 

است و « بیلیتیس»یکی از ترانه های این مجموعه را که عنوانش بخشی از . اند

 .ملایمی دارد، از انگلیسی به فارسی بر می گردانم« شهوت انگیزی»

بافته از زر و یکی تنپوشی ، در بر می کندسپید پیراهنی از کتان  یکاز زنها  
تاک و خوشه های  هایا گل می پوشاند و با برگهم تن خود را بیکی و . ابریشم
 .انگور

عاشق من،  .امّا من از زندگی لذّت نمی برم، مگر هنگامی که برهنه باشم 
مرا چنانکه هستم، می خواهد، بی جامه ای بر تن، بی زینتی از جواهر، و بی کفشی 

 ... مرا بنگرید، مرا که بیلیتیس هستم، برهنه و تنها. بر پای
و ادبیاتی که قصد آفرینندۀ آن انگیختن شهوت جنسی در خواننده باشد، هنر  -۵۵

یک نمونۀ ممتاز آن در . بیان می شود( Erotica)« اِروتیکا»در انگلیسی با کلمۀ 

 :است که این طور شروع می شود« وصل»، شعر «خ زادفروغ فرّ»میان شعرهای 

 مردمکها، آه رهیآن ت  

 من نیخلوت نش ۀساد انیصوف آن  

 سماع دو چشمانش ۀجذب در  

 ... هوش رفته بودند از  

، مجموعۀ رباعیات نو، محمود کیانوش، نشر آفرینش، چاپ «با نگاهی دیگر» -۵9

 . اوّل، تهران

، گفتاری دربارۀ مبدأ، ماهیت و سیر تحولّ شعر، «شعر، زبان کودکی انسان» -۵4

صفحه، قطع  ۵21ل،  ، چاپ او19۲3ّنوشتۀ محمود کیانوش، نشر قطره، تهران، 

 . وزیری
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« ژان پل سارتر»، اشاره ای است به همین سخن از «جهنمّ دیگری است» -۵۲

(Jean-Paul Sartre )رمان و نمایشنامه نویس  ،اگزیستانسیالیست فیلسوف

راهی »که آن را در انگلیسی « Huis Clos» در نمایشنامۀ، (13۲۷-13۷۲)فرانسوی 

اصل جمله . ترجمه کرده اند« پشت درهای بسته»و  ،«دور خبیث»، «به بیرون نیست

که ترجمۀ تحت  l'enfer, c'est les autres: در متن فرانسوی به این صورت است

که می گویند بسیاری از مردم معنایی « !جهنمّ دیگرانند»: شود الّلفظی آن می

 .خارج از متن از آن گرفته اند و از منظور اصلی سارتر دور شده اند

 : ، جلال الدّین محمّد مولوی«مثنوی معنوی»اره به بیتهای زیر از دفتر اولّ اش -۵2

  کند یم تیچون شکا ین نیبشنو ا  

  کند یم تیحکا هاییجدا از  

  اند دهیتا مرا ببر ستانین کز  

  اند دهیمرد و زن نال رمینف در  

 خواهم شرحه شرحه از فراق  نهیس  

  اقیشرح درد اشت میبگو تا  

  شیکو دور ماند از اصل خو یکس ره  

  شیروزگار وصل خو دیجو باز  

 نالان شدم  یتیبه هر جمع من  

 حالان شدم  بدحالان و خوش جفت  

 من  اریاز ظن خود شد  یهرکس  

 درون من نجست اسرار من  از  

  ستیمن دور ن ی من از ناله سر  

  ستیچشم و گوش را آن نور ن کیل  

  ستیز تن مستور نز جان و جان  تن  

  ستیجان دستور ن دیکس را د کیل  

 باد  ستیو ن یبانگ نا نیا آتشست  

  ...باد ستیآتش ندارد ن نیکه ا هر  
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 کتابهایی که تا کنون از محمود کیانوش

 :در ایران و خارج منتشر شده است  

 

 :شعر 

 (یک شعر بلند ) شبستان  -1

 (مجموعۀ شعر ) شکوفۀ حیرت  -۵

 (مجموعۀ شعر ) ساده و غمناک  -9

 (یک شعر بلند ) شباویز  -4

 (مجموعۀ شعر) ماه و ماهی در چشمۀ باد  -۲

 ( مجموعۀ شعر ) آبهای خسته  -2

 (مجموعۀ شعر ) خرخاکیها ، یونجه ها و کلاغها  -۰

 (یک شعر بلند ) من مردم هستم  -۲

 (یک شعر بلند  )قصیده ای برای همه  -3

با اسم مستعار پرادیپ اوما  –مجموعۀ شعر ) از پنجرۀ تاج محل  -1۷

 (شانکار       

 (مجموعۀ شعر ) کتاب دوستی  -11

 (یک شعر بلند ) کجاست آن صدا ؟  -1۵

 (مجموعۀ شعر ) پرنده ها و انسان  -19

 (یک شعر بلند) ناگهان انسان و زمینش  -14

 (مجموعۀ شعر)ای آفتاب ایران   -1۲

 ( یاترباع)با نگاهی دیگر   -12

این کتاب در  –مجموعۀ غزل با حواشی )در خرگاه شب   -1۰

 (. کتابخانۀ اینترنتی کتابناک عرضه شده است 

 و چند کتاب دیگر       

 

 :داستان

 (مجموعۀ داستان کوتاه ) در آنجا هیچکس نبود  -1۲

 (رمان ) مرد گرفتار   -13

 (مجموعۀ هفت داستان پیوسته ) غصّه ای و قصّه ای  -۵۷

 (موعۀ داستان کوتاه مج) آینه های سیاه  -۵1
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 (رمان ) حرف و سکوت  -۵۵

 ( مجموعۀ داستان کوتاه ) وبلا آمد و شفا آمد  -۵9

 (نمایشنامه ) علامت سؤال  -۵4

 (با اسم مستعار دیگنو ده آلابانتزا  –رمان ) برف و خون  -۵۲

 (رمان ) واّص و ماهی غ -۵2

 (مجموعۀ داستان کوتاه ) در طاس لغزنده  -۵۰

 (رمان ) در آفاق نفس  -۵۲

 (نمایشنامه )  از خون سیاوش -۵3

 (یک داستان بلند)باغی در کویر   -9۷

 (رمان)این آقا کی باشند؟   -91

 (حدیث نفس)اسم نمی خواهد   -9۵

 (حدیث نفس! )آی، زندگی  -99

 (رمان)سفر شکّ و خیال   -94

 

 :شعر برای کودکان

 زبان چیزها -9۲

 طوطی سبز هندی -92

 نوک طلای نقره بال -9۰

 باغ ستاره ها -9۲

 ه های جهانبچّ -93

 طاق هفت رنگ -4۷

 آفتاب خانۀ ما -41

 (ترجمۀ شعرهای خارجی به شعر فارسی) شعر به شعر -4۵

 

 :داستان برا کودکان و نوجوانان

 (داستان بلند) آدم یا روباه -49

 (مجموعۀ داستان کوتاه) دهکدۀ نو -44

 (مجموعۀ دوازده داستان کوتاه) از بالای پلّۀ چهلم -4۲

بازنویسی سه داستان از شاهنامۀ ) از کیکاووس تا کیخسرو -42

 (فردوسی 
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  حمّامیها و آب انباریها -4۰

  (داستان بلند)خودنویس آبی و گل سرخ   -4۲

 

 نقد ادبی 

 رسی معاصربررسی شعر و نثر فا -43

 شعر کودک در ایران -۲۷

 (تأمّلاتی در هنر و ادبیات)نظم ، فضیلت و زیبایی  -۲1

 شعر فارسی در غربت -۲۵

زن و عشق در دنیای صدق هدایت و نقدی تحلیلی و تطبیقی بر  -۲9

 بوف کور 

 شعر، زبان کودکی انسان  -۲4

نیما یوشیج و شعر : دفتر اوّل ) رمزها و رازهای نیمایوشیج  -۲۲

 (کلاسیک فارسی

نقد و بررسی اشعار میمنت )دل، در آیینۀ خرد  با چشم  -۲2

 (سیمین بهبهانی –فروغ فرخ زاد  –میرصادقی  

 (.آمادۀ چاپ –سه مقاله دربارۀ حافظ )گدای کیمیاگر   -۲۰

 –مجموعۀ مقالات در نقد کتاب )جلوۀ دوگانگی در یگانگی   -۲۲

 (.آمادۀ پاپ 

ریخی خاطرات نویسنده از دو واقعۀ تا)بردار اینها را بنویس، آقا   -۲3

شعر »این کتاب در وبلاگ . آمادۀ چاپ –در ادبیات معاصر  

 (.عرضه شده است  pdfبه صورت  « جهانی 

 

 : به زبان انگلیسی
2۷- Modern Persian Poetry  

صفحه  ۲2شاعر ایرانی با  49شعر ار  1۵3ترجمۀ انگلیسی )  

 (مقدمه در معرفی شعر فارسی 
21- Of  Birds and Men : Poems from a Persian Divan  

در « از پرنده ها و انسان » ترجمۀ فارسی این کتاب با عنوان )  

 .(سوئد منتشر شد  
2۵- The Amber Shell of Self 
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شعر که شاعر آنها را مستقیماً به زبان انگلیسی  1۵9مجموعۀ )  

 .(گفته است  

29- Through the Window of Taj Mahal  ( فارسی این

چاپ و منتشر شده « از پنجرۀ تاج محلّ»کتاب در ایران با عنوان  

 (. است 

24- Thorns and Pearls (خار و مروارید ) مجموعۀ اشعار دو

به وسیلۀ نشر قطره در تهران منتشر ( انگلیسی –فارسی )زبانه  

 .شده است 

2۲- Songs of Man The (مجموعۀ شعر )( ۵۷1۵در اوّل نوامبر 

 (منتشر شد Rockingham Pressدر لندن، به وسیلۀ  

22-  Suddenly Man and his Earth  ( یک شعر بلند– 

در لندن چاپ «  ناگهان انسان و زمینش»فارسی آن با عنوان  

 (. شد 

به وسیلۀ جلال زنگابادی با « از پنجرۀ تاج محلّ»مجموعه شعر ) 

ترجمه شده است و عربی  به» عبر شباک تاج محل»عنوان  

 (.در سوریه زیر چاپ است 

 

 :تعلیم و تربیت

 (.مجموعۀ مقالات) با فرزندان خویشتن باشیم – 2۰      

 

 :ترجمه ها

 به خدایی ناشناخته، جان استین بک – 2۲       

 لارنس. اچ. زنی که گریخت، دی -23       

 در کرانۀ شب، مری الن چیس -۰۷       

 بچّه های عمو تام، ریچار رایت  -۰1       

 سیر روز در شب، یوجین اونیل – ۰۵       

 (نویسندگان جهان)پروانه های سپید،  – ۰9       

 لارنس. اچ. عشق در میان کومه های یونجه، دی – ۰4       

 شعر سیاهان امریکا، – ۰۲      

 بازگشت به زادبوم، امه سه زر – ۰2       
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 ی میرد، ساموئل بکتمالون م -۰۰       

 آنها زنده اند، آثول فوگارد – ۰۲       

 سلام و خدا حافظ، آثول فوگارد - ۰3       

 سی زوئه بانسی مرده است، آثول فوگارد - ۲۷       

 جّلاد، پر لاگرکوییست – ۲1       

 شعر افریقا، شعر سیاه، – ۲۵      

 [ملیت ۵۷نویسند، از  ۵۷ داستان ، از ۵۷]بنفشۀ بلند آرزو  – ۲9       

 خندۀ نیشتر، شانزده داستان طنزآمیز از نویسندگان جهان – ۲4       

 خدا، ای همسایۀ من، ایان پترسون -۲۲       

 خانۀ برناردا آلبا، فدریکو گارسیا لورکا – ۲2       

 در انتظار بربرها، کنستانتین کاوافی – ۲۰       

 ، کارلو کولودی میمون گلی کوچولو – ۲۲       

  (.   آمادۀ چاپ –نمیشنامه )مرگ و دختر، آریل دورفمن   - ۲3       

 .و چند کتاب دیگر               

 

 :طنز اجتماعی      

 غزلیات و قصائد – 3۷   

 تر کیبات و ترجیعات و غیره -31   

    مثنویات شامل چهار دفتر – 3۲ – 3۵   
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